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 جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها
 

 !   سپتامبر ، ديگر جهان پيش از آن نيست ١١جهان پس از : ديباچه 
 

درموضع رياست جمهوری تنها ابرقدرت باقيمانده درجهان " نظم نوين" که آگاهانه از دهان عامل اجرايِی معماران با اين جمله
دوران جديدی درسياست بين الملل  با اين جنگ .نام می گيرد" جنگ عليه ترور"بيرون می آيد کليد آغازجنگی زده می شود که 

متناسب با اين قانونمنديهای نوين ابزارهای اين . متفاوت است" جنگ سرد"ران   با دواساساآغازمی گردد که قانونمنديهای آن 
خاص خود را دارد ،  فراتر ازهمه اينها اين دوران فرهنگ.  با ابزارهای جنگهای جهانی قرن سابق فرق داردکيفأجنگ نيز 

قدرتهای جهانی همچون دو جنگ " دجنگ سر"در اين جنگ به مانند دوران . خود را دارد خاص" سلاح " مفاهيم خاص خود و 
تحول شگرف و درعين حال دهشت انگيز در ! نمی توانند هم بپردازند . جهانی اول و دوم ديگر به سلاخی يکديگر نمی پردازند

ميان قدرتهای اتمی بجز نابودی حرث و نسل در " جنگ گرمی"تکامل سلاح های کشتار جمعی به نقطه ای رسيده است که هر
 .  دستاورد ديگری را بدنبال نخواهد داشتهر دو سو، 

 
که شکست قطعی اتحاد شوروی و پايان جنگ سرد را رقم زد بُعد جديدی را با خود واردمعادلات قدرت " جنگ ستارگان"پروژه

 می کند و پهنه جنگ برسررهبری جهانرا اينبار به فضا گسترش می دهد، پهنه ای که عنصرتعيين کننده در هر درگيری نظامی
با استفاده از " جنگ ستارگان"ايالات متحده در دهه هشتاد ميلادی موفق می شود در پروژه .محتمل در هزاره سوم می باشد

ماهواره ها، موشکهای حامل کلاهک های هسته ای اتحاد شوروی را پيش از خروج ازخاک خودشان مورد اصابت قرار دهد و 
ازآن .بود خنثی نمايد" جنگ گرمی"وسه جنگ سرد يگانه عامل بازدارنده هرگونه بدينترتيب توان اتمی دشمن را که درتمامی پر

 در فضا منتقل شود، يعنی توان زدن ماهوارهنقطه به بعد پهنه رقابت متعارف تسليحاتی می بايست لاجرم به پهنه رقابت در فضا 
 .را داشت و نه اراده سياسی ورود به حيطه آنرا نيزپهنه ای که اتحاد شوروی نه توان تأمين مالی ادامه مسابقه تسليحاتی در آن 

 
بر "  جنگ جهانی چهارم" که خود طراحانش نام ٢٠٠١در سال " جنگ عليه ترور" و آغاز ١٩٨٩در " جنگ سرد"ميان پايان 

باقيمانده از آن نهاده اند ، ما با يک دوره فترت دوازده ساله روبرو هستيم که دوران بوجود آمدن خلأ قدرت درميان کشورهای 
. اين بلوک در اين پروسه دوازده ساله به دو بخش اروپايی و آسيا ـ آفريقايی اِنکشاف می يابد. بلوک شکست خورده می باشد

در کشورهای نفت خيز در . کشورهای بلوک شرق در اروپا تمامأ به استثنای يوگوسلاوی همگی ضميمه بلوک غرب می گردند
نام می گيرد اما اين ديکتاتورهای خارج شده از حوزه قدرت اتحاد شوروی " خاورميانه بزرگ"ا آسيا و شمال آفريقا که بعده

 . هستند که همه جا خلأ قدرت را پر می کنند
 

يوگوسلاوی  . يوگوسلاوی اولين آوردگاه قدرتهای پيروزجنگ سردعليه ديکتاتوريهای مستقل در آستانه ورود به هزاره سوم است
بمبارانهای جنايتکارانه ناتو اين کشوربزرگ اروپايی را  ده ها سال به عقب .  کوبيده و تکه پاره می گردد بشدت درهم١٩٩٩در 

يوگوسلاوی در ضمن صحنه خودنمايی نظامی اروپای متحد و در رأس آن آلمان . پرتاب کرده و زيرساختهای آنرا نابود می کند
 آلمان با قدرت تمام وارد يک درگيری نظامی خارجی آنهم  در خود برای اولين بار پس از جنگ جهانی دوم .متحد نيز هست

تا پيش از تهاجم  ناتو به  يوگوسلاوی ورود آلمان به هر جنگ خارجی چه در . اروپا می گردد و از آن پيروز هم  بيرون می آيد
 .گ عليه يوگوسلاوی شکسته شداين تابو در جن. صحنه سياسی خود اين کشور و چه در صحنه  بين المللی حکم تابو را داشت

 
درعين حال نقطه تکوين دو استراتژی متفاوت در ميان قدرتهای پيروز جنگ سرد در ارتباط  با شکل  تعيين تکليف يوگوسلاوی

يکی . در اينجاست که دو استراتژی کلان شکل می گيرد. دادن به تعادل قوای جهانی در آستانه ورود به هزاره سوم نيز هست
قدرتهای اروپايی که درعين حال درشمارقدرتهای بزرگ ". استراتژی جهان تک قطبی"و ديگری " ی جهان چند قطبیاستراتژ"

اقتصادی دنيا می باشند و به لحاظ نظامی نيز با شکست  اتحاد شوروی و از ميان رفتن تهديد دشمن مشترک ، خود را بی نياز 
 . ان يک جهان چند قطبی بوده و مطالبه سهم از کيک قدرت دارنداز قدرت نظامی ايالات متحده می بينند اکيدآ خواه

 
که همچون اختاپوسی بر تمامی اندامهای تنها ابرقدرت موجود " کلان سرمايه يهود"دولت پنهان در ايالات متحده  و در رأس آن 

ايالات متحده آمريکا . می کنداست چيزی جز تمامی کيک قدرت را طلب ن" دولت واحد جهانی"پنجه درافکنده  و بدنبال تشکيل 
است با دشمنی که " استراتژی جهان تک قطبی"می داند اکيدأ  بدنبال " جنگ سرد"که خود را بدرستی تنها طرف پيروز در 

اينبار اين جمهوری خلق چين است که دشمن اصلی و سد سديد تشکيل دولت . خود پيشاپيش بر کاکل اين استراتژی نشانده است
اژدهايی که آرام آرام تبديل به ابرقدرتی می گرد که نه فقط بدنبال حاکميت بر بازار جهانی است که حاکميت . ستواحد جهانی ا

پيروزی بر اين دشمن جديد و غلبه بر رقبای اروپايی ، جنگ جهانی ديگری را طلب می کند . بر فضا را نيز هدف گرفته است
 .  نام گذاشته می شود" جنگ جهانی چهارم"هانی بر اين يکی نيز که   پس از جنگ سرد به مثابه سومين جنگ بزرگ ج

 
  کامل تعيين بهای آن کنترل  ايالات متحده بر منابع انرژی درجهان و بدست گرفتن حاکميتاستراتژی جنگ چهارم ، استراتژی 

. رميانه بزرگ تأمين می گرددبخش اعظم نياز انرژی چين ، ژاپن و اروپای متحد از منابع نفت خاو. در بازارهای جهانی است
حاکميت بر اين منطقه گسترده يعنی حاکميت برمنابع انرژی ، يعنی حاکميت بربازارجهانی، يعنی تحقق مهمترين و ضروريترين 

اين طرح  تمامی کشورهای  . شکل می گيرد"  طرح خاورميانه بزرگ"و چنين است که  !  الزام تشکيل حکومت واحد جهانی 
کردن ! تا  مرزهای  چين  و هند را  شامل می گردد و دمکراتيزه ...   آفريقا از قبيل  مصر و ليبی و تونس و  حد فاصل شمال

 . کليه سيستمهای استبدادی  باقيمانده از دوران جنگ سرد را درنظر دارد
 

١ 



 متفاوت است چرا که برآمده از يک گفتم که قانونمنديهای حاکم بر اين جنگ بکلی با قانونمنديهای حاکم بر جنگهای جهانی پيشين
دراين دوران نوين ما با يک تغيير کيفی در رابطه با ساختار سياست بين المللی ، مناسبات اقتصادی و .  می باشدتغيير دوران

 برخلاف گفته لنين. سيستم مالی جهانی و مفاهيمی همچون حقوق مليتها ، مقوله دولت ـ ملت  و حق حاکميت ملی روبرو هستيم
 با يک دوران جديد امپرياليسمکه امپرياليزم را آخرين مرحله سرمايه داری می دانست ما عليرغم پشت سر گذاشتن دوران 

 .  نام گرفته است" کار و سرمايه"  به معنی جهانی شدن گلوباليزمشکوفايی سرمايه داری مواجه هستيم که 
 

 دوران امپرياليزم بسر ببرد و در آن چهارچوب تحليل کند ، در بهترين هرکس که مفهوم تغيير دوران را نگرفته باشد و هنوز در
در رابطه با .  سرنوشتی جز قرار گرفتن هميشگی در حاشيه تغيير و تحولات اجتماعی نخواهد داشتفرض حفظ خودحالت و به 

ر کتاب چهارم مفصل خواهم پرداخت تفاوتهای بنيادی ميان دوران امپرياليزم با دوران گلوباليزم  در مبحث جنگ چهارم  يعنی د
 .اما در اين ديباچه به مهمترين اين تفاوتها البته اشاره ای کوتاه خواهم داشت

 
در دوران امپرياليزم اين دولت ـ ملتها هستند که در قالب قدرتها و ابرقدرتها يکروز بدنبال انباشت سرمايه ، روز ديگر در 

صدور سرمايه به چاپيدن سرزمينهای ديگران و تصرف بازارهای مصرف و کنترل انديشه صدور کالا و در آخر هم بدنبال 
  است که  کلان سرمايه مالیدر دوران گلوباليزم برعکس اين تنها کلان سرمايه داری بويژه . کارتلها  و کلان سرمايه ها بودند

يعنی اگر منافع اين کلان سرمايه ! می سازد بر جايگاه دولت ـ ملتها نشسته است و دولتها را کنترل می کند و حتی ابرقدرت 
روندی که به لحاظ  تئوريک  به غير از چين . داری ايجاب کند همين ايالات متحده را هم رها کرده و مثلأ  سراغ  چين می رود

ی در هر در اين دوران اين ابرقدرتها نيستند که براحت. شامل هر مرکز قدرت ديگری در جهان کنونی هم می تواند که بشود
کجای دنيا که بخواهند پايگاه می زنند و هر کجا را که بخواهند تسخير می کنند ، بلکه اين کلان سرمايه مستقل از هر ابرقدرتی 

 . است که بايد بتواند در هر نقطه ای  از جهان که بخواهد سرمايه گذاری کند و هر بازاری را که بخواهد تسخير نمايد
 

ی مرزهای سياسی ، نظامی ، جغرافيايی،  تمامدرمفهوم عام خود به معنی ضرورت  برچيده شدن " يسمگلوبال" به عبارت ديگر 
دنيا  آن  بر"  دستگاه ارزشی"چون  و چرای    و حاکميت  بی سرمايه کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درمقابل حرکت آزاد

  . مشخصکشورمی باشد و نه حاکميت بی چون وچرای فلان يا بهمان 
 

. در مرحله صدور کالا به مثابه دومين مرحله رشد امپرياليسم به تعبير لنين ، ماهيت رژيم حاکم بر کشورهای هدف مهم نبود
ولی  در مرحله سوم يعنی ....  نظام حاکم می توانست نظام غيرسرمايه داری هم باشد مثلأ نظام فئودالی و يا بورژوا ـ ملاک  و 

يم کشورمقصد درجهت حاکميت سرمايه داری بويژه سرمايه داری کمپرادور يا دلال الزامی بود، مرحله صدورسرمايه تحول رژ
در اين مرحله . مانند همان تحولی که بررژيم شاه توسط دولت کندی در جريان رفرم ارضی موسوم به انقلاب سفيد تحميل گرديد

 .ی نظام يعنی سرمايه داری الزامی استمحتوا نيست اما  اِعمال حاکميت يعنی مثلأ دمکراسی و يا ديکتاتوری مهمشکلاساسأ 
 

 اعمال حاکميت نيز مهم شکل رژيم سياسی يعنی سرمايه داری  که ماهيتنه فقط " عصرگلوباليزم" جديد اما يعنی در دوراندر 
يعنی . اب ندارددر اينجا ديگر ديکتاتوری اساسأ محلی از اعر. باشد" دمکراسی ليبرال"اين شکل فقط می تواند که . است

برخلاف دوران امپرياليزم که ديکتاتوريها مطلوبترين نظامها درهر دو بلوک غرب و شرق بودند در دوران جديد نظامهای 
امپرياليستها   ،دوراندر آن  .  به حساب می آينددشمنديکتاتوری بويژه ديکتاتوريهای ناسيوناليستی نه فقط نامطلوب که اصلأ 

  برعکس گلوباليستها خود را همه جا در قالب دشمن دورانکتاتورها عليه مردم خودشان بودند ، در اين طرفدار و پشتيبان دي
 .به اين می گويند بعد جديدی از پيچيدگی درنبرد انقلاب با ضد انقلاب!  ديکتاتورها و دوست ملتها عرضه می کنند 

 
دمکراسی ليبرال مهم نيست که کی ، چطور رأی می آورد ، در . اينجا تنها صندوق رآی است  که مبنای مشروعيت سياسی است

بايد هزينه انتخاب شدن را . عمل نکند و اگرهم کرد بسرعت قابل تعويض باشد" قواعد بازی"مهم اينست که خارج از چارچوب 
. الی ممکن نباشدبی نياز از دست درازکردن جلوی کلان سرمايه م" انتخاب شونده ای"آنقدر بالا برد که تأمين آن برای هر 

منتقل کرد آنکه مقدرات جامعه و بالايی ها را در " انتخاب کننده"را به حساس درطرف مقابل يعنی درسمت جامعه نيز بايد اين ا
 .  صاحب مقدرات خود ميباشد را البته با هيچ قدرتی نميتوان به تحرک واداشتخيال می کندجامعه ای که . دست دارد خود اوست

 
ابعاد اين جنگ پهنه های بسياری را در می نوردد که مهمترين .  دراين جنگ جهانی تنها ميادين جنگ نظامی نيستندميادين نبرد

نبرد بيولوژيک در کنار . جنگ نرم در پروسه تغيير رژيمها از جايگاه ويژه ای برخوردار است. آنها پهنه نبرد اطلاعاتی است
م فرهنگی  و جنگ روانی در کنار محاصره اقتصادی  و بستن راه های تغذيه استفاده از سلاح های تضعيف شده اتمی، تهاج

 . پهنه های ديگر اين جنگی است که با حدت و شدت جريان دارد" جنگهای وکالتی"مالی کشورهای هدف و در رآس همه 
 

ظم نوين جهانی قرار گرفت در اين جنگ يا بايد درکنارمعماران ن. ماهيت فراگيربودن آن است" جنگ چهارم"عمده ترين ويژگی
قطب  سياسی را به سادگی جذب بی طرفی تعادل قوای موجود به گونه ای است که مدعيان! راه سومی نيست . و يا درمقابل آنان

که خود را با هرتعريف و معياری درطرف مقابل قدرت هژمون ارزيابی ميکنيم چاره ای " مايی."قدرت نموده و با طرف ميکند
در " سلاح مناسب"بدون اين شناخت امکان استفاده از . ونمنديهای اين جنگ و تطبيق فعال با دوران نوين نداريمشناخت قان جز

بی ترديد نه سلاح های سابق در اين دوران کارايی دارند و نه روشهای کهنه و نه حتی . اين جنگ نابرابر را نيز نخواهيم داشت
مهمترازهمه ماهيت غيرمتعارف اين جنگ جهانی ، صف بنديهای معمول در جوامع . ابزارهای موجود به تنهايی کفايت می کنند

بشری را نيز چه به لحاظ  سياسی و چه به لحاظ  طبقاتی خواه ناخواه برهم زده و به فعل و انفعالات کاملا متفاوتی چه در 
جبهه انقلاب اگر .  پيچيده شده استصف بی انتهای ضدانقلاب جهانی بسيار .سطوح ملی و چه  درابعاد جهانی دامن می زند

برای فهم ! کند  خود را متناسب با آن پيچيده نکند پيروزی به کنار، با بحران موجوديت و ادامه حيات بايد که دست و پنجه نرم
با نگاهی اجمالی به . حال و آنچه درجريان است و برای روشن کردن راه آينده چاره ای جز روشن کردن چراغ گذشته نيست

 .خواهم پرداخت" جنگ جهانی چهارم"جنگهای جهانی گذشته و تجربه های  حاصل از آنها  نهايتأ به تحليل 
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 نگاهی به جنگهای جهانی پيشين 
 

 ١٩١٨ـ ١٩١٤بخش اول ـ جنگ جهانی اول 
 

مطالعه . فجار کشيده شوداروپای دهه نخستين قرن بيستم ميلادی بشکه باروتی را می نمايد که تنها با يک جرقه می توانست به ان
رخداده هايی که به شعله ورشدن آتش اين جنگ خانمانسوزمنجر گرديد در کنار بررسی تلاش هماهنگ سيستم  رسانه ای  و 
غولهای مالی و تسليحاتی پشت سر و تغذيه کننده آنها در پراکندن تخم  وحشت درميان جامعه و تحريک قدرتهای اروپا برای 

  و برنامه مشخص داشت که تماما حساب شده  طرحو صف آرايی درمقابل يکديگر، همه و همه نشان از يک تسليح هرچه بيشتر 
نقش صاحبان صنايع تسليحاتی قدرتمند آنروز که بسياری از ماموران عاليرتبه و وزيران . و  گام به گام به اجرا گذاشته می شود

نها به حساب می آمدند شباهت عجيبی با نقش کنسرنهای نفتی ــ تسليحاتی دولتهای انگلستان و فرانسه و آلمان جزو سهامداران آ
انگارکه خط سياه  . و صف طويل  پشت سر آنان  دارد" دونالد رامزفلد"و"  ديک چينی"امروز و سهامداران  دولتمرد آنها امثال 

که از نقش وسايل ارتباط جمعی  زهم انگارهمانگونه که نقش غولهای رسانه ای امرو!  متصل کرده است  آنان را به اينانممتدی
 !     پشت آنها قرار داشته  و داردتشکيلات  و يک  طرح،  يک  سازمان کارکه يک   انگار! آنروز کپی برداری شده است 

 
ايالت پايتخت "  سارايوو"  در برنامه ريزی شده با يک  ترور ١٩١٤ ژوئن ٢٨جرقه ای که در بالا بدان اشاره کردم  در تاريخ 

 جزو قلمرو امپراتوری عثمانی به حساب می آمد ، همراه  با ١٨٧٨اين ايالت که تا سال . بوسنی درمنطقه بالکان زده می شود
 تحت حاکميت دولت  اسما به اشغال دولت اتريش درمی آيد ولی همچنانرسماو بدنبال پيمان برلين هرچند " هِرزه گوين"ايالت 

، کشورهای ديگر بالکان يعنی بلغارستان، صربستان، رومانی ١٨٧٨ای همين پيمان برلين درسال برمبن. عثمانی باقی می ماند
درترکيه عثمانی " انقلاب مخملی مشروطه"بعدها بدنبال . و مونته نِگرو نيز از قلمرو عثمانی خارج  شده و استقلال پيدا می کنند

اتريش  .)روسيه توجه داشته باشيد تا بعد مفصلتر بدان بپردازم١٩٠٥ و انقلاب ١٩٠٦به همزمانی آن با انقلاب مشروطه در ايران در (  ١٩٠٨در 
را که عملأ در اشغال خود داشت رسمأ  ضميمه " هرزه گوين"و" بوسنی"با استفاده از اوضاع آشفته دولت عثمانی، ايالات 

آلمان به   د می شود که در صورت تهاجماز سوی ديگرانگلستان نيز طی يک قرارداد مخفی با فرانسه متعه. خاک خود می کند
 . فرانسه به نفع آن کشور وارد جنگ شود

 
" بهانه"تنها  به يک . همه چيز برای تغيير جغرافيای دنيای قديم و در راستای حاکميت بی چون  و چرای دنيای جديد آماده است 

الت بوسنی و به هنگام عبور وی که همراه  با همسرش وليعهد اتريش از پايتخت اي" فرانتس فرديناند"درجريان ديدار. نياز است
عبور می کرد ، وليعهد و همسرش به دست عوامل  وابسته به يک انجمن " سارايوو"سوار بريک کالسکه روباز از خيابانهای 

 انجمن پيش از آن ، اين. هدف گلوله قرار می گيرد و هر دوی آنها به قتل می رسند" دست سياه"مخفی ماسونی صرب بنام 
و برادرش همراه  "  دراگا"پادشاه  صربستان  و ملکه " الکساندر"با کشتن " انقلاب درباری"مخفی موفق شده بود که طی يک 

 . با نخست وزير و جمعی ديگر يک ماسون ديگر را بجای الکساندر بنشاند
 

  دامی می شود که  فراماسونری جهانی  بنابراين  با سر وارد. امپراتوری هابسبورگها  دراتريش مصمم به شروع جنگ است
امپراتور پير که از سال " فرانتس يوزف" به همين دليل هم  پوزش رسمی دولت صربستان از جانب . بر سر راه  او گشاده است

 ژوئيه يک اولتيماتوم  پنج روزه  برای دولت صربستان ٢٣در. فرمان می راند پذيرفته نمی گردد" اتريش ـ هنگری" بر١٨٤٨
 به صربستان اعلام ١٩١٤  ژوييه ٢٨فرستاده می شود و پنج روز بعد يعنی درست يکماه پس از سوءقصد به جان وليعهد  در 

 . امپراتور پير می داند  که  در صورت گسترش جنگ قدرت برتر آلمان را  پشت خود خواهد داشت. جنگ داده می شود
 

در يک سو اتحاد سه گانه  . قهای سياسی ـ نظامی در اروپا  شکل گرفته بود از مدتها پيش از شروع جنگ اول ، اتحادها و اتفا
در اين . آلمان ـ اتريش و ايتاليا و ازسوی ديگر اتفاق سه گانه انگلستان  و فرانسه  و روسيه  در برابر يکديگر قرار گرفته بودند

بجای ايتاليا دولت عثمانی وارد اتحاد  سه گانه  . دد ميان ايتاليا با شروع جنگ پيمان خود را شکسته  و به صف مقابل می پيون
 از پيش طرح. در اين جنگ ژاپن  بر خلاف جنگ دوم  متحد  و همپيمان  با  انگلستان  و در صف اتفاق قرار دارد.  می گردد

مرکزثقل قدرت و انتقال " حکومت واحد جهانی"آماده شده جنگ جهانی اول در راستای درهم شکستن قدرتهای سر راه تشکيل 
اقتصادی و به تبع آن مونوپول قدرت سياسی از اروپا  به آمريکا از مدتها پيش از شروع اين جنگ روی ميز تشکيلات مخفی 

بعدها معلوم می شود که نه فقط انگلستان بلکه فرانسه نيز درسالهای پيش از شروع  . قرار گرفته بود" فراماسونری جهانی"
 . ده ای را  برای عبور ارتشهای خود از بلژيک و حمله به آلمان  تهيه کرده بودندجنگ نقشه های حاضر و آما

 
.  خبر تجهيز ارتش روسيه و اعلام بسيج عمومی در آن کشور آلمان را به وحشت می اندازدانتشار جهت دار ژوييه ٣٠در روز

اده باش ماشين عظيم نظاميش می پردازد  دولت آلمان ضمن درخواست از روسيه برای متوقف کردن بسيج عمومی ، خود به آم
 با اعلام جنگ آلمان به دول  روسيه و فرانسه ارتشهای اروپا  به حرکت درمی آيند  ١٩١٤و نهايتا دو روزبعد يعنی اول  اوت  

 .آغاز می گردد" نظم نوين"و جا انداختن " نظم کهن"و حرکت  در راستای برهم ريختن 
 

بنابراين تنها کارکرد اعلام بيطرفی بلژيک  فراهم کردن . رانسه چاره ای جز عبور از بلژيک نداردارتش آلمان برای تهاجم به ف
يکروز پيش از اعلام جنگ بريتانيا به آلمان در نيمه . زمينه برای ورود بريتانيا به جنگ به بهانه تجاوز آلمان به بلژيک می باشد

جنگ را هنوز   کانال مانش عبور داده و درحاليکه دنيا ورود انگلستان بهاز  روباه پير مخفيانه ارتش خود را١٩١٤ اوت ٤شب 
آنروز به عنوان قدرت " مديای"در حاليکه آلمان توسط !   قطعی نمی دانست، ارتش جزيره بريتانيا درقاره اروپا مستقر می شود

 نمی شمارد نمايانده می شود، انگلستان در غيرقابل اعتمادی که وعده ها و پيمانهای رسمی خود را کاغذ پاره ای بيش متجاوز و
آنکه بداند خود در پايان اين جنگ  بی! مقابل به قهرمان دفاع از حقوق ملل مظلوم و بی دفاع درمقابل ظلم و تجاوز بدل می شود 

 .جايگاه رهبری جهان را برای هميشه از دست خواهد داد
 

        ٣ 



" حکومت واحد جهانی" هياهوی جنگ و کشتار در دنيای قديم ، خود را برای رهبریدراين ميان ايالات متحده آمريکا بدور از
نکته بسيار جالب و درس آموزی که در ورای کشتارهای ضد انسانی و دود و دم جنگ اول جلب نظرميکند مسئله . کند آماده می

ی شروع  جنگ در طرف متفقين تنها فرانسه  در ابتدا.   جنگ اول جهانی استپشتوانه های مالیتامين هزينه های تسليحاتی  و  
سرمايه فرانسوی و انگليسی نه فقط هزينه های خودی . و انگلستان هستند که توانايی تأمين هزينه های جنگی را دارا می باشند

 .  ميل می نمودکرد بلکه ازطريق وام دادن پول به متفقينشان چرخه وابستگی مالی آنها به خود را نيز آرام آرام تک را تأمين می
 

. پس از مدتی بدنبال به پايان رسيدن ذخيره های مالی فرانسه،  تأمين هزينه مالی متفقين  به تنهايی برعهده انگلستان قرار ميگيرد
  ١٩١٦بدنبال ته کشيده شدن قابل پيش بينی ذخاير مالی دو قدرت متفق اواخرسال .  ادامه می يابد١٩١٦اين پروسه تا پايان سال 

موافقت ظاهرا عجيب ايالات متحده . تی شامل سياستمداران مشهورانگليسی به آمريکا سفرکرده و تقاضای کمک مالی می کندهيئ
  با سرمايه  اساسأ به بعد جنگ جهانی اول ١٩١٧با تامين مالی جنگی که خود در آن شرکت  ندارد  سبب می شود  که از مقطع 

 . م دراختيار متفقين قرارمی گرفت ادامه پيدا کنديهودی ـ آمريکايی که البته به صورت وا
 

وامهای سرمايه داری آمريکا نشين به متفقين به سرعت افزايش يافته و اندک اندک به چنان ابعاد وارقام حيرت انگيزی می رسد 
از اين !   کرد به سختی جدا می  شود" کلان سرمايه مالی"که سرنوشت جنگ را ديگراز سرنوشت جيب بانکداران آمريکايی و 

رئيس جمهوری وقت " وودرو ويلسون"دراين رابطه تلاشهای ! ه نياز دارد  بهانبه بعد ورود ايالات متحده به جنگ تنها به يک
آمريکا در جهت برقرارکردن صلح ميان طرفين جنگ يعنی همان جنگی که خود هزينه آنرا تأمين می کرد ، بيشتر به شوخی 

 . تازه به دوران رسيده  ولی هار ينگه دنيا نشين می خورد  سرمايه داری نها بدرد خنداندنبی مزه ای می مانست که ت
 

که برای انگلستان ! ازجمله کشتيهای بی طرفی   مبنی برتصميم به غرق کردن کليه کشتيها١٩١٧اعلام دولت آلمان در ژانويه 
که کشتيهايش بطورمستمر درقالب بی طرفی برای انگلستان کالا حمل می کردند بهانه مزبور را دراختيار دولت ايالات متحده 

دولت آمريکا متحدين را زياد در . خوار و بار حمل می کردند و نوک تيز تصميم آلمان نيز در واقع متوجه آنان بود قرار می دهد
ز پايان اولين  زورآزمايی اعلام جنگ به آلمان در آپريل همان سال صورت می گيرد و بدين ترتيب شيپورآغا. انتظار نمی گذارد

 . جهانی برای انتقال مرکزثقل قدرت فائقه از اروپا به قاره جديد به صدا  در می آيد
 

" انقلاب فوريه"اندکی بيشتراز يکماه پيش از اين تاريخ ! انتخاب زمان دخالت ايالات متحده درجنگ نيز اصلا تصادفی نيست 
اين .  مارس کرده است ١٥را مجبور به استعفا در تاريخ " تزار نيکلای" ن داده ودر روسيه تزاری به عمرخاندان رومانف پايا

قبل از اين تاريخ يکبار زير . يعنی آزاد شدن جبهه شرقی آلمان  و بهم خوردن  تعادل قوای نظامی در جبهه غرب برعليه متفقين
 اقدام به غرق يک کشتی بزرگ اقيانوس پيمای  در جريان محاصره  دريايی انگلستان ،١٩١٥دريايی های آلمان درماه  مه  

عليرغم آنکه آمريکاييها . کرده بودند  که تعداد زيادی آمريکايی  نيز جزو سرنشينان اين کشتی  بودند" لوزيتانيا"انگليسی  بنام 
اين بهانه و موقعيت از اين واقعه بسختی خشمگين و آشفته شده بودند و آمادگی  ورود به جنگ را  نيز داشتند با اين حال از 

چرا که  ورود زود هنگام ايالات متحده به جنگ در شرايطی نقطه پايان براين جنگ خانمانسوز ! مناسب استفاده نکرده بودند 
 !  می گذاشت که هنوز قدرتهای متخاصم دنيای قديم بر سر پا بودند 

 
درمی گيرد و پنج روز بعد در روز نهم نوامبر  " لکي"ميان نيروی دريايی آلمان در بندر   شورشی در١٩١٨ نوامبر ٤روز 

بدون  سر و صدا به هلند  می گريزد  و بدينترتيب دوران " کايزر ويلهلم  دوم"درهمان روز. اعلام می گردد" جمهوری آلمان"
 .  نيز با او به پايان می رسد " هوهِنتزولِرن"حکومت خاندان 

 
 .با غرش ببر آمده  بود ،  با آرامش مار می رود " منچوهای چين "خاندانی که همچون" جواهرلعل نهرو"به قول 

 
بررسی اين  پيمان آتش بس بسيار .  نوامبر پيمان ترک مخاصمات  به امضا می رسد و جنگ پايان  می يابد١١دو روز بعد در
 رئيس جمهوری وقت آمريکا "وودرو  ويلسون"ارائه شده  توسط  " چهارده اصل"اول از همه اين پيمان براساس. آموزنده است
ايالا ت متحده جدای از تصاحب قدرت سياسی  و اقتصادی بدست آمده ببرکت جنگ "  چهارده اصل"با اين . منعقد می گردد

سياستی که به ويژه در ! جهانی اول درجايگاه حامی ملل تحت سلطه جهان و منادی آزادی و حقوق بشر نيز قرارمی گيرد 
 .  استراتژيک سرشاری را  برايش به ارمغان  می آورد ن سوم  تا سالها منافعکشورهای موسوم به جها

 
پذيرش اين ماده از سوی !  رعايت حق خودمختاری و آزادی برای ملل کوچک دنياست " چهارده اصل"يکی از مواد اساسی 

آن مناطق را  ـ فرهنگی آمريکا درپروسه پارچه پارچه شدن قلمرو آنان و زمينه ذهنی استقرارسياسی " دنيای قديم"قدرتهای 
آزادی ملل کوچکتر البته  تا آنجايی محترم بود که هنوز در قلمرو قدرتهای ديگر جهان  و خارج  از حيطه نفوذ . تسريع می کرد 

 .     قرار داشتند"  قاره جديد"
 

بسته  و از " دنيای قديم" دوباره قدرتهای از يکسو راه  را  بر تسليح " اجتناب  از سياستهای مخفی"و" خلع سلاح"موادی مانند 
بر اساس اتفاق ها و  اتحادهای  سياسی ـ نظامی مخفی  و بدور از چشم " کانون های قدرت"سوی ديگر نيز مانع  شکل گرفتن 

ناوری می ، دنيا به امپراتوری په" نظم نوين"در . می باشد " جامعه ملل"مهمترين اصل اما ، تشکيل . ايالات متحده  می گرديد
نمايد که ايالات آن اگرچه در امور داخلی خود خود مختارند  ولی سياستهای کلی آنان   چه به لحاظ  مالی  و  اقتصادی  و چه از 

 .  قرار داشته باشد "  برادر بزرگ"نظر سياسی  و نظامی بايستی که  در کف با  کفايت 
 
 . می تپد" خت  دنياپايت"به مثابه " نيويورک"که  قلب آن  در"  برادری"
 
 

        ٤ 



 بخش دوم ، جمع  بندی جنگ جهانی اول  
 

واقع در شمال فرانسه  که محل امضای قرارداد ترک مخاصمه بود چنين نوشته  " کومپينی"بر روی يک بنای تاريخی در جنگل 
ملل آزادی که می خواست به غرور جنايتکار امپراتوری آلمان از جانب ١٩١٨ نوامبر ١١در اينجا در روز  ":شده است 

   ."بردگی بکشد درهم شکسته شده است
 

. جمع  می شوند" ورسای"برای تقسيم جهان در" معماران نظم نوين"عاملان اجرايی ١٩١٩دو ماه پس از اين تاريخ در ژانويه 
صدراعظم آهنين پادشاهی  "بيسمارک" سال  پيش ازاين تاريخ ، ٤٨درست  . انتخاب اين محل نيز به هيچ  وجه تصادفی  نيست 

واحد آلمان  ، درست درهمين محل، امپراتوری١٨٧٠ پس از پايان دادن به دومين امپراتوری ناپلئونی فرانسه در سپتامبر پروس
 در تالار پرشکوه لويی چهاردهم در کاخ ورسای اعلام می کند و اينک فاتحان جنگ جهانی اول در همان ١٨٧١را در ژانويه 
 . را  پی ريزی کنند" نظم نوين"بنای "  نظم کهن"ده اند  تا  بر خرابه های ورسای جمع ش

 
کنفرانس صلح  که در ابتدا قرار بود  تحت نظارت شورای ده کشور متفق برگزار گردد ، عملا  تحت نظارت پنج کشور بزرگ  

بزودی ژاپن هم از .  ، فرانسه ، ايتاليا و ژاپن اين پنج کشور عبارت بودند  از ايالات متحده آمريکا ، بريتانيا . تشکيل می گردد
 .باقی می ماند" شورای چهار کشور"اين گروه خارج  می شود  و

 
نخست وزيرانگلستان،  David Lloyd George" لويد جرج" رئيس جمهورآمريکا، Woodrow Wilson "وودرو ويلسون"١٩١٩ ژانويه ١٨در
نخست وزيرايتاليا  Vittorio Emanuel Orlando" ويتوريوامانوئل اورلاندو"نخست وزير فرانسه  و  Georges Clemenceau "ژرژکِلمانسو"

هرچهار نفرعضو فراماسونی جهانی . گرد هم می آيند" نظم نوين جهانی"و محقق کردن " کنفرانس ورسای"کت در برای شر
يکبار يک سياستمدار سرشناس اطريشی در اين . که قرار بود سرنوشت جهان آنروز را  رقم بزنند" مغزهای کوچکی. "هستند

 .اچيزی بر آن حکومت می کند متحير خواهد مانداگر دنيا بداند که چه ذکاوت  و فهم ن: رابطه گفته بود 
 

ذکر يک !  امروز به چشم می خورد " جرج"آنروز با " جرج"شباهت عجيبی ميان پايه اطلاعات و معلومات و شعور سياسی 
 نمونه تنها به قصد مزاح برای پی بردن  به سطح  فهم و شعور يکی از مهمترين و قدرتمند ترين عوامل اجرايی سياستهای

نخست وزير وقت بريتانيا طی يک سخنرانی در مجلس عوام که درباره " لويد جرج. "استعماری آنروز خالی از تفريح نيست
ايراد می شد ، " کلچاک"حوادث روسيه و نبرد ميان دولت شوراها و ضد انقلاب مورد حمايت متفقين به رهبری درياسالار 

 ! نکه بداند خارکف نه نام  يک  ژنرال  که  نام  شهری مهم در اوکرايين بوده است دارد ، بی آ" خارکف"اشاره به ژنرالی به نام 
   

 
 

 لويد جرج  ـ اورلاندو ـ کلمانسو و ويلسون در ورسای
 

روسيه  .   مانندبر جای می" سه کشوربزرگ"به هر تقدير در زورآزمايی نهايی بالاخره ايتاليا نيز کنار گذاشته می شوند  و فقط 
تنها پس از آماده کردن طرح پيمان صلح  . آلمان را نيز به آن راه نمی دهند. تازه انقلاب کرده البته در اين کنفرانس شرکت  ندارد

کنارزدن .  ماده بود، نمايندگان آلمان را بطرز توهين آميزی احضار کرده و آنان را مکلف به امضای آن می کنند٤٤٠که دارای 
و ايتاليا و تحقير ملت بزرگ آلمان در ورسای زمينه های روانی يک دشمنی مقدر در ميان جوامع کشورهای مربوطه و ژاپن 

 . شکلگيری نيروهای محور در جنگ بعدی را فراهم می کند
 

. غ گرفتدر يکصد سال پيش از اينرا نمی توان سرا" کنفرانس وين"برای فهم بيشتر ذکاوت اصحاب ورسای نمونه ای بهتر از 
اولی پس از پيروزی بر ناپلئون بوناپارت  و با هدف ترسيم . هم کنفرانس وين و هم کنفرانس ورسای هردو کنفرانس صلح هستند

در آنجا نيز عليرغم حضور تمام کشورهای . مرزهای جديد در اروپا  و دستيابی به يک صلح پايدار در اين قاره تشکيل شده بود
با اينحال با تدبير . اما بازهم افسار دست چهار قدرت بريتانيا، اتريش، روسيه و پروس بود)  عثمانی به جز امپراتوری( اروپا 

، " بالانس قدرتها"رهبرانی چون تاليران وزير خارجه فرانسه و مهمتر از او مترنيخ صدراعظم اتريش و خالق تئوری 
 کشور فرانسه در روند صلح و برقراری توازن ميان پنج موفق شده بود که با دخيل کردن قدرت مغلوب يعنی" کنفرانس وين"

قدرت برتر در دنيای آنروز، درست يکصد سال قدرتهای اروپايی را از ورود به يک جنگ همگانی دور نگه دارد  ولی 
ا  رقم  جنگی را پايان نمی دهد ، تنها زمينه جنگی عظيمتر در دو دهه بعد ر" پيمان ورسای! "نمی تواند " کنفرانس ورسای"

. دهد اولی اروپا را از حلقوم جنگ بيرون می کشد ولی دومی نه فقط اروپا که دنيا را در آستانه جنگی ديگر قرار می. ميزند
 . دهد چگونه چهره جهان را تغيير می" پيمان ورسای"حال ببينيم که ! اولی چهره اروپا را تغييرداده بود و دومی چهره جهان را 

 
٥ 



 .اول نابودی چهار امپراتوری بزرگ استحاصل جنگ جهانی 
 

بر روی صفحه جغرافيای پس از جنگ اول ديگر نه از امپراتوری عثمانی نشانی به چشم می خورد، نه از امپراتوری روسيه،  
پس از روسيه و عثمانی  تا مدتها . نه نامی از امپراتوری آلمان بر جای مانده است و نه از امپراتوری پهناور اتريش ـ هنگری 

درنهايت  بجای تزارها حکومت  نوپای . پايان جنگ اول درگير جنگهايی هستند که موجوديت و تماميتشان را تهديد می کند
" کايزر ويلهلم"در آلمان پس از فرار . شوراها در اولی و جمهوری جوان ترکيه در دومی جانشين خلفای عثمانی می گردد 

 . شور کوچک اتريش و مجارستان از امپراتوری سابق اتريش ـ هنگری بجا می مانندجمهوری وايمار تاسيس می گردد و دو ک
 

انگلستان با تصاحب مستعمرات . بخش اعظم تغييرات جغرافيايی دراروپای شرقی، آسيای غربی و آفريقا صورت می گيرد
 موفق به تحقق دادن به خواست قديميش و ساير سرزمينهای شرق آفريقا به مستعمرات خود" تانزانيا "آلمان در آفريقا و الحاق 

در اروپا . مبنی بر بوجود آوردن مستعمرات  به هم پيوسته در سراسر قاره آفريقا از مصر در شمال تا  کاپ در جنوب می گردد
کشورهای بسياری از تجزيه  دو امپراتوری عثمانی و اتريش ــ هنگری  بر روی صفحه . تغييرات ، بسيار قابل ملاحظه است

علاوه برکشورهای اتريش و مجارستان، کشورهای چکسلواکی، يوگسلاوی، رومانی، لهستان و درشمال .جغرافيا ظاهرميگردند
 . لهستان کشورهای کوچکتر بالتيک يعنی ليتوانی، لتونی، استونی و فنلاند نيز از تجزيه  امپراتوری روسيه  بوجود می آيند

 
شورهای اخير فقط حاصل پيمان ورسای نيستند بلکه انقلاب روسيه نيز درشکلگيری در اينجا ذکر اين نکته ضروری است که ک

آنان بويژه  در مورد فنلاند نقش تعيين کننده  داشته است ، اما تشکيل اين دولتها  اساسأ خواست مسلم متفقين و مورد تاييد آنان 
 !و خطر سرايت ويروس " بلشويزم" درمقابل  تهديد " حلقه امنيتی"بود چرا که اين کشورها برای اروپا در اصل کارکرد يک 

به اين ترتيب که کشورهای کوچک  فنلاند ، ليتوانی ، استونی ، لتونی ، لهستان  و رومانی  . انقلاب به اروپا را  دارا بودند 
 .جدا می کردند " اتحاد جماهيرشوروی سوسياليستی " بطور کامل اروپای غربی را از کشور نو بنياد 

 
در دوران جنگ انگليسی ها  توسط  يکی  از جاسوسان  .  آسيا نيزهرآنچه که تعلق به امپراتوری عثمانی دارد تجزيه می گردددر

يک شورش عربی را برعليه دولت عثمانی در ميان اعراب   Thomas Edward Lawrence" توماس لورنس"خود به نام سرهنگ 
ول داده بودند که پس ازپايان جنگ يک کشورمستقل عربی شامل عربستان و آنها به روسای عشايرعرب ق. سازمان می دهند

 طی يک قرارداد مخفی با دولت ١٩١٦فلسطين و سوريه را به وجود خواهند  آورد در حاليکه ازمدتها پيش يعنی در ژانويه 
. شود افق سايکس ـ پيکو مشهورمیهمان قراردادی که بعدأ به تو.فرانسه اين مناطق را پيشاپيش ميان خودشان قسمت کرده بودند

ت بريتانيا و فرانسه مناطق وزرای خارجه دو دول Picot-ois GeorgesçFran" فرانسوا پيکو"  و Mark Sykes" مارک سايکس"
 ! عربی تحت اشغالشان را با خط کش ميان خود تقسيم می کنند 

 

                                                  
    توماس لورنس موسوم به لورنس عربستان                           لويد جرج                         وودرو ويلسون                                    

 
يعنی .  متداد داشته باشدرا در سر داشتند که از هند  تا  مصر ا" خاورميانه بزرگی"انگليسيها رويای تأسيس يک امپراتوری  در 

مستعمراتی که مصر را نيز در شمال آفريقا به آفريقای جنوبی متصل کرده . هند را به مستعمرات آفريقاييش وصل کرده باشد
همان شباهتی که . امروز به چشم می خورد" خاورميانه بزرگ"چه شباهت غريبی ميان رويای انگليسی آنروز با طرح . بود

با اين تفاوت که طرح اخير تنها به سرزمينهای ميانه  دو . هم وجود دارد" اسرائيل بزرگ" دوی اينها با طرح ميان هر! تصادفأ 
دو خطی که بر روی پرچم دولت اسرائيل در بالا و !  ( دارد و بيشتر از آن را حق خود نمی داند ! رود نيل  و فرات قناعت 

به  " يهوه"از سوی !  همين  دو رودی هستند که  سرزمينهای ميانه آنها  شخصأ پايين ستاره داوود قراردارند ، سمبل و نمايشگر
 .....بگذريم  ) . يهود وعده داده  شده است " !  نژاد برتر"
 

پايه های  استراتژيک جنگ اول همچنان به . جنگ جهانی اول به اعتبار ماهيت و اهداف  درازمدت خود دارای نقش ويژه ايست
در سالهای متمادی پس از پايان اين جنگ تا همين امروز هم می توان يک تلاش هماهنگ در راستای . قوت خود باقی است

تحقق همان اهداف استراتژيک را در بسياری از درگيريهای سياسی ـ نظامی گسترده ای که خصلت بين المللی داشته اند مشاهده 
ی های بعدی مترتب  بر آن می بايستی که از جايگاه ويژه ای  درست به همين دليل نيز بررسی مشروح اين جنگ و دگرگون. کرد

برای اولين بار قدرتهای .  می گرددمادهتبديل به " حکومت واحد جهانی "ايدهبرخوردار باشد چرا که برای اولين بار در تاريخ  
 . و حاکميت بر کل آنرا در دستور کار خود می گذارندکل جهانجهانی مقوله تقسيم 

 
 اين جنگ در درازنای تاريخ بشر جهانگشايان بسياری از کورش تا اسکندر و از چنگيز تا سلطان سليمان قانونی و از تا پيش از

. ناپلئون تا هيتلر،عليرغم تسلطشان  بر سرزمينهای پهناور اما هرگز هيچکدام نه توان و نه خواست تسلط  بر کل جهان را داشتند
 حاکميت بر جهان به استراتژی نخبگان جنايتکاری تبديل می گردد که برای محقق کردن آن تنها با اين جنگ لعنتی بود که ايده 

 .تا همين امروز آتش چهار درگيری خونين  و ادامه دار را در تاريخ معاصر شعله ور کرده اند
 

٦ 



" جنگ چهارم"قيقا بدرد يکی از مهمترين پايه های استراتژيک تقسيم بندی های جغرافيايی  پس از جنگ اول که کاربرد آن د
ی مختلف بود، به گونه ای که در تقسيم بندی های جغرافيايی پس از جنگ اول و دوم دولتهای واحد ميان تقسيم خلقهامی خورد، 

تمامی درگيريهای قومی !   حاکميت داشته باشد ملت خود ، تماما تنها بر دولت حاکمکمترکشورنوبنيادی را می توان نشان داد که 
 از بالکان  تا خاورميانه و از آفريقا تا آسيای ميانه را که بررسی کنيد بی ترديد آثار تقسيمات آگاهانه و ضد انسانی  امروز

 . جغرافيايی جنگهای جهانی اول  و دوم را بر پيشانی آنان  بوضوح  می توان تشخيص داد
 

يعنی پارچه پارچه کردن " اورميانه بزرگطرح خ"هسته مرکزی و خط اصلی . به خاورميانه خون چکان کنونی بنگريد
بزرگ هستند  و ترسيم مرزهای جديد مگر از کجا می گذرد ؟ از بهم پيوستن تکه هايی که در جنگ ! کشورهايی که زيادی 

ردانه آنها را در آنجا ناجوانم. به مناطق کرد نشين نگاه کنيد. جهانی اول از هم گسسته و هر تکه ای را در کشوری جا داده بودند
آيا اتفاقی است . در ميان چهار کشور تقسيم کرده بودند  تا حالا که بتوانند در اينجا با بهم پيوستنشان چهار کشور را  تجزيه کنند

که بزرگترين حامی تأسيس کردستان بزرگ به مثابه يکی از محورهای اساسی طرح خاورميانه بزرگ رژيم نژاد پرست 
 !ی باشد ؟ آدربايجان همينطور ، بلوچستان همينطور، ازبکستان  و ترکمنستان هم همينطور م"جناح بازها"اسرائيل در رأس 

 
  پاره پاره  ابزارحق تعيين سرنوشتی را که در جنگ اول هرگز به  رسميت نشناخته بودند حالا قرار است که در جنگ چهارم 

ز در مقابل چپ باورمند به حق تعيين سرنوشت خلقها اين همان ابتلايی است که امرو. کردن سرزمينهای بزرگ غيرخودی کنند
اگر عنصر انقلابی . اين از جمله همان پيچيدگيهايی است که در ديباچه بدان اشاره کرده ام. در کل خاورميانه بزرگ قرار دارد

گفتم که . مينطور استدر مبارزه با ديکتاتوری هم ه! همپای گلوباليستها پيچيده  نشود او را با همان سلاح خودش خواهند زد 
عنصر انقلابی و مبارز ضد ديکتاتوری اگر پيچيده . گلوباليسم به لحاظ ساختاری برخلاف امپرياليسم ضد ديکتاتوريست امروز

 را فهم نکند به يکباره خودش را با دشمنان جهانيش در يک خط خواهد يافت و در يک  روند تغييردوراننشود و مقوله حياتی  
 .با گلوباليسم خواهد افتاد" استراتژی موازی"ر چشم بهمزدنی در دام خودبخودی  و د

 
درهم شکستن . اما مهمترين هدف جنگ جهانی اول انتقال رهبری سياسی و مالی جهان آنروز از بريتانيا به قاره جديد بوده است

اروپای قطعه قطعه و ويران ، .  قديمنظم قديم و طراحی نظم نوين جهانی بر خرابه های نظم قديم ، بر روی ويرانه های قاره
 .    مقروض به ايالات متحده آمريکا و کلان سرمايه جنايتکار يهود. خسته و درهم شکسته و تا گردن فرو رفته درقرض

 
را می بندم  و آن نکته عدم موفقيت  وودرو ويلسون  در رابطه با  " جنگ جهانی اول"با اشاره به يک نکته اساسی ديگر مبحث 

ژرژکلمانسو  و لويد جرج با هم متحد می شوند و طرح های .  خود به فرانسه و انگلستان است" چهارده اصل"ميل کل تح
توسط  " جامعه ملل"تنها چيزی که ويلسون بدست می آورد پذيرش طرح کليدی تشکيل . ابرقدرت نوپا را بلوکه می کنند 

 .  قدرتهای رقيب  می باشد
 

اما  " دولت واحد جهانی "تا  تشکيل !  گذاشته می شود "  پايتخت دنيا"جهان  در " پارلمان"کيل بدين ترتيب سنگ بنای تش
 .راهی  دراز  در پيش است
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 بخش سوم ، صلح مسلح 
 
 کارگر در که بعدها لقب اشرافی ويسکنت سِنودن را می گيرد  و اولين وزير خزانه داری حزب Philip Snowden" فيليپ سِنودن"

 :زمانی درباره پيمان ورسای گفته بود  انگلستان می باشد
 

اين پيمان همچون تند باد مرگی بود  . اين پيمان می بايست که راهزنان ، امپرياليستها  و ميليتاريستها را راضی می ساخت " 
صلح  اين يک پيمان.  نقش برآب کردکه اميدهای کسانی را که انتظار داشتند جنگ پايان پذيرد و صلح پايدار برقرار گردد

اين پيمان خيانت به دمکراسی و سقوط در دامان جنگ می باشد و مقاصد متفقين را  . جنگ ديگر است اعلان يک نيست بلکه
  . " به خوبی نمايان  می سازد

 
برای تحقق حکومت . خ بودشنيدن اينحرفها اززبان يک کارگزارسياستهای استعمارکهنه فراترازهرچيزنشاندهنده يک واقعيت تل

اعلان يک جنگ " پيمان صلح ورسای"همين دليل نيز بدرستی  به! واحد جهانی تنها يک جنگ جهانی کفايت نمی کرد 
بررسی رخداده های بيست و يکساله حد فاصل پايان رسمی  .جنگی که دنيا را زياد درانتظارخود نگذاشت. خانمانسوز ديگر بود

گ دوم نقش عمده ای در شناخت ماهيت واقعی روندی دارد که جهان را به نقطه کنونی آن رسانيده جنگ اول و آغاز رسمی جن
دنيای سرمايه داری هنوز .  تحميل  می کند" نظم نوين جهانی"با انعقاد پيمان ورسای يک  واقعيت خود را به طراحان . است

 . است" قدرت نظامی  و اقتصادی" دست بالا  را  دارد هنوز آنچه که ! را  ندارد " پول"آمادگی پذيرش رهبری بلامنازع 
 

پيمان ورسای نشان داد که عليرغم اقتدار بی چون و چرای مالی ايالات متحده و مقروض بودن تمامی دنيای کهن به او با اينحال 
 انطباق  خود با شرايط  هر چند روباه پير می داند که بدون. انگلستان به هيچ وجه حاضر به واگذاری رهبری به آمريکا نيست

تازه و گريز مداوم از شاخ به شاخ  شدن مستقيم  با آمريکا  در عين  رقاّبت  دائم ، شانس چندانی  برای حفظ  منافع گسترده خود  
 .در هر صورت تصادم ميان  دو قدرت اجتناب ناپذير بود.  در ابعاد جهانی  ندارد

 
دولت .ميت بلامنازع آمريکا برجهان از حيطه نظامی به پهنه نبرد مالی منتقل می شودبا پايان جنگ نبرد سياسی برای تثبيت حاک

يک نگاه گذرا به .  را برای تحقق بخشيدن به هدفی که  با جنگ بدان دست نيافته بود وسيعا بکار می اندازد" اهرم مالی"آمريکا 
 روندی که نهايتا به شعله ورشدن آتش يک جنگ آمار و ارقام منتشرشده در دهه سوم قرن بيستم ميلادی درکنار بررسی

  در سياست جهانی مبدل می شود و همراه با خود تعيين کنندهبه عامل " پول"خانمانسوز ديگرمنجر شد نشان می دهد که چگونه 
ويژه  دارد  و هم ی  را بالا  می آورد که صاحبان اين پول بوده  و طبقه ويژه ای  را  شکل می دهد  که هم ايدئولوژی پارازيتهاي
 .به اين طبقه ويژه در آينده خواهم  پرداخت. است!  نژاد ويژه ای  متعلق به

 
پس ازپايان جنگ نه تنها اين  . پيش از شروع جنگ جهانی اول آمريکا مبلغی حدود سه تا پنج  ميليارد  دلار به اروپا بدهکار بود

هشت . نيز طلب  بانکداران  ايالات متحده  از اروپای  ويران شده  می باشدبدهی ها پرداخت شده اند که يک قلم ده ميليارد دلار 
بازرگانی  خارجی آمريکا هم در .   ميليارد  دلار نيز گذشته است٢٥سال بعد مطالبات بانکداران نيويورک از اروپا  از مرز 

  و مقادير دوسوم طلای جهان همچنين  .دوران جنگ توسعه می يابد و تا حدودی جای بازرگانی انگليس و آلمان را می گيرد
 .    هنگفتی اسناد  وامهای دولتی  و اوراق  بهادار از کشورهای مختلف دنيا  در آمريکا جمع می شود

 
  ١٩١٢ سال يعنی درسالهای ١٥ نشان می دهد که مجموعه ثروت ملی آمريکا  تنها در ظرف مدت ١٩٢٧آمار مربوط  به سال 

 ميليارد دلار افزايش ٤٠٠ ميليون دلار به ١٨٧٢٣٩، از ١٩١٧ هزينه های جنگ بويژه از مقطع سال ، عليرغم تامين١٩٢٧تا 
 ميليارد دلار بوده است پس از ٤ چيزی حدود ١٩٢٦سرمايه گذاری ايالات متحده  فقط در آمريکای لاتين که درسال . يافته است

 درصد اتومبيل های ٨٧درهمين دوران ايالات متحده به تنهايی . د  می رس١٩٢٩تنها سه سال به پنج و نيم ميليارد دلار در سال 
 . می کند  درصد مجموعه ذغال سنگ جهان را توليد٤٣   و  درصد نفت دنيا٧١جهان ، 

 
چرخه مالی دوران پس از جنگ بدين گونه بسته می شد که قدرتهای فاتح  اروپا بازپرداخت وامهای هنگفتی را که بويژه در 

. پرداخت شده توسط دول مغلوب تأمين نمايند ی جنگ از آمريکا گرفته بودند ، می بايستی که از محل غرامات جنگیدوران پايان
در قرارداد صلح  ورسای هيچ . مشکل اينجا بود که کشورهای مغلوب به هيچ وجه توانايی پرداخت غرامات جنگی را نداشتند

ر کنفرانس های بعدی که تشکيل شد مبلغ نجومی شش ميليارد و ششصد  رقم دقيقی برای اين غرامات تعيين نشده بود اما د
. ميليون ليره استرلينگ را به عنوان خسارت وغرامت جنگی تعيين کرده بودند که می بايست در اقساط ساليانه پرداخت شود

دراينجا  دوباره !   اولی برای هيچ کشوری پرداخت چنين مبلغ هنگفتی ميسر نبود و برای آْلمان مغلوب و ويران شده بطريق
 . بانکداران  نيويورک  وارد شده  و اينبار پرداخت  وام به طرف مغلوب  را آغاز می کنند

 
اين  وام دادن  و وام گرفتن به صورت  پرداخت  پول نقد و يا طلا نبود ، بلکه تنها بصورت انتقال اسناد و در کادر يک 

ی دولت آمريکا مبلغی اعتبار برای آلمان قائل می شد و آلمان نيز اين اعتبار را به يعن! بوروکراسی اداری انجام می پذيرفت 
فقط  . عملا درهيچ کجا  پولی جابجا  نمی شد. متفقين منتقل می کرد و آنها نيز دوباره آنرا به بانکداران  آمريکا انتقال می دادند

ين طريق يک چرخه شيطانی مالی بسته می شود که سرنوشت ازا! مقداری ارقام در دفاتر و اسناد وارد و خارج می گرديد 
  وارد  معادلات  پول  پارامتر جديدی بنام  ازاين نقطه.  غالب و مغلوب جنگ را به سرنوشت  بانکداران آمريکايی پيوند می زند

 . همعرض  قدرت نظامی  و اقتصادی ، به تحولات جهانی سمت و سو می دهد بين المللی می شود  که
 
شار ايالات متحده برای عقب راندن امپراتوری بريتانيا با اتکاء به اهرم مالی دولت انگلستان را درآستانه ورشکستگی قرار ف

متعاقب آن بازپرداخت  . قطع موقتی وام به آلمان باعث وقفه در پرداخت غرامات دولت مذکور به متفقين می شود. ميدهد
 . هم متوقف می گرددوامهای متفقين به بانکداران آمريکايی 

 

٨ 



کشورهای اروپايی مي کوشيدند  تا  موضوع  وامها را  با  پرداخت غرامات جنگی مربوط سازند  و خواهان  رسيدگی مشترک  
در مقابل دولت آمريکا بدلايل کاملا  واضح با اين امر مخالفت می کرد  و مصرانه . به اين دو مقوله در ارتباط با يکديگر بودند

در فرانسه گفته می شد که . اين روش آمريکا در اروپا خشم فراوانی  را  بوجود می آورد. بازپرداخت پول خود می شدخواهان 
درانگلستان . پولهای قرض شده ازآمريکا برای منظورمشترک جنگ صرف گرديده و اصلا نبايد بمثابه قرض عادی تلقی گردد

.  اثرمعروف ويليام شکسپيرتشبيه ميشود" تاجرونيزی"وار يهودی نمايشنامه ، رباخ"شيلوک"کار به جايی می رسد که امريکا به 
در اين نمايشنامه شيلوک بجای وامی که يک بازرگان رقيب از او گرفته و توان باز پرداخت آنرا نداشت تقاضای يک پوند 

 !گوشت  بدن وی  را کرده بود 
 

در آلمان را " رور" نيروهای نظامی فرانسه و بلژيک منطقه  در واکنش نسبت به عدم پرداخت غرامات ،١٩٢٣در ژانويه 
بدنبال  ١٩٢٤از سال . راين لاند نيز بر طبق پيمان ورسای از جانب متفقين اشغال شده بود پيش از آن منطقه. اشغال می کنند

. ز روی روال عادی می افتدبرنامه ديويس آمريکا  پرداخت وام به آلمان را از سر مي گيرد  و به تبع آن  پرداخت غرامات  ني
درهمين سال دولت انگليس در مقابل تهاجم همه . را تخليه  می کنند" رور" فرانسه و بلژيک  منطقه ١٩٢٥يکسال بعد هم در 

اينکارهرچند بطور استراتژيک در . جانبه آمريکا مجبور می شود که ارزش پوند را با همان قيمت سابقش نسبت به طلا حفظ کند
حفظ کرده و به قيمت " پايتخت پولی جهان" بريتانيا  نبود اما تا مقطع جنگ جهانی دوم موقعيت لندن را به مثابه جهت منافع

 .گزافِ ضربه به  صنايع  داخلی انگلستان عجالتأ جلوی انتقال مرکز مالی جهان  به نيويورک را  می گيرد
 

 اِنفِلاسيون  و دِفِلاسيون     
 

.  بعد ازجنگ باعث  می شود  که بسياری از کشورها  سياست اِنفلاسيون محدود را  در پيش گيرندکاهش ارزش پول در اروپای
عدم توانايی يک دولت در پرداخت هايش باعث می شود که دولت مذکور .به زبان ساده يعنی چربيدن خرج به دخل " اِنفلاسيون"

با اينکارهم حقوق های معوقه . دخل و خرجهايش دست می يابددست به چاپ گسترده اسکناس بزند و به اين ترتيب به تعادلی در 
کارمندان دستگاه عريض و طويل اداری خود را می پردازد و هم قادر به باز پرداخت بدهکاريهای  خود به سيستم بانکی داخلی 

ور می باشد ميزان از سوی ديگر با ارزانترشدن بهای صادراتِ بخش صنعتی که حاصل پايين آمدن ارزش پول آن کش. می شود
ادامه اين وضع  باعث . فروش کالاهای صادراتی به يکباره روند صعودی پيدا کرده و به شکفتگی صنايع داخلی منجر می شود

در اين صورت دولت به سياست ديگری دست . می شود که  درآمد دولت بالا رفته  و تعادلی ميان دخل و خرج  برقرار گردد
 . ناميده می شود  و آن  تثبيت ارزش واحد پول به نسبت طلا می باشد" دِولاسيون" يا "دِفلاسيون" می يازد که 

 
" لير"فرانسه  و " فرانک"باعث سقوط  ارزش " اِنفلاسيون"در ميان کشورهای  پيروز در جنگ مانند فرانسه و ايتاليا ، سياست 

  فرانک  رسيده  و بعد هم ٢٧٥مقابل يک پوند انگليسی  به  فرانک در ٢٥ابتدا ارزش واحد پول فرانسه از هر .  ايتاليا می شود
 يک تورم نا محدود بوجود می آيد که از ١٩٢٣ و ١٩٢٢در آلمان برعکس در سالهای .  فرانک تثبيت می گردد١٢٠در رقم 

 .طريق آن دولت موفق می شود که به قيمت نابودی طبقه متوسط  خود را از شر بدهيهای داخليش  راحت نمايد
 

پس از جنگ وقتی که آمريکا کمکهای خود را به انگلستان قطع می کند ، ارزش پوند نيز .  در انگلستان وضع برعکس است
يا می بايست که پايين آمدن ارزش پوند را  .  در سالهای پس از جنگ دو راه در مقابل دولت  بريتانيا  وجود  دارد.  پايين می آيد

راه حل اول به بهای صرفنظرکردن از رهبری مالی جهان وانتقال مرکز آن از . ا حفظ کندبپذيرد و يا بزور قيمت سابق آنر
در نيويورک بود و راه حل دوم حفظ رهبری مالی جهان به بهای فلج شدن صنايع انگلستان  " وال استريت"به " سيتی آو لندن"

دولت بريتانيا راه حل دوم را  . ارگران اين بخش بودبويژه آسيب رسانی به صنايع  ذغال سنگ  و بيکاری  و اخراج  بی رويه  ک
 ١٩٢٦انتخاب اين راه حل اعتصاب گسترده  کارگران معدن در ماه مه  . برمی گزيند  و صنايع خود را فدای بانکداران می کند

از چند ماه  به شکست  با صاحبان صنايع  ذغال سنگ پس " کنگره اتحاديه ها"را بدنبال  دارد که البته با ساخت و پاخت رهبران 
از آن پس در . منتهی می شود، شکستی  که نه تنها نصيب کارگران معادن ذغال سنگ که  شامل تمام کارگران بريتانيا می گردد

موارد مختلف مزدها تقليل می يابد  و ساعات کاربالا می رود و دولت با استفاده از اين پيروزی قوانين تازه ای در جهت 
 .نبش کارگری بويژه  برای جلوگيری  از اعتصابات  عمومی آينده  به  تصويب  می رساندتضعيف  قدرت ج

 

 رکود بزرگ  و  بحران جهانی  
 

است که " طبقه ويژه"و تولد يک " پول"سال قدرتنمايی علنی .  در جهان سرمايه داری استنقطه عطف يک ١٩٢٩سال 
پس . با ديگر بخشهای سرمايه داری در ايالات متحده می باشد" مايه يهودکلان سر"سال تعيين تکليف . می باشند" صاحبان پول"

 و تسلط بی قيد و شرط بر آن ، پس از پروار شدن در ١٩١٣در سال " فدرال رزرو"از موفقيت اين کلان سرمايه در تأسيس 
يطه نفوذ  در ابعاد داخلی در دوران پسا جنگ اول، حالا وقت بسط ح" وال استريت"طی يک جنگ جهانی و پس از حاکميت بر 

از اين نقطه به بعد است که اين کلان سرمايه صاحب يک نقش تعيين کننده در کليه فعل و انفعالات . و بين المللی رسيده است
در اهميت اين تغيير و تحول شگرف هرچه که گفته شود حق مطلب . مالی و به تبع آن سياسی و اقتصادی در قاره جديد می گردد

متوقف شدن پرداخت وام به . پرداخت وام به آلمان را به ناگهان متوقف می کنند" کلان سرمايه يهود"دراين سال . اهد شدادا نخو
با متوقف شدن . آلمان بلافاصله موجب بروز بحران در آن کشورشده و بدنبال آن بسياری از بانکهای آلمانی ورشکست می شوند

ورهای فاتح جنگ در اروپا منتقل می شود و بدين ترتيب چرخه مالی دوران پس از جريان پرداخت غرامات جنگی بحران به کش
عمليات پيش از آن در يک .   بازار بورس  نيويورک  درهم می شکند١٩٢٩همزمان دراکتبر . جنگ دوباره  بهم می ريزد 

را عناصر شناخته شده ای  بردوش !   اين رسالت.  بهای سهام به شکلی کاملا غيرطبيعی و نامتناسب بالا برده می شودهماهنگ
بينی و يا به عبارت ديگر  کار اين پارازيتها پيش. معروف هستند" اسپيکولانتها"بورس و سهام بنام  می کشند که در بازار

 . اطلاعات و تخصصدو چيزاست ، " اسپيکولانتها "مبنای کار. پيشگويی بالا و پايين رفتن قيمت سهام در بازار بورس می باشد
 

٩ 



می بايستی که برای موفقيت در کارشان به اين سلاح مجهز " اسپيکولانتها"برمی گردد تمامی " تخصص"تا آنجايی که به مقوله 
به همين دليل هم همانطورکه در  زمينه امور مالی  و يا . درست مثل  بقيه حرفه ها  و مشاغل اقتصادی و اجتماعی ديگر. باشند

 و يا مشاورين امورهنری مراجعه می شود ، در بازارهای بورس هم  در زمينه  خريد  و فروش هنری به مشاورين امور مالی
بيايد  به همان ميزان   در اين رابطه به ميزانيکه  پيشگويی های  اينان  درست  در. سهام  به اين عناصر رجوع  می گردد

 .آنها  بالاتر می رود" اسپيکولاسيون"ر اعتبا
 

 است که اين يکی تنها دراختيارآن بخش از اسپيکولانتها اطلاعاتستی اسپيکولاسيون نقش تعيين کننده دارد و اما آنچه که دردر
تصادفی نيست که بسياری از روسای جوامع يهود در اروپا  و . می باشد که در يک رابطه ارگانيک با صاحبان پول قرار دارند

"  شورای مرکزی يهوديان"يکی از روسای با نفوذ " پاول اشپيگل! "ی شغل اصل.  اشتغال دارند!  آمريکا به اين شغل شريف 
 .....بگذريم  !  در آلمان هم  به اعتراف خودش همين بوده است 

 
  مربوط  به امور صنعتی  و بازرگانی خارجی و معاملات مهمی که درسطح  بين المللی انجام می شد دراختيار اطلاعاتتمامی 

آنها از روی اعتبارات اسناد  و اوراق مبادلاتی که بدستشان می رسيد با خبر می شدند  که مثلا  ! هست بانکداران بزرگ بوده  و 
  چه کسی  و به کجا  برای کالا های خود تعيين کرده  و آنها را در چه قيمتیبازرگانان آلمانی و يا  بازرگانان فلان کشور 

 سراسر جهان می بايست  که درباره  تمام موسسات صنعتی و بازرگانی و شعبات  و نمايندگيهای اين بانکها در.  فروخته اند
چرا که  جدای از مقاصد  .   مکفی تهيه نمايند اطلاعاتتوانايی های اقتصادی  و ميزان  نفوذ سياسی  آنان در کشور مربوطه 

تبار فلان موسسه ناشناس  در مشخص سياسی در جهت  سمت  و سو دادن به روند  تحولات در کشورهای مربوطه ،  پذيرش اع
 .فلان  گوشه دنيا  فی المثل توسط  بانک انگليس  بدون اين اطلاعات از اساس امکان پذير نبود 

 
  سازمان اطلاعاتی  ويژه  در  پروسه رشد خود به شکلگيری يک اطلاعات و  پولاين ضرورت  و همبستگی  ذاتی  دو عنصر 

 بيش از آنکه در خدمت کشورهای متبوع خود  قرار داشته باشند ابزار تحکيم حاکميت طبقه بين المللی می انجامد که اعضای آن 
 .نام  دارد"  کلان سرمايه يهود"ويژه ای هستند  که 

 
 ميليون نفر تنها در ٣٠ که  به بيکاری يک  قلم ١٣٢٩تنها برندگان بحران عظيم جهانی و رکود بی سابقه  اقتصادی در سال 

و ورشکستگی صدها بانک و موسسه اقتصادی و فقر و گرسنگی ميليونها نفر در ) کشورهای آسيايی به کنار ( ا اروپا  و آمريک
در يک کلام رکود بزرگ اقتصادی و بحران عظيم جهانی در . می باشد" طبقه ويژه"سراسر جهان انجاميد نيز در نهايت همين

از اين نقطه به بعد . عليه کل سرمايه داری جهانی بوده است" دسرمايه متمرکز يهو" حاصل کودتای جنايتکارانه ١٩٢٩سال 
آرام آرام از " منشاء قدرت"از اين نقطه به بعد . اندک اندک دست بالا را در تعادل قوای جهانی تصاحب می کند" سرمايه مالی"
اثرات اين . خود در می آوردپول بر جای سلاح می نشيند و آنرا به خدمت . منتقل می گردد" قدرت مالی"به " قدرت نظامی"

 .کودتای مالی در اروپا  ابعاد وحشتناکی به خود می گيرد
 

با سرمايه های خرد و کلان متوسط ديگرهزاران ورشکستگی بانکی را " کلان سرمايه مالی" درخود آمريکا تصفيه حساب 
جستجوی کار و لقمه ای نان با پای پياده از  صف بی پايان مردان و زنان و کودکان بيکار و گرسنه ای که برای . بدنبال دارد

شهری به شهر ديگرمی روند و يا خود را به قطارهای باری کندرو می آويزند چهره آمريکای سالهای پس از بحران را به 
 روی ديگر سکه نمايش نفرت انگيز انهدام گسترده مواد غذايی.  اينها تنها يک روی سکه بحران جهانی است. تصوير می کشد

ميوه ها را از . خرمن ها  درو نمی شوند  و در مزارع  می پوسند. هنگفتی است که بدوراز چشم مردم گرسنه صورت می پذيرد
  جنايت سازمانيافتهبرای آنکه فقط تصويری ازاين . مقاديرهنگفتی گندم  و پنبه و چيزهای ديگرنابود ميشوند! درختان نمی چينند 

ميليون کيسه قهوه برزيل که نزديک ١٤ بيش از١٩٣٣ تا  فوريه ١٩٣١ازماه ژوئن . يد کفايت کندداشته باشيد ذکر يک نمونه شا
اگر اين قهوه را درميان تمام مردم جهان تقسيم می کردند  به هر نفر نيم !  به يک ميليون  تن وزن داشت به دريا ريخته می شود 

بزرگ ترک در اين رابطه  شعری سروده بود که  ترجمه فارسی شاعر "  ناظم  حکمت. "کيلو قهوه نه چندان ارزان می رسيد
 :بخشی از آن چيزی بدين مضمون است 

 
 !        ولی  ماهی ها   قهوه  می خورند    که  انسانها  از  گرسنگی  می ميرند          ما  در  دنيايی  زندگی  می کنيم            

 
 ١٩٣١در ژوييه  Sir Henry Strakosch" سِرهِنری اِستراکُش"شهورانگلستان بنام يکی ازکلان سرمايه داران يهود و بانکدارم

دومين سال بحران و رکود عظيم اقتصاد جهانی طی يک اظهارنظر وقيحانه اعتراف کرده بود که در بازارهای جهان  يعنی در
  هيچکار ديگری انجام دهندشته اند  بدون آنکه آنقدر کالا  موجود است که تمام  مردم  دنيا می توانند درهمان سطح  زندگی که دا

 ! تا  دو سال و سه ماه ديگرهم زندگی کنند
 

. حاصل زورآزمايی سرمايه مالی با بخشهای ديگر سرمايه داری صف آرايی بکلی جديدی در صحنه سياست بين المللی است
 سقوط  ناگهانی حکومت حزب کارگر انگلستان در .نمايندگان خود را  درهمه جا  به روی صحنه می آورد" کلان سرمايه مالی"

نخست وزير " رمزی مک دونالد"بدون اينکه طرح استيضاحی درمجلس عوام درجريان باشد .  شکل عجيبی دارد١٩٣١اوت 
نه حزب کارگر بدنبال مذاکرات مخفيانه با رهبران  احزاب ديگر همگی به اتفاق يکديگر به  ديدار شاه می روند و متعاقبأ کابي

جديدی تشکيل می شود که بسياری از اعضای کابينه سابق و خود حزب کارگر از اين رخداد عجيب و غيرعادی برای اولين بار 
 !از طريق روزنامه ها باخبر می گردند 

 
 بدينسان حکومت حزب کارگر شبانه جای خود را به حکومت جديدی می دهد که با وجود شراکت چند وزير از احزاب ليبرال  و

نيز " رمزی مک دونالد. "گذاشته بودند"حکومت ملی"کارگر، اکثريت وزرای آن ازحزب محافطه کارانتخاب شده و نامش را 
عليرغم آنکه ازحزب کارگر اخراج ميشود با اينحال همچنان نخست وزير باقی ميماند و پارلمانی هم که از بالای سرش حکومت 

  !دهد  ماد میملی تشکيل شده بود به کابينه اش رای اعت
١٠ 



 ٢٣که در اساس بخاطر محقق کردن آنهم طراحی شده بود رها کردن سيستم پول متکی به طلا در"  حکومت ملی"اولين رسالت 
 همانگونه که قبلا اشاره کردم به بهای ضربه به صنايع داخلی انگليس  ١٩٢٥امری که يکبار در سال .  می باشد١٩٣١سپتامبر

 در وال استريت  و تأثيرات آن بر ١٩٢٩اما پس لرزه های کودتای . گری ، جلوی آن گرفته شده بودو اعتصابات گسترده کار
روی اقتصاد جهانی و در رأس همه ساختار مالی و اقتصادی ابرقدرت قديم از چنان شدت و حدتی برخوردار است که برای 

 .روباه پير چاره ای جز اينهم  برجا نمی گذارد
 

مفهوم اين امر آن بود که انگلستان  . د به لحاظ موقعيت جهانی امپراتوری بريتانيا واقعه بسيار مهمی استاين تقليل ارزش پون
بطورموقت هم که شده رهبری مالی جهان را رها می کند و لندن که تا آن تاريخ  مرکز پولی و پايتخت  مالی جهان است ديگر 

 .موقعيت سابق خود را ندارد
 

  به عنوان آغاز ١٩٣١سپتامبر ٢٣هان به معنای آغاز پايان امپراتوری بريتانيا تعبير می گردد و تاريخ  اين واقعه در سراسر ج
در سالهای . با اينحال هنوز زمان انتقال قطعی قدرت  به ايالات متحده نرسيده است. اين ماجرای تاريخی اهميت فراوان می يابد

مانه هند و مصر، مقاديرهنگفتی  طلا  از اين  دو کشور مستعمره  خود بيرون بعد روباه پير موفق می شود که با استثمار بيرح
از سوی ديگرصنايع بريتانيا  نيز با پايين آمدن قيمت پوند و ارزانترشدن  توليدات انگليسی  . کشيده  و بر بحران خود مسلط گردد

 .  در خارجه موفق می شوند  که  وضعيت خود را بمراتب  بهتر کنند
 

خود " رسول"موفق می شود که از دل بحران عظيمی که خود بوجود آورده است ، نماينده و" کلان سرمايه مالی "١٩٣٣سال 
با  پيروزی " فرانکلين روزولت "١٣٣٢در انتخابات رياست جمهوری نوامبر !  آمريکا به حاکميت برساند" ناجی"را درجايگاه 

وارد کاخ سفيد   پرزيدنت روزولت ١٩٣٣چهار مارس . ت متحده می شودمنفور، پرزيدنت محبوب ايالا" پرزيدنت هوور" بر
وجب به وجب "وضعيت کشور در مقطع آغاز رياست جمهوريش را به مثابه موجودی که  چند هفته بعد روزولت. می شود

گر دنيا   در آن سوی دي١٩٣٣ ژانويه ٣٠درست همزمان با سرکارآمدن روزولت در!  توصيف می کند "  بسوی مرگ می رفت
صف آرايی  .    درصدی مردم آلمان و به صورتی کاملا  دمکراتيک  به  حکومت می رسد٥٢يک رهبر محبوب ديگر با آرای 

  !بی وطن از سوی  ديگر به مرحله  بلوغ  خود رسيده است " سرمايه  فراملی"از سويی  و ! ميهن پرست " سرمايه ملی"ميان 
 
فراماسونها  ،  کمونيستها   و  !   ی خود به صراحت دشمنان آلمان را به  نام  مشخص  می کند در آغاز زمامدار" آدولف هيتلر" 

هر سه آنها يک  وجه مشترک اساسی دارند ، هر سه  انترناسيونال و در چشم پيشوای جديد آلمان توطئه گرانی  ..... يهوديان  
 !بی وطن هستند 
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 بخش چهارم ، پروتکل
 

پيش از پرداختن به زندگی آدولف هيتلر و در آستانه  ورود او به صحنه سياست پس از جنگ اول می خواهم  به متنی بپردازم 
  خواهد بود ، متنی که بعدها در ادبيات سياسی و که بدون آن پازل سياسی دو جنگ جهانی هولناک نيمه اول قرن بيستم  ناتمام

معروف ميگردد و نقش عمده ای درشکل دادن " پروتکل خردمندان و يا حکمای صهيون"رسانه ای ميان دو جنگ اول و دوم به 
جرت اجباريشان  به تنفرعمومی در اروپا نسبت به يهوديان ايجاد کرده و زمينه های ايزولاسيون و آزار و اذيت آنان و نهايتا مها

  هدايت همان بالارا در بالا بگيرد با " طبقه ويژه"نفرتی که می بايست بطورطبيعی دامن. به  فلسطين را  آرام آرام آماده می کند
 .  عمدتا متوجه توده های بيگناهی می شود که بدون مهاجرتشان به فلسطين تولد  يک دولت حرامزاده  از اساس منتفی می بود

 
کلان سرمايه دار يهود و کار گسترده  ايدئولوژيک جنبش " ادموند روتشيلد"ن و عليرغم تمام سرمايه گذاری های پيش ازاي

صهيونيستی بر روی يهوديان اروپا تا پيش از شروع جنگ جهانی دوم ، يهوديان فلسطين تنها درصد ناچيزی از کل جمعيت اين 
ر عامل ديگری طرح ايجاد يک کشور يهودی در سرزمين فلسطين را که سرزمين را تشکيل می دادند ، چيزی که بيشتر از ه

تئوريزه کرده و دو سال " رساله دولت يهود" در کتابی تحت عنوان ١٨٩٥درسال " تئودورهرتصل"بنيانگذارجنبش صهيونيستی
 .بعد به کنگره اول صهيونيستها ارائه  داده بود ناکام  می گذاشت

   
 ٢٠٨ . ره صهيونيستها به رهبری تئودورهرتصل در شهر بال واقع در سوئيس تشکيل می گردد اولين کنگ١٨٩٧ اوت سال ٢٩

با اين حرکت ابزار ايدئولوژی را نيز در راستای حاکميت " طبقه ويژه. "اين کنگره شرکت دارند در جهان  کشور١٦نماينده از 
" ناهوم سولوکوف"به جهانی که بقول " ان يک ملت هستنديهودي"اين کنگره با اعلام آنکه . مطلق العنان پول به خدمت می گيرد
آگاهانه زمينه ساز خارجی قلمداد شدن ! و نويسنده کتاب تاريخ صهيونيزم  سراپا گوش بود " دبيرکل سازمان جهانی صهيونيزم

بيرونی می شود هدف اعلام شده کنگره  که توسط  خود جنبش صهيونيستی  بعدا . يهوديان ساکن  کشورهای اروپايی می گردد
 ". ايجاد موطنی برای قوم يهود در فلسطين  و تضمين آن  توسط  قوانين بين المللی است"
 

در سراسر اروپا  به گردش  درمی آيد که حکايت از يک "  متنی"با اينحال در يک فاصله زمانی نسبتا کوتاه  پس از اين  کنگره 
اين متن تحت عنوان . دارد" يهوديان برای بدست آوردن حاکميت بر جهانطرح و نقشه حساب شده و درعين حال توطئه گرانه "
به چاپ می رسد  و دو سال بعد "  زناميا" در  روسيه  تزاری  و در روزنامه ای بنام ١٩٠٣برای اولين بار در سال " پروتکل"

جمه آن به زبانهای آلمانی ، فرانسوی و  روسيه منتشر می شود که متعاقبا  با تر١٩٠٥هم متن کاملتری از آن در بحبوحه انقلاب 
سناريوهای ديگری نيز در رابطه با نحوه افشا شدن . انگليسی و ديگر زبانهای اروپايی به شهرت بی همتايی دست پيدا می کند

  نشست اين کنگره٢٤سخنرانی های تئودورهرتصل درکنگره مزبوروجود دارد که مهمترين آنها حکايت از آن ميکند که مباحث 
" پروتکل خردمندان  و يا حکمای صهيون"ظاهرا توسط يکی از خدمتکاران تئودورهرتصل به بيرون درز پيدا می کند و به نام 

ابتدا به زبان  فرانسوی و در فرانسه منتشر گرديده  و چند سال بعد با ترجمه به زبان روسی درسطح  روسيه تزاری نيز انتشار 
 .مهم پخش گسترده اين متن در اروپا بويژه در ميان عوام می باشد. يوها مهم نيستدرستی و غلطی اين سنار. می يابد

 
برای چيرگی  بر دنيا  و در راستای  " طبقه ويژه"درهرصورت چکيده اين مباحث حکايت از يک طرح و نقشه حساب شده اين 

يله  و نيرنگی  نه تنها جايز که ضروری  دارد که برای پياده شدن آن هر جرم  و جنايت  و ح" حکومت واحد جهانی"پی ريزی 
هرچه بود پروتکل در ظرف مدت کوتاهی در سراسر اروپا  و آمريکا  انتشار می يابد و نفرت همگانی نسبت به ! می باشد 

ايست آتش نقرتی که در روند  طبيعی خود می ب. زرسالاران يهود  و نه فقط آنان که به کل  يهوديان  را درهمه جا  دامن می زند
 بسوزاند بلکه درصحنه عملی دامنگير آن يهوديانی گردد که حاضر اساسا در دسترس نبودندنه دامن خود اين طبقه ويژه را که 

 ! نبودند زندگی نسبتا راحت خود در اروپا  را رها ساخته  و در راستای اهداف پليد آن طبقه ويژه راهی بيابانهای فلسطين گردند 
 

 تئوری توطئه
 

معروف شد ضروری است تا نگاهی هر چند مختصر به سابقه تاريخی برخی " تئوری توطئه"هم بيشترآنچه که بعدها به برای ف
سناريوهايی که به اشکال . از سناريوهای گوناگونی که در اين رابطه طی سالهای پيش و پس از جنگ جهانی اول بياندازيم

.  سيلی از اطلاعات غلط و سناريوهای بسا ابلهانه را نيز به جريان انداخته استگوناگون تا به امروز امتداد يافته و همراه با خود
در اين رابطه بعدأ  .  تا آنجا که برای آدمهای معمولی تشخيص صحت و سقم هر يک از آنها از اساس امکان ناپذير گرديده است

 .اندازيمحالا با هم نگاهی به مهمترين آنها بي. و بطور جداگانه  توضيح خواهم  داد
 

 واقع در خيابانی موسوم به خيابان يهوديان  در ١٢ نشستی با شرکت کلان سرمايه داران يهود  در خانه شماره ١٧٧٣در سال 
هدف از اين  نشست طراحی . بزرگ خاندان روتشيلد می باشد برگزار می گردد" مايرآمشل روتشيلد"فرانکفورت که متعلق  به 

بنا به .  چگونگی تسلط و به کنترل درآمدن سرمايه های موجود در جهان امکان پذير گردد است که براساس آننقشه راهی
  يکی از مباحث عمده اين نشست به مسئله تأسيس بانک انگليس توسط يکی Herbert G. Dorseys" دارسی.جی.هربرت"ادعای 

لازم به يادآوری است که . ی اختصاص داردازاعضای  خاندان روتشيلد و نفوذ خارق العاده آن بر روی سرمايه های انگليس
چهار بانک بزرگ ديگراروپای آنروزعلاوه بر لندن در شهرهای پاريس ، وين ، فرانکفورت و ناپل توسط  چهار برادر ازهمين 

ن با اينحال شرکت کنندگان در اي. بود گرديده درآوردند تاسيس نيز به تصاحب را "شل" بزرگ نفتی خاندان که بعدها کنسرن
. نشست به اين نتيجه ميرسند که تسلط کامل بر سرمايه های موجود درجهان نياز به يک طرح  زيربنايی کامل و همه جانبه  دارد

و    William Guy Car" ويليام ـ گ ـ کار"اين طرح که البته در طول اين نشست بصورت کلی به بحث گذاشته می شود و به ادعای 
ناميده می شود ظاهرا همان طرحی است که بعدها  Pawns in the Game  " ها يا مهره ها در بازیپياده"همينطور خود دارسی ، 

 . توسط  تئودور هرتصل  مدون شده  و به کنگره اول صهيونيسم ارائه می گردد
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بعدها  توسط يک سناريوی ديگر منشاء پروتکل را از اينهم پيشتر می داند و به صدها سال پيش از اين منتسب می کند که 
 مخفی مانده است ، ١٩٠١در اين سناريو پروتکل که تا سال . بازسازی شده و بدين وسيله به جريان می افتد" ادموند روتشيلد"

" خطريهود" ميافتد و توسط وی تحت عنوانSergei Alexandrowitsch Nilus"سِرگئی نيلوس"نهايتا بدست يک پروفسورروسی بنام
تحت عنوان پروتکل  Viktor Marsden" ويکتور مارسدن"انگليسی اين متن بيست سال بعد توسط ترجمه . می گردد منتشر

تناقضی که در اين سناريو به چشم می خورد در رابطه با تاريخ انتشار پروتکلها .  انتشار می يابد١٩٢١خردمندان صهيون در 
" تايمز"،  روزنامه ١٩٢٠ن تاريخ يعنی در ماه مه سال در انگلستان و کشورهای انگليسی زبان است، چرا که يکسال پيش از اي

در اين شماره  . لندن که از بدو پيدايش پيوندهای محکمی با خاندان روتشيلد داشته است متن کامل پروتکل را به چاپ رسانده بود
فته شود و اينکه ظاهرا مقاله ای با تاکيد بسيار اشاره بر اين می شود که موضوع پروتکل  بايد بسيار جدی گر روزنامه طی

 :اينطور به نظر ميرسد که 
 
علاوه براين در همين ايام روزنامه  ."  سند کاملا جدی و مثبتی است که يهوديان برای يهوديان نوشته انداين پروتکل  يک "

که حدود سه ماه نکته جالبتر آن. به چاپ  می رساند" راز بزرگ حييم وايزمن"ديلی اکسپرس هم همين متن را با تيتر درشت 
تحت " ديده بان مردمی"به معنی " فولکيشر بئوباختر"پيش از اين تاريخ عين همين مطلب در آلمان  و در روزنامه راستگرای 

 نشست پنهانی شيوخ ٢٤"عنوان پروتکل ريش سفيدان و شيوخ صهيونيست منتشر شده بود و طی آن اشاره به اين داشت که 
 درهمين تايمز ١٩٢١آنچه که در ." يس برگزارشده است تا برای چيرگی بر دنيا توطئه  بچينندصهيونيست در شهر بال در سوئ

اين فرد در ضمن همان کسی است که . است" فليپ گريوز"لندن منتشر می گردد ادعای جعلی بودن  پروتکلها توسط  فردی بنام 
 .يز به رشته  تحرير درآورده استکارگزار بريتانيا در ايران را  ن" سر پرسی کاکس"زندگينامه ژنرال 

 
  توسط  يک ١٨٦٤يک کپی برداری ناشيانه از طنزی است  که سالها پيشتر از اين در " پروتکل"می نويسد که " فليپ گريوز "

 برعليه سياستهای توطئه گرانه ناپلئون سوم نوشته شده و تحت عنوان مکالمه ماکياولی و منتسکيو " موريس ژولی"فرانسوی بنام 
خود صهيونيستها و محافل وابسته به فراماسونری جهانی نيز پروتکل را يک سند جعلی ضد يهودی  . به چاپ رسيده است

. ميدانند که توسط  جاسوسان تزاری نوشته و منتشر گرديده  و هدف آن دامن زدن به احساسات  ضد يهودی در اروپا بوده است
 به احساسات ضد يهودی دامن زده و فضا را بر يهوديان  تنگ می کند هيچ ترديدی در اينکه انتشار پروتکل در اروپا  و روسيه

که در واقع امر حاميان، مبلغان و نويسندگان پروتکل " طبقه ويژه"بديهی است که اين تنگ شدن فضا از اساس متوجه آن . نيست
 در سراسر دنيا  و بويژه  "توده های يهود" ا متوجه فشار و تهديد مداوم مستقيم !بودند  و اصلا  در دسترس هم  نبودند نمی شود 

چيزی که دقيقا در . روسيه و اروپا می گردد و زمينه های مهاجرت اجباری آنان را به فلسطين اندک اندک فراهم می کند
دولتی که . می باشد" دولت يهود"راستای طرح  و نقشه اعلام شده جنبش صهيونيستی و بنيانگذار آن مبنی بر ضرورت تشکيل 

 . امکان شکلگيری آن بدون مهاجرت يهوديان اروپا به فلسطين از اساس خواب و خيالی بيش نمی توانست باشد
 

                                                 
         
 ١٩٣٤ پروتکل            تکل      پرو اثر سِرگئی نيلوس       نمونه ای از مطالب نشريات وقت در رابطه با " خطريهود "         

  
به زبانهای آلمانی ، انگليسی ، فرانسوی ، روسی و فارسی که در شکل و نحوه " پروتکل"بررسی اجمالی ترجمه های گوناگون 

 غيرسياسی بيان مطالب تفاوتهای نه چندان اندکی نيز با هم دارند حکايت از متنی دارد که به شکلی  بسيار ابلهانه  و خام  و تماما
آنچنان که درهيچ مورد متعارف ديگری نظيرش را سراغ  نمی توان گرفت ، آگاهانه و به گونه ای غير قابل دفاع  و بسيار 

.  به  تئوريزه کردن طرحی می پردازد که افشاگر توطئه پنهان يهوديان برای حاکميت بر جهان استعوام فهم غيرعقلايی اما 
سان علوم سياسی و تاريخدانان و روشنفکران و نخبگان که عقب افتاده ترين اقشار و طبقات طرحی که مخاطب آن نه کارشنا

 جز تحريک عوام الناس در راستای تنگترکردن هرچه بيشتر آماجیاجتماعی درجوامع اروپايی و روسيه را نشانه گرفته است و 
" سرمايه يهود"ين فلسطين از سويی  و تسهيل  فرار و مجبور کردن آنان به مهاجرت  به سرزم" توده های يهود" فضای حياتی 

وگرنه انتشار تقريبا همزمان اين  پروتکلها در تايمز لندن که بصراحت به مثابه . از اروپا  به ايالات متحده  از سوی ديگر ندارد
ا تاکيد می کرد ازسويی ارگان روتشيلدها در اروپا  و بويژه  در فرانسه شناخته می شد و مصرانه بر ضرورت جدی گرفتن آنه

 و نشريات دست راستی ضد يهود آلمانی از سوی ديگر را چگونه بايد  تفسير کرد ؟ 
 

وزير جنگ وقت بريتانيا  و نخست وزير بعدی اين امپراتوری و يکی از سرسخت " وينستون چرچيل"اعلام صريح و همزمان 
 چيزی انقلاب بلشويکی:  "سيس  دولت جعلی اسرائيل مبنی بر اينکه و از عاملان کليدی تأ" صهيونيسم بين المللی"ترين حاميان 

از سويی و "   به منظور فروپاشی  و نابودی امپراتوری بريتانيايهوديان جهان وطن از سوی توطئه جهانینيست جز يک 
: مبنی براينکه " برگآلفرد  روزن" تئوريسينهای ضد يهودی همچون همزمانمکاشفات کاملا متشابه  و طابق النعل بالنعل و 

 از سوی ديگر را چطور؟ " م تنها گام نخست استبلشويز  يهوديان به منظورچيره شدن بر دنيا ، توطئه جهانیدر "
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و بر مبنای همان توصيه " نيکلای دوم"و " کايزر ويلهلم"جالب است که همين پروتکل جعلی از سوی سران قدرتمند اروپا نظير
در روسيه  و بدنبال کشتار خاندان " رومانوف ها"ار جدی گرفته می شود تا آنجا که در پايان امپراتوری معروف تايمز لندن بسي

!  بدست آمده بود"  اِکاترينبورگ"در اتاق  تزار آلکساندر در " جنگ و صلح"سلطنتی يک نسخه از آن در کنار انجيل و کتاب 
پخش  هدف از به اين اعتبار. تمند آنروز اساسأ مطرح نبوده استيعنی اينکه بحث جعلی بودن پروتکل درميان رهبران قدر

 !گسترده پروتکل تنها تحريک پايين نيست ، تهديد بالا هم هست 
 

 ! يک نظريه 
 

به اعتقاد من در فاصله يکصد ساله ميان آخرين جنگ بزرگ اروپا که بدنبال انقلاب فرانسه آغاز گرديده و با شکست قطعی 
 به پايان رسيده بود، تا آغازاولين جنگ بزرگ ١٨١٥ تا ١٨١٤و متعاقب آن تشکيل کنفرانس وين در سالهای ناپلئون بوناپارت 

  سرمايه متمرکز يهود  و سازمانهای مخفی فراماسونری که بدنبال جنگهای مداوم در اروپا بسيار پروار ١٩١٤جهانی در سال 
 در کشوری می گيرد که جدای از پتانسيلهای دست نخورده  و بکر و و قدرتمند گرديده بودند، تصميم به استقرار استراتژيک

منابع انرژی عظيم آن بدور از کانونهای جنگ و بحران و نفوذ و قدرت کليسا درقاره قديم، مناسبترين مکان به منظور پی ريزی 
اين کشور جايی نيست .  باشدنظم ايده آل خود، انباشت و صدور سرمايه و تبديل آن به يک قدرت جهانی تحت کنترل خود می

 ".ايالات متحده آمريکا"بجز 
 

کشوری که بعدها بطور دربست درچنگال فراماسونری جهانی قرارگرفت تا آنجا که جدا از عضويت اکثريت روسای جمهوری 
ين امروزهم که هم. بوده اند" ماسون"نفر نويسندگان  قانون اساسی آن ١٣نفر از مجموع ١٢آن در لژهای فراماسونری، يک قلم 

و جمله معروف Big Brother  نگاهی به پشت اسکناس يک دلاری بيندازيد تمامی سمبلهای ماسونی از جمله چشم برادر بزرگ  
را نيز به زبان لاتين و بسياری ديگر از سمبلهای  Novus Ordo Seclorum"  نظم نوين جهانی"يا همان " نظم نوين سکت برگزيده"

تنها بر روی اسکناس نيست جای جای پايتخت آمريکا هم  مملو از نشانه ها . وح  بر روی آن خواهيد يافتفراماسونری را  بوض
 . به مثابه سمبل شهر واشنگتن می باشد" اُبليسک"و سمبلهای فراماسونری نظير 

 
جدی در دستور کار و تسلط  بر نهادهای قدرت سياسی و اقتصادی آن بطور " قاره جديد"باری طرح استراتژيک استقرار در

ترديدی نيست که موفقيت اين . قرار گرفته و با جديت  تمام به مرحله اجراء  گذاشته می شود"  سرمايه متمرکز يهود"صاحبان 
طرح جدای برخورداری از پشتوانه های عظيم اقتصادی نيازمند تربيت نسلی از خبرگان  فرهنگی ، علمی ، حقوقی ، مالی و 

 پروسه زمانی درازمدت بتوان آنها را با اتکاء به  يک مافيای سياسی و اقتصادی بتدريج وارد  کانونهای سياسی است که در يک
 . مختلف قدرت نموده  و تثبيت کرد و اين آنچيزی است که اتفاق افتاده است

 
عامل اول وجود يک . باشدبديهی است که تحقق  يافتن اين طرح  در وحله اول منوط به  فراهم بودن دو عامل عمده و حياتی می 

!   در دسترس و آماده برای همکاری نيروی انسانی غير استبدادی در کشورمربوطه و ديگری دراختيارداشتن يک سيستم سياسی
 غير استبدادی برخلاف کشورهای اروپايی  در ايالات متحده موجود بود ،  سيستم سياسیدرشرايطی که عامل اساسی اول  يعنی  

 .  مورد نياز می بايستی که از اروپا  و روسيه که بيشترين تعداد يهوديان در دنيای قديم  را دارا بودند تامين گرددنيروی انسانی
 

 يک توده ميليونی يهودی در روسيه و در کشورهای اروپايی اقناعمشکل اول . در اين رابطه دو مشکل اساسی وجود داشت
 يعنی درمرحله اول اقناع مردم کشورهای ميزبانحل استقرارشان و مشکل دوم   سرزمينهای م ترکبويژه در شرق اروپا برای 

بديهی است .  اين مهاجرت  ميليونی بود پذيرشکشورهای اروپايی بويژه فرانسه و انگستان و در مرحله بعدی آمريکا ، برای 
مچون سرمايه گذاريهای مالی و کارهای  عوامل ديگری ه! که پروسه اقناع هر دو گروه اساسا با کار توضيحی امکان پذير نبود 

 .  تبليغاتی اگر چه لازم و ضروری بودند با اين حال  نتايجی  در ابعاد  ميکرو بدنبال  داشتند
 

  می توانست  باشد که هم  توده های  يهود را  وادار به  ترک فاجعه انسانیموفقيت اين طرح تنها و تنها در گروی وقوع  يک  
 .نموده  و هم  فضای  جوامع  بشری  بويژه  در اروپا  و  آمريکا برای پذيرش آنها را  آماده نمايدجا  و مکان خود 

 

 پوگروم ها 
 

يک  واژه  روسی  و به معنی  تهاجم  سازمانيافته و همراه با  قتل  و تجاوز  و تخريب  به  گروهی از مردم   Pogromپوگروم  
تنها با .  ، يهوديان روسيه بطور مداوم هدف چنين تهاجماتی هستند١٩٢١ تا  ١٨٨١ای در فاصله چهل ساله ميان ساله. می باشد

جريان ازاين قرار بود که . اسقرار و تثبيت دولت شوراها بدنبال انقلاب اکتبر است که نقطه پايانی بر پوگرومها گذاشته می شود
های  يهودی به قتل و غارت پرداخته و متعاقبا دوباره در افراد ناشناسی از درون جنگلها  بيرون آمده  و با تهاجم به مجتمع 

درغرب که  تا پيش از بنيانگذاری جنبش صهيونيستی همراه با " آليانس يهود"مطبوعات وابسته به . جنگلها ناپديد می شدند
ده طرحهای صاحبان يعنی سازمان محلی يهوديان روسيه و شرق اروپا ، بالاترين مرجع سازمانده  و پيش برن" کاهال"سازمان 

 . می باشند  در تبليغات خود دولت روسيه را مسئول پوگرومها معرفی می کردند" سرمايه متمرکز يهود"
 

 به عنوان مهمترين جنبش انقلابی روسيه، يهوديان ١٨٨٠  و ١٨٧٠را  که در دهه های " نارودنيکها"درمقابل دولت روسيه هم 
بگذريم که تا همين . ده مردم روسيه قلمداد می کردند مسئول  پوگرومها معرفی می کردرا قومی بيگانه و انگل و استثمار کنن

امروزهم هيچ سندی مبنی بردست داشتن دولت روسيه و يا انقلابيون نارودنيک در اين قتل عامها وجود ندارد و مهاجمين 
وگرومها چه کسانی بودند تبليغات سازمانيافته متعاقب با اينحال مستقل از اينکه عاملين پ. پوگرومها همچنان ناشناس باقيمانده اند

آن در اروپا  و آمريکا که در بسياری از موارد بشدت اغراق آميز هم بود موجی از همدردی را  با  يهوديان روسيه براه انداخت  
 .   ايالات متحده را  فراهم آوردو زمينه های سياسی و اجتماعی و روانی مهاجرت گسترده انها به اروپا و در ابعاد گسترده تر به  
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 مسئله اسرائيل 
 

کشف منابع عظيم انرژی درمناطق محصور در خاورميانه که تصاحب  و حاکميت بر آنها  از يک نقش مبنايی در شکل دادن به 
ت ضرورت  توسط اين سرمايه متمرکز برخوردار اس" حکومت واحد جهانی"معادله قدرت در ابعاد بين المللی و تحقق طرح 

 . برخورداری از يک پايگاه استراتژيک در اين منطقه را روی ميز اين طبقه ويژه  قرار می دهد
 

می رود جريحه دار و ريش " توده های يهود"از ستمی که بر" سرمايه يهود"صاحبان !  بنابراين بسا بيشتر از آنکه دل نازک 
داشته باشد ، مسئله بر محور " سرزمين موعود"را به " شه سرگردانقوم آواره و همي"ريش باشد و درد بازگشت اجباری اين 

يگانه  و بی بديل  حاکميت سياسی  و " ابزار"تصاحب پايگاهی می چرخد  که ظرفيت تصاحب منابع انرژی خاورميانه به مثابه 
را اساسا  " سرزمين موعود"وديانی  که کم نبودند  و کم نيستند  يه. بر جهان آينده  را  دارا باشد " سرمايه متمرکز"اقتصادی اين 

 .نه اسرائيل که ايالات متحده آمريکا می دانسته  و می دانند
 

کوتاه سخن تصميم صاحبان سرمايه متمرکز يهود مبنی براستقراراستراتژيک در قاره جديد و موازی با آن تصاحب يک پايگاه 
 اولی  . ز انگلستان به آمريکا متضمن تحقق دو شرط اساسی می باشداستراتژيک درخاورميانه بدنبال انتقال مرکز رهبری جهان ا

"  سرمايه غيرمتمرکزيهود "اجباردر ترک جا و مکان  خود  در اروپا  و مهاجرت  به فلسطين و دومی  " توده های يهود" اجبار
 !در ترک اروپا  و انتقال آن  به ايالات متحده آمريکا 

 
. رآمريکا همراه با انتقال مرکزيت سازمانهای فراماسونری جهانی از اسکاتلند به آمريکا ميباشدد" سرمايه متمرکز يهود"استقرار

نيز بر شهری گذاشته شده است که محل " يورک"يعنی " لژ بزرگ اسکاتلند"جالب است که تصادفا نام محل استقرارقديم 
 .ناميده  می شد" نيو آمستردام"شود که پيش از آن يورک جديد يا  نيويورک نام شهری می . است" قاره جديد"استقرار آن در

 
جدای از درهم " طبقه ويژه"با خاتمه جنگ اول عليرغم تضعيف شديد دولتهای اروپا و در راس آنها  امپراتوری بريتانيا ، هنوز 

دربازگشت "  يهودملت "مبنی برشناسايی حق" اعلاميه بالفور"شکسته شدن چهار امپراتوری مزاحم ، دستاورد دندانگيری بجز
 . علاوه بر آن دولت  فخيمه نيز به هيچ  وجه حاضر به واگذاری رهبری جهان به ايالات متحده  نيست. به فلسطين دردست ندارد

 
 يهود دراروپا نيز نه تنها ضرر و زيانی از جنگ نديده است که با بازشدن فضای اقتصادی قدرتهای مغلوب غيرمتمرکزسرمايه 

از سوی . ک  پتانسيل رشد نجومی هم برخوردار شده  و خلاصه به هيچ قيمتی حاضر به ترک اروپا نيستبروی آن ، از ي
جدای ازاين دولت فخيمه . هم اساسا نه حاضر به ترک اروپا هستند و نه تحت کنترل جنبش صهيونيستی" توده های يهود"ديگر

لسطين به حساب می آيد هم عليرغم صدور اعلاميه بالفور که حالا بدنبال نابودی امپراتوری عثمانی صاحب رسمی سرزمين ف
 . ندارد" قوم برگزيده"، چندان تمايلی به واگذاری کامل سرزمين فلسطين به متوليان ١٩١٧توسط  وزارت خارجه اش درسال 

 
ی سرمايه های از سويی و انتقال جبر" سرزمين موعود"برای مهاجرت اجباری به " توده های يهود"منطقی است که وادارکردن

و آن " توده ها"غيرمتمرکز يهود به ايالات متحده از سوی ديگر تنها درشرايطی متصور است که فضای تنفسی و حياتی اين 
برای اينکار ابتدا به ساکن . آنچنان تنگ گردد که امکان ادامه حيات در اروپا از اساس به زيرعلامت سوآل برود"  سرمايه ها"

 .ايجاد گردد" آن سرمايه ها"و "  اين توده ها! "جتماعی  و روانی  مناسب  در راستای دفع طبيعی می بايستی که  فضای ا
 

در ايجاد چنين فضايی برعليه يهوديان درسالهای پس از پايان جنگ جهانی " پروتکل"اينجاست که می توان به نقش بسيارارزنده 
در " توطئه های يهوديان" و ناپختگی حيرت انگيز آن در بيان اين متن اگرچه بدليل خامی. اول با نگاهی متفاوت نگريست

و " عوام الناس"فضای روشنفکری و درميان خبرگان  اساسا  قابل دفاع نيست ، با اين حال به مثابه  حربه ای بی نظير در بسيج 
 .بستن فضای تنفسی  يهوديان  در اروپای بعد از جنگ  از يک نقش مبنايی  برخوردار است 
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 بخش پنجم ، ريشه های ناشناخته  ناسيونال سوسياليسم
 

" توده های يهود" عليه " عوام الناس"  بسيار کارآمدی در جهت بسيج مبنای تئوريکبه مثابه " پروتکل" در بخش گذشته به نقش
در جريان عمل روزمره نياز به يک  پياده کردن اين  تئوری  . و بستن فضای تنفسی آنان در اروپای بعد از جنگ اشاره کردم

اين .   آنان را توأمان داشته باشدکنترلرا و هم قدرت " عوام الناس  "بسيج  متناسب با اهداف پروتکل دارد که هم توان تشکيلات
منازع ی يا يک پيشوای بلارهبری فوق بشرتوانايی تنها ويژه يک جريان توتاليتراست که برمبنای اعتقاد بی چون و چرا به يک 

فقط با اتکاء به چنين پيشوايانی است که ميتوان سدها را از پيش روی سيل .  ساخته و پرداخته شده باشدتشکيلات هرمیو يک 
. خروشان و خانمان برانداز خشم توده ها کنار زد و بی هراس از خارج شدن سيل از کنترل بالا به نظاره کشتار در پايين نشست

 !  خود از کنترل خارج نشوند پيشوايان، به شرط آنکه    تنها به يک شرط !ين برانگيز يک طراحی استادانه و تحس
 

برای تئوريزه کردن اين آنتی تز لژهای ويژه ای .  مناسب ارائه شودآنتی تز پروتکل يک تزنياز بود که در مقابل  پيش ازهرچيز
ا مشابه آنها در انقلاب تقريباين لژها که تنها نمونه های  . بودندبوجود می آيند که تا آن تاريخ اگرنه بی نظيرکه مطمئنا کم نظير 

ويژگی عمده  لژهای فراماسونری  .معروف بودند  völkischتوده ای  وجود داشتند به لژهای خلقی يا ) امثال ژاکوبنها ( فرانسه 
 امکان عضويت افراد عادی  مطلقاه و در ميان اليت سياسی ، اقتصادی  و فرهنگی جوامع گوناگون بود بلااستثنادر عضوگيری

بنابراين ايجاد چنين  لژهايی با حمايت نهان و آشکار . خارج از حيطه قدرت سياسی  و اقتصادی در آنها وجود نداشته  و ندارد
 . ی آمد و خارج از قاعده  بحساب م  يهود و تشکيلات ايلوميناتی  بيرون آمده از  فراماسونری يک امر استثنايیمتمرکزسرمايه 

 
 يهود در آلمان، اطريش و ايتاليا مستقر است و بيشترين تعداد  از توده های يهود  در اروپای غيرمتمرکزبالاترين ميزان سرمايه 

بخشی ازاين يهوديان با گسترش روزافزون  خاک روسيه در قرن هجدهم و افزوده .  تزاری  روسيه شرقی  و در زير حاکميت
تان و ليتوانی به آن  به اجبار تحت حاکميت دولتی قرار گرفته اند که از دوران قرون وسطی به بعد شدن بخشهايی از خاک لهس

اجازه سکونت  در شهرها و روستاها را از يهوديان ساکن خاک خود دريغ کرده  و آنان را به سمت زندگی در مجتمع های 
اين مجتمع ها  مناسبترين  زمينی بودند  . يای سياه رانده استيهودی در مناطق الحاقی به روسيه در لهستان  و بخشهای شمالی در

 .  درخاک فلسطين باشند" دولت يهود"که می توانستند پذيرای بذر انديشه نژادپرستانه صهيونيستی و نيروهای بالقوه ايجاد 
 

، "لئو تروتسکی"کننده آنان امثال بلشويکها که بخش قابل توجهی ازعناصر رهبری . اما انقلاب اکتبراين معادله را هم بهم ميزند
و بسياری ديگر يهودی بوده و ازحمايت مالی سرمايه يهودی نيز برخوردار بودند به تمامی " رادک"، " کارمنف"، "زينوويف"

 را بسمت جامعه ميگشايند، چيزيکه برای صهيونيسم" گِتوها"سوء رفتارها و بی عدالتيها درميان يهوديان خاتمه ميدهند و درهای
چرا که دو سلاح عمده جنبش صهيونيستی در راستای جذب ، بسيج  و کنترل توده های . نژادپرست کابوسی به تمام معناست

يهود يعنی گسترش يهود ستيزی و گتوئيزه کردن آنان به منظورجلوگيری از جذب شدنشان به جوامع بشری  در روسيه مصادره  
در پروتکل به عنوان توطئه يهوديت بين المللی در راستای " تئوری توطئه "تزقابل به هرتقدير درم. شده  و خلع سلاح می گردند

به معنی آريا گرايی با همان " آريوسوفی"ی شکل ميگيرد بنام آنتی تز" ! قوم برگزيده"ايجاد حکومت واحد جهانی توسط 
 !   اشغال کرده است نژاد برتر آريا  را اينجا" قوم برگزيده يهود" مختصات وجودی صهيونيسم با يک تفاوت کوچک که جای 

 
اين آنتی تز پيش ازآنکه لباس تشکل بدان پوشانيده گردد نياز مبرمی به شکل گرفتن پايه های تئوريکی قدرتمندی دارد که بر 

ه اساسا يک جهانبينی جديد که درست در نقطه تقابل با يهوديت ک. مبنای آن بتوان اساس يک جهانبينی نوين را  پايه ريزی کرد
مبتنی بر   کاذب  "معنويت"بر ماترياليسم و ماديت مطلق بنا گرديده بود و به خدايی جز پول و طلا بندگی نمی کرد ، يک 

 .بپردازد در ميان توده ها  واقعی  متافيزيک  ناب  را  در محور خود  قرار داده  و آنگاه به سازماندهی  نفرت
 

د به قرن بيستم شاهد پا گرفتن يک روند رو به افزايش پديده ای  در امپراتوری آلمان ،           و بدين ترتيب است که ما در آغاز ورو        
گرفته شده     Okkultismus" اُکولتيسم"تزاريسم روسيه ، خلافت عثمانی  و امپراتوری هابسبورگها در اتريش ـ هنگری هستيم بنام  

 اما با قوای پنجگانه قابل      هست يا غور در آنچه که   " علم غيب"ا ي" نهان و پنهان" به معنای   Occultusاز واژه لاتينی اُکولتوس     
 در مقابل طرح   پيشگويی   در تقابل با طبيعت گرايی محض ، متافيزيک در مقابل ماترياليسم ،                  ماوراء طبيعه . تشخيص نيست 

 ". ت وتوطئه گر يهودپارازيتهای پس"در مقابله با " نژاد پاک و برترآريا"ريزی و برنامه سازی و خلاصه صداقت و خلوص 
 
اينها پايه های فلسفی بسيارضروری شکل گيری .  کذايی! نژاد برتر يهود و قوم برگزيده "تز " نژاد برترآريا درمقابل "آنتی تز"

، يعنی حاکميت نهايی سنتزتدريجی ايدئولوژی نژادپرستانه ای را شکل می دهند که می بايد اندک اندک  راه را بر تحقق 
در ايالات متحده آمريکا از سويی و تشکيل يک دولت جعلی  بر روی سرزمين فلسطين از سوی " مرکز يهودسرمايه مت"

 . ديگرهموار نموده  و فضای جهانی  را برای  پذيرش بی چون  و چرای ايندو آماده کند
 

 ناسيونال سوسياليسم را  در بررسی جريانات عمده ای که همگی پيش از جنگ اول بوجود آمدند  و در نهايت پايه های انديشه
" سرمايه متمرکز يهود"دوران پس ازجنگ مزبور شکل دادند همينطورنقش تعيين کننده تشکيلات گسترده فراماسونری جهانی و

در بنيانگذاری ، قدرت يابی و تامين مالی آنان ، حکايت شگفت انگيزی است از يک کلاه برداری  رذيلانه  ولی استادانه درجعل 
از اين تاريخ که اگر چه تماما دروغ نيست اما بيان نيمی از واقعيت  " روايت رسمی"معاصر جهان  و شکل دادن به يک تاريخ 

  برای پوشاندن علتها و چرايِی ها و آنچه که اتفاق افتادهپرداختن به معلولها و اصل کردن  . برای پوشاندن نيم ديگر آن است
و تيز نشدن بر روی همکاران و همدستان و از همه مهمتر تامين کنندگان مالی  و فرع کردن ريشه يابی اتفاقات تاريخی 

يعنی همانهايی که هم اکنون نيز . تسليحاتی بازيگران دو جنايت دهشت انگيز عليه  بشريت معاصر طی  دو جنگ خونين جهانی 
هند و  روايت رسمی  خود را از تاريخ بر با حاکميت بر منابع مالی و تسليحاتی و رسانه ای  ذهنيت اجتماعی را شکل می د

 .  جوامع بشری  جاری  و ساری می کنند!  زبان  و قلم روشنفکران 
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يا   Theosophical Society" کانون الهيات"يکی از اولين جريانات فراماسونی که  در اين راستا بوجود می آيد انجمنی است بنام  
و جمعی  Helene Petrovna Blavatsky " هِلنا بلاواتسکی"ساحره روس تبار بنام  توسط يک ١٨٧٥که درسال " انجمن حکمت"

  در  John Yarke" جان يارک"و   William Quan Judge" ويليام جاج"،  Henry Steel Olcott" هنری استيل اُلکات"ديگر از جمله 
 . نيويورک  تشکيل می گردد 

 
، اعتقاد به ماوراءالطبيعه ، صوفيگری " صليب گل سرخ" بزرگ فراماسونری ايدئولوژی اينان ملغمه ای است از سنتهای لژ

که ظاهرا به صوفيگری يا عرفان يهود گفته می شود ولی در باطن اساس ايدئولوژی نژادپرستانه " کابالا"شرقی و ازهمه مهمتر 
شديد و غليظی است که  برای " ود ستيزیيه"همه اينها درکنار يک . است می باشد داده درطول تاريخ را تشکيل "قوم برگزيده"

 . يا آنتی سميتيزم  تئوريزه شده است" سامی ستيزی"اولين بار تحت عنوان مسخره و غير واقعی 
 
 جالب است نه ؟ " !  کابالا "تئوريکسوار بر پايه های  " يهود ستيزی"  جاری پراتيک 

 
Theosophical Society ( ١٨٧٥ ) 

 

 
Helene Petrovna Blavatsky  

 
" کانون پارسيان هند"سفری به هندوستان کرده و درارتباط با " هنری اُلکات" همراه با "هِلنا بلاواتسکی"بدنبال تاسيس انجمن 

که سالها درهيئت " کلنل اُلکات"دراين سفر آنها از ارتباطات گسترده . پردازندبه تکميل پايه های تئوريک حرکت خود می 
نماينده  ويژه بازرگانی دولت آمريکا درهند زندگی کرده است ، با اليگارشی پارسی ــ يهودی حاکم بر شبه قاره ، حداکثر استفاده 

نگاهی به سمبلها و آرم . مورد بحث است" آنتی تز"ردن اين انجمن يکی از پايه های اساسی شکل دادن و تئوريزه ک. را می کنند
 .   بی نياز هر توضيح  و استدلالی استستاره داوود  بر فراز صليب شکستهمشهوراين انجمن ماسونی  و حضور همزمان  

 
 

                                   
  
 

 به جای مانده" سلحشوران معبد"شعارانگليسی روی سمبل سمت چپ ، شعارمعروف فراماسونری جهانی است که از لژ بزرگ 
حقيقتی که البته . هيچ دينی در جهان برتر از حقيقت نيست:  معنای آن چنين است . است  که در جای خود بدان اشاره خواهم کرد

عين اين شعار بر سر در ورودی عظيم پايگاه ! بوده و هست و خواهد بود " قوم برگزيده"تنها و تنها در اختيار و مِلک طِلق 
 ١٨بر ديوارهای اين مرکز سمبلهايی از . رس هند نيز به گونه ای برجسته بچشم می خورددر مد" جامعه تئوسوفی"مرکزی 

 .از آن جمله هست سمبل تشکيلات مخفی فراماسونری جهانی  . گرايش مذهبی و عقيدتی نقش بسته است
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Armanenschafft 

 
Guido Von List 

   ١٩١٩- ١٨٤٨    
 

ک تاجر اتريشی است يکی ديگراز پدران عقيدتی ناسيونال سوسياليسم و از رهروان مادام بلاواتسکی و کانون الهيات در اروپا ي
  مذهب آرياپيوند ميزند و از آن " اُکولتيسم"او اولين کسی است که ايدئولوژی خلقی را با . Guido Von List" گيدو فون ليست"بنام

!  دين هم هست . اينجا ديگر آريا  تنها نژاد برتر نيست. می بخشد !را تکامل " آنتی تز"را می سازد و بدينسان يک گام کيفی 
 !هم نژاد هم دين . ت به مانند همزاد يهوديشدرس

 
. خود را آخرين ساحر و راهب آنان ميداند" ليست"و " خاخام ها "درگذشته رهبران مذهبی دين آريا هستند همچون " آرمان ها"

 می شود و  منتشر١٩٠٨  که درسال Die Armanenschaft der Ariogermanen"  رُهبانيت ژرمنهای آريايی" کتاب مشهور او بنام
که در راستای تزهای مادام بلاواتسکی    Die Religion der Ario-Germanen" دين ژرمنهای آريايی" بنام ١٩١٠کتاب ديگرش در

  .او می باشد  در واقع مانيفست اين  دين نوين می باشند  Geheim lehre"  آموزه های پنهان"و کتاب 
 

با  . از سرزمينی نوين با نژادی پاک. ه پيشوای آن برگزيده تمامی آريايی هاستاو علنا از دولت نژاد پرستی سخن می گويد ک
که البته اگرچه بر روی " توطئه يهوديت بين المللی."دشمنانی که آنرا تهديد می کنند و مدام درهمه جا به توطئه چينی مشغولند

يزه شده است را نشانه می رود ولی  در خيابان و در سمبل" خاندان روتشيلد"که در " سرمايه متمرکز يهود"کاغذ  و در تئوری ، 
وارد آيد که بدون وجودشان و بدون حضور " توده های يهود"پراتيک روزمره اجتماعی شمشير آن می بايد بر گردن آن بخش از

 . فعالشان در فلسطين بنيانگذاری يک دولت حرامزاده از اساس غيرممکن و تحقق ناپذير می بود
  
که " طريقت راهبان عاليمقام" معنی  به Hohen Armanen Orden  اقدام به پايه گذاری يک لژ ويژه می کند بنام١٩١١در " ليست"

 توسط  دوست و شاگردش ١٩٠٥در اتريش بوده که شش سال پيش ازاين  در" جامعه ليست"در واقع به مثابه حلقه درونی 
اين مرکز آموزشی در مدتی کوتاه تبديل به پايگاهی . نيانگذاری شده بود  در وين بLanz von Liebenfels" لانتس فون ليبن فِلز"

برای تبليغات نژادپرستانه با ماهيت بشدت يهودستيزانه می گردد که بسياری از شخصيتهای مشهور و مطرح  اتريشی از جمله 
شهرت و ميدان نفوذ . ی کند شهردار کل شهر وين را جذب خود م Lueger"لوگر" و  Franz Hartmann"  فرانتس هارتمان"
هواداران . می گذارد و به آلمان ويلهلمی می رسد  پس پشت  مرزهای امپراتوری اطريش ـ هنگری را  بسرعت"  جامعه ليست"

 .گيرد می  نام  Reichs -Hammer -Bund"  اتحاديه چکش رايش"که   براه می اندازند  تشکيلاتی آلمان هم  ليست در
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ordo Novi Templi  
 

 
                      Lanz von Liebenfels                         

     ١٩٥٤ ـ ١٨٧٤
 
) يک فرقه مذهبی درون کليسای کاتوليک(   Zister zienserشاگرد  و دوست ليست و طلبه سابق سيستر سينزر" لانتس ليبن فِلز"

اری  در وين جامعه گيدوفون ليست را بنيانگذ١٩٠٥او که در سال . هم يکی ديگر از نياکان عقيدتی  ناسيونال سوسياليسم است
" جانورشناسی الهی" روسيه نيز می باشد درکنارچاپ کتابی بنام ١٩٠٥کرده است درهمان سال که در ضمن مصادف با انقلاب 

Die Theozoologie   اقدام به انتشارهمزمان مجله مستهجنی بنام  اوستاراOstara  می کند. 
 

١٨ 



جهت تزکيه نژادی بشريت از قبيل اخته کردن نژادهای پست و در !  در کتاب فوق الذکر، ليبن فِلز به طرح راهکارهای عملی 
گسترش کمی نژاد آريا از طريق انطباق کامل زنان با مردان آريايی در رابطه  با  زاد و ولد هرچه بيشتر پرداخته و جالبتر از 

 مدد کاران موطلايی و چشم !همه  پيشنهاد جوجه کشی کردن از زنان شوهرنکرده  در صومعه های ويژه با استفاده از کمکهای 
 . می گذارند  نژاد پاک آريا  اختيار گسترش کمی آّبی است که نيروی جسمانی خود را خالصانه در

 
.  بنيان می گذارد١٩٠٧درسال  را  Ordo Novi Templi"شواليه های معبد نوين"ليبن فِلز لژ " جامعه ليست"دو سال پس از تاسيس 

دستيابی به خودآگاهی  نژادی از طريق بررسی شجره نامه ها و علمی کردن مبحث تحقيق در ! هدف ظاهری اين طريقت نوين 
 ايفای نقش هماهنگ کننده ONTمهمترين وظيفه و رسالت . اما اينها همه پوش قضيه هست! مورد ريشه های نژادی می باشد 

رابطه با جريانات صرب . يژه درميان صربهاستميان گروه های گوناگون قوم پرست و ناسيوناليستهای افراطی در کل اروپا بو
ها همواره در رده  نژادهای پست قرار داشته است از " آريو سوفی"که به لحاظ تعلق نژادی اسلاو بوده و در مرام ومسلک 

را در جريان ديدار " ترورسارايوو"که " دست سياه" با انجمن مخفی ماسونی ONTبويژه رابطه . عجايب اين دوران است
 .وليعهد اتريش و همسرش از پايتخت ايالت بوسنی ترتيب داده بود بسا بسا  قابل تأمل  و آموزنده است" رانتس فرديناندف"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"طريقت معبد شرق"  

Ordo Templi Orientis ( OTO )  

                                                                                      .                                      
                                              Karl Kellner                                                            Theodor Reuss 

،  Theodor Reuss" تئودور رويس"طی نامه ای به " کانون الهيات" عضو  John Yarke"جان يارک" ، ١٩٠٢ سپتامبر٢٤در
نها  اجازه راه اندازی شاخه  لژ ممفيس ـ ميزرائيم را بدا Heinrich Klein" هاينريش کلاين"  وFranz Hartmann" فرانتس هارتمن"

 يعنی نشريه  O.T.O"معبد شرق" رويس درارگان رسمی طريقت  تئودورتوسط خود ١٩١١اين نامه سالها بعد در . ابلاغ  می کند
رويس خود نيز بمانند يارک از اعضای انجمن تئوسوفی مادام بلاواتسکی است که . منتشر می گردد Oriflamme " شعله شرق"

مانيفست تشکيلات جديدی را می نويسند که   Karl Kellner "کارل کِلنر"  رويس همراه با ١٩٠٣در سال . در بالا بدان اشاره شد
و امپراتوری " ايلوميناتی "می بايستی به مثابه چتری بر روی لژهای مختلف عمل کرده  و حرکت آنان را  در راستای اهداف 

مينطور تشکيلات ايلوميناتی چه در بخشهای آينده و چه در در رابطه با اين امپراتوری مالی و ه. مالی روتشيلد ها  يک کاسه کند
 .  کتابهای دوم  و سوم بطورمفصل توضيح خواهم داد

 
می باشد " طريقت معبد شرق"که از اين تاريخ ديگر رسما ارگان " شعله شرق" در نشريه ١٩٠٤اين مانيفست يکسال بعد  در 

 رهبری کامل اين طريقت بدست رويس می افتد و مرکزيت آن ١٩٠٥ ژوئن با مرگ کارل کِلنر در تاريخ هفتم.  منتشر می گردد
سازماندهی کرده  و متمرکز   O.T.O او تمامی لژهايی را که در گذشته بوجود آورده بود زير چتر. نيز به برلين منتقل می شود

ند  و لژ ممفيس ـ ميزرائيم  که متعلق بدين ترتيب با  تئودور رويس  و با هدايت  جان يارک  سنتهای  لژ بزرگ اسکاتل .می کند
 . به سنتهای فراماسونری مصر است  وارد آلمان می گردند

 
 همزمان با انقلاب ماسونی مشروطه درعثمانی ، کنگره جهانی ماسونها در پاريس تحت عنوان کنفرانس ١٩٠٨ ژوئن  ٢٤در 

معنويت اسم مستعارهمان آنتی تز . يز درآن شرکت داردتشکيل ميشود که رويس ن! بين المللی درمورد فراماسونری و معنويت 
تشکيل لژهای ناسيوناليستی در   O.T.O اما بزرگترين کار. مربوطه است که يواش يواش دارد درهمه جا راه خود را  باز می کند

ژها که در زير چتر اين ل.  يعنی در آستانه ورود بالکان به جنگهای خونين با امپراتوری عثمانی است١٩١٢ممالک اسلاو در 
عمل می کنند از يک نقش تاثيرگذارنده  Czeslaw Czynski" چسلاو چينسکی"به رهبری " لژ بزرگ ناسيوناليستی ملل اسلاو"

درهمان تاريخ  يعنی اول ژوئن . بسيار قوی چه در جنگهای بالکان و چه در زدن جرقه جنگ اول در سارايوو برخوردار هستند
" لژ بزرگ ناسيوناليستی شواليه های معبد شرق"ل لژ ناسيوناليستی ملل اسلاو ، درايرلند و بريتانيا هم ، همزمان با تشکي١٩١٢
 و کراولی در آلمان  و انگلستان با هم از اين طريق لژهای رويس . تشکيل می گردد  Aleister Crowley" آلستر کراولی"توسط 

 . از لژ کنار می گذارد١٩٢١ اکتبر ٢٥بعد ها  رويس ، کراولی را بدلايلی که مربوط به بحث نيست در . يک کاسه می گردند
 

با شروع جنگ اول مرکزيت طريقت معبد شرق همراه با شخص رويس به زوريخ در سوئيس منتقل شده و تا پايان جنگ درآنجا 
 به آلمان برگشته ولی اينبار بجای برلين درمونيخ ساکن می شود، ١٩٢١رويس مدتی پس از پايان جنگ در سپتامبر. تقر استمس

اما عمر رويس کفاف نمی دهد تا در اين بازی مهيج ! چرا که دراين روزها نبض آينده آْلمان دراين شهرآغاز به زدن کرده است 
 .  درمونيخ  می ميرد١٩٢٣شرکت کند و دو سال بعد در سال 
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Germanenorden 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Theodor Fritsch  (١٩٣٣- ١٨٥٥  ) 
 

  Theodor Fritsch"تئودور فريچ"توسط يکی ازدنباله روان ليست در آلمان بنام Hammer" چکش" نشريه ای بنام ١٩٠٢درژانويه 
از . مان و گسترش انديشه آريوسوفی در آنجا را  برعهده داردآغاز بکار می کند که مسئوليت سازماندهی هواداران ليست در آْل

  ١٩٠٥در مناطق مختلف آلمان حول نشريه چکش شکل می گيرند در سال  " جوامع چکش"مجموعه جوامعی که تحت عنوان 
 .    بوجود می آيدReichs -Hammer -Bund"  اتحاديه چکش رايش"تشکيلاتی  بنام 

 
ای ريز و درشت  يهود ستيز و آريا مذهب به تعداد زياد ودر همه جای آلمان بوجود آمده اند که دراين اوضاع و احوال تشکله

اين مسئله نشاندهنده . بسياری از آنها هيچ ارتباط ارگانيکی با تشکيلات اصلی فراماسونی در آلمان و اتريش ـ هنگری ندارند
عليرغم اين . در جوامع بالاست" آنتی سميتيزم"مان موسوم به و تثبيت گفت" آنتی تز"موفقيت کامل مرحله اول شکل دادن به 

بديهی است که اگر اين گفتمان و حاملان آن تحت کنترل قرارنگيرند  تهديد آن اينست که کل طرح به ضد خود تبديل گرديده  و 
 .منتهی نشود " سنتز"به 

 
ی به مثابه کانون سمت و سو دهنده و چتر  طرح ضرورت بوجود آمدن يک تشکيلات مرکزی در آلمان که بايست١٩١٠در 

  بنام  Ordo Novi Templi" شواليه های معبد نوين"رهبری کننده  کليه جريانات  فوق بوجود آيد ،  توسط  يکی از استادان  لژ 
در ماگدبورگ  به رياست فريچ  ١٩١١در اين راستا در پنجم آپريل .  ابلاغ  می شود فريچ  به Philipp Stauff"  فليپ اشتاوف"

اين لژ بمثابه حلقه درونی تشکيلات بزرگتری بايد عمل کند که تحت عنوان .  تشکيل می گرددWotansloge"وُتان"لژی بنام 
با ادغام جوامع چکش و جريانات ديگر يهود ستيز و آريا مذهب در اين .  تأسيس می شود Germanenorden" طريقت ژرمن"

 در شهر Hermann Pohl" هرمان پل" با حضور بيست نفر از رهبران اين جريانات ازجمله ١٩١٢تشکيلات که در اواخر ماه مه 
يای عقيدتی اين لژ درکنار گيدو فون مهمترين ن. لايپزيک صورت می گيرد طريقت ژرمن رسما پا بعرصه حيات می گذارد

انگذاران مکتب آريايی گرايی که از بني Houston Stewart Chamberlain "هوستن چمبرلن"ليست اتريشی ، يک انگليسی است بنام
 .  و ضد سامی گری در سالهای پايانی قرن  نوزدهم و آغاز قرن بيستم  ميلادی است

 
 ١٨٩٩که تصادفا مدت زمان اندکی پس از پايان کنگره اول صهيونيزم ، در اوايل سال " بنيان قرن نوزده"کتاب مشهور او بنام 

آنروز ! صه تعارض مداوم ميان نژادهای آريايی و سامی ترسيم می کند منتشر می شود صحنه تاريخ معاصراروپا را عر
 !  هانتينگتون " جنگ فرهنگهای"چمبرلن مطرح بود  و امروز " جنگ نژادهای"
 

قيصر نه تنها محتويات کتاب چمبرلن .  امپراتور آلمان در زمان جنگ اول  بسيارمعروف است" کايزر ويلهلم"رابطه چمبرلن با 
چمبرلن .   فرزندانش آموزش می دهد بلکه  دستور تدريس آن در دانشکده افسری آلمان را نيز صادر می کندرا شخصا به

  !يکپايش در بايروت و قصر ريشارد واگنر آهنگساز شهير آلمانی است و پای ديگرش  در تردد  مداوم  به کاخ  ويلهلم دوم 
   

کلان سرمايه دار "  سِر اِرنست کاسل"ا درعين حال رفيق گرمابه و گلستان ام. ويلهلم يک يهود ستيز شناخته شده و پی گير است
و تامين کننده اصلی تسليحات دوران جنگ " وايکرز ـ آرمسترانگ" صاحبان مجتمع تسليحاتی" ناتانيل روتشيلد"يهود و شريک 

 !  هم هست " سرمايه متمرکزيهود"اول يعنی پايه های اساسی 
 

آنتی تز پروتکل  در اروپا  به سمت  . انی دو جنگ خانمانسوز تاريخ بشريت معاصر بسته می شودو چنين است که مدار شيط
 !تکثير و تثبيت  می رود 
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 ، تشکيلات توله بخش ششم
 

درآستانه جنگ جهانی اول تعداد اعضای طريقت ژرمن که در اين مقطع توسط هرمان پل رهبری می شود سر به هزاران نفر 
که تا قبل از آن حمل می کرده عوض  را Sekretär" دبير"هرمان پل عنوان . ه در بيش از يکصد لژ سازماندهی شده اندمی زند ک

 . می نامد  Kanzler" صدر"می کند و خود را از آن به بعد 
 

ای جنگ  درصد از اعضای طريقت مذکور به جبهه ه٩٥با  شروع جنگ جهانی اول و اعلام بسيج نظامی در آلمان بيش از 
با متوقف .  درصد بقيه را تشکيل می دهد٥واضح است که اين مسئله شامل حلقه درونی لژ ژرمن نيست که . اعزام می گردند

بدنبال لژ لايپزيک که هنوز کمی . شدن فعاليتهای لژ و کشته شدن تعداد کثيری از اعضای آن انتقاد به رهبری پل بالا می گيرد
ه زمزمه کناره گيری او را طرح کرده بود  لژ برلين و کمی بعد از آن لژ نورنبرگ نيز در از شروع جنگ نگذشته محترمان

پافشاری او در ماندن در موضع صدرنهايتا منجر به کنار گذاشته شدنش  طی گردهمايی  .  به جمع مخالفان پل می پيوندند١٩١٥
 اعلام انحلال تشکيلات قبلی و با برداشتن مُهر و دفاتر بدنبال اين تحول ، هرمان پل  با.  می شود١٩١٦سراسری لژ در اکتبر 

بوجود   Walvater Germanenorden -" طريقت ژرمن ـ وال فاتر"لژ همراه با  اعضای وفادار به خود تشکيلات جديدی را  بنام 
 .که ادعای رهبری کل جريانات  راست نژاد پرست در آلمان را نيز يدک می کشدمی آورد 

 
چهره ای که نه تنها نقشی تعيين کننده در پشت پرده اين انشعاب بازی می کند . رود يک چهره تازه به صحنه هستاينجا نقطه و

 است با يک تبعه دولت عثمانیاين چهره اسرارآميز يک آلمانی . بلکه درضمن تامين مالی کل نشريات لژ را نيز متقبل شده است
که  قراراست در رقم زدن  سرنوشت آلمان پس ازجنگ "  دلف فون سبوتندورففرای هِر رو"پشتوانه مالی اسرارآميزتر بنام 
 .مداخله ای بس جدی  داشته باشد

 

  ١٨٧٥ ــ ١٩٤٥فرای هِر رودلف  فون سبوتندورف 
 

يکی از چهره های مرموز اين جنبش نوين که عليرغم اهميت بسيار و جايگاه تعيين کننده اش در پايه ريزی تشکيلاتی که در 
  آدولف هيتلر در صحنه سياسی آلمان نقشی اساسی داشته است ولی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد فردی است عروج

 . هم خوانده می شود" زبوتنِدورف"که در زبان آلمانی  Rudolf  von Sebottendorf " رودلف فون  سِبوتندورف" بنام 
 

يا   Glauer  Rudolf alias" آلياس رودلف گلوير" با اسامی گوناگونی همچون سبوتِندورف که از نام واقعی او در منابع مختلف
  نام برده شده است بنا به alias Erwin Torre" آلياس اِروين توره"و يا Adam Alfred Rudolf Glauer  " آدام آلفرد رودلف گلوير"

به ) گره اول صهيونيستها دربازل هم هست که تصادفا همزمان با کن ( ١٨٩٧گفته های متناقض خودش در فاصله سالهای 
در يک منبع هم ورود وی به مصر آپريل .  به عنوان تکنيسين در آنجا مشغول به کار است١٩٠٠مصراعزام می شود و تا سال 

 هم در مصر بسر می برد  و در آنجا به  "رودلف هس"در اين سالها يک چهره  کليدی آينده  نازيها يعنی .  ذکرشده است١٨٩٨
 .سبوتِندورف در اينجا در خدمت عباس حِلمی پاشا  خديو مصر کار می کند. مدرسه می رود

 

 
Rudolf  von Sebottendorf  

 
 آغاز ١٩٠٠مهمترين بخش زندگی پر رمز و راز سبوتنِدورف با ورود وی  به خاک اصلی ترکيه عثمانی  در اواخر ژوئيه 

که يک تاجرقدرتمند و يک ماسون " حسين فخری پاشا"و درعمارت اشرافی" لوچوبوک "او بلافاصله  در محلی بنام . ميشود
در نزديکی بورسا " ينی کوی"و " باندرما"ترکيه هست ساکن می شود و مسئوليت مديريت اموال او در " فرقه بکتاشی"عضو 

 !ی نقش می کند تکنيسين سابق در مصر حالا درنقش يک مدير حاذق در امور بازرگانی ايفا. را بعهده می گيرد
  

که از " آبراهام ترمودی"سِبوتِندورف در بورسا وارد يک مرحله تعيين کننده در زندگی خود شده  و در ارتباط با بانکداری بنام 
 از Memphis Misraim" مِمفيس ـ ميزرائيم"يهوديان سلانيک است قرار می گيرد و توسط او که خود استاد اعظم  لژ 

می باشد تحت تعليمات عاليه  قرار گرفته و بدرجه استادی  Rosenkreuzers" صليب گل سرخ"رگ زيرمجموعه های لژ بز
در اينجا تنها برای آنکه خواننده تصويری کلی از لژهايی که ناچار به استفاده از نامهای آنان می شوم . مربوطه می رسدلژ 

 .  اريخچه  آنها را ضروری می بينمداشته باشد پيش از ادامه بحث ، توضيحی  کوتاه  در رابطه با  ت
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  Tempelritter" شهسواران معبد"لژ 
 

با ورود اروپا به هزاره دوم  و آغاز جنگهای صليبی و اشغال اوليه  سرزمين فلسطين ، به بهانه حفاظت از زائران بيت المقدس  
 نفر ٩ميلادی درميان حلقه ای متشکل از١١١٧ولی در باطن برای تضعيف قدرت مطلقه کليسای کاتوليک و مقام پاپ اعظم ، در

 Geoffroy de Saint-Omer" جفری سنت عمر" وHugo de Payens" هوگو پاينز"از شواليه های سپاهيان پاپ در اورشليم ازجمله 
 تحت رهبری فردی بنام ١١٢٨ سال بعد در مارس ١١پايه های يک تشکيلات مخفی درميان صليبی ها ريخته می شود  که 

آنان اجازه  می يابند تا قرارگاه خود را  . و علنا بنيان گذارده می شود  رسما Bernhard von Clairvaux" نهارد فون کليرفاوکسبر"
وارد تاريخ " شهسواران معبد"بر روی زمينهای معبد تخريب شده سابق سليمان مستقر کنند و بدين ترتيب از آن پس با نام 

ماسونها باور دارند . لژهای فراماسونری با الهام از اين معبد و ستونهای آن ساخته می شوندتمامی . جنگهای صليبی می گردند
 . بوده است" معمار اول"بوده است ساخته شده که در حقيقت " زن بيوه"که فرزند يک " هايرام ابيف"که اين معبد توسط 

 
 اندک زمانی مدعی يافتن دست نوشته هايی به جا باری اين شواليه ها در راستای تکميل پايه های نظری خود پس از گذشت

مانده  از دوران حيات عيسی مسيح  در زير ويرانه های معبد می گردند که بر مبنای آنها کليه آموزه های کليسا در رابطه  با 
 . بسياری از مقولات مذهبی از جمله نسبت فرزندی مسيح  با خدا به زير علامت سوآل برده می شوند

 
 اين خط ، درجريان يک تهاجم نظامی آنان به دمشق يکبار ديگر آنان مدعی بدست آمدن نامه هايی ازعلی ابن ابی طالب درادامه

 همچنان تا حقيقتاين اکتشافات با هدف يافتن . می شوند که در آنها سخن ازجعلی بودن قرآن و آموزه های انجيل رفته است
 راستا همه جور سند و مدرکی يافت ميشود الا اسنادی  که  بتوانند خدشه ای بر دين سالهای متمادی ادامه پيدا می کند و در اين
 !  آلت دست آريستو کراسی يهود  وارد آورند 

 
گروهی از آنان به رهبری دو شواليه به نامهای " شهسواران معبد"در نهايت و در ادامه جستجوهای خستگی ناپذير نسل بعدی 

 و در محل اُطراقشان در سرزمينهای سابق کارتاژ با ١٢٣٥درماه مارس !  درست  "Emmerant ت و اِمِران Roderichرودريش "
به آنان   عنوان  فرستاده  خدا به و  Istara" ايستارا"برخورد می کنند که خود را با نام فرشته بزرگ ! زنی بسيار زيبا و نورانی 

ايجاد يک . بدانان ابلاغ می گردد!  از سوی فرشته " سواران معبدشه  "ماموريت الهیدر اين  نقطه است که . معرفی می کند
 . Imperium Novum!     بر روی کره زمينامپراتوری روشنايی نوين

 
با فرقه حسن صباح  در ايران و مبادلات ميان آنها ازجمله در رابطه با دستيابی به دستنوشته های  " شهسواران معبد"ارتباط 

ی نيز از نکات جالب تاريخ تشکيلات قدرتمندی است که با اتکاء به آموزه های انجيل عهد عتيق  و بابليها و پارسی و عرب
 .  حمايت مالی آريستو کراسی يهود هر روز بر قدرت  و نفوذش  در اروپای  قرون وسطی افزوده  می گردد

 
روپا را به وحشت می اندازد  و اولين سرکوب در سالهای آغازين قرن چهاردهم ميلادی قدرت رو به افزايش شواليه ها  سران  ا

 توسط  فيليپ چهارم پادشاه فرانسه صورت می گيرد که بلافاصله به نقاط  ديگر اروپا هم  ١٣٠٧سازمانيافته آنان در اکتبر 
ز آتش   آخرين استاد اعظم لژ بر فراز خرمنی اJakob von Molay" ياکوب فون مولای "١٣١٤هفت سال بعد در . تسری می يابد

. سوزانيده می شود و بدنبال تهاجم  به آخرين نيروهای مسلح  آنان در وين همگی قتلعام و از خونشان جوی ها جاری  می گردد
 . برخود دارد با همين نام موجود است  Blutgasse" کوچه خون"هنوزهم محل کشتار شواليه ها در وين که نام 

 

                              
                                                                          

 "شهسواران معبد "           تصويری از مراسم سوزاندن مولای                                             مهر لژ 
 

مسئله بسيار حائز اهميت در رابطه با اين . تا ساليان بسيار در قالب محافل گوناگون ادامه می يابد" شهسواران معبد"سنتهای لژ 
 .  بوده استکليسای کاتوليک که اساسا  درون  لژ مرکز ثقل فعاليتهای آن است
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 Rosenkreuzer" صليب گل سرخ"لژ
 

 
Johann Valentin Andreae 

 
با هدف سوار شدن بر يک جنبش عظيم اعتراضی در مقابل حاکميت مطلق العنان کليسای کاتوليک در " صليب گل سرخ"لژ 

 درعين حال اين لژ تمامأ.   قرار می دهدپروتستان کليسای قرون وسطی بوجود می آيد و مرکز ثقل فعاليتهای خود را در ميان 
اين سنتها عبارتند از ! ادامه دهنده همان سنتهای قديمی لژ شهسواران معبد می باشد که تنها حوزه فعاليت خود را تغييرداده است 

 " !هودکابالای ي"کيمياگری ، نجوم  و ستاره شناسی ،  سحر و جادو  و خلاصه جزء جدايی ناپذير آنها يعنی 
   

. است" صليب گل سرخ"سالهای آغازين قرن هفدهم ميلادی بدنبال انتشار سه مانيفست  پی در پی  سرآغاز فعاليتهای جدی لژ 
و در ايران تحت " گول ــ حاچ" نام اين لژهم در ترجمه های پارسی و هم در ترجمه های ترکی مشابه آن در ترکيه تحت عنوان 

ترجمه فارسی بالا در برخی منابع که احتمالا از روی نمونه . گرديده است که ترجمه درستی نيستترجمه " گل ـ صليب" عنوان
 در زبان ترکی برخلاف نمونه فارسی آن به معنای گل Gül ترکی گرفته شده است دارای اشتباه بيشتری است چرا که گل يا گول 

" تمامی رهبران و فرهيختگان دنيا" خطاب به ١٦١٤خ بهرحال اولين مانيفست که در تاري! سرخ است و نه گل بطورکلی 
 .مشهور می گردد Fama Fraternitatis" برادری"نام گرفته و بنام کلی " اصلاحات همگانی و فراگيرجهانی"صادرمی گردد ، 

 
 منتشر می گردد و متعاقب آنهم در ١٦١٥بلافاصله درسال بعد يعنی   Confessio Fraternitatis "مذهب برادری"مانيفست دوم  بنام 

. انتشار می يابد Chemische Hochzeit" ترکيب شيميايی"يا به عبارت دقيقتر" واج شيميايیازد"سومين مانيفست لژ بنام ١٦١٦سال
 مولف مانيفستهای سه گانه کسی نيست جز اگرچه اين مانيفستها همگی بدون ذکر نام نويسنده آنها منتشر می شوند با اينحال

اوکه در . که رهبری بلامنازع  اين لژ را در نيمه اول قرن هفدهم برعهده دارد Johann Valentin Andreae" يوهان والنتين آندريا"
" حلقه توبينگن"ران جوانی و ميانسالی تعلق به يک محفل درون کليسای نوبنياد پروتستان دريکی ازمناطق آلمانی نشين بنامدو

داردهمراه با ديگراعضای محفل که همگی به قشرروحانی تعلق دارند تصميم گرفته اند تا صدسال پس ازاصلاحات مارتين لوتر 
در قالب رمانی ارائه می شود که در تمامی طول آن " ترکيب شيميايی! "را جهانی کنند بنيانگذار پروتستانتيسم طرح اصلاحات 

که  Rosenkreutz Christian "کريستيان رُزنکرُيتس"اين نقال فردی است بنام . توسط  يک آدم فرهيخته هشتاد ساله نقل می گردد
 . سالگی مرده است١٠٦می باشد و ظاهرا درسن )  ١٤٨٤ـ١٣٧٨(بنيانگذار لژ 

 

                                                               
  صليب گل سرخ                                                                         ١٦١٤                 نسخه اصلی  مانيفست اول 

  
با وارد شدن مناطق آلمانی نشين اروپا به يک !   طرح اصلاحات جهانی ١٦١٨دو سال پس از ارائه مانيفست سوم يعنی درسال 

. شته می شود ادمه می يابد به محک تجربه گذا١٦٤٨دوران دهشت انگيز ازتاريخ خود يعنی دوران جنگهای سی ساله که تا 
در قلب  اروپا  صورت  " پيمان وستفالی"جغرافيايی مختصری را بدنبال  دارد که  متعاقب  ! حاصل اين جنگها يک اصلاحات 

دولت پروس در مناطق آلمانی نشين بوجود می آيد ، سرزمين آلزاس ضميمه فرانسه می گردد و مهمتر از همه . می گيرد
 . س و هلند به رسميت شناخته می شوداستقلال و موجوديت دولتهای سوئي

 
 جنگ داخلی هفت ساله در انگلستان ميان پادشاه  و ١٦٤٩يک سال بعد در . ديگر در انگلستان صورت می گيرد! يک اصلاح 

) لچارلز او( به پايان ميرسد و برای اولين بار در اروپا يک پادشاه " اليور کرامول"پارلمان هم با پيروزی پارلمان به رهبری 
بدين ترتيب بورژوازی تجاری .  برقرار می شود١٦٦٠ ساله در انگلستان تا ١١گردن زده می شود و يک جمهوری کوتاه مدت 

تازه به دوران رسيده اروپا و به تبع آن آريستوکراسی يهود اندک اندک پس از تصرف جمهوری های ايتاليايی  ونيز و فلورانس  
 .مرکز و شمال اين قاره  نيز بدست می آورددر جنوب اروپا  جاپاهای جديدی در 
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در طول سالهای بعد بنام اين لژ تشکلهای بسياری شکل می گيرند که  از معروفترين آنان که به موضوع بحث ما  نيز مربوط 
 می باشد که Hermetic Order of the Golden Dawn" طريقت طلوع طلايی"که پيش از اين بدان اشاره شد   OTOمی شود علاوه بر 

   وWilliam Robert Woodman . Dr ويليام وودمان"، دکتر .William Wynn Westcott Dr" ويليام وستکات" توسط دکتر١٨٨٨درسال 
از اعضای مشهور اين لژ که در . بوجود می آيد  Samuel Liddell Mac Gregor Mathers " ساموئل ليدل ماترز "کی ديگر بنامي

 . می باشد  Aleister Crowley"  آلستر کراولی" اشاره کرده بودم OTOبخش گذشته بدان در رابطه با 
 

" طريقت کهن صليب گل سرخ"می باشند که امروزه تحت عنوان " لژ صليب گل سرخ"جالبترازهمه دنباله روندگان کنونی 
Alten Ordens der Rosenkreuzer   هنوزهم بطور ظاهرا علنی فعاليت دارند و استاد اعظم  لژ در حوزه کشورهای آلمانی زبان هم

استاد اعظم فرانسوی و   Daniel Wagner" دانيل واگنر "!درمقطع نوشتن اين متن از قضا ايرانی تباری است بنام  حميد ميرزايی 
مرکز لژ در سن خوزه واقع در ايالت کاليفرنيا قرار .  استاد اعظم کانادايِی لژ می باشندهم Dennis Delorme" دنيس دلورمه"

 . هست AMORCداشته  و نام اختصاری آن  
 

 
 حميد ميرزايی 

 
ر رابطه با لژ صليب گل سرخ تا کنون چه از سوی اعضای آن و چه از سوی منتقدانش صدها کتاب و هزاران مطلب به د

يکی ازاين کتابها نوشته . زبانهای گوناگون نوشته شده است که البته بحثی است تخصصی و به بحث ما مربوط نمی شود
با اين اشاره به ادامه بحثمتان در ارتباط با او به قلمرو . م دارد نا" طلسم صليب گل سرخ" است که " رودلف فون سبوتندورف"

اين دوران در ايران و عثمانی دو جنبش بزرگ ضد استبدادی اندک اندک از اعماق جامعه رشد کرده  و . عثمانی باز می گرديم 
در . ن نايافتگی و بی سری آن استويژگی عمده اين دو جنبش در سازما. ساختارهای نظام سلطانی را مورد تهديد قرار می دهد

کنار و هم عرض اين تضادِ بالا و پايين در اين جوامع تضاد ديگری وجود دارد که در ميان دو قدرت مداخله گر روس وانگليس 
ی ايران و عثمانی سرمايه گذاری کرده است دولت فخيمه حکومتهادر شرايطی که دولت تزاری اساسأ بر روی . جريان دارد
 جنبش اجتماعیهای خود را به تناسب هم درسبد بخشی ازعناصر وابسته به خود در حاکميت و هم در سبد سازماندهان تخم مرغ

 .برعليه حاکميت استبدادی می گذارد
 

 در عثمانی نقشی ١٩٠٨ در ايران و ١٩٠٦  دو انقلاب مخملی مشروطه بوجود آمدنبدين ترتيب اگر چه عنصر خارجی در 
 هر دوجنبش از طريق سازمانهای رهبری دادن و نهايتا بدست گرفتن سمت و سو  و تداومباشد اما در نمی توانست داشته 

به اين اعتبار در ايران  لژ .   برخوردار بوده استتعيين کنندهفراماسونری دست ساز خود بی ترديد از يک نقش درجه اول و 
برهبری " جمعيت اتحاد و ترقی"شروطه بازی می کند که همان نقشی را در رهبری به اصطلاح انقلاب م" بيداری ايران"
 .  دو سال بعد در ترکيه عثمانی  بازی خواهند کرد" جمال پاشا "و"  انور پاشا" ،"  طلعت پاشا"
 
بوده ، سه سال پس " انورپاشا"و بويژه شخص" جمعيت اتحاد و ترقی"که دراين دوران دريک رابطه تنگاتنگ با " سبوتِندورف"

ی را که برای بدست گرفتن رسمی و تابعيت دولت عثمان ١٩٠٨زی اين جمعيت درجريان به اصطلاح انقلاب مشروطه از پيرو
 از طريق جمعيت مربوطه بدست می آورد و مدت کوتاهی بعد در آستانه ١٩١١علنی مقامات بالای حکومتی ضروری بوده  در

 جريان می يابد ، رياست تشکيلات هلال احمر دولت ١٩١٣سپتامبر  تا ١٩١٢ورود دولت عثمانی به جنگهای بالکان که ازاکتبر 
او در اواسط جنگ جهانی اول با يک سرمايه هنگفتی که ظاهرا منشاء آن مشخص نيست به !  عثمانی را بر عهده می گيرد 

 ١٩١٧ مقطع که بسال در اين. نقش بازی می کند" لژ ژرمن"آلمان باز می گردد وهمانطور که در بالا آمد  در جريان انشعاب 
 . می رسيم  سرنوشت جنگ تا حدود زيادی تعيين تکليف شده است

 
دو اتفاق بزرگ در آغاز اين سال  يعنی  پيروزی انقلاب فوريه در روسيه تزاری  و ورود تعيين کننده ايالات متحده به جنگ در 

 ١٩١٧از انقلاب اکتبر در روسيه يعنی در دسامبر کمتر از دو ماه پس . آپريل اين سال معادله قدرت را کيفأ بهم زده است
سبوتِندورف ماموريت می يابد تا  شعبه  لژ ژرمن را درمنطقه  باواريا تاسيس نمايد  و خود وی نيز با ارتقاء به مقام  استاد اعظم  

 .لژ  آماده  مداخله در تحولات آتی دوران  پسا جنگ می گردد
 

                                                                  
    آرم رسمی  جامعه توله                                          يکی ديگر از سمبلهای  جامعه توله                                    
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گروه مطالعاتی در رابطه با "  سبوتِندورف فعاليتهای علنی خود را در رأس گروهی تحت عنوان ساختگی١٩١٨در ژانويه 
در ظرف .  مستقر می سازدمونيخ" چهارفصل"آغاز کرده  و ستاد مرکزی خود را در هتل گرانقيمت " ميراث تاريخی ژرمن

با افزايش . مدت کوتاهی سبوتِندورف موفق به جلب تعداد قابل توجهی از اليت سياسی ، اقتصادی و فرهنگی مونيخ می گردد
روند عضوگيری ها و همينطور برگزاری اجتماعات گوناگون ، ديگر نه امکان ادامه فعاليت مخفی و نه حتی ضرورت آن 

در يکديگر تشکيلات " گروه مطالعاتی"و" لژ ژرمن"يل هم سبوتِندورف با ادغام شعبه باواريايی به همين دل. موجود است
 .  Die Thule-Gesellschaft"  جامعه توله" پی می ريزد بنام  ١٩١٨ آگوست ١٨جديدی را در تاريخ  

 
  "Die Thule-Gesellschaft" يا  جامعه تولِ  با کسر لام " جامعه توله"
 

. گ اول جامعه توله  تبديل به مرکز ثقل راست نژادپرستی شده است که در پی تصاحب قدرت سياسی در آلمان استبا پايان جن
يک . در ايران نيز شاهد هستيم" جامع آدميت"يا " جامعه آدميت"کاريکاتور اين تشکيلات را ما در دوران مشروطه تحت عنوان 

که اخيرا چپ و راست جامعه " فريدون آدميت"پدرهمين" ن آدميتعباسقلی خا"تشکيلات ماسونی به رهبری شخصی بنام 
شده بود کانون روشنفکران و اِليت سياسی و فرهنگی " جامعه آدميت"در آنزمان نيز ! سياسی ما را با مرگش عزادار کرده بود 

نوان تشکيلات عضو به هيچگاه از سوی مراکز فراماسونری جهانی رسما به ع! جالب آن است که هر دوی اين جوامع . ايران
مهمترين آنها مجمع . جامع آدميت در تهران دارای چهار مجمع بود که آنها را مجامع اربعه می ناميدند. رسميت شناخته نشده اند

مرکزی بنام مجمع آدميت تحت رهبری خود عباسقلی خان بود و بعد از آن مجمع حقوق که البته بعدها تحت عنوان انجمن حقوق 
  .بنا به گفته اسمائيل رائين اين تشکل پس ازتعطيلی فراموشخانه تنها مرکز گردهمايی ماسونهای ايرانی بوده است. ندانشعاب ميک

 
تا آنجا . به عضو گيری در ميان بالاترين شخصيتهای سياسی جامعه می پردازد" جامعه توله"درست به مانند " جامعه آدميت"

جالب . نيز می گردد" محمدعلی شاه قاجار"و" ميرزا علی اصغرخان اتابک"گيریکه دراوج دوران اقتدار خود موفق به عضو
آن است که  مراسم  قسم خوردن اتابک  تازه آزاديخواه شده  در حضور سه نفر از هيئت امنای  جامع آدميت چند روز پيش از 

.  ابک را عضوگيری می کنندجالبتر از آن اسامی سه نفری است  که  ات. کشته شدنش بدست عباس آقا صورت می گيرد
بنيانگذار و صدر حزب خوشنام توده ايران همراه با برادرش يحيی ميرزا و عمويش محمدعلی ميرزا " سليمان ميرزا اسکندری"
اشاره گاه به گاه من به اين موارد مشابه در حاشيه مطلب اصلی  چه در رابطه با ترکيه عثمانی و چه در رابطه با ايران بيشتر ! 
ن خاطر است که بتوان پيوستگی ميان عملکرد و سبک کارها و تئوری راهنمای اين  شبکه سراسری را که در اکثريت قريب بدي

 .به اتفاق کشورهای جهان فعاليت دارد ، فهم نمود
 

موفق به نگاهی  مشابه به ليست اسامی اعضای جامعه توله  نشان می دهد که ستون فقرات آن ناسيونال سوسياليسمی که بعدها 
جالبترين بخش اين . کسب قدرت سياسی در آلمان گرديد به جز خود هيتلر تماما از ميان اين تشکيلات ماسونی برخاسته است

 و يک جاسوس انگليسی بنام  Ernst Berger" اِرنست برگر"همچون پروفسور! اسامی حکايت از حضور يهوديان ميهن پرستی 
در ميان اعضای رهبری توله دارد که نه فقط  به نژاد آريايی عشق می ورزند که خواستار  Trebisch-Lincoln " تربيش لينکلن"

 :با هم نگاهی به دانه درشتهای عضو توله  می اندازيم !  جل الخالق ! نابودی نسل خودشان بر روی کره زمين نيز می باشند 
 
  معاون و جانشين هيتلر   Rudolf Hess ــ  رودلف هِس ١
  فرمانده کل نيروی اس ــ اس Heinrich Himmlerيش هيملر   ــ هاينر٢
 فرمانده نيروی هوايی  رايش Hermann Göring  ــ  هرمان گورينگ  ٣
    وکيل هيتلر پيش از کسب قدرت  و فرماندار کل لهستان در زمان جنگ Hans Frank ــ هانس فرانک   ٤
زب نازی ــ وزير رايش در رابطه با مناطق اشغالی ــ  سردبير روزنامه ايدئولوگ ح  Alfred Rosenberg ــ آلفرد رُزنبرگ ٥

 Völkischen Beobachters"  ديده بان خلق"حزبی 
و ناشر و صاحب امتياز نشريه ضد يهود   Frankenlandمسئول حزب در منطقه فرانک   Julius Streicher ــ  يوليوس اشترايخر ٦
  Der Stürmer"  اِشتورمر"
 وزير کشور رايش ــ عضو کابينه شش نفره جنگ  Wilhelm Frickهلم فريک   ــ  ويل٧
 پزشک مخصوص هيتلر  Theo Morell  تِئو مورل  ــ  ٨
 Gustav von Thurn und Taxis ــ  شاهزاده  گوستاو فون  تورن  و تاکسی  ٩
 "توله"اشرافزاده و سکرتر   Hella von Westarp   ــ  دوشس  هِلا  فون وستارپ١٠
 " ديده بان خلق"و سردبير ديگر  جنبش  شاعر Dietrich Eckart  ــ  ديتريش اِکارت  ١١
 رئيس پليس مونيخ   Franz Gürtner ــ فرانتس گورتنر  ١٢
  و استاد دانشگاه   ژنرال  Karl Haushofer ــ  پرفسور دکتر کارل هاوس هوفر  ١٢
 استاد دانشگاه Gottfried Feder  ــ پرفسور دکتر گوتفريد فدر ١٣
 استاد دانشگاهو   نقاش  Ernst Berger)   يهودی (  ــ  پروفسور اِرنست برگر ١٤
چهره مرموزی که همزمان هم در رابطه با سازمان اطلاعاتی انگلستان و هم   Trebisch-Lincoln )  يهودی( تربيش لينکلن  ــ  ١٥

 . کی از عجايب مرتبط با  تشکيلات توله می باشد در رابطه با جنبش نوپای صهيونيستی  فعاليت دارد و ي
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 بخش هفتم ، پرولتاريای يهود  
 

در مونيخ  سازمان دهی نيروی مسلحی در " کورت آيزنر"مهمترين کار جامعه توله پس از پايان جنگ و تشکيل دولت ائتلافی 
تلاش در بازگرداندن  هدف اين تقابل.  است١٩١٨وامبر  ن١٠در Kampfbund Thule" دسته رزمی توله"تقابل با دولت مذکوربنام 
سبوتندورف بدنبال جايگزينی سيستم پارلمانی موجود با يک ديکتاتوری مبتنی بر نژادپرستی است تا  .سلطنت ويتلزباخ نيست
ندک اندک  نژاد برتر آريا به سمت تصاحب قدرت سياسی را ا" سنتز"درجوامع اروپايی خيز" پروتکل"بدنبال تثبيت گفتمان

اين  .  در ظرف مدت کوتاهی بفروش می رسد١٩١٩تعداد يکصد وبيست هزار نسخه از پروتکل در همين سال . سازمان دهد
يهودی بودن کورت آيزنر در اين راستا بهترين  . تکرار می گردد١٩٣٣تا سال "  تئوری توطئه" بار چاپ مداوم اين ٣٣روند با 

اين دشمن " يهودا"اکنون : سبوتندورف اعلام می دارد . را در پايين جامعه سرعت می بخشدعاملی است که روند بسيج نيرويی 
 !  نبردی تا به اهتزاز درآمدن پيروزمندانه پرچم صليب شکسته!  اين يعنی نبرد . خونی ماست که حکم می راند

 
ی آلمان را در زير سايه خود جمع کرده دراين مقطع زمانی تشکيلات توله تبديل به چتری گرديده که تمامی طيف راست افراط

اقدام به يک کودتای ناموفق   Buttmann  Rudolf"رُودلف باتمان" تشکيلات مذکور تحت رهبری  دکتر ١٩١٨در دسامبر. است
بدنبال آن پليس به ستاد توله در هتل چهارفصل ريخته و بسياری را . اين کودتا در آخرين لحظات کشف می گردد. می کند
در شرايطی که مجازات  شراکت درکودتا همواره  و درهمه جای دنيا  اکثرأ اعدام  و يا حبسهای  طويل المدت  . ر می کنددستگي

 ! می باشد با اينحال همگی اين دستگير شدگان بعدأ در فاصله کوتاهی آزاد می شوند 
 

 از آن در پنجم ژانويه تشکيلات توله در تنها چهار روز پس.  تأسيس می شود KPD  حزب کمونيست آلمان١٩١٩اول ژانويه 
در اينجا پيش از ادامه . می نمايد DAP  واکنش به اين تحول در چپ کارگری جامعه اقدام به بنيانگذاری حزب کارگران آلمان 
 .بحث بد نيست نگاهی به سيمای کلی جامعه آلمان  پس از تسليم خفت بار نوامبر بيندازيم 

 

 آلمان پس از جنگ
 

.  آلمان پس از جنگ اول سيمای يک اجتماع از هم گسيخته، تحقير شده ، شکست خورده  و گرسنه  را به نمايش می گذاردجامعه
شرايط مساعدی که جنگ برای انقلاب آماده کرده است می رود که نظام تعيين تکليف نشده آلمان را نيز بدنبال الگوی انقلاب 

شکاف دهشتناک ميان بالا و پايين و تعميق قطب بنديهای طبقاتی شرايط . گر نمايداکتبر تبديل به يک جمهوری سوسياليستی دي
مراکز . با اين حال انقلاب فاقد يک مرکز ثقل سراسری است. عينی انقلاب را  بيش از هر زمان ديگری آماده تر کرده است

 اين مراکز در شمال در برلين ، در مرکز در .گوناگون انقلاب در شمال و جنوب و مرکز آلمان مسيرهای متفاوتی را می پيمايند
 .ساکسونی  و در جنوب در مونيخ  در قلب ايالت خودمختار باواريا می باشند

 
انقلاب اکتبر نه فقط چپ آلمان که چپ اروپا را نيز بشدت تحت تأثير خود قرار داده است و برای اولين باراين طيف را به 

اين الگوی تصاحب قدرت سياسی از طريق تعرض . قلاب بلشويکی انداخته استصرافت تصاحب قدرت سياسی با الگوی ان
مستقل نخبگان سازمانيافته در حزب بلشويک روسيه و با حمايت يک اقليت راديکال کارگری و نظامی که توسط لنين با موفقيت 

گرايش به چپ در آلمان . نبال می گرددد......  به مرحله عمل گذاشته می شود در برلين و مونيخ  و ساکسونی  و بوداپست  و  
که بلافاصله پس از جنگ بر سر کار آمده است مطلقأ کفايت " فريدريش ابرت"آنچنان شديد است که دولت سوسيال دمکرات 

 .قناعت نمی کند"  اتحاد شوروی آلمان"نمی کند  و چپ آلمان  به هيچ چيز جز تصاحب کامل قدرت سياسی  و ايجاد 
 

 يعنی درست ١٩١٨ نوامبر ٤در .  هم گسيخته و نيروی پليس بويژه در برلين به اسپارتاکيستها گرايش داردارتش رايش از
يکهفته پيش از امضای قرارداد تسليم آلمان شورشی در نيروی دريايی آلمان در بندر کيل و ويهلمزهافن صورت گرفته است و 

" کورت آيزنر"ريا هم  يک اقليت کمونيست برهبری يک يهودی بنام نوامبر در باوا ٧ميش بامداد  سه روز بعد درهوای گرگ و
با حمايت شمار زيادی ازسربازانی که به آنها پيوسته اند تمامی پستها و پادگانهای عمده ارتش در مونيخ را به تصرف خود در 

. رياران در باواريا خاتمه داده اندازخاندان سلطنتی ويتلزباخ را مجبوربه فرارکرده و به فرمانروايی شه"لودويگ سوم"آورده و 
 !لانه گزيده درپارلمان ايالتی باواريا بی آنکه خونی ازدماغ کسی بريزدانقلاب کرده اندUSPD دراينجا سوسيال دمکراتهای مستقل

 
 اندکی پيش از خاتمه جنگ در فريدريشزهافن ،. شعله های آتش يک انقلاب خودانگيخته در سرتاسر آلمان زبانه می کشد

کارگران کارخانه های نواحی اشتوتکارت از جمله . تشکيل داده اند" سِپلين"کارگران يک شورای کارگری را در کارخانه 
در کاسل يک . ملوانان در فرانکفورت هم انقلاب راه انداخته اند. کارخانه بزرگ دايملر بنز در اعتصاب گسترده بسرمی برند

 هزار نفره به کمونيستها ٤٥در کلن يک پادگان . ن ارشد سر به شورش برداشته اندپادگان کامل به فرماندهی يکی از افسرا
يک قيام مسالمت آميز در هانوفر بدنبال سرپيچی ارتش از دستور سرکوب  به پيروزی می رسد و سربازان  به مردم . پيوسته اند
 .زيک و ماگدِ بورگ به وقوع  می پيونددعين همين ماجرا در جاهای  ديگر از جمله  در دوسلدورف ، لايپ. می پيوندند

 

 قيام ژانويه
 

معروف به  رزای " رُزا لوکزامبورگ"و حالا اندک مدتی پس از تسليم خفت بار آلمان ، در برلين اسپارتاکيستها به رهبری 
ر نيز کم و بيش درشهرهای ديگ. و با حمايت شمار بسياری از مردم برلين بر پايتخت چيره گشته اند) يک يهودی ديگر( سرخ 

همه جا هرج  و مرج برپاست و ساختار دستگاه ارتش و پليس ارتجاع در حال ازهم پاشيدگی کامل . از پايتخت پيروی می شود
اسپارتاکيستها در برلين بر امورعام المنفعه ، حمل و نقل و کارخانه های اسلحه سازی نظارت دارند و دولتی در دولت . است

 .ون آنها در پايتخت سنگ روی سنگ نمی شود گذاشتبوجود آورده اند و بد
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از فرط استيصال فرمانده پليس را که متمايل به اسپارتاکيستهاست از کار برکنار " فريدريش ابرت" دولت ١٩١٩در سوم ژانويه 
اسخ مثبت می دهند و تا کارگران برلين به اين فراخوان پ. در مقابل اسپارتاکيستها مردم را به انقلاب فرا می خوانند. می کند

مردم ، محل روزنامه ارگان . نيمروز ششم ژانويه  بيش از دويست هزار کارگر مسلح  در سطح شهر به حرکت در می آيند
با محاصره بنای صدارت عظمی ، . سوسيال دمکراتها و خبرگزاری وُلف را اشغال کرده  و مسئولين آنها را دستگير می کنند

.  ساعت دولت به جزچند بنای مهم  برهيچ کجای شهرحاکميتی ندارد٢٤پس از گذشت . خفيگاه می روندابرت و همکارانش به م
 . راه درازی تا تصاحب قدرت سياسی  با الگوی  پتروگراد نمانده است

 
ر جايگاه اين پارامتر عمده که د. در اينجا يک پارامتر جديد وارد معادله می گردد که سرنوشت صحنه  نبرد را تغيير می دهد

نيروی سرکوبگر انقلاب وارد می شود ، برخلاف تمامی انقلابات معاصر دنيا  ابزار منسجم سرکوب طبقه حاکمه و دولت به 
اين  نيرو . برخود گذاشته است  Freikorps "آزاد سپاه"يک ارتش غيرقانونی است که نام  ! اصطلاح سوسياليست ابرت نيست 
با اين تفاوت که اين . بوجود آمد" نيروی بسيج"ا بعد در جريان جنگ ايران و عراق بنام يک چيزی است شبيه آنچه که ساله

سر پناهی بوده است برای . ارتش غيرقانونی بر خلاف بسيج نه درجريان جنگ اول که بدنبال آن و شکست آلمان شکل گرفت
 . سلطنت طلبها  و راستترين گرايشات ارتجاعی  و حافظان  نظم موجود

 
های اوليه آن دردرون سنگرها و جان پناه ها شکل گرفته و آنگاه که سرخورده و مايوس ازشکست و تحقيرميهنی که سالها هسته 

جان وهستی خود را برای حفظ آن گذاشته بودند به خانه بازگشته بودند، به ندای آنانی که برعليه خطر بلشويزم و فروپاشی مام 
ايدئولوژی نامنسجم وهنوزشکل نگرفته آنان معجونی بود ازيک ناسيوناليسم کور . ده بودندميهن فرا می خواندنشان ندای مثبت دا

با گرايشات غليظ شوينيستی ونفرت بی حد وحصری که درآن واحدهم تمايلات شديد ضد بورژوازی وهم مواضع ضد کمونيستی 
 آنهم در شرايطی که بر اساس قرارداد ورسای چهارصد هزارنفره!  تامين مالی اين نيروی بسيجی. داشتند را  شامل می گرديد

خود ارتش آلمان بيش از صد هزار نفر نمی توانست داشته باشد ، در خارج از کادر بودجه دولتی يکی ديگر از عجايب اين 
 .تاشاره ای کوتاه به اين روند خالی از فايده نيس. می باشد" تاريخنگاری رسمی"دوران است که کمتر مورد اشاره و توجه 

 
يعنی در گرماگرم قيام اسپارتاکيستها در برلين و پنج روز پيش از قتل وحشيانه رُزا لوکزامبورگ   ١٩١٩ ژانويه ١٠در تاريخ 

، نشستی در اُروکلوپ برلين توسط  يکی از نمايندگان  سرمايه غيرمتمرکز يهود  بنام  Karl Liebknecht" کارل ليبکنشت"و 
ترتيب داده می شود که پنجاه نفر از صاحبان   Deutsche Bankمدير و سخنگوی بانک آلمان  Paul Mankiewitz" پاول مانکيويتس"

 AEGاز بنيانگذاران  Felix Deutsch" فِليکس دويچ"سرمايه های کلان در آلمان ازجمله تعدادی ازکلان سرمايه داران يهودهمچون
در اين نشست که مانکيويتس توسط دوست وهمکيش ديگرش .  درآن حضور دارندArthur Salomonsohn "آرتور سالومونزون"و 

همراهی می شود مبتکر طرحی است مبتنی بر ايجاد يک  Oscar Wassermann" اسکار واسِرمان"در رهبری بانک آلمان يعنی 
 . را برعهده داشته باشد" سپاه آزاد "که می بايست تأمين مالی يک نيروی گسترده شبه نظامی بنام " صندوق ضد بلشويکی"
 

 در مقوله تأمين مالی جنگ و پس از  Reichsbank اول در ضمن مشاور بانک مرکزی رايش مانکيويتس در تمام طول جنگ
 هردوی اينها به اضافه تعداد کثيری از کلان سرمايه داران يهود. جنگ در رابطه با پرداخت خسارات جنگی هم بوده است

 Gesellschaft der Freunde "جامعه دوستان"همچون فليکس دويچ همزمان عضو يک انجمن ماسونی تماما يهودی دربرلين بنام 
 ،Aron Wolfssohn " هارون وُلفزون"،  Isaac Euchel" اسحاق اُويشل"به همت  ١٧٩٢ اين انجمن قديمی که در ژانويه.هم بوده اند

بنيانگذاری شده بود  Aron Neo  هارون نئو"وNathan Oppenheimer  " ناتان اوپنهايمر" ، Joseph Mendelssohn "يوزف مِندِلسون"
جامعه . گردد فعاليت علنی دارد و پس از آن فعاليت آن غيرعلنی می!  تحت پوششهای فرهنگی و روشنگری ١٨٨٠لتا سا

مذکور در دوران جمهوری وايمار به عضو گيری در ميان عناصرغيريهود هم  تمايل نشان می دهد و اعضای فراوانی هم بدان 
ممنوعيت تمامی کانونهای فراماسونری از سوی دولت ناسيونال  با اعلام ١٩٣٥روی می آورند تا اينکه نهايتا در سال 

 .  تا  پايان جنگ دوم  برچيده می شود١٩٣٥ نوامبر ٢٥سوسياليست بساط  فعاليتهای آن در رايش آلمان از مقطع 
 

عميقا نژاد بدينسان سرمايه يهود دست قدرتمند خود را بر سر نيروی ارتجاعی دهشتناکی می گزارد که جانمايه و ماهيت آن 
اگر اين سپاه غيرقانونی نمی بود بی هيچ ترديدی . پرستانه و ضد يهودی و تئوری راهنمای آن پروتکل خردمندان صهيون است

درعرض  تنها يک هفته . تمامی برلين و بدنبال آن اندک اندک تمامی آلمان بدست گروه های مختلف کمونيستی تسخير می گرديد
فراخوانده شده اند از خارج شهر بدرون ! از سوی دولت سوسيال دمکرات " گوستاو نوسکه"که توسط " سپاه آزاد"واحد هايی از

 رهبران نامدار ١٩١٩ ژانويه ١٥در . شهر می ريزند و مراکز پايداری اسپارتاکيستها را با سبعيت تمام درهم  می کوبند
تنها چهار . تگير و به شيوه وحشيانه ای به قتل می رسنددس" کارل ليبکنِشت"و  "رُزا لوکزامبورگ"اسپارتاکيستها  از جمله 

برای . روز پس ازاين کشتار وحشيانه در يکشنبه ای سرد و آفتابی نخستين انتخابات ملی در حکومت جديد برگزار می شود
ن بازگشت سلطنت راست افراطی که باطنأ خواها. نخستين بار در تاريخ آلمان زنان نيز اجازه شرکت در انتخابات را می يابند

.  بود ، تنها پانزده درصد کرسيها و چپگرايان افراطی سوسياليست نيز فقط هفت درصد کرسيهای مجلس  را بدست می آورند
 . اين آرای هفت درصدی در حقيقت تا حدود زيادی شکست يک انقلاب توده ای را نيز مهر می کند

 
 به  شهر وايمار در دويست و چهل کيلومتری برلين منتقل می شود و بدليل ناامن بودن شهر برلين محل استقرار مجلس ملی

سوسيال دمکرات در " فريدريش ابرت"، ١٩١٩ فوريه ١١. را بخود می گيرد" جمهوری وايمار"بدينسان جمهوری جديد نام 
 چپی با گزينش پاداش سپاه آزاد دست راستی را نيز دولت دست. مقام اولين رئيس جمهور رايش کارخود را آغاز می کند

 عضو جناح راست حزب سوسيال دمکرات به وزارت دفاع می دهد که خودش را سگ تازی Gustav Noske" گوستاو نوسکه"
اين گزينش به معنای آن . می ناميده و پيش از اين عامل وارد کردن سپاه آزاد برعليه اسپارتاکيستها در قيام ژانويه بوده است

غيرقانونی می تواند در پناه حمايت جمهوری نوپای وايمار به حيات خود ادامه دهد و دولت به است که از اين پس اين سپاه 
 ! اصطلاح  سوسيال دمکرات را در مقابل خطر بلشويزم سرخ حفاظت نمايد 
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،  USPD " حزب سوسيال دمکرات مستقل" فوريه  در باواريا ، کورت آيزنر که بدنبال شکست سنگين ٢١ده روز بعد يعنی 
يعنی مجلس قانونگذاری ايالتی باواريا در مونيخ بوده است در ميانه راه مجلس بدست " لاند تاگ"عازم  برای تقديم استعفای خود

نکته جالب توجه  . به قتل می رسد  Anton Graf von Arco auf Valley" کنت آنتون آرکو ـ والی"  بنام راستگرايک افسر يهودی 
  توله ظاهرأ بدليل داشتن علنیهرچند که نام او در ليست اسامی اعضای . دراينجا ارتباط اين افسر يهودی با جامعه توله می باشد

 است که همانطور که قبلأ اشاره کردم جامعه توله اعضای يهودی هم کم اين البته در شرايطی. به چشم نمی خورد! خون يهودی 
 .نداشته است

 
در طرف  . با اين ترور، کورت آيزنر منفور بيکباره تبديل به شهيد طبقه کارگر گرديده و به جنبش چپ جانی دوباره می دهد                   

گاه مونيخ  با تعطيل دانشگاه او را  قهرمان خود        ديگر درميان طيف راست نيز نام آرکو ـ والی بالا می رود و دانشجويان دانش  
به رياست سوسيال دمکراتی     " شورای مرکزی جمهوری باواريا "بدنبال اين ترور و با اعلام حکومت نظامی، . معرفی می کنند 

 يک آموزگار   ١٩١٩ مارس  ١٧  موقتأ زمام امور را در دست می گيرد تا اينکه نهايتا در   Ernst Niekisch" اِرنست نيکيش"بنام 
 است از سوی مجلس ايالتی       SPD  که او هم عضو حزب سوسيال دمکرات    Johannes Hoffmann" يوهانس هُوفمان"پيشين بنام 

توسط هوفمان  و تبديل حکم اعدام او به يک      " آرکو والی" عفونکته جالب ديگر در اينجا    . باواريا مامور تشکيل دولت می گردد     
 .خود می باشد! زندان کوتاه مدت پنج ساله با حفظ تمامی حقوق شهروندی 

 

                                                                                                                    
Anton Graf von Arco auf Valley                                                        Kurt Eisner                                  

                                                                                                   

 شورشهای مارس
 

در اين کنگره  لنين کارگران جهان       .  نخستين کنگره انترناسيونال  يا  بين الملل سوم  در مسکو برگزار می شود          ١٩١٩مارس  
را  فرا می خواند تا به حمايت از دولت انقلاب در روسيه شوروی قيام نموده و با فشار بر دولتهای خود آنها را مجبور به                              

بدنبال دعوت لنين از . شان از روسيه و برقراری روابط  سياسی  و تجاری با دولت سوسياليستی نمايند بازگرداندن سربازان 
 تن نمايندگان شوراهای کارگری برلين در پاسخ  به        ١٥٠٠کمونيستهای اروپا برای تصاحب قدرت سياسی در کشورهای خود      

کلانتری توسط  سازمان سربازان سرخ  و گروه های      ندای انقلاب جهانی رای به يک اعتصاب عمومی می دهند و بيش ازسی    
سی هزارنفر ازسربازان آن با دعوت و حمايت    . در اينجا يکبار ديگر سپاه آزاد به ميدان می آيد. نظامی راديکال تسخيرمی شود   

 پنج  تا در فاصله.  رسمی وزيردفاع  دولت سوسيال دمکرات در پنجم مارس وارد شهر شده  و به جان کارگران می افتند     
 .  نفر و زخمی کردن حداقل ده هزار نفر به قيام سرخ مارس در برلين خاتمه داده می شود١٥٠٠سيزدهم مارس با کشتار سبعانه 

 
رهبری اين  جمهوری هم     .  مارس در مجارستان نيز يک جمهوری شوروی هنگری اعلام می گردد     ٢٢کمتراز ده روز بعد در    

جالب آنجاست که    .  نفر از کميسرهايش هم يهودی هستند     ٢٥که علاوه بر خودش     "  کون بلا"با يک يهودی ديگری است بنام       
. روزنامه دست راستی و متمايل به خاندان روتشيلد  در انگلستان يعنی تايمز لندن ، رژيم مربوطه را يک مافيای يهودی می نامد              

ست همه جا خود  به تبليغ هرچه گسترده تر نقشه             که اينک ايدئولوژی صهيونيسم را نيز پرچم کرده ا        " سرمايه متمرکز يهود  "
  و سرمايه های   عام بطور" سرمايه "در دامن زدن به هرج و مرج در اروپا با هدف به وحشت انداختن             " بلشويکهای يهودی "

 !   و زمينه سازی فرار آنها به ايالات متحده آمريکا  پرداخته است  خاصز يهود بطورغيرمتمرک
 

 جمهوری شوروی مونيخ
 

 در مونيخ عليه دولت      قهوه خانه ای    يک انقلاب  ١٩١٩ آوريل  ٤دوهفته پس از اعلام جمهوری شوروی در بوداپست ، روز  
سوسيال دمکراتهای مستقل عضو شورای مرکزی . جانشين آيزنر شده است شکل می گيرد  سوسيال دمکرات هوفمان که

تصميم  به تشکيل  يک  دولت  تمام  سوسياليستی  گرفته  و   "  سلوون  براوهاو" کارگران و سربازان در ميخانه ای بنام  
. را مامور آماده کردن اعلاميه دولت مذکور می نمايند    Gustav Landauer" گوستاو لانداور"و   Erich Muehsam"اِريک موهزام"
 . ديهی است که هر دوی اينها هم يهودی هستندب
 

رژيمی  . اعلام می کنند   !  را به جهانيان  " جمهوری شوروی مونيخ "١٩١٩ آوريل  ٧اينها متعاقبا با برانداختن دولت هوفمان در      
ل از را يک شورای مرکزی متشک    !  رهبری اين انقلاب در انقلاب     . که مرزهای آن از مرزهای شهر مونيخ  فراتر نمی رود     

او که  .  Ernst Toller "اِرنست تولر  "روشنفکران و آنارشيستها برعهده می گيرد که در راس آن بازهم يک يهودی ديگريست بنام 
شد شاعری است که به همه چيز شباهت دارد الا رهبر          پس از قتل آيزنر جانشين او در ميان سوسيال دمکراتهای مستقل می با  

 . در اين مقطع سوسيال دمکراتهای مستقل هم  از ائتلاف حاکم کناره گيری می کنند!  يک انقلاب پرولتری 
 

تلاش دوباره او برای اعاده قدرت در سيزدهم همانماه  بدليل عدم حمايت                 . هوفمان از مونيخ به بامبرگ عقب نشينی می کند            
ادگان مونيخ  که اعلام  بيطرفی کرده بود از يکسو و حضور فعالانه  گارد سرخ  در سرکوب کودتا  از سوی ديگر شکست                  پ

در اينجا آدولف هيتلر که در پادگان هنگ دوم پياده مستقرهست روی چارپايه رفته و سربازان را از دخالت در کودتا          . می خورد 
 " !ر ما که گارد انقلاب نيستيم تا در خدمت يک گروه شياد يهودی باشيم آخ" او فرياد می زند . منصرف می سازد
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که  " گارد سرخ "بدنبال شکست کودتای مذکور، آن شورای مرکزی کذايی هم که هنوزعمرش به يکهفته نرسيده بود توسط همان         
 آوريل  خود راسأ    ١٣يست در  بوجود آمده بود کنار گذاشته می شود و حزب کمون                DKPبتازگی توسط حزب کمونيست آلمان      

در اينجا بازهم تصادفا يهودی     . يک هيئت اجرايی از سوی حزب جانشين  شورای مرکزی می شود          . قدرت را بدست می گيرد    
اين يکی اصلا آلمانی نيست و اهل سن پترزبورگ         . را به پيش می راند   !  ب   انقلاEugen Leviné" اويگن لوينه "ديگری بنام 

درکناراو يک همکيش ديگرش هم  ! ضد سرمايه دار يهود ، پسر يک بازرگان متمول      ! است و طبق معمول مثل غالب انقلابيون        
با پيوستن دو همکيش ديگر     . از يهوديان روسيه و متولد مسکو می باشد   او هم حضور دارد که  Max Levien "ماکس لوين"بنام 

 !گردد  يعنی اِرنست تولر سوسيال دمکرات و گوستاو لانداور آنارشيست به آنها ترکيب هيئت اجرايی کذايی کاملأ يکدست  می
 

                                                                
                                    Gustav Landauer                     Ernst Toller                               Erich Muehsam                              

              
هوفمن سوسيال دمکرات  پس از شکست کودتا و يک درگيری نظامی متعاقب آن با گارد سرخ به فرماندهی  تولر ، دست بدامن                 

.  آپريل نوسکه تصميم به استفاده از واحدهای ارتش برعليه مونيخ  می گيرد  ١٧. وزير دفاع گوستاو نوسکه و سپاه آزاد می شود   
جدای عضوگيری برای سپاه     .  توله بر عهده دارد که پشت پرده سازمانده سپاه آزاد است   مهمترين نقش را در اين مقطع  جامعه   

اوبرلند، جامعه توله دست اندرکار سازماندهی يک عمليات  مداوم جاسوسی  و رشوه دهی و تخريب از درون در جمهوری                     
رسی از اطاقهای محل استقرار تشکيلات     آپريل و در جريان باز   ٢٦اين نقش آشکار باعث می شود تا در         . شوروی باواريا است  

توله در هتل چهارفصل  با کشف مدارک بسياری در اين رابطه  تعداد زيادی از اعضای سرشناس توله از جمله پرفسور اِرنست     
. دند برگر يهودی ، توسط عده ای از دريانوردان انقلابی دستگير و به دبيرستان لويتپولد  که پايگاه گارد سرخ  بود  منتقل گر              

 .  نکته جالب توجه ديگر آزاد کردن بلافاصله  تعدادی از اينها توسط ارنست تولر فرمانده وقت گارد سرخ است
  

                                                                                   
                                    Max Levien                                                            Eugen Leviné 
 

محاصره مونيخ توسط سپاه آزاد از خارج  و هرج و مرج  و نابسامانی در داخل  به اختلاف در ميان صفوف جمهوری شوروی             
بر سراستراتژی  برخورد با  دولت هوفمان  و انتخاب ميان  لوينه از حزب کمونيست و تولر از سوسيال دمکراتهای  مستقل               

او بلافاصله تقاضای مصالحه با هوفمان   . حزب  قرعه دوباره بنام ارنست تولر می افتدبا عقب نشينی لوينه کانديدای . می انجامد 
 .  را به بامبرگ می فرستد که البته از جانب او قاطعانه رد می شود

 
در پاسخ به اعدامهای    .  کشتار در همه جا جريان دارد    . سی آپريل تهاجم وحشيانه نيروهای سپاه آزاد به مونيخ آغاز می گردد      

ستمر سپاه دست راستی از جمله کشتار اسرای روس گاردهای سرخ مستقر در دبيرستان لويتپولد ده نفرباقيمانده از     م
اين   . دستگيريهای هتل چهارفصل از جمله پرفسور برگر و دوشس هِلا فون وستارپ  منشی زيبای توله را تيرباران می کنند              

ساسا قابل مقايسه نبود به همت جامعه توله و قدرت مالی و رسانه ای  آن  تا سالها اقدام که با جنايتهای غيرقابل تصور سپاه آزاد ا    
 .بعد تحت عنوان قتل اسرا مطرح باقی می ماند ، بدادگاه کشانيده می شود و نهايتا وارد تاريخ آلمان پس از جنگ اول می گردد

 
انبوهی که به گرد او جمع شده بودند  سخن از سالگرد   آنگاه که لنين در ميدان سرخ مسکو برای جمعيت ١٩١٩روز اول ماه مه    

جشن پيروزی پرولتاريا نه تنها در اتحاد شوروی که در مجارستان شوروی و باواريای شوروی می راند ، در خيابانهای مونيخ           
بيش ازهزارنفر  روی همرفته يک قلم  !  خون جاری بود و سپاه آزاد دست اندرکارخلق يک توحش و بربريت سازمانيافته ديگر         

وقايع برلين و مونيخ  و بوداپست در کنارموارد مشابه آن در جای جای       . از سرخها  توسط سپاه وحشت تنها تيرباران می شوند      
بر سر زبانها می اندازد و   " بلشويکهای يهودی"اروپا پديده  جديدی را با حمايت رسانه ای  و تبليغاتی سرمايه متمرکز يهود بنام      

                                                      .  فرت راست جامعه از يهوديان می افزايدبر وحشت و ن
 

او . هيچ چيز در اين راستا صريحتر ، واضحتر و درعين حال مشکوکتر از موضعگيريهای  وينستون چرچيل  نمی تواند باشد             
و روسهای سفيد  در برابر لنين  و    " آنتون دنيکين" از ژنرال در يکی ازجلسات کلوپ آنگلو روس در لندن  خواهان حمايت دنيا        

  نفرت انگيزترين قوم دنيا  "چند ماه بعد هم درمجلس عوام رسما سخن از. می شود" دارو دسته آنارشيستهای يهودی"تروتسکی و   
 .لشويکها را پرداخت کرده انددرهمه جا گفته می شد که يهوديان هزينه پيروزی ب. می راند" که توسط لنين دورهم گرد آمده اند
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  !بخش هشتم ـ هيتلر، بنيانگذاردولت يهود 
 

ها و علائق سياسی اوعليرغم هزاران کتاب و مقاله و فيلم و گزارش که در رابطه  همانگونه که انگيزه" آدولف هيتلر"شخصيت 
بدون او نه مهاجرت ميليونها يهودی به !  برد با لحظه لحظه زندگی او منتشر گشته است همچنان در هاله ای از ابهام  بسر می

تصوير معمولی که از او در ذهنيت مردم اروپا  و آمريکا  و حتی بسياری . خاک فلسطين و نه تشکيل دولت اسرائيل ممکن بود
که شش از کشورهای جهان سوم نقش بسته است تصوير يک آدم ماليخوليايی ، يک ديوانه تشنه به خون و خلاصه هيولايی است 

از خيليها که بپرسيد تلفات جنگ دوم چقدر ! يهودی  بی گناه را در کوره های آدم سوزی  زنده زنده  کباب  کرده است !  ميليون
" طبقه ويژه"ارتش رسانه ای  و سيستم تعليم  و تربيتی تحت کنترل !  دست مريزاد ! شش ميليون : بوده است ، پاسخ می شنويد 

 : دمهای عادی به کنار يکبار در جريان کار روی جنگ دوم از يک پرفسور تاريخ  پرسيدم  آ! کم کار نکرده است 
 

نفرت هيتلر از يهوديان جنبه کاملا شخصی داشته : چه بود ؟  پاسخ  داد " يهوديت" ضديت آدولف هيتلر با ماهيتبه نظرشما 
" هِلنه هانفِشتنگل"گفت خود او به .  را برايم رديف کرد"نقل قولها"گفتم از کجا اين حرف را می زنيد ؟ مجموعه ای از ! است 

حتی پاولا خواهر .است" مسئله شخصی"گفته بود که نفرت وی ازيهوديان يک) دررابطه با هانفِشتنگلها بعدا توضيح خواهم داد( 
د اشاره به اين موضوع انجام داده بو) يعنی يکسال پس از پايان جنگ دوم  ( ١٩٤٦هيتلرهم در مصاحبه ای که در پنجم ژوئن 

آدولف معتقد بود که ناکام ماندن وی در نقاشی از اين واقعيت سرچشمه می گيرد که داد و ستد آثارهنری همه : "کرده است که 
) که به حد پرستش دوست داشت ( پزشک  يهودی مادرش را " ادوارد بلوخ"همينطورهيتلر دکتر ". در دست يهوديان بوده است

علاوه براين هيتلر در دوران اقامتش در وين طی نامه ای به يکی از دوستانش نوشته است . ا هيتلر می دانستمسئول مرگ کلار
 " ! من اغلب از بوی بدن اين خرقه پوشان  واقعا به حال استفراغ  دچار می شوم: " که 

 
فهم معادلات جنگ جهانی دوم  . اقعيت داردمبتنی بر نقل قولها کمتر نشانی از و "تفسيررسمی"در سطورآينده خواهيم ديد که اين 

.  به ميزان حيرت انگيزی منوط به شناخت واقعی آدولف هيتلر و پروسه قدرتگيری و حاميان و تأمين کنندگان مالی او دارد
 برای اينکار فکر می کنم بهترين راه به جای شخصی کردن مسائل سياسی و تاريخی ورود مستقيم به ماهيت تضادها است که 
بسياری از پوشالهای انداخته شده  بر مسائل تاريخی و سياستهای جهانی را به کنار زده و به بدست آمدن تصويری نسبتا درستتر 

يعنی همان چيزيکه حرکت . از روند  قضايا  و نقش کانونهای قدرت در سمت وسو دادن به فعل و انفعالات جهانی کمک می کند
 . بشمار می رود "  خل نظم نوين جهانیم"و " خلاف جريان"در راستای آن 

 

 آدولف هيتلر که بود ؟ 
 

 فرزندی بدنيا می آيد که يک چهارمش هيتلری ، يک چهارمش شيکل گروبری ، يک چهارمش  ١٨٨٩در روز بيستم آوريل 
ر آدولف درهفتم پد. به ثبت می رسد" آدولفوس هيتلر"اين کودک در دفترتعميد بنام ! پولتسلی و يک چهارمش نامعلوم  بود 

روستای . زاده شده بود" ماريا آنا شيکل گروبر"از زنی چهل و دوساله بنام " اِشترونز" در روستای کوچک ١٨٣٧ژوئن 
به " آلوييزشيکل گروبر"  بنام نامشروعتحت عنوان " دولِرزهايم"اِشترونز بسيارکوچک بود و به همين سبب نام  نوزاد را در

 .  اسنامه اين  کودک جای نام  پدر خالی بوددر شن. ثبت رسانده  بودند
 

اين مسئله باعث می شود که در اوايل دهه سی ميلادی که نازيها  در راه  تبديل شدن  به بزرگترين  نيروی سياسی آلمان بودند ، 
!  بودن هيتلر بود کمپين گسترده ای از سوی مطبوعات  يهودی در داخل  و خارج آلمان براه افتد که هدف آن اثبات غيرآريايی 

! اين کمپين گسترده  بدنبال اثبات ادعايی مبنی بر يهودی بودن يک چهارم هيتلر و جريان داشتن خون يهودی در  رگهای او بود 
را مامور می کند که در اين رابطه  تحقيق کرده  و يک  گزارش محرمانه برای "  هانس فرانک"بدنبال اين کمپين هيتلر، وکيلش

آنگونه که درخاطرات هانس فرانک آمده است اين گزارش که به ادعای او از تمامی منابع  گردآوری شده بسيار . داو تهيه کن
 :در گزارش چنين آمده است ! خود گزارش در دسترس نيست  اما ادعای هانس فرانک چرا !  نگران کننده بود 

 
بوده " فرانکن برگر"و پسريک يهودی ثروتمند بنام " ل گروبرماريا آنا شيک"ظاهرا پدرهيتلرفرزند نامشروع يک آشپز به نام "

 درخانه آنها مورد تجاوزپسرخانواده قرار می گيرد  و فرانکن ١٨٣٠ماريا دراواخر دهه. که ماريا برای آنها کار می کرده است
ه ساله اش يک مقرری ماهيانه برگر از روزی که پسراين زن بدنيا می آيد تا زمانی که چهارده ساله می شود به نيابت پسر نوزد

نامه هايی نيزکه ميان خانواده فرانکن برگر و مادر بزرگ هيتلر رد و بدل می شده است وهمگی . به زن پرداخت می کرده است
موجود است درمجموع حکايت ازاين است که هردوطرف پذيرفته بودند که شرايط و حوادثی که دربدنياآمدن آلوييز موثربوده اند 

 ."      ه فرانکن برگر را ناگزير ساخته است که يک مقرری پدری بوی پرداخت نمايدخانواد
 

!  بوده است نيم يهودیدر گزارش فرانک به پيشوا اظهار تاسف شده بود که اين امکان را نمی شود انکار کرد که  پدرهيتلر 
اوج اين تبليغات در ژوئيه ! را ممکن دانسته است فرانک می نويسد پيشوا بيشتر مسئله اخاذی ماريا از خانواده فرانکن برگر 

 و در جريان انتخابات مجلس ملی آلمان صورت گرفته و شکست انتخاباتی ناسيونال سوسياليستها را در دستور کار ١٩٣٢
ا تيتر بمعنی روزنامه يکشنبه و دوشنبه وين ب" وينر زون اوند مونتاگز سايتونگ"در اواخر اين ماه روزنامه اتريشی . داشت

که اشاره ای طنز آميز به نام خانوادگی واقعی پدرآدولف هيتلر و نامشروع بودن او بود، نتايج  " هايل شيکل گروبر"درشت 
.  را در يک شماره  ويژه  منتشر می کند!   تحقيقات خود در مورد نياکان هيتلر و جاری بودن خون يهودی در رگهای او

 !براين ادعا  دو اشکال جزئی  وارد بود .   صدراعظم وقت اتريش نبوددُلفوس کسی جز  روزنامه ای که صاحب  و سردبير آن
يکی آنکه کسی از خانواده  فرانکن برگر پيدا نشد که روی آنتن برده شود  و ديگر آنکه بر اساس  تحقيقات انجام شده توسط 

 نام و يا نام مشابه فرانکن رايتر در ليست جامعهازسوی دانشگاه گراتس اساسآ خانواده ای به اين " نيکولاوس پررادوويچ"
 ! يهودی ساکن  گراتس در اتريش به ثبت نرسيده بود 
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می خواهم بگويم که جدای درست و غلطی هر ادعايی  در  رابطه  با  شخص هيتلر تلاش عجيبی در  شخصی کردن مسائل او 
 يک جنگ  خانمانسوز را  دامن  زد  و نه فقط شش ميليون يهودی و گريز از ورود به ماهيت تضاد های واقعی و دلايلی که آتش

!  که بيش از پنجاه و پنج ميليون قربانی برجای گذاشت را در ميان اليت سياسی و فرهنگی غرب می توان بوضوح مشاهده  کرد 
اساسا جنبه  از يهوديان نشاندهنده آن است که نفرت او" آدولف هيتلر"برعکس ضد اطلاعات موجود شواهد بسياری در زندگی 

مرور کوتاهی بر زندگی او مويد اين  واقعيت است که اين  نفرت به مرور زمان و به ميزانی که او با  ! شخصی نداشته است
مسائل پشت پرده دنيای سياست و ميزان نفوذ سياسی ، فرهنگی و مالی زرسالاران يهود بر سياستهای جهانی از طريق درکنترل 

ی قدرت سياسی، اقتصادی و رسانه ای در ايالات متحده آمريکا و اعمال نفوذ در دولتهای اروپايی از طريق داشتن اهرمها
 . همکاری با آنان را پيدا کرده بود  رو به افزايش گذاشته بود! سازمانهای فراماسونری که خود هيتلر نيز درآغاز افتخار 

 
دگی بسيار سختی را در وين  می گذراند و از شدت نداری مجبور به خوابيدن  دو تن ازبهترين دوستان هيتلر در دورانی که او زن

يکی قفل ساز يک چشمی بود بنام رابينسون . به معنی خانه مردان بود يهودی بودند" مِنرهايم"در آسايشگاه بينوايان يا اصطلاحا 
بود که هيتلر به او بسيارهم " يوزف نومان"کرد و ديگری يک دلال نيمه وقت آثارهنری مجار بنام  که اغلب به او کمک می

حتی يکبارهم در نخستين روزتابستان به يکباره . گذاشت و جايی درباره اش گفته بود که او مرد خيلی محترمی است حرمت می
ی تحقق  اغلب با يکديگر درباره مهاجرت به آلمان برانومان يهودیهيتلر و ! شوند  به اتفاق او و به مدت پنج روز ناپديد می

 . همراه با او ترک کرده و روانه آلمان می شوند١٩١٣ مه ٢٤نهايتا هم وين را در! بخشيدن به آرزوها و روياهايشان گپ ميزدند
 

همچنين سه نفر از يهوديانی که آثار هنری می فروختند  و بسياری از نقاشيهای خود  او را  نيز خريده  بودند  اکيدا مورد احترام 
دوست و شريک هيتلر درهمان دوران که نقاشيهای او را  در ميخانه های وين می فروخت  نقل ميکند " رل هونيشکا. "او بودند

بيش ازيکبار ازآدولف شنيده بودم که ميگفت بيشتر ترجيح می دهد که با يهوديان داد و ستد  داشته باشد زيرا فقط اينانند  که "که 
" ياکوب آلتنبرگ"شه مشتريان دائمی و پر و پا قرص نقاشيهای هيتلر يهوديانی مثلازاتفاق همي." ! فرصت را غنيمت ميشمارند

 که مدتی در خيابانها  سرگردان بود برای گرم کردن خود بعضا در گرمخانه های خيابان ١٩٠٩همينطور در اوت . بودند
 . اِردبرگ که متعلق  به يک يهودی بود می خوابيد

 
نگ اول و بازگشت هيتلر مجروح از جبهه ها و بويژه آغاز فعاليتهای سياسی اش دوباره بطور جالبترازهمه آنکه پس از پايان ج

صاحبخانه يهودی " ارلانگر! "راهم از او نقل کرده است !  ديگری است که ازقضا خاطرات لذتبخشی يهودیاتفاقی مستاجريک 
اغلب سرگرم نوشتن چيزی در . با او روبرو می شدممن اغلب در پلکان ويا در ورودی : " نقل می کند " آدولف هيتلر"آنروز

  ...."هيچ وقت نشان نمی داد که مرا با چشمی ديگر و کاملا  متفاوت با ساير مردم می بيند. دفترچه يادداشت خود بود
 

مادر آدولف ، که ادعا می شود يکی از منابع  نفرت ظاهرا شخصی " کلارا هيتلر"پزشک يهودی" ادوارد بلوخ"دکتر 
 :  در روزنامه کولير می نويسد ١٩٤٠يتلرنسبت به يهوديان بوده است نيز ، سی و سه سال پس از مرگ کلارا يعنی در سال ه
 
پس از مرگ کلارا که هيتلر برای پرداخت باقيمانده وجه صورت حساب به مطب مراجعه کرده بود درحاليکه لباس و کراوات "

ی مرا گرفته و درحاليکه مستقيم به چشمانم نگاه می کرد گفت که من برای هميشه سياه برتن داشت به هنگام خداحافظی دستها
زيرا که او به اين وعده . مطمئن هستم  که دارد . نمی دانم که حالا اين صحنه را به ياد دارد يا نه . سپاسگذار شما خواهم بود 

 ."    ری در سرتاسرآلمان  و اتريش نکرده استاطمينان دارم لطفی که او در حق من کرد درحق هيچ يهودی ديگ. وفا کرد
 

 زندگی آدولف هيتلر 
 

 پدرش آلوييز ١٩٠٣سوم  ژانويه .  پذيرفته می شود"  لينتس" ، آدولف درسن يازده سالگی درهنرستانی  در١٩٠٠ سپتامبر١٧
 ١٩٠٦در بهار . مرد خانه می شود ساله ١٤که رفتار بسيار خشنی  با او و بقيه اعضاء  خانواده  داشت  فوت می کند و آدولف 

يکی از روياهای او به واقعيت می پيوندد و مادرش اجازه می دهد که آدولف برای مدت کوتاهی به وين ، قبله گاه هنر ، موسيقی  
!  نيست با اينحال  اصلا  غيرسياسی .  در اين  برهه زمانی هيتلر بيشتر تمايل به هنر نقاشی  و معماری دارد.  و معماری  برود

وی  اغلب  درباره تاريخ  و سياست  برای مادرم  و من  با  فصاحت  و  بلاغت تمام  : " پائولا خواهر هيتلر به ياد می آورد که 
 . "  سخنرانی  می کرد

 
  با مراجعه  کلارا  به دکتر بلوخ  مشخص می شود که  او مبتلا به سرطان است  و  به همين خاطرهم١٩٠٧چهاردهم ژانويه 

با پيشرفت بيماری کلارا ، هيتلر تمام وقتش را به . شهر لينتس بستری می شود" خواهران مهربان" سه روز بعد در بيمارستان
  دسامبر در زير نور  ٢١با اين حال  پس از چند ماه  در نخستين ساعات تاريک بامداد  روز . پرستاری از او اختصاص می دهد
: دکتر بلوخ که مرگ و ميرهای  زيادی را ديده است اينطور می گويد . رام از دنيا  می روددرخت کريسمس، بقول  خود هيتلر آ

بيستم آوريل ". در تمام طول خدمتم هيچکس را به اندازه آدولف هيتلر، درد مند و آزرده خاطر پس ازمرگ مادرش نديدم"
اندکی بعد در اواخر تابستان آن سال پس !  گيرد هيتلر، بيستمين سال تولدش را به تنهايی در آپارتمان کوچکش جشن می١٩٠٩

. از يکبار نقل مکان  به يک خانه کوچکتر ، مجبور به پس دادن خانه می شود  و زندگی  در خيابانها  و پارکها را آغاز می کند 
 منتقل کرده بود  و برای چندی پيش از اين تمامی سهميه خود از ارثيه بجا مانده از کلارا را به خواهر ناتنی اش آنجلا  راوبال

خودش به جز يک مقرری يتيمانه و مبلغی که از ارث پدری باقی مانده بود چيز ديگری که او را قادر به ادامه زندگی عادی در 
 .  وين  کند به جا  نمانده بود 

 
پسر يک مبل ساز و اولين " سکآگوست کوبيت. "در اين سالها هيتلر در تماس مستقيم  با ظلم  و بی عدالتی حاکم  در جامعه است

  با او در شهر لينتس آشنا شده بود و در اين روزها  در وين نيز همراه هيتلر به اينجا  و آنجا ١٩٠٥دوست هيتلر که  از سال  
 :چنين توصيف می کند " هيتلر جوانی که من می شناختم"می رود حالات و افکار اين زمان  اورا در کتاب خود بنام 
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غلب گرسنه از ميان  کوچه های پر پيچ  و خم محله طبقه متوسط  می گذشتيم  و راهی مرکز شهر با آن خانه های با شکوه ما ا"
آدولف  پيوسته . اعيانی و نوکران  پر زرق و برق  و شيک پوشی که جلوی خانه ها ايستاده  بودند و آن هتل های مجلل می شديم

هرجا که  نگاه  ميکرد  بی عدالتی، . ه  می تاختاجتماعی ناشی از آن ثروتهای باد آوردبيعدالتی های عصيانگری می کرد و به 
يکبار سه روز ناپديد شد و بعد از برگشت معتقد . . . وی با دنيا قهر بود وهميشه سر ناسازگاری داشت . نفرت و دشمنی می ديد

 و بعد هم  تمام شب را نشست  و برای خانه های سازمانی   را بايد از ميان برد تمام مستغلات و املاک استيجاریشده بود که 
 ! ...." کارگران يا  محله کارگر نشين نقشه کشيد 

 
 در حاليکه تمام اسباب و دارايی اش را  در يک ساک پاره پوره کوچک با خود می کشيد  وين را ١٩١٣ ماه مه ٢٤نهايتا روز 

 از سوی ارتش اتريش برای خدمت زير ١٩١٤چند ماه بعد در ژانويه . دبه هدف مونيخ ترک کرده و وارد خاک آلمان می شو
در پنجم  فوريه پس از مراجعه به ارتش درسالزبورگ بدليل لاغری و وضعيت عمومی جسمانيش برای . پرچم احضار می شود

با شعله ور . می گرددبدنبال آن آدولف به مونيخ بر. خدمات جنگی و حمل سلاح مناسب تشخيص داده نمی شود و معاف می شود
پادشاه  باواريا  می فرستد و " لودويگ سوم"شدن آتش جنگ اول هيتلر در سوم اوت همانسال يک درخواست خصوصی برای 

 و ١٩١٨باواريا  با آنکه  پاره ای از امپراتوری آلمان بود با اينحال تا سال  .  تقاضای نام نويسی در ارتش آلمان  را می کند
 .  از موقعيت ويژه ای برخوردار بوده  و دارای  به اصطلاح  استقلال شهرياری بود  و برای خود پادشاه داشتپايان جنگ اول 

 
.  اوت  وی  خود را به هنگ اول پياده  باواريا معرفی می کند١٦با پذيرفته شدن هيتلر ازسوی ارتش بعنوان داوطلب ، روز

وقتی که او برای نخستين بار تفنگ : " در کتاب هيتلردرميدان نبرد می نويسد " هانس مند"يکی ازهمقطاران آدولف هيتلر به نام 
با  ! " در دست گرفت با خوشحالی  و همانگونه که يک زن به جواهراتش  نگاه می کند  به آن  نگاه کرد که من  پنهانی خنديدم 

.  کند  بيش از هرچيز ديگری  جلب توجه میبررسی تاريخ  زندگی آدولف هيتلر در دوران  جنگ  جهانی اول دو ويژگی از او
اوست  که  جايگاهش  را در ميان  همقطاران  و  فرماندهانش " شهرت روشنفکری"يکی  تهور و بيباکی کم نظير او و ديگری 

 . در موقعيت  ويژه ای  قرار می دهد
 

 نشان صليب ارتش ، درنهم ماه ١٩١٧بر سپتام١٧ گرفته بود، در١٩١٤جدای يک نشان  و مدال  درجه دو صليب آهنين  که در
 اوت همان سال مدال خدمت درجه سه ٢٥ نشان درجه سه با حکم آن ، درهجدهم همان ماه  مدال خاص زخميان و در١٩١٨مه 

" هوگو گوتمان" گردان ستوان يکم يهودیجالبترازهمه نشان درجه يک صليبی است که به پيشنهاد آجودان . به او اعطا می شود
 ".برای رشادت  شخصی و شايستگی کلی: "داده می شود  و درحکم آن نوشته  شده  بود به او 

 
در جريان يک ماموريت  او که وظيفه امربری را برعهده داشت ، به تنهايی  و با يک هفت تير ساده  چهار سرباز فرانسوی را 

ن را تحويل گرفته و به اين دليل نيز برای او سرهنگ فون توبوف که اين اسيرا! اسير کرده و به پشت جبهه منتقل می کند 
هيچ رويداد يا شرايطی نمی توانست او را از داوطلب شدن  و از : "تقاضای مدال کرده بود از آنروز و از او چنين ياد ميکند 

 ." يگران کند انجام دشوارترين و خطرناکترين کارها و وظايف بازدارد وهميشه آماده بود زندگی و راحتيش را فدای ميهن و د
 

بار دوم  که مورد يک حمله . دو بار زخمی می شود . درچند ماهه آخر جنگ بارها بطور معجزه آسايی از مرگ نجات می يابد
هيچکس از همقطارانش سر در نمی آورند که چرا يک . شيميايی قرارگرفته بود بطورموقت بينايی خود را از دست می دهد

از سوی ديگرهر وقت هم که بيکار است يا کتاب می خواند ويا برای همقطارانش !  ين حد خطر کنداتريشی بايد برای آلمان تا ا
هرگاه که ديگران می نشستند و در باره غذا و زنها  صحبت می کردند هيتلر به خواندن  کتاب يا  نقاشی . سخنرانی می کند

.  کشيده  و به  بحث  و سخنرانی می پرداختسرگرم می شد اما به مجردی که يک بحث جدی در می گرفت دست از کار
در کوله  پشتی اش هميشه چند کتاب حمل  می کرد که يکی . " وی هميشه نشسته بود و کتاب  پيش رو داشت"معروف بود که 

   کنندهتعيين از شوپنهاور که در آن کتاب اين فيلسوف در رابطه با  قدرت " بسيارچيزها از او آموختم"از آنها کتابی بود بنام
 . عنصراراده  بحث کرده است

 

 جنايتکاران  نوامبر       
 

به حکومت پادشاهی باواريا  " کورت آيزنر" يک قيام مسالمت آميز به رهبری يک کمونيست يهودی بنام ١٩١٨هفتم نوامبر 
مريکا که از امضای پيمان دو روز بعد در نهم نوامبر ويلهلم دوم که زير فشار ويلسون رئيس جمهور ماسون آ. خاتمه می دهد

بود از سلطنت خلع می شود و دو روز بعد " عناصردمکراتيک"صلح با او خودداری می کرد و خواهان  وارد مذاکره شدن با 
نماينده يهودی ـ ماسون دولت سوسياليستی فريدريش ابرت در واگن خصوصی " ماتياس اِرتسبرگر"از آنهم در ساعت پنج بامداد 

و بدين ترتيب با برقرارشدن . تن دادن به تمامی شرايط  متفقين زير معاهده ديکته شده صلح را امضاء می گذاردمارشال فوش با 
  ابزاری در اختيارآدولف هيتلر قرار می گيرد که بعدها با  شعار مرگ بر ١٩١٨ سال ١١ ماه ١١ روز ١١آتش بس در ساعت 

به  دشمنان  آلمان هدف قرارداده  و " مام ميهن"ونها  را  به مثابه بانيان تسليم جنايتکاران نوامبر سوسياليستها ،  يهوديان  و ماس
 .به  سازماندهی  نيرو با هدف  نجات مام ميهن می پردازد 

 
سازماندهی اين ارتش يکی   . ورسای تعداد افراد ارتش نوين رايش نبايستی از مرز يکصد هزار نفر می گذشت  بر اساس معاهده
مقايسه تعداد مجاز نفرات     . وزير دفاع دولت  وايمار گذاشته شده است         گوستاو نوسکه   ای است که برعهده  از وظايف عمده 

ارتش رايش با تعداد فی المثل چهار صد هزار نفری سپاه آزاد به مثابه يکی از نهادهای مسلح غير قانونی برای فهم ميزان                              
 کارکرد  واقعی اين ارتش نوين بر خلاف معمول که        .ايد  بسنده  کند تحقيری که معاهده ورسای بر ملت آلمان روا داشته بود ش          

می بايستی سمت وسوی مقابله با دشمن خارجی را داشته باشد ، تماما متوجه داخل آلمان است و برهمين اساس هم سازماندهی                   
ياسی با تهديد فزاينده انقلابات     وظايف آن هم تنها حول دو مولفه می چرخد، حفاظت نظامی از دولت وايمار و مقابله س    . می شود 

 . کارگری و گرايش گسترده سربازان ارتش سابق رايش به جنبشهای راديکال مارکسيستی
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ل فعاليتهای    کنتر اين وظيفه اخير ستاد ارتش نوين را بر آن می دارد که  بنيان يک نهاد اطلاعاتی مقتدر با دو مسئوليت متفاوت          
مسئول اين واحد فردی     . يلات  کارگری و گروه های راديکال سياسی را در اين ارتش بگذارد      ذ در تشک  نفوسياسی سربازان و    
و درميان نظاميانی که برای عضويت اين واحد ويژه گزينش می شوند نام يک                Karl Mayr" کارل ماير  "است بنام سروان    

 !  آدولف هيتلر. اتريشی نيز به چشم می خورد
 

ارتش نوين بازهم خود را همراه با افسر مربوطه در قلمروعثمانی  و در ارتباط  با جمعيت                     با مروری درسوابق اين سروان      
نقش اين سروان ارتش آنجايی مهم است که از     ! پس از بازگشت به آلمان هم در ارتباط با جامعه توله !  اتحاد و ترقی  می يابيم  

ين سال جنگ و درست  پيش از بازگشت به مونيخ در فاصله         سروان ماير در آخر   . او به مثابه کاشف هيتلر نام برده می شود        
 کارش را  ١٩١٨ مامور خدمت در عثمانی است و پس از بازگشت هم از اول دسامبر    ١٩١٨ اکتبر   ١٥ ژوييه تا    ٢٠زمانی ميان   

وروی در  يعنی ماه  کشتار سرخها و خلع يد از چپ طرفدار ش        ١٩١٩در سی ماه مه . در سمت فرماندهی گردان آغاز می کند  
بکارگرفته شدن آدولف هيتلر توسط  ماير       .  باواريا سروان ماير کار خود را در راس نهاد اطلاعاتی فوق الذکر آغاز می کند       

هيتلر پس از گذراندن    . در واقع مايرهيتلر را با خود به نهاد اطلاعاتی می آورد .  بلافاصله در ژوئن همانسال صورت می گيرد  
گان لِخفلد در آکسبورگ کار خود را به عنوان سخنران افشاگر برعليه بلشويزم  در پادگانهای مونيخ        يک  دوره آموزشی در پاد   

به زمانی  چندان طولانی نياز نيست تا سروان ماير و جامعه توله مرتبط با او در سيمای اين سرجوخه جوان                   .  شروع می کند  
 .  پی آن در تلاش و تکاپو بودندچهره کاريسماتيک رهبری را تشخيص دهند که ساليان سال در 

 

 ورود آدولف هيتلر به صحنه سياسی
 

نفوذ در تشکيلات کارگری و حضور در تجمعات گروه های متعدد مارکسيستی  و تهيه          . وظيفه هيتلرجوان تنها سخنوری نيست    
يگر از وظايفی است که     گزارش از چند و چون سياسی و تشکيلاتی آنان و تحرکاتشان در ميان کارگران و سربازان  يکی د           

اين گزارشات همراه  با    . نزديک به پنجاه حزب و گروه در يک فاصله زمانی کوتاه سربرآورده اند. برعهده او گذارده شده است  
فعاليتهای جاسوسی ديگران بطور مستمر توسط شخص ماير در اختيار نشست هفتگی صاحبان سرمايه وامرای ارتش در ستاد             

 دراين ميان بديهی است که جامعه توله نيز بيکار ننشسته وهمانگونه که قبلا اشاره کردم در فاصله کمتر از     .توله قرار می گيرد   
 را در  DAP "حزب کارگران آلمان   " ، پايه های  ١٩١٩، در پنجم  ژانويه     KPD"حزب کمونيست آلمان   "پنج روز از تأسيس   
 زنامه نگارعضو جامعه توله بوده و قبلا تشکلی نيزدر درون توله    ، که يک رو Karl Harrer" کارل هارر."مونيخ  گذاشته است

راه آهن  بنام    بوجود آورده بود از جانب سبوتندورف ماموريت می يابد تا با کمک يک قفل ساز        "محفل سياسی کارگری"بنام 
را " کميته کار آزاد برای صلح سالم    " که او نيز اندکی  پيشتر يک گروه غيرفعال کارگری بنام  Anton Drexler" آنتون درکسلر"

 . تأسيس کرده بود ، يک حزب کارگری تشکيل دهند
  

.  خ می باشد  ستاد توله در هتل چهار فصل  در اين شرايط مرکز ثقل بسياری از تحولات در ايالت باواريا  والبته مرکز آن موني              
در راس يک کميته شش نفره به رياست       " هارر "در همين ستاد تشکيل  می شود  و  "حزب کارگران آلمان"نشست بنيانگذاری 

وظيفه اين حزب فراتر از هر چيز کنترل تحرکات کارگری  و سمت        . حزب انتصاب می شود و درکسلر هم می شود معاون او          
برای قرارگرفتن اين حزب در جايگاه يک حزب مداخله گر و با اقتدار، جدای از           . ستو سو دادن به آن درميان اردوی کار ا    

که در   ( Münchener Beobachter" ديده بان مونيخ   "ه مکفی که بوفور در اختيارجامعه توله می باشد و همينطور هفته نامه سرماي
  حزبی که آن نيز توسط    ارگانبه مثابه ) نام می دهد تغيير   Völkische Beobachter" ديده بان خلق" به ١٩١٩آگوست همان سال 

 رهبریه حزبی  راديکال  و تهاجمی ،  نياز به يک      برنامو خلاصه يک    سبوتندورف دراختيارحزب گذاشته می شود    
کاريسماتيک  و سخنور قهاری  هم هست که علاوه بر جذب گرايشات راست درون طبقه کارگر، توان جذب نيروی سرخ ها را                 

 . توسط  سروان  ماير سرانجام می پذيرد هيتلر ديری نمی گذرد که اين جستجوی مستمر با کشف آدولف.  داشته باشدنيز
 
سخنرانی هيتلر، درکسلر را    .  ماير، هيتلر را مامور شرکت در نشست داخلی حزب کارگران آلمان می کند     ١٩١٩ سپتامبر   ١٢

تصاحب هيتلر آنقدر برايشان اهميت دارد که چندی بعد     .  خود را يافته است جامعه توله گمگشته  . بشدت تحت تاثير قرار می دهد     
ژنرال لودندورف از قهرمانان جنگ اول  شخصا به اداره ماير رفته و از او ميخواهد که هيتلر را برای سازماندهی حزب در                   

 ٥٥٥رگران آلمان با شماره     کارت عضويت او در حزب کا      ١٩١٩ اکتبر    ١٩در ظرف مدت کوتاهی در         . اختيار آنها بگذارد   
دراين رابطه قانون ممنوعيت شرکت نظاميان در احزاب سياسی نيز بسادگی زير پا گذاشته می شود و بدين            . صادر می گردد  

اگرچه هيتلر درمدت بسيار کوتاهی      . ترتيب آدولف هيتلر با حمايت مستقيم جامعه توله قدم به دنيای سياست پسا جنگ می گذارد       
او حزبی را می خواهد که خود   .  رهبری حزب مذکور وارد می شود با اينحال اين حزب را متعلق به خود  نمی داندبه ارگانهای 

بنيان گذاشته باشد اما در عين حال اينرا هم می داند که برای بالا رفتن از نردبان قدرت اکيدأ به جامعه توله و امکانات و                              
 . ارتباطات آن نياز حياتی دارد
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و سازمانهای  " سرمايه متمرکز يهود   "هيتلر که پيش از ورود مستقيم به دنيای سياست  تنها از اطلاعات تئوريک در رابطه با        
او . رخوردار بوده  اينک بگونه ای مستقيم و در پراتيک روزمره درارتباط با اين شبکه مافيايی قرار گرفته است        فراماسونری  ب  

می آموزد که بدون استفاده بهينه از امکانات بی حد و حصر تشکيلات فراماسونری امکان رشد و اعتلا  و بالا رفتن از نردبان              
در اين رابطه او بعدها و در    .  مکن نباشد بی ترديد بسا سخت و دشوار است       قدرت  در جامعه بعد از جنگ آلمان اگر غيرم            

آستانه تصاحب قدرت سياسی و  ورود به معادله قدرت  چه در اروپا و چه در ابعاد جهانی بسا چيزهای ديگر نيز در اين مقوله            
اسی و اقتصادی هيچ راهی جز تبديل    او می آموزد که برای مخاطب قرارگرفته شدن توسط کانونهای قدرت سي   ! خواهد آموخت   

بدين منظور به   . شدن به يک  ثقل قدرت  در درون جامعه وجود ندارد  و او می خواهد که خود مستقيما مخاطب قرارگرفته شود       
محض سفت شدن جای پايش درميان حزب کارگران ابتدا بدنبال سلب نفوذ جامعه توله دردرون تشکيلات حزب می رود تا در              

به همين دليل هم هنوز سه ماه        . عدی اندک اندک به سمت خلع يد از خود تشکيلات توله و شخص سبوتندورف برود              گامهای ب 
کامل ازعضويت در حزب کارگران نمی گذرد که هيتلر با جلب حمايت آنتون درکسلر تصميم به تهيه يک برنامه جديد برای يک        

 .ظامی زمان جنگ خود به حزب چهره آنرا  نيز کيفا تغيير داده استاو دراين مدت  با آوردن رفقای ن. حزب جديد  می گيرد
 

 و انتقال رياست به آنتون درکسلر  ١٩٢٠ ژانويه ٥درست يکسال پس از بنيانگذاری حزب کارگران ، با استعفای کارل هارر در  
 آينده آلمان با تشکيلات    به نفوذ مستقيم جامعه توله در حزب  توسط هيتلر پايان داده می شود و پروسه تعامل پيشوای           

 ماده ای توسط آدولف هيتلردراولين     ٢٥ فوريه همانسال با اعلام  يک برنامه             ٢٤. فراماسونری پا به مرحله نوينی می گذارد        
گردهمايی توده ای حزب در مقابل  دو هزار نفر با تغيير نام  و برنامه حزب کارگران آلمان اولين هدف سياسی او محقق شده  و         

 با آنکه حزب نوين قاعدتا بايد        . NSDAP" حزب کارگران ناسيونال سوسياليست آلمان    . "  حزب خود را بوجود می آورد      نهايتا
در اساس  يک حزب کارگری و سوسياليستی باشد  با  اين حال مخاطبان آن  نه  فقط  طبقه کارگر که  کل جامعه و مشخصا                        

نه ای برای همه اقشار و طبقات اجتماعی سهمی در نظر گرفته شده و بجز            در اين برنامه به شکل ماهرا      . است" ملت آلمان "
 .  نی می تواند که بخشی از خواسته هايش را در اين برنامه بيابدآلما، هر " سرمايه کلان"
 

يص تخص . برای کارگران ، از ميان رفتن درآمدهايی  که بدون کار کردن بدست می آيند  و شکستن کمر بردگی  سود  و تنزيل              
ضبط و مصادره سرمايه هايی  که از قبل       . زمين برای منافع عمومی و مقاصد اجتماعی  و ممنوعيت کار کودکان  و نوجوانان   

جنگ عايد سرمايه کلان گرديده است به نفع جامعه  و خلاصه مهمتر از همه تقسيم سود  حاصله در کليه موسسات و             
سط ،  سوسياليزه کردن فوری فروشگاههای بزرگ  و اجاره دادن آنها به              برای طبقه متو    ....  کارخانجات بزرگ صنعتی  و      

گسترش عادلانه آموزش وامکانات بهداشتی  بويژه در دوران کهولت  و افزايش رفاه          . سوداگران خرده پا با کرايه های نازل   
 ....مجازات محتکران ، قاچاقچيان  و متجاوزان  به حقوق ملت  و . بازنشتگان

 
الغای  . وناليستها ، اتحاد تمامی سرزمينهای آلمانی نشين بزير پرچم رايش بزرگ  و ايجاد يک ارتش مقتدر مردمی              برای ناسي 

فوری پيمان حقارت بار ورسای  و تساوی حقوق برای ملت آلمان در ميان ملتهای ديگر و خلاصه  وعده مستعمرات و کلنی ها      
د پرستان ، بيگانه شمردن يهوديان  و محروم کردنشان از تاسيس موسسات  برای مقابله با ازدياد جمعيت و نهايتأ برای نژا 

اخراج تمامی خارجيانی که در آلمان به عنوان مهمان زندگی ميکنند به شمول يهوديان از کشور در صورت عدم        . عمومی 
د آلمان شده اند  و  وار١٩١٤توانايی دولت در سيرکردن شکم مردم  و اخراج فوری تمامی مهاجرانی که پس از دوم اوت  

آن سرمايه کلانی هم که منافع خود را در برنامه نمی يافت بااين حال می توانست که خود را               . ممنوعيت هرگونه مهاجرت جديد   
 .با اهداف اعلام شده حزب مبنی برمقابله با تهديد بلشويزم و رفع خطراز آن در ميان جامعه همسو و مشترک المنافع ببيند

  

                                                                                                                             
                                   کارل هارر                                                                ديتريش اِکارت                                  آنتون درکسلر

 
عليرغم پايان دادن به نفوذ     .  سال  تثبيت آدولف هيتلر در هيئت يک شخصيت سياسی در مرکز ايالت باوارياست            ١٩٢٠سال  

مستقيم جامعه توله درميان حزب ازسويی وغيرنظامی بودن فعاليتهايش درصحنه سياسی باواريا از سوی ديگر، او هشيارانه                    
بدين ترتيب هم هفته نامه ديده بان خلق  را که          . م با جامعه توله  و هم با اداره ماير در ارتش حفظ کرده است         ارتباطاتش را ه  

متعلق به سبوتندورف است به مثابه ارگان تقريبی حزب حفظ می کند و هم کمکهای مالی  سروان ماير و جامعه توله را  از                    
بخشهای روند تصاحب قدرت سياسی  توسط       از مهمترين  و آموزنده ترين   مقوله  تامين مالی  حزب نازی يکی       . دست نمی دهد    

 .  آدولف هيتلر و ناسيونال سوسياليستها می باشد که البته می بايست درمبحث جداگانه ای بدان پرداخت
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نويسنده ای بنام   دراين مقطع اما مهمترين منبع مالی حزب جديد التأسيس چهره مشهور و جنجالی عضو جامعه توله ، شاعر و               
  می باشد که اينک همه جا در کنارهيتلر بوده و حلقه وصل او با سرمايه داران، افسران ارشد  Dietrich Eckart" ديتريش اِکارت"

ازمهمترين سرمايه دارانی که  طی سفری درآغاز  . است و شخصيتهای سياسی باواريا و بعدها اليت سياسی و اقتصادی دربرلين
  Edwin & Helene Bechstein" اِدوين و هِلِنه بِک اِشتاين    "لين توسط اِکارت به هيتلر وصل می شوند می توان از   به بر١٣٢٠سال

 .خانواده ای  که صاحب يکی از بزرگترين کارخانجات سازنده پيانو در اين روزگار می باشند. نام برد
 

 کودتای کاپ  و شورشهای مارس  
 

 . Ernst Röhm"  ارنست روهم  "وان ماير جای خود را به افسرديگری می دهد بنام سروان   اندکی پس از تاسيس حزب نازی سر
ی متشکل در سپاه آزاد برعليه کارگران در برلين دولت سوسيال دمکرات که تا اين تاريخ همه جور استفاده ای از نيروهای بسيج         

 قرارداد ورسای مبنی بر الزام انحلال تمامی نيروهای       ١٦٠و سربازان سوسياليست کرده است ناگهان به صرافت اجرای ماده          
  گوستاو نوسکه  فرمان انحلال تيپ شش هزار نفره اِرهارد  و بخشهايی  ١٣٢٠ فوريه  ٢٩شبه نظامی افتاده و درهمين راستا در        

" ژنرال والتر فون لوتويتس    "در واکنش به اين فرمان نيروهای برگزيده سپاه مذکور بفرماندهی   . از سپاه آزاد را صادر می کند 
Walther von Lüttwitz    زدهم مارس بی هيچ مقاومتی بر پايتخت چيره شده  و   به سمت پايتخت روان می شوند  و روز سي
" حزب خلقی مليون آلمان"که قبلا يکی از اعضای رهبری   Wolfgang Kapp" وُلفگانگ کاپ"صدراعظم خود بنام 

Deutschnationalen Volkspartei  د را بودBی   .   بر سرکار می آورنBدراعظم قبلBاور  "صBتاو بBگوس" Gustav Bauer   ارجBرلين خBاز ب 
 . فريدريش ابرت  رئيس جمهور، کارگران و کارمندان را به اعتصاب سراسری فرا می خواندمی شود و متعاقب آن 

 
اگBر نگBويم   ( واما مهمترين نکته قابل تعمBق ايBن کودتBای بشBدت دسBت راسBتی کBه چنBدان هBم مBورد توجBه تفاسBير رسBمی نيسBت                        

يهودی عضو جامعه توله  و در     نBگ يBک   حضBور پرر )  عامدانه به زير فرش جارو شده و مطلقا راجع بدان بحثBی نمBی شBود         
" تربيچ  لينکلن  ايگنBاس  "عين حال جاسوس سرويس اطلاعاتی انگلستان درموضع سخنگو و نماينده مطبوعاتی دولت کاپ بنام           

Ignaz Trebitsch-Lincoln  می باشد ! 
 

، بنا بر نياز از نامهای ديگری چون       بوده است     Abraham Schwarz"  آبراهام شوارتز "تربيچ  لينکلن  که  نام اصليش ايگناس 
او . نيز بدفعات استفاده می کرده است      Moses Pinkeles" موسی پينکلِس"  وIgnaz Thimoteus Trebitzsch" ايگناس تيموتی تربيچ"

ه  سالگی در هامبورگ  ظاهرا ن    ١٩ و  در سن  ١٨٩٨که فرزند يک خانواده ثروتمند يهودی درمجارستان می باشد ، در سال         
تنها مسيحی می شود بلکه با تحصيل علوم دينی لباس کشيشهای يک فرقه مذهبی را نيز بر تن کرده و با همين ظاهر مسيحی به      

  به انگلستان می آيد  و ابتدا به کليسای انجيلی  و متعاقب آن  به يک فرقه      ١٩٠٣در .  محل ماموريت بعديش در کانادا می رود  
در ميانه جنگ   !   هم بسادگی به عضويت مجلس عوام  در ميآيد            ١٩١٠سال   .   می پيوندد   Quäker" کوکر"مذهبی ديگر بنام      

مشغول است  و در اين رابطه هم از سوی انگلستان  !   اول به فعاليتهای نفتی درمنطقه بالکان ولی اينبار درارتباط با دولت آلمان       
در . در نيويورک دستگير و به انگلستان تحويل داده می شود        درآنجا   . به جاسوسی متهم شده و به ايالات متحده فرار می کند                

پس از  . انگلستان به اتهام خيانت آنهم در زمان جنگ محاکمه می شود و به مجازات مسخره سه سال حبس محکوم می گردد                         
.  وتِندورف می شود  زندانی بودن در انگلستان  اينبار به آلمان رفته  و مامورهمکاری با سِب                 !  پايان جنگ هم با اين سرمايه           

در اينجا او آنچنان در قالب يک ضد يهود متعصب فرو ميرود  .  به مونيخ  رفته و به جامعه توله می پيوندد   ١٩١٩لينکلن در سال    
 :او يکبار درهفته نامه ديده بان خلق چنين می نويسد . که باورش اگر ناممکن نباشد بسيار مشکل است

 
 ". چرا که او خود  بدان متعلق  بوده است!    يهود آشنا نيست نژادهيچکس بيش از او به گنديدگی  "
 

اصلا مهم نيست که عواقب اين تبليغات تا کجا موجوديت  يهوديان عادی را   " سرمايه متمرکز يهود"برای جنبش صهيونيستی  و   
 مشمئز کننده  نهايتا  تثبيت  و جا      مهم اين است که هسته مرکزی وعامل اساسی اينگونه  تبليغات        . در آلمان به خطر می اندازد     

انداختن يک دروغ بزرگ تاريخی است مبنی براينکه يهوديان جهان نه پيروان يک دين و آيين که وابستگان پراکنده يک قوم               
رای ی به يهوديان اروپا که عمدتا  دراين مقطع ب  به هرقيمتاينرا بايد  .   واحدند می باشدنژادواحد، يک ملت واحد و خلاصه يک  

اين  "به عبارت ديگر برای     .  جنبش صهيونيستی تره هم خرد نمی کنند و حاضر به بازگشت به سرزمين موعود نيستند قبولانيد        
مهم ولی آنست که اين يهوديان  نهايتا بپذيرند که از يک      . مهم نيست که بر سر يهوديان عادی چه می آيد        " آن سرمايه "و" جنبش

ملتی بی سرزمين که بی جهت در دنيا سرگردانند در حاليکه سرزمين واقعيشان يعنی                   .   ملتند نژادند  و تکه های پراکنده يک      
شخصا قباله اش را بنام قوم برگزيده مهر کرده است خشک و خالی از سکنه  در حسرت وصال             "  يهوه" ارض اسرائيل که    

 .  مين در انتظار استسرزمينی  بدون ملت برای ملتی بدون سرز!  آری . دوباره شان  له له می زند
 

اگر اين جا بيافتد آنگاه ديگرهيچ منع اخلاقی و دينی برهيچ  يهودی اينچنينی در هيچ کجای جهان در جهت نفوذ  در اديان  و                        
ملتهای ديگر و پوشيدن لباس آخوند مسلمان و کشيش مسيحی و راهب بودايی با هدف نابود کردن ساختارهای ايدئولوزيک و                    

چرا که اگر اين  دروغ     . در ميان ملل عالم برجای نخواهد ماند      "  سرمايه متمرکز يهود"تثبيت حاکميت ابد مدت اخلاقيشان  و  
رذيلانه جا بيافتد که يهوديان از يک نژاد خالصند بنابراين بسادگی  پذيرفتنی است که ميتوان اسلام آورد و نام خود را مثلا                           

می توان مسيحی شده و با اتکاء به قدرت و سرمايه و امکانات و   .  يهودی داشتعسکراولادی مسلمان گذاشت ولی همچنان  تبار  
ارتباطات تشکيلات فراماسونری مدارج ترقی را در واتيکان يکی پس از ديگری طی کرد و نام خود را صرفا درعالم فرض            

باشد، ديگراگرخودتان بخواهيد هم     چرا که اگرملاک خون و نژاد    . با وجود آن تبار خود را هم حفظ کرد ژان پل دوم گذاشت و
بنابراين در اين راستا    . يعنی حتی اگر کارل مارکس غيرمذهبی هم باشيد بازهم يهودی هستيد     ! امکان تغييرنژاد نخواهيد داشت     

اصلا تعجبی ندارد که تربيچ  لينکلن ما هم چند سالی پس از مشرف شدن به دين مسيح  و پوشيدن لباس روحانيت  پروتستان و               
عضويت مجلس عوام و جاسوسی برای قيصر وعضويت در يک تشکل ضد يهود بعدأ بودايی شده و لباس رهبانيت دين بودا را             

 ...و الی آخر " ! چاو کونگ"برتن کند و نامش را هم بگذارد 
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روان  روهم  و برای   هيتلر و اِکارت هم که با موافقت س       ! بهرتقدير حالا هم او به يکباره سراز کودتای کاپ  درآورده است              
بررسی زمينه های همکاری  با دولت مستعجل کاپ و البته  کمی دير به برلين رسيده اند  در بدو ورود به بنای صدارت عظمای           

 . رايش با  لينکلن روبرو ميشوند که طرف مذاکره شان است
 

                                                         
 

Chao_Kung  ( Lincoln )              Linconl  in Montreal ١٩٠١                      Ignaz Trebitsch Lincoln 
 

به همين دليل هم فراخوان به اعتصاب فريدريش ابرت بسرعت فراگير می شود  و     . دولت کاپ را البته کسی جدی نگرفته است       
کاپ  زيرفشار ژنرالها     . هفده مارس پايان کودتای پنج روزه است         . در کمتراز يک هفته طومار دولت کودتا را درهم می پيچد          

کاپ . لودنِدورف و لوتويتس ، صبح آنروز کناره گرفته و به سوئد می گريزد  و خود  لوتويتس هم عصرهمانروز استعفا می دهد           
 ١٢ر کمتر از دو ماه  بعد هم در      خود را تسليم دادگاه رايش کرده و د       ١٩٢٢دو سال در تبعيد می ماند  ولی نهايتا در آپريل                

 . ژوئن براثر سرطان  در بازداشت می ميرد
 

 
 تربيچ لينکلن در کنار پيشوا ـ نفر سمت راست با ريش                                                

 
مشاور    رود  و در آنجا می شودو اما لينکلن هم که با شکست کودتا به وين گريخته است يکسال بعد از طريق بالکان به چين می      

 که  ظاهرا   ١٩٢٥پس از يک سفر ديگر به انگلستان  درسال        !    Wu Peifu"  وو پايفو  " نظامی يک فرمانروای چينی بنام      
درآنجا  دوباره با    . بخاطر ديدار با پسرش که به اتهام قتل عمد درانتظار اعدام بوده انجام می گيرد دوباره  به چين برمی گردد               

!   در قالب يک راهب بودايی  فرو می رود  و می شود  يهودی  بودايی              ١٩٣١ک فقره تغييرمذهب و تغيير نام ديگر درسال         ي
با سری ازته تراشيده که بر روی آن دوازده ستاره به مثابه دوازده  قبيله يهود خالکوبی    .   Chao Kung" چاو کونگ"با نام جديد 
 به خدمت  سازمان جاسوسی  ژاپن در می آيد و به محل ماموريتش در شانگهای اعزام         ١٩٣٢نهايتا در آغاز سال     . کرده است 

 .  درهمان شهر و ظاهرا در خدمت سرويسهای جاسوسی ژاپن قرار دارد١٩٤٣ميشود و تا زمان مرگش در اکتبر
 

ب بخشهای بزرگی از آن کشور را     باز می گرديم به آلمان، آنجا که هنوز تهديد کودتای دست راستی کاملا رفع نشده  خطر انقلا   
اعتصاباتی که با موفقيت کودتای کاپ را درهم کوبيده بود اينک راه را برای امواج خروشان يک شورش                 . فرا گرفته است   

 از تحقق سوسياليسم  وعده    USPDاعضا و هواداران نااميد حزب سوسيال دمکراتهای مستقل           . وانقلاب چپگرايانه بازکرده است   
همه جا رابه کنترل خود درآورده اند و بدنبال تکميل           KPDتوسط حزبشان همراه با نيروهای متشکل حزب کمونيست  داده شده 

 .  هستند ١٩١٩ / ١٩٢٠انقلابات ناتمام 
 

 مارس هم يک ارتش سرخ      ٢٠جدای از برلين در ساکسونی يک حکومت جمهوری شوروی قدرت را در دست می گيرد و تا        
ارگان  . ی که به تازگی شکل گرفته است بخش بزرگی از منطقه روهر را به تصرف خود در می آورد        پنجاه هزارنفره کارگر 

حزب کمونيست در روهرسخن از ضرورت به اهتزاز درآمدن پرچم سرخ بر فراز سر تمامی ملت آلمان می راند  و اينکه آلمان          
يگاهی برای پيروزی انقلاب  جهانی  و سوسياليسم  در     بايد به يک جمهوری شوروی ديگری تبديل شود تا در اتحاد با روسيه پا    

!  يکبار ديگر آويختن به راست افراطی از ترس چپ انقلابی در دستور کار سوسيال دمکراسی حاکم قرار می گيرد        . آينده گردد 
 ازاين بدليل   فرمانده ارتش رايش که چند روز پيش       ، Hans von Seeckt"  هانس فون سيکت   "دولت اِبرت عاجزانه از ژنرال     

 خودداری از آتش گشودن بروی نيروهای مسلح کودتا استعفا داده بود تقاضا می کند که بکار بازگشته و با بکار گرفتن دوباره             
 .  سپاه آزاد به نجات جمهوری از خطرعاجل سرنگونی بدست کارگران کمر بربندد

 
ويژه تيپ اِرهارد به منطقه روهر می ريزند  و دوباره از          ارتش نوين رايش با حمايت نيروهای سپاه آزاد ب   ١٩٢٠سوم آپريل  

و شبه نظامی و انبوهی جنايت و تجاوز افسار         نفر نظامی  ٢٠٠ حداقل هزار نفر کشته از سرخها  و      .کشته پشته می سازند    
س در کنار  در برلين نيروی پلي   . گسيخته بيلان آخرين شورش چپ بی برنامه و نا متحد کارگری در آلمان پس از جنگ است         

 مارس به مونيخ  باز گشته      ٣١در اين ميان هيتلر در   . نيروهای نظامی، هواپيما را هم  برای سرکوب انقلاب بکار گرفته است      
او اتاقی را  در مونيخ کرايه می کند  . است و درهمان روز با کناره گيری از خدمت نظام به شهروندی غيرنظامی تبديل می شود            

ظاهرأ پيشوای آينده آلمان که بزرگترين دشمن يهود هم شناخته          ! تفاق يک يهودی بنام اِرلانگر است که صاحبخانه اش هم از ا    
 . می شودهيچ مشکلی در ارتباط با يهوديان عادی ندارد
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 انگار که مسئله او در اين . را در رهبر حزب نازی احساس نمی توان کرد انگار که هيچ حساسيتی نسبت به همزيستی با اين قوم
بدون ترديد اگر تلاش کنيم تا خود را اندکی در فضای اجتماعی و بويژه سياسی ــ              ! مقطع اصلا نژاد و قوميت آدمها نيست         

تشکيلاتی و تبليغاتی درون و برون حزب هيتلر در آن مقطع زمانی قرار دهيم معلوم می شود که کرايه نشينی  رهبر حزب                  
آنهم درشرايطی که همزمان در نشريه ارگان حزب  . ش پا افتاده ای نمی توانسته باشد درخانه يک يهودی برای او چندان مسئله پي       

آلمان را بايد بی اعتنا به خصلت ستمگرانه و بيرحمانه           "و يا اينکه      " درباره يهوديان اقدام واقعی به عمل بياوريد       "می نوشتند   
 " .اقدامات مقتضی می بايد از وجود يهوديان پاک کرد

 
با اينکه هفته نامه ديده بان خلق را در خدمت حزب حفظ کرده است ، با اينحال مترصد فرصتی است تا آنرا از                  هيتلر  ! باری  

با بالا گرفتن اختلاف ميان    . اين فرصت بزودی حاصل می شود. سبوتِندورف خريداری کرده و به ارگان رسمی حزب بدل نمايد       
 نامبرده  به بهانه مقروض بودن       ١٩٢٠ حزب جلوگيری می کرد در دسامبر     سبوتِندورف با هيتلر که با جديت از نفوذ  توله در          

بديهی بود که صاحب امتياز آينده  ديگرهيچ  تعهدی به تبليغ  حزب نازی  که تا آن            . تصميم به فروش  ديده بان خلق می گيرد        
 . ت داشته باشدمقطع همچنان از هفته نامه مذکور به عنوان ارگان غير رسمی استفاده می کرد نمی توانس

 
 دسامبر هيتلر که از تصميم سبوتِندورف مطلع گرديده  زنگ  در خانه اِکارت را بصدا در می آورد  و  ١٧ساعت دو بامداد روز   

اگر ديده بان خلق از دست برود و بويژه اگر بدست دشمن             . تصميم خود مبنی بر خريدن نشريه را به اطلاع شاعر می رساند            
 يک تلاش ناموفق را در رابطه با فروش ١٩٢٠سبوتِندورف پيش ازاين نيز يکبار در نيمه سال      .  خواهد بود  بيافتد کار حزب تمام   

انجمن مرکزی شهروندان    " يا  "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"ديده بان به يک تشکل يهودی  بنام      
 .  درجريان آن نيز قرارداشته استپشت سر گذاشته که البته هيتلر" يهودی مذهب آلمان

 
جريان جمع آوری  پول خريد نشريه و تامين کنندگان مالی آن خود يکی از نکات جالب جريان شکلگيری و بدنبال آن قدرتگيری          

ون حزب نازی است که باز هم بدلايل معلوم در تفاسير رسمی يا هيچ بدان پرداخته نمی شود و يا از کنار آن مختصر و مفيد و بد              
 ١٨٠بعبارتی  ( مهمترين فرد تامين کننده بخش بزرگی از مبلغ يکصد و بيست هزار مارک                  . رفتن به عمق  گذشته می شود        

نفر بعدی ژنرال    . قيمت فروش نشريه خود ديتريش اِکارت است که البته هنوز درعينحال عضو توله هم هست              ) هزار مارک   
از امرای ارتش و فرمانده سپاه آزادی در باوارياست که شصت هزار مارک             Franz Ritter von Epp" فرانتس ريترفون اپ  "

 . بخش بزرگی از قروض ديده بان را هم  خود  آنتون دِرکسلر قبول می کند. کمکهای  نظاميان را تقديم می کند
 

هديه غيرمستقيم  . ی دهدولی جالبترين تکه از کمکهای مالی را البته کمک مالی سی هزار مارکی تربيچ لينکلن معروف تشکيل م          
به غير از لينکلن يکی ديگر از حاميان هيتلر که     !  جنبش صهيونيستی به همزادان ناسيونال سوسياليست خود در سرزمين آرياها         

در اينرابطه با اتکا به ارتباطات گسترده اش با اشراف مونيخ موفق به جمع آوری کمکهای مالی قابل توجه ای شده بود فردی               
او که  . که هيتلر با او و همسرش رابطه خانوادگی هم دارد        Ernst Franz Sedgwick Hanfstaengl "ارنست هانفشتانگل"است بنام 

 Truman Smithترومن اسميت "يک تاجر آثارهنريست در آغاز دهه بيست ميلادی ازجانب وابسته نظامی ايالات متحده در آلمان 
 .يک به پانرده سال تا پيش از فرارش از آلمان همه جا در کنار او می باشدوارد رابطه با هيتلر می شود و در طول نزد

 
هانفشتانگل ارتباطات وسيعی در داخل و خارج آلمان بويژه با مطبوعات خارجی دارد و هيتلر از اين ارتباطات کمال استفاده را                 

 هيتلر  و در موضع مسئول رسانه های      او که به عضويت حزب هم درآمده است در آغاز دهه سی و در پروسه عروج  . می کند 
بدون ترديد ارتباطات و امکانات خارجی او     . خارجی ، نقش مهمی در شناسايی هيتلر و حزب نازی به افکارعمومی جهان دارد 

از چشم هيتلر پوشيده نيست اما او هم مثل سبوتِندورف تا آنجايی که در خدمت جنبش ناسيونال سوسياليستی قرار دارد مورد               
در اواخر دهه سی او که ديگر کاملأ کنار گذاشته شده و جانش هم در خطر قرار دارد ابتدا به                       . تفاده هيتلر قرار می گيرد    اس

 !انگلستان فرارمی کند و پس ازمدتی دراوج جنگ و درموضع مشاور روزولت رئيس جمهورآمريکا سر و کله اش پيدا می شود
 

                                                                   
                                                  ارنست هانفشتانگل                         هانفشتانگل با هيتلر و گورينگ

 
 مقابل حزب   و بدينترتيب آدولف هيتلر با اين کمکهای مالی تعيين کننده نه تنها توطئه سبوتندورف درواگذاری ديده بان به جبهه               

نازی را نقش بر آب می کند بلکه حزب را نيز از آن پس به يک سلاح تبليغاتی بسيار ضروری در هيئت ارگان رسمی        
ازسوی ديگر برآيند تقابل هيتلر با سبوتِندورف درکناراختلافات درون جامعه توله زمينه های   . ناسيونال سوسياليسم مجهزمی کند  

سبوتِندورف ابتدا از مونيخ به  فرايبورگ و بعد هم   . ماسونی پسا جنگ در باواريا را فراهم می کندخلع يد از قدرتمندترين چهره   
 . پس از مدت کوتاهی به ترکيه نوين عقب می نشيند

 
پيش از آنکه هيتلر    " سبوتندورف يکبارديگر به مونيخ بازمی گردد و با نوشتن کتابی بنام    ١٩٣٣با قدرت گرفتن حزب نازی در       

 با اشاره به سهم خود و جامعه توله درپاگيری جنبش نازيسم و صعود آدولف هيتلردرصدد آنست که ازخوان گسترده جنبش   "بيايد
اما اينبار دشمنی پيشوا ديگر بسا ارتقاء يافته و از درگيريهای درونی فراماسونری اندک اندک به              ! نازی سهمی به يغما برد     

 از ١٩٣٤سبوتِندورف دستگير و درسال .  مافيای جهانی فراماسونری کشيده شده است     درگيری جدی ميان ناسيونال سوسياليسم و     
از اين مقطع به بعد از سرنوشت او اطلاع    . آلمان نازی اخراج و دوباره به ترکيه و اينباربه عنوان يک تبعيدی فرستاده می شود         

جانگداز ناشی از   ! جهانی دوم واز شدت غم واندوه گفته ميشود که سالها بعد بدنبال شکست آلمان درجنگ        . دقيقی دردست نيست  
 .، در آبهای بسفرغرق می کند١٩٤٥تسليم آلمان خود را در نهم ماه مه 
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که از عملکرد     USPDسوسيال دمکراتهای مستقل آلمان   .  چپ آلمان هم يک تحول بسيار مهم را پشت سر می گذارد  ١٩٢٠سال  
درهمکاری با سرمايه داران و زمينداران بزرگ  در       SPDوسيال دمکرات  بشدت ضدانقلابی فريدريش ابرت و حزب س   

سرکوب شورشهای مارس و استفاده فرصت طلبانه از سپاه آزاد در کشتار کارگران منزجر شده اند  با يک جهش کيفی  در دور    
 . شدن از ابرت و حزبش ، در اواخر سال به حزب کمونيست و کمينترن نزديک می شوند

 
" گريگوری زينوويف  " دسامبر ميهماندار يک يهودی بلند پايه بنام       ١٧ تا   ١٢درشهرهاله در روزهای     USPDنج روزه   کنگره پ 

Grigori Jewsejewitsch Sinowjew    هارون آپفل باوم   " با نام اصلی "Aronowitsch Radomyslski-Apfelbaum   و در موضع  رئيس   
 او آمده است که پروسه جذب و الحاق بخشهای راديکالتر نهصد هزار اعضای          .انترناسيونال سوم  و نماينده  لنين می باشد     

 . سوسيال دمکراسی مستقل آلمان به حزب کمونيست را سريعتر و ساده تر کند
 

 نفر نمايندگان حاضر    ٣٩٣از . اکثريت نمايندگان کنگره به پيوستن به بين الملل سوم و اتحاد با حزب کمونيست  رای می دهند          
مخالفان سالن کنگره را ترک می کنند و بازماندگان اکثرا  در   .  نفر رای منفی می دهند١٥٦ نفر رای مثبت  و      ٢٣٦ه ،   در کنگر 

را  پايه گذاری    VKPD دسامبر همانسال حزب کمونيست متحد آلمان   ٧ تا   ٤کنگره مشترک بعدی با حزب کمونيست در روزهای         
واضح  و بديهی است که اين       . تحد از جلوی نام حزب کمونيست برداشته می شود  سال بعد هم  در کنگره هفتم  لفظ  م     . می کنند 

 .ضبط  و ربط می شود"  پرولتاريای يهود"حزب نيز به تمام و کمال در کف  با کفايت 
 

  است  که قبلا شريک زندگی  رزا لوکزامبورگ بوده  Pau Levi" پل لوی" رهبری حزب در اين مقطع به عهده يک يهودی بنام 
   که او هم شريک    Leo Jogiches" لئو يوگيشز "پيش از لوی و پس از قتل  رزا لوکزامبورگ هم  يک يهودی ديگر، بنام . است

بوده است  رهبری  حزب را     " ان و ليتوانی سوسيال دمکراسی پادشاهی لهست  "زندگی ديگر لوکزامبورک بوده و قبلا هم عضو         
 .  دستگير  و در زندان به قتل می رسد١٩١٩ مارس ١٠لئو در .  به عهده  داشته است

 

                                                  
                           Grigori Sinowjew                                     Paul Levi                                       Leo Jogiches    
 

بر  " نوای چيرگی مسکو "  که در سخنان  زينوويف  Otto Strasser" اتو اشستراسر. "يکنفر در رای گيری هاله شرکت نمی کند
.   می رودGregor Strasser" گريگور اشستراسر"پيش برادرش " لاندزهوت"نود  پس از ترک هاله دردمندانه به آلمان را می ش

ش خصوصی دوهزار نفره به سبک      گريگور يک ارت  !  هر دويشان سوسياليست هستند ولی  در رويای يک سوسياليسم آلمانی          
در لاندزهوت هيتلرهمراه با  ژنرال لودِندورف     .  سپاه آزادی با آتشبار و پياده نظام  و گروهانهای تيربار را هم  در اختيار دارد 

 . به ملاقات دو برادر می آيند تا آنان را جذب  حزب نازی کنند
 

يک افسر خطوط مقدم جبهه با مدال درجه يک صليب آهن ، يک   . ستم گريگور همان مردی بود که من می خوا      "هيتلر می گويد    
کسی که دريافته بود يهوديان ستون فقرات و مغزمتفکر هر دو   "و " ناسيوناليست پرشورمخالف مارکسيسم و سرمايه داری 

 .جذب اين دو برادر به حزب  برای پيشوا  کار چندان  دشواری نمی نمايد".  هستند
 
با وجود سرباز کردن اختلافات درون حزب ، هيتلر در   . ولين کنگره حزب نازی در مونيخ برگزار می شود        ا ١٩٢١ ژانويه   ٢٢

او منتظر بهانه است  و    . هنوز زمان کنار زدن درکسلر فرا نرسيده است  . اين کنگره تلاشی برای گرفتن رهبری حزب نمی کند    
ابستان واحد  حزب در برلين در تقابل با نزديکی هيتلر به محافظه کاران   اوايل ت. ميداند که اين بهانه  دير يا زود دست خواهد داد  

اين کار   . و راستگرايان راديکال در آن منطقه بدون اطلاع  او تصميم به اتحاد با گروهی از سوسياليستهای آکسبورگ می گيرند     
 . ستن از اقتدار او در تشکيلاتاما هيتلر می دانست که اين حرکتی است در جهت کا. قاعدتا گناه به حساب نمی آمد

 
سه روز  .  ژوئيه استعفای خود از حزب را اعلا م  می دارد  ١١او بلافاصله دست به يک پاتک تکان دهنده  می زند  و در روز   

او خواهان رياست کل حزب با اختيارات       . بعد هم يک اتمام حجت را خطاب به رهبری حزب  به اطلاع اعضا می رساند                   
. اوهشت روز به کميته رهبری فرصت می دهد .  برای همه مسجل است که  کار حزب بدون پيشوا تمام است        .  دنامحدود می شو  

با اينحال در آخرين لحظه در يک نشست سری  اِکارت او   . اما درکسلر چنان برآشفته و خشمگين است که تن به سازش نمی دهد            
 ژوئيه هم    ٢٩کم رسمی قدرت مطلقه به هيتلر تفويض می شود و در   بلافاصله با يک ح. را متقاعد می کند که تن به سازش دهد  

 نفر به نفع او و  تنها يک نفر بر عليه او رأی  ٥٤٣. کنگره ای برای انتخاب هيتلر به رهبری مطلق العنان حزب تشکيل می شود      
 .از اينروز تاريخ حزب نازی  و به تبع آن آلمان  ورق خواهد خورد. می دهند
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 م ، عروج فاشيزم در ايتاليابخش ده

                                                                       
 فاش علامتی که در روم قديم آنرا پيشاپيش امپراتور و سران حکومتی حرکت می دادند                                                                                                         

  
اگرچه ايتاليا درميان فاتحان جنگ قرار    . ن ايتاليای همدست فاتحان را نيز می گيردتبعات تصميمات نابخردانه پيمان ورسای دام   

دارد با اينهمه مقروض بودن تا دندان به سرمايه مالی وبيکاری گسترده ازيکسو و ياس حاصله ازبدقولی های متفقين مردم را                     
ژه درقرارداد مخفيانه لندن در رابطه با کمکهای    وعده و وعيدهايی که پيش از جنگ بوي    . زيرفشار طاقت فرسايی قرارداده است    

 .مالی و ارضی به ايتاليا داده شده بود هيچکدام جامه عمل بخود نپيچيده است
 

اندکی پس از پايان جنگ سرمايه داری اروپا در حاليکه کمرش خم شده و نفسش به شماره افتاده است  خود را از سويی مواجه              
 به سبک اتحاد شوروی  در باواريا و مجارستان می بيند و از سوی ديگر هراسناک شاهد              با حکومتهای شورايی کوتاه مدت   

درديگرکشورها نيز اوضاع  و  . قدرت گيری احزاب کمونيست بزرگ اروپا بويژه در سه کشور آلمان ، فرانسه و ايتاليا می باشد    
حزاب سوسيال دمکرات نيزتحت تاثير جو انقلابی        احوال دست کمی از کشورهای مذکور ندارد و بعضا مانند نمونه اتريش ، ا      

حاکم برجامعه و به منظور جلوگيری از شکل گيری يک حزب کمونيست قوی متمايل به شوروی ، راه را برای يک تمايل به                
اوضاع اروپا بشدت بحرانی و جوامع اروپا چهارنعل به سمت قطب بندی شدن به                  . چپ گسترده در درون خود بازگذاشته اند      

 . دريک کلام نظم نوين پسا جنگ که در ورسای پايه گذاری شده بود درمعرض تهديد قرارگرفته است. ش می تازندپي
 

گسست وحشتناک درونی درميانه طيف چپ که حاصل شرکت احزاب سوسيال دمکرات اروپا در سرکوب جنبش کارگری از            
. زمينه های قدرت يابی توتاليتاريسم راست را آماده  ميکند      سويی و راديکاليسم احزاب کمونيستی از سوی ديگر ميباشد بتدريج      

اين توتاليتاريسم درايتاليا خود را برزمينه تقابل دو نيروی چپ سنتی و راست سنتی درسربراوردن نيروی سومی بارزمی سازد         
رد با اينحال تفاوتهای اين دو    فاشيزم ايتاليايی اگرچه در شيوه های تصاحب قدرت بسيارشباهت به نازيسم دا          . که فاشيزم نام دارد   

نژاد نازيسم يک ايدئولوژی  . مشابه قلمداد کردن اين دو نشانه بارز سطحی گری و بی اطلاعی محض است   . بسياراست
نازيسم مبتنی برنوعی    . درحاليکه فاشيسم هيچ ربطی به مقولات نژادی ندارد   . راست ، درست به مانند همزاد صهيونيستيش      محو
 .فاشيزم برعکس از اساس ابزار حاکميت سرمايه کلان در جامعه هست.  و درتعارض با سرمايه کلان استیسوسياليستتلقی 

 
 است  شيوه اعمال حاکميت   برخلاف نازيسم ، فاشيزم اگرچه از دستگاه ارزشی خاص خود برخوردار است با اينحال بيشتر يک    

شکل است و تنها موقعی محتوای نظری می يابد که در           دمکراسی به تنهايی يک         . تا يک ايدئولوژی ، درست مثل دمکراسی      
 تنها درنوع اعمال ليبرالتفاوت فاشيزم با دمکراسی . پيوند با يک ايدئولوژی مشخص ، فی المثل ليبراليسم قرارداده شود 

   سرمايه هست و دمکراسی ليبرال    عريان فاشيزم ديکتاتوری  . حاکميت سرمايه برجامعه هست و نه چيزی بيشتراز آن       
 در نظام فاشيستی اين فرد ديکتاتور است که    !   سرمايه البته در اشکاال بسيار پيچيده تر و شيوه های مدرن تر         پنهانديکتاتوری  

در دمکراسی ليبرال تعيين سياست تنها درحيطه قدرت    .  می شود حذف فيزيکی " مخالف"  سياست را ديکته می کند و   علنا 
 .  تفاوتها فراوان استاعمال قدرتدر هر دو نظام يکسان است اما در محتوای قدرت . د می گردايزولهسرمايه است و مخالف  

 
درست به مانند تفاوت ميان کودکی خرد با      ! در يکی خام است و درديگری پخته . سبک برخوردها اما اساسا قابل مقايسه نيست  

 انسان در خطر است و در    جان فاشيستی همواره   در نظام  . اتکاء اولی بر سلاح است و اتکاء دومی بر فريب          . پيری کهنسال 
 کانون مرکزی قدرت را نه در سيستمهای فاشيستی می توان بطرق مسالمت آميز تغيير داد و نه در       ! او   هويتدمکراسی ليبرال   

اصلا فعليت يافتن حضور صرف در بازی قدرت در يک نظام به اصطلاح دمکراتيک                 . سيستمهای مدعی دمکراسی موجود   
 .  به ساکن با پذيرش بی قيد و شرط نظام سرمايه داری  و اعلام وفاداری به قواعد اين بازی امکان پذير است  و لاغيرابتدا

 
. آنچه را که دردمکراسيهای ليبرال می توان تغيير داد نه منشاء قدرت که نهادهای مجری پياده کردن منويات سرمايه داريست            

 دارند که ازميان عناصری که مورد حقانه اعمال قدرت در يک نظام فاشيسی ، مردم  دراين سيستم برخلاف شکل ساده و وحشي     
.   تغيير منشاء قدرت برخوردار نيستند     امکان  کنند در حاليکه مطلقا از   نتخابتاييد منشاء قدرت سياسی و اقتصاديست يکی را ا        

 امکانبرسميت شناخته شده است درحاليکه    انتخاب کردن و انتخاب شدن برای هرشهروندی   حقدراين سيستم  فريبکارانه   
بنابراين اگر تعريف ما     . انتخاب شدن تنها دراختيار آنی است که از حمايت مالی و سياسی کانونهای قدرت برخوردار بوده باشد        

ميت  يعنی حاک )  حاکميت ( و کِراسی  ) مردم  ( از دمکراسی همانگونه که از ترجمه صريح آن از زبان لاتين به معنی دُموس                
  توسط  خود مردم     امکان اعمال حاکميت    حق مردم برای انتخاب حاکميت که  فراترازآن     تنهامردم برمی آيد ، اصل قضيه نه   

درهرحال دراينجا نيزدرست مثل دمکراسی وايمار در آلمان سرمايه داری ايتاليا درجهت حفظ خود درمقابل انقلاب                 . می باشد 
به منظور مداخله غيرمستقيم در معادله قدرت بطورخاص به حمايت گسترده و تامين مالی       " سرمايه متمرکز يهود  "بطورعام و   

 . فاشيزم  می پردازند
 
که تنها پيروزجنگ بوده و در اين مقطع اساسا در خاندان روتشيلدها و سرانگشتان مقتدرش در           " سرمايه متمرکزيهود "

ه سرنخ بسياری از تحرکات سياسی و اجتماعی را يا دردست دارد و        سازمانهای فراماسونری اروپا کاناليزه شده است درپس پرد       
حيطه نفوذ وعملکرد اينان تنها  در      . رد پای اين سرانگشتان را درهمه جا می توان بوضوح ديد        . يا درآن اعمال نفوذ می کند     

 . ز شامل می شودزمين خودی يعنی زمين سرمايه داری اروپا نيست ، از آن بيشتر تمامی پهنه جنبش کارگری را ني
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اکثريت کادرها و رهبران سازمانهای درون جنبش کارگری از  . در درون جنبش کارگری بيداد می کند " پرولتاريای يهود"
بيشترشان ازميان   . هيچکدام هم کارگرنيستند   . آنارشيستها گرفته تا تروتسکيستها و از منشويکها گرفته تا بلشويکها يهودی هستند       

مافيای يهود به اين هم بسنده نکرده و شاخکهايش را تا عمق       .  مول يهودی بدرون جنبش کارگری پرتاب شده اند       خانواده های مت  
 که خود يک کمونيست يهودی است ،  درکتابش بنام        Lenni Brenner" لِنی برنر ."جنبش فاشيستی نيز امتداد داده است    

 ادعا می کند يک قلم پنج  تن از بنيانگذاران فاشيزم در          Zionism in the Age of the Dictators" صهيونيسم درعصرديکتاتورها"
" مارش بسوی رم  "تعداد بسياری از آنان رسما درميان پيراهن سياهان موسولينی در    !  آغاز دهه بيست ميلادی يهودی بوده اند      

آنچنانکه  . ست ايتاليا درمی آيند    شرکت داشته و تعداد بسيار بيشتری ازيهوديان ايتاليا به عضويت رسمی حزب ناسيونال فاشي                  
 يعنی تنها يکسال پيش ازشروع جنگ دوم و تصويب قانون موسوم به نژاد ، حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا بيش           ١٩٣٨درسال  

سازمانيافته آشکارا    دريک کلام حضورگسترده يهوديت. در اين رابطه بعدا مفصلتر خواهم نوشت    . ازده هزارعضو يهودی دارد   
 .  فعل و انفعالات و معادلات اروپای ميانه دو جنگ محسوس و ملموس استدرتمامی 

 
درست مثل آلمان طبقه کارگر در ايتاليا نيز با الهام از لنين و در راستای تصميمات انترناسيونال سوم ، طی دو سال پس از                           

د که با اعتصابات کارگری  و      معروف می شود تلاش می کن      Biennio rosso" دوساله سرخ "که به )  ١٩٢٠ و ١٩١٩( جنگ 
در مقابل سرمايه داری  نيز با . اشغال کارخانه ها و تصاحب زمينهای مالکان بزرگ  راه يک انقلاب پرولتری را بگشايد  

 . با ماموريت حفاظت کارخانه ها  به مقابله برمی خيزد Squadristi" جوخه ها"تشکيل گروه های ترور مزدور موسوم به 
 

وارد فرهنگ ايتاليای پس از جنگ اول می گردد و با تعرض  " دوساله سرخ"که متعاقب  ) ١٩٢٢ و     ١٩٢١(عدی  دوره دوساله ب  
در اينجا رنگهای سرخ  و  . معروف می شود Biennio nero" دوساله سياه"همراه است به " جوخه ها"ضد انقلابی و قدرت گيری 

ش کمونيستی و سالهای سياه دوران دست بالايافتن پيراهن سياهان        سالهای سرخ  دوران اقتدار جنب       . سياه  بار ارزشی ندارند       
در اروپای پس از جنگ اين رنگها هستند که ايدئولوژی ها و احزاب سياسی را  سمبليزه                . موسولينی و جنبش فاشيستی است    

 ای در آلمان بدليل رنگ    تداعی کننده فاشيزم  و رنگ قهوه    " جوخه ها "رنگ سياه درايتاليا بدليل رنگ پيراهن اعضای        . ميکنند
در مقابل رنگ سرخ در همه جا بدليل حمل پرچمهای سرخ توسط کمونيستها تداعی . اونيفرم نيروهای اس ـ آ  سمبل نازيسم است 

حاصل قدرتگيری اين جوخه ها که با حمايت دولتی وتامين مالی گسترده سرمايه داری ايتاليا      . کننده چپ و انقلاب کارگری است     
 ".بنيتو موسولينی"ند سربرآوردن چهره ای است که تاريخ ميانه دو جنگ جهانی در ايتاليا را  رقم خواهد زد ، عمل می کن

 

 بنيتو موسولينی
 

پدرش . يعنی شش سال پيش از تولد هيتلر      . متولد می شود   " فورلی "  در يکی از مناطق حاشيه    ١٨٨٣ ژوئيه  ٢٩موسولينی  
 مبارز Benito Juárez" بنيتو خوارز" که يک سوسياليست متعصب است نام    Alessandro Mussolini"آلساندرو موسولينی"

ی به  بنيتو در نوزده سالگی برای فرار از خدمت سرباز. مکزيکی و رئيس جمهور بعدی آن کشوررا بر روی پسرش می گذارد        
او دراين مقطع بشدت ضد کليسا .  با برخورداری از يک عفو به ايتاليا بازمی گردد١٩٠٤سوئيس می رود  ولی  دو سال بعد در          

اين مواضع راديکال که عمدتا در . به همين دليل هم پس ازسربازی ومعلم شدنش با فشارکليسا به شغلش پايان داده می شود       . است
د اگرچه باعث از دست رفتن پی درپی شغل معلميش در جاهای مختلف می شود با اينحال درنهايت         نشريات محلی انتشار می ياب    

ترن  "مرکز استان   " تری ينت  " به دبيری يک تشکيلات کارگری در    ١٩٠٩سبب ارتقاء جايگاه سياسی او شده تا آنجايی که در         
در . وری اتريش ـ هنگری هست  منصوب  می گردد      واقع  در تيرول جنوبی که در اين مقطع زمانی تحت حاکميت امپرات" تينو

 پس از اسارت بدست   ١٩١٦  قهرمان ملی ايتاليا  که  هفت سال بعد در       Cesare Battisti" چساره باتيستی  "اينجاست که او با    
دد و دراين مقطع در موضع رهبری سوسياليستهای ترن تينو فعالانه بدنبال جدا کردن منطقه مذکور از        اتريشی ها اعدام می گر    

 . اتريش و الحاق آن به ايتالياست آشنا می گردد
 

چساره باتيستی که تابعيت امپراتوری اطريش ـ هنگری را داشت ابتدا در هيئت يک سياستمدار سوسياليست تلاش می کرد  تا           
  و  Il Popolo" ايل پوپولو  " دو مجله   ١٩٠٠او که از سال   . ران ناحيه  ايتاليايی زبان ترن تينو را بهبود بخشد       وضعيت کارگ 

 عضو پارلمان ايالتی منطقه     ١٩١٤ وارد مجلس اتريش می شود و در ١٩١١ را اننتشار می داد در Vita Trentina" ويتا ترنتينا"
يستی اندک زمانی پس از شروع جنگ به ايتاليا می رود و به تبليغ درجهت کشانيدن         چساره بات. ايتاليايی زبان تيرول می گردد    

بعدا خود اوهم به ارتش ايتاليا می پيوندد تا          . ايتاليا به جنگ عليه نيروهای محور با هدف الحاق ترن تينو به ايتاليا می پردازد         
  . اينکه نهايتا توسط اتريشی ها اسير و بجرم خيانت اعدام  می گردد

 
فعاليتهای سياسی در تری ينت     . مواضع راديکال موسولينی عليه کليسا و مقامات محلی نهايتا به اخراج او از اتريش می انجامد           

به همين دليل هم بلافاصله پس از اخراج از اتريش در موضع دبير حزب    . جايگاه  او را در حزب سوسياليست تثبيت کرده است   
 را  LA LOTTA DI CLASSE" مبارزه طبقاتی  " می گيرد  و  اندکی بعد نيز هفته نامه خود بنام          قرار" فورلی"در منطقه زادگاهش 

موسولينی دراين زمان مارکس را بزرگترين تئوريسين سوسياليسم می داند و در مارکسيسم تزعلمی انقلاب      . پايه ريزی می کند  
او .  تنها متوجه راستگرايان جمهوريخواه در فورلی نيست      نوک تيز تهاجمات او دراين هفته نامه      . طبقاتی را مشاهده می کند      

 اکثريت ١٩١١درجريان جنگ ميان ايتاليا و دولت عثمانی برسر ليبی در   . همزمان ليبرالهای درون حزبی را نيز هدف می گيرد        
ه اعتصاب  موسولينی درفورلی حتی تا مرز فراخوان ب         . حزب سوسياليست همراه با موسولينی عليه جنگ موضع می گيرند               

 .دراين جريان او با دخالت ارتش دستگير و به پنج ماه زندان محکوم می شود. عمومی و درگيری خيابانی هم جلو می رود
 

فراتر ازمرزهای ايتاليا می رود تا آنجا که مورد تشويق لنين نيز            " انقلابی سوسياليست"با اين واقعه شهرت او به عنوان يک    
 که منجر به اخراج آنها می شود  به       ١٩١٢ تهاجم به رفرميستهای درون حزبی در جريان کنگره         اين شهرت با  . قرار می گيرد  
 . جرم رفرميستها نوشتن نامه تبريک به پادشاه بخاطر جان بدر بردنش از يک سوء قصد سياسی بود. اوج خود ميرسد
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او تيراژ آوانتی را  .  ارگان حزب سوسياليست ايتاليا انتخاب می شودL'Avanti موسولينی دردسامبرهمان سال به سردبيری آوانتی
 سال موفقيت حزب در انتخابات  و برگزاری     ١٩١٣سال  . در مدت کوتاهی از بيست هزار به يکصد هرارنسخه ارتقاء می دهد           

در ايتاليا تنها يک اقليت محدود خواهان       .  نيز سال تصميم گيری برای ورود به جنگ است         سال بعد . کنگره آن در آنکونا است    
طبعا سوسياليستها نيز از موضع مخالفت با ورود ايتاليا به جنگ جزو اکثريت مخالفان جنگ هستند و         . مشارکت در جنگ است   

م موافقت آغازين با اين موضعگيری  به يکباره        موسولينی عليرغ. در اين راستا به سازماندهی اعتصابات عمومی می پردازند        
اعلام می کند که بی طرفی ايتاليا بی معنی است چرا که در عمل آنان را به                " چساره باتيستی" همسو با  ١٩١٤در سپتامبر   

يا بايد جسارت او در حضور باتيستی اضافه می کند که ايتال. تبديل می کند) آلمان ـ اتريش ـ عثمانی   ( همکاران قدرتهای مرکزی 
ريزو  . ( ايتاليا را  تکامل بخشد     Risorgimento" زايش دوباره "تبديل شدن به يک قدرت جهانی را بيابد و دستاوردهای معماران     

 بدنبال کنفرانس وين  ١٨١٥ه در تکه های جدا ازهم ايتاليای کنونی در رگيمنتو به معنی تولدی ديگر به جنبشی اطلاق می شود ک         
 و متعاقبا  ١٨٦١که تغييرات بنيادی در جغرافيای سياسی اروپا صورت می دهد آغاز گرديده  و تا جنگهای استقلال ايتاليا در                 

 . )   پذيرد و  تشکيل کشور ايتاليا پايان می١٨٧٠غلبه بر دولت کليسا  و تصاحب پايتخت آن رم  در
 

 در آوانتی و خودداری او از اعلام موضع در برابر  ١٩١٤ اکتبر ١٠بهرتقدير انتشار موضعگيری غيرمترقبه موسولينی بتاريخ      
ازاين نقطه   .  اکتبر منجر به کنار گذاشته شدن بنيتو از مرکزيت حزب و هيئت تحريريه آوانتی می گردد       ١٩مرکزيت حزب در    

اين موضعگيريها سبب     . رموسولينی به نفع ورود ايتاليا به جنگ در کنار قدرتهای متفق هستيم       شاهد يک چرخش سياسی آشکا  
 از ١٩١٤ نوامبر  ٢٥می شود که او از سوی سوسياليستها به رشوه گيری ازمتفقين بويژه انگلستان متهم گرديده و نهايتا در                  

 موسولينی برای سازمان اطلاعات انگليس و پرداخت       ازاين مقطع است که شايعاتی مبنی بر جاسوسی        . حزب نيز اخراج گردد   
 در اين وقايع  از سوی   منفعت شخصیهرچند تاريخدانان امروزه  يک . پول توسط آنان به وی  درهمه جا بر سر زباها  می افتد    

تحاد دوگانه بويژه    موسولينی را تاييد نمی کنند ولی دراينکه پولهای زيادی در رابطه با تامين مالی نشريه موسولينی از سوی ا            
 . فرانسه که بسيارعلاقمند به شراکت ايتاليا در جنگ درکنارمتفقين بود پرداخت گرديده ترديدی نيست

 
هم که موسولينی سردبير ايل      ١٩١٧ از دانشگاه کمبريج مدعی است که طی سال       Peter Martlandدرهمين رابطه پيترمارتلاند 

يک عضو   Sir Samuel Hoareاز سوی سرساموئل هُواره  )  يورو ٦٤٠٠معادل  ( دو ايتالياست ، هفته ای صد پوند پوپولو
هواره همان کسی است     . کار می کرده به موسولينی پرداخت ميشده است    "  ام آی پنج" پارلمان انگلستان که در آن تاريخ برای

کنترل اتيوپی را به ايتاليا واگذار   Hoare-Laval Pakt  که وزير خارجه بريتانياست طی قرارداد هُواره ـ لاوال  ١٩٣٥که بعدها در 
در مصاحبه با گاردين اينرا هم می گويد که او مدرکی دردست ندارد که ثابت کند اين دو مرد  باهم دوست    البته مارتلاند . می کند 

تاريخ  : اب  دفاع ازقلمرو   مکاشفات مارتلاند درکت   . داشته است  ! بوده باشند اگرچه هُواره همواره با ايتاليا يک رابطه عاشقانه         
  Christopher Andrew" کريستوفر اندرو  "  نوشته   ٥The Authorised History of MI: The Defence of the Realm"  ام آی پنج "مجاز 

 .قرار گرفته استنيز بسيار مورد استفاده  
 

ايل  "يا  " مردم ايتاليا  "بهرحال چندهفته بعد ازاخراج از حزب سوسياليست ، موسولينی با يک نشريه سوسياليستی جديد بنام                 
اين نشريه بعدها با تاسيس حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا تبديل به          .   به صحنه بازمی گرددIl Popolo d’Italia" پوپولو دو ايتاليا

"  مارگريتا سارفاتی  "يکی از اعضای هيئت تحريريه اين روزنامه يک زن يهودی بنام             . ارگان رسمی حزب مذکور می گردد     
دو از دوران همکاری در آوانتی به اينسو ادامه داشته        ارتباط اين   . است که عليرغم متاهل بودن سالها معشوقه موسولينی هست          

نقش سارفاتی نيزهمچون همکيشان ديگرش درسايرنقاط اروپا و آمريکا به مثابه سرانگشتان پليد سرمايه متمرکز يهود در            .  است
موفقيت فاشيسم در ايتاليا ،    به نقش تعيين کننده سارفاتی در رابطه با . ايتاليا و درون جنبش فاشيستی بسيار جالب و آموزنده است   

 . تامين مالی موسولينی و موجه جلوه دادن چهره او در محافل و کانونهای قدرت در اروپا و آمريکا بعدا جداگانه خواهم پرداخت
 

 چرخش به راست موسولينی
 

فنظر کردن از  همزمان با اولين ضرباتی که در جنگ متوجه قدرتهای مرکزی می شود و همينطور خودداری اتريش از صر              
. بخشهای مورد اختلاف مثل ترن تينو درمقابل حفظ بی طرفی ايتاليا ، همه روزه بر تعداد طرفداران جنگ افزوده می گردد                 

پيوستن جريانات مختلف به موسولينی وحمايت مالی بعضی ازکلان سرمايه داران همچون رهبر ثروتمند فوتوريستهای ايتاليا            
 . از او موجب بوجود آمدن موجی در ايتاليا به نفع ورود به جنگ می گرددFilippo Tommaso Marinetti"  فيليپو مارينتی"
 

يپو کوريدونی ، موسولينی حمايت آنارشيستهايی چون       ، چساره باتيستی و فل" فوتوريستها"به غيراز فيليپو مارينتی رهبرميليونر 
 رهبر سوسياليستهای  Leonida Bissolati "لئونيدا بيسولاتی"و ميهن پرستانی چون  Libero Tancredis" ليبرو تانکريدس"

را نيز درخدمت    Lacerba" لاکربا "ميليونر حتی مجلات هنری خود مثل       " مارينتی . " به خود جلب می کند     رفرميست را نيز  
 ١٩١٥م مارس  موجی که بدينترتيب بوجود می آيد بدنبال خود دولت را در سو    . موسولينی و تبليغات به نفع جنگ قرار می دهد       

اين قرارداد که همراه با وعده و وعيدهای بسيار به ايتاليا در              . به سمت عقد يک قرارداد مخفيانه با متفقين درلندن می کشاند              
رابطه با اعطای کمکهای کلان مالی  و ارضی بسيار سخاوتمندانه در آينده  می باشد نهايتا منجر به اعلام جنگ ايتاليا به   

بگذريم که اين وعده  و وعيدهای مالی و ارضی پس از پايان جنگ با     .  می گردد١٩١٥ مه ٢٤ـ هنگری در امپراتوری اتريش  
 .خيانت قدرتهای غربی البته عملی نميگردد و بيکاری و بی پولی و استقراض خارجی ايتاليا را در شرايط بسياربدی قرار ميدهد

 
 هستند که  Filippo Corridoni"  فليپو کوريدونی"ين سنديکاليستهای طرفدار درميان طرفداران ورود ايتاليا به جنگ بيشتر ازهمه ا

اهای ايتاليا  موسولينی ازميان اينها که بتازگی از جريان پاسيفيستی اتحاديه سنديک         . توجه موسولينی را به خود جلب می کنند        
Unione Sindacale Italiana       جدا شده اند ، گروه عمل انقلابی Fasci d'Azione Rivoluzionaria (FAR)     ١٩١٤را  در همان سال 
 .ه پس از مدت زمان کوتاهی با ورود ايتاليا به جنگ منحل می شودبنيانگذاری می کند که  البت
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.  روانه جبهه می شود  و در يک منطقه نسبتا آرام مستقر می گردد          ١٩١٥ اوت ٣١موسولينی خود نيز با شروع جنگ  در              
سته نارنجک خودی  زخمی  همزمان با پيروزی مرحله اول انقلاب روسيه ، بر اثر انفجار ناخوا١٩١٧ فوريه ٢٢دوسال بعد در   

مرخص شدنی که البته دلايل      . سطحی برداشته که نهايتا در اوت همانسال منجربه مرخص شدن وی از خدمت نظام می گردد                
 همزمان با پيروزی مرحله دوم انقلاب روسيه ، ايتاليا بدنبال يک شکست         ١٩١٧اندک زمانی بعد در اکتبر      . واضح سياسی دارد  

اين تهديد باعث می شود که برای اولين بار تمامی           . ليچ ـ تولماين در آستانه تسليم کامل قرار می گيرد سخت نظامی در جبهه ف
 .اتحادی که عمری بسيار کوتاه دارد و با پايان جنگ بلافاصله ازهم می پاشد. احزاب ايتاليا با يکديگر متحد گردند

 
در اينجا نيزهمچون آلمان پس ازجنگ روزگار زمينداران و کارخانه    با پايان جنگ همانگونه که اشاره شد تهديد انقلاب کارگری           

مبنی بر حرکت به سمت   " بين الملل سوم" چپ ايتاليا تحت تاثيرپيروزی انقلاب روسيه و فراخوانهای . داران را سياه کرده است    
ابات کارگری، اشغال کارخانه ها  تصاحب قدرت سياسی، عمدتا درمناطق صنعتی شمال ايتاليا و درابعادی گسترده اقدام به اعتص  

. و مصادره زمينهای فئودالها کرده و خواهان سرنگونی نظام سرمايه داری ايتاليا  و استقرار يک نظام سوسياليستی می گردد             
آنان در اين راستا به استفاده گسترده  از عنصرقهر نيز دست يازيده  و بخشی از کارگران هوادارخود را  در کادر نيروی  

 .نام می گيرد  del Popolo   Arditi"آرديتی دل پوپولو"ی سازمان می دهند که مسلح
 
 

                                
Vecch                    Italo Balbo         Cesare Maria De  Michele Bianchi                        Emilio De Bon                 

 
يا هستند که درهمه جا بويژه در مناطق صنعتی شمال ايتال" جوخه های رزمی"برای مقابله  با اين وضعيت اين اسکوارديستها  يا        

 مارس  ٢٣موسولينی در  . و درقالب مزدبگيران فئودالها و صاحبان سرمايه حفاظت از آنان را درمقابله با آرديتی برعهده دارند           
  را Fasci di combattimento" رزم فاشيستی" در ميلان با سازماندهی اين جوخه ها در قالب يک تشکيلات شبه نظامی بنام ١٩١٩

ضمن اينکه او مجبور است که در تشکيلات جديد قدرت را با يک گروه چهار نفره فرماندهان اين جوخه ها                      . بنيان می گذارد  
     وCesare Maria De Vecchi " چساره ماريا  د وکی   "،   Michele Bianchi " ميکله بيانچی  "،  Italo Balbo" ايتالو بالبو  "يعنی  

فرماندهانی که بعضا همچون ايتالو بالبو در ارتباط مستقيم  با سرمايه يهود  قرار    . تقسيم نمايد  Emilio De Bono  "اميليو د بونو"
! رفته و می شود کارمند بانک      " فرارا "ه دانشجوی جامعه شناسی است پس از پايان تحصيلاتش در فلورانس به             بالبو ک . دارند

. او بعدها به فرماندهی نيروی هوايی ايتاليا ارتقاء می يابد      . بعدا مفصلا توضيح خواهم داد" فرارا"در رابطه با او و بويژه شهر    
 چپ انقلابی سوسياليست به ماوراء راست ضد انقلاب فاشيستی در مدت زمانی      بدين ترتيب پروسه چرخش موسولينی از ماوراء      

 .نه چندان طولانی به بلوغ می رسد
 

اين حمايت دولتی  . در وحشت ازيک انقلاب پرولتری دولت بورژوازی ايتاليا دست فاشيستها را بطور گسترده ای باز می گذارد  
به دويست هزار ١٩٢٠يستها می شود بطوريکه اعضای آنها ازبيست هزارنفردرباعث دست بالاپيداکردن فاشيستها نسبت به کمون      

 .می گردد" دوساله سياه"می رسد وچنين است که با عروج فاشيسم ، ايتاليای پس ازجنگ وارد دوره موسوم به ١٩٢١نفردرسال 
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 بخش يازدهم ، حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا

 
 

اين  . برسرتعيين برنامه تشکيلات مذکور به بلوغ می رسد      " رزم فاشيستی" به راست موسولينی متعاقب تاسيس      پروسه چرخش 
اصلا با تنوعی که در اجزای . جريان که درآن فوتوريستهای مارينتی دست بالا را دارند ازهيچ برنامه همگونی برخوردار نيست      

موسولينی خود اشاره بدين دارد که در آن      .  اساس امکانپذير نيست   متشکله آن موجود است رسيدن به يک برنامه همگون از           
 . برخوردارنبوده است  Aktivismus" عملگرايی"روزها او از هيچ دکترينی جز دکترين 

 
به همان اندازه ناهمگون مواد برنامه ای همچون ضديت با سرمايه داری ، سلطنت و روحانيت با پشتوانه ناسيوناليستی افراطی                 

برای مردم عادی  فهم  جريانی که با شعارهای  چپگرايانه ، همزمان هم عليه راست و هم عليه چپ  به بسيج  توده ای                 . است
 رای نصيب آنان   ٤٧٩٥در انتخابات ميلان اصلا وارد شورای شهر نمی شوند و درکل استان نيز تنها         . می پردازد ساده نيست   

ازيکسو شکستی خفت بار در مقابل رقبای سابقش  درحزب سوسياليست   . ه استاين برای موسولينی يک ضربه دوگان. می گردد 
 صندلی در پارلمان نصيبشان شده است و از سوی ديگر در درون تشکيلات که در رابطه با نتايج انتخابات درمقابل                     ١٥٦که  

 . به صلابه کشيده شده  و می بايستی که پاسخگو باشدQuadrumvirenاقطاب چهارگانه حزبی  
 

مارينتی خواهان يک گرايش به چپ قاطعانه است و شعار انقلاب بلشويکی       . دراين نقطه است که اختلافات درونی بالا می گيرد        
مارينتی حتی   . او همچنين خواهان سخت ترشدن مبارزه با سلطنت و روحانيت است         . می دهد   ) البته بدون انترناسيوناليسم      ( 

. طلبد و خواهان انحلال  زندانها  و تشکيلات امنيتی  و انتظامی کشور می گردد    بورکراسی اداری را نيز به مبارزه می   
بازگشت دوباره او به چپ اگر هم که        . برعکس موسولينی تصميم خود را مبنی بريک تغييرخط اساسی به راست گرفته است            

ت ساز را  با يک چرخش به راست       او اين تصميم سرنوش   . بخواهد با مارک خيانتی که بر اوماندگار گرديده امکانپذير نيست        
 . اعلام می دارد١٩٢٠در" رزم فاشيستی"آشکار طی دومين کنگره 

 
خط ما نبايد غرق کردن کشتی بورژوازی باشد بلکه درستتر آنست که ما بجای غرق کشتی به  فتح عرشه بپردازيم و آنگاه                          "

 ".عوامل انگل ماب را از عرشه بدريا بريزيم 
 

درمقابل  . ازجمله کليه فوتوريستهای مارينتی از تشکيلات بيرون می روند         . يزشهای بسياری را بدنبال دارد    اين گام موسولينی ر   
اين ريزش بزرگ از چپ ، چرخش موسولينی به راست چشم انداز جذب نيروهای تازه اينبار اما از راست جامعه را در مقابل              

" و کليسا ) سرمايه ( و کاپيتال  ) شاه  ( کينگ  "معروف يعنی " ک" سه گامهای بعدی مبنی برآشتی دوباره با  . فاشيستها می گشايد  
راه  باعث می شود که هم  ١٩٢١ ماه مه ١٥ نخست وزير وقت از او در انتخابات Giovanni Giolitti " جيوانی جيوليتی"و حمايت 

اين موفقيت به اين دليل بدست می آيد که جيولتی کادرهای فاشيست     .  نفر ديگر از کادرهای فاشيست به پارلمان وارد شود   ٣٣با  
 .   کرده استblocchi nazionaliرا وارد ليست حکومتی بلوک ملی 

 
 به سمت نخست وزيری   ١٩٢١ تا ١٨٩٢ باردر فاصله سالهای     ٩جيولتی از مقتدرترين سياستمداران تاريخ معاصرايتالياست که        

اين کشورانتخاب شده  و عليرغم افتضاحات مالی بسيار و سوء استفاده گسترده ازقدرت و مقام  ساليان سال اقتدار و نفوذ  خود                  
  به    تا مرحله استعفاء  و فرار او ١٨٩٣اين سوء استفاده ازقدرت يکبارحتی  در دسامبر    .  برصحنه سياسی ايتاليا را حفظ می کند      

نفوذ او تا آنجا بوده است که ازدوران زمامداری  وحاکميت او برسياست ايتاليا به مثابه             . شارلوتن بورگ هم کشيده می شود     
عدم موفقيت جيولتی درمعتدل کردن فاشيستها و جذب و هضمشان در  .  نام برده می شودetà giolittiana" دوران يا عصرجيولتی"

" دوران جيولتی " منجرمی گردد پايان    ١٩٢١ ژوئيه ٢١ه به استعفای او از مقام نخست وزيری  در سيستم که نهايتا پس از دوما  
 .است که با مارش فاشيستها بسوی رم  فاتحانه به سرانجام می رسد" دوساله سياهی"و سرآغاز 

 
 موسولينی تغييرنام   ١٩٢١وامبربا ورود فاشيستها به پارلمان و بدنبال تصفيه کامل تشکيلات ازعناصرمتمايل به چپ  درهفتم ن             

 را اعلام می کند و بدينترتيب  فاشيزم  در       PNF( Partito Nazionale Fascista(رزم فاشيستی به حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا      
با بنيانگذاری حزب فاشيستها  ازهيئت يک گروه فشار به        . ا شکل تشکيلاتی مناسب با محتوای برنامه جديد را پيدا می کند      ايتالي

استراتژی موسولينی اين   . يک جريان سياسی با برنامه مبدل شده  و خيز به سوی تصاحب قدرت سياسی را  رسما آغاز می کنند    
زسويی و جلوگيری ازتثبيت يک دولت با ثبات از سوی ديگر به انتظارروزی بنشيند که      بود که با افزايش ترورتوسط فاشيستها ا      

 . خرابی اوضاع صداها برای ضرورت بالا کشيدن يک مرد مقتدر که آرامش و صلح را برای ايتاليا به ارمغان آورد بالا بگيرد
 

 سوی چپها در واکننش به ترورهای افزايش يابنده   که از١٩٢٢اعتصاب عمومی  اول فوريه . اين انتظار چندان بدرازا نمی کشد     
 سپتامبر شهرهای ميلان،    ٥ آگوست تا   ٣جوخه های فاشيستی درفاصله    . انجام می گيرد توسط فاشيستها درهم شکسته می شود    

 با اين حال   . اگرچه  در پارما متحمل يک شکست می شوند       . جنوا، ليورنو، بوزن و ترينت را به تصرف خود در می آورند         
او همراه  با  چهل هزار تن از  پيراهن   . موسولينی زمان را برای  نشان دادن خود به مثابه  ناجی قدرتمند ايتاليا  مناسب می بيند     

 تصميم می گيرد که با اعلام شرايط        Luigi Facta" لوئيجی فاکتا  "نخست وزير   . را آغاز می کند  " مارش بسوی رم"سياهانش 
اما پادشاه نه تنها چنين اجازه ای را نمی دهد که با سلب اعتماد از فاکتا ، موسولينی را       . ويژه به مقابله با محاصره  رم  بپردازد        

 .مامور تشکيل دولت نيزمی نمايد
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مين کننده مالی مارش بسوی تصاحب قدرت سياسی در رم کسی         تأ .  پيراهن سياهان  وارد رم می شوند  ١٩٢٢ اکتبر   ٣٠روز  
او نه تنها تامين کننده مالی اين حرکت سرنوشت ساز است که از            ". مارگريتا سارفاتی   "نيست جزمعشوقه يهودی موسولينی       

س ازگرفتن  موسولينی پ  . از او دربخش آينده به تفصيل سخن خواهم گفت     . اساس درصف برنامه ريزان اصلی آن نيز قراردارد       
ليستی که تقريبا همه را البته به غير از رفقای      . فرمان تشکيل دولت ازسوی پادشاه  ليست يک کابينه ائتلافی را تقديم او می کند         

حاضر به همکاری  Giacomo Matteotti" جياکومو ماتئوتی"سوسياليستها تحت رهبری . سوسياليست ديروز خودش شامل می شود
 .با کسی که تا ديروز از سوی حزب خائن ناميده شده بود نيستند

 
قانونی را از مجلس ) نخست وزيران پيشين ايتاليا ( موسولينی در کادرموافقت با جيوليتی ، اورلاندو و سالاندرا      ١٩٢٣در ژوئيه   

بطورخودکار  )  درصد آرا٢٥با حداقل ( که برمبنای آن قويترين فراکسيون Legge Acerbo" قانون آچربو"عنوان می گذراند تحت 
 طی مصاحبه ای با ميکله     ١٩٢٢اين قانون به لحاظ نظری ابتدا در نوامبر          . رخوردارخواهد شد   از دوسوم کرسيهای مجلس ب     

 نوامبرهمانسال موسولينی موفق    ٢٤بالاخره در . بيانچی يکی از اعضای گروه چهارنفره در نشريه مردم ايتاليا  کليد خورده بود      
اگرچه که اين اختيارات   . گان با هدف برقراری نظم می گرددبه گرفتن اختيارات کامل درزمينه اقتصاد ومديريت ازمجلس نمايند 

 . دسامبر همانسال اعتبار دارند٣١محدوديت زمانی داشته و تنها تا 
 

  که رابطه چندان خوبی Partito Popolare Italianoليا    رهبر کاريسماتيک حزب مردم ايتاDon Sturzo" دُن استورتسو"با استعفای 
 ٤٫٥ ،  ١٩٢٤ ژانويه  ٢٥در انتخابات  . خواستار انتخابات جديد می گردد     " تغييرشرايط "هم با موسولينی ندارد ، او به بهانه         

نصيب فاشيستها می شود و بقيه احزاب و تشکلهای ديگر صحنه سياسی           !  ميليون رای مردم ايتاليا بطرزی کاملا دمکراتيک    
 .ايتاليا  رويهمرفته به حدود سه ميليون رای قناعت می کنند

 
ليستها و تيزترين منتقد   رهبرسوسيا" جياکومو ماتئوتی  "١٩٢٤ ژوئن ١٠در. خوشحالی موسولينی چندان بدرازا نمی کشد    

بدنبال تحقيقاتی که خارج     . بزودی قاتل او که يک ميليشيای فاشيست است شناسايی و دستگيرمی شود       . فاشيستها به قتل می رسد    
ازحوزه نفوذ دولت جريان می يابد نام بسياری از اعضای بلندپايه فاشيستها درهمکاری و يا آگاهی از موضوع قتل ماتئوتی به            

رشته تحقيقات تا   . همکار نزديکش می گردد " د بونو" آيد تا آنجا که موسولينی مجبور به کنارگذاشتن بسياری از جمله    ميان می   
 ٢٧در . خود موسولينی هم کشيده می شود و پای او نيز به ميان می ايد و فضای  داخل  و خارج ايتاليا  برعليه او می چرخد                        

 در جهت اعلام انحلال مجلس ، عزل  و دستگيری موسولينی و فرمان انتخابات جديد ،           ژوئيه اپوزيسيون با هدف فشاربر پادشاه     
اشتباه محاسبه وحشتناکی که برخلاف تصور اپوزيسيون با    . تصميم مجادله برانگيزی مبتنی بر خروج و تحريم مجلس می گيرند   

 .مان باز می گذاردعدم موضعگيری  ويکتور امانوئل دست موسولينی درغياب آنان را کاملا در پارل
 

 آخرين ضربه کاری را بر     ١٩٢٥موسولينی ازاين فضای موجود در پارلمان حداکثر استفاده را کرده و نهايتا در سوم ژانويه                  
او طی يک سخنرانی مسئوليت کليه عملکرد شبه نظاميانش را راسا به عهده گرفته و به مردم            . پيکر اپوزيسيون وارد می کند    

بدنبال آن موج دستگيريهای گسترده صحنه .  ساعت نظم و آرامش را در جامعه برپا دارد٤٨د که ظرف ايتاليا قول می ده
سياسی ايتاليا را درمی نوردد  و نظم فاشيستی برقرار می شود و اينچنين است که اين سخنرانی  در آنروز به عنوان آغاز                      

 .گرددعروج  ديکتاتوری فاشيستی  وارد تاريخ  ايتاليا  و اروپا می 
 

 ١٩٢٨در انتخابات  .  تمامی احزاب ايتاليا ممنوعه اعلام می شوند و يک حزب برسرنوشت ايتاليا حاکم می گردد                    ١٩٢٦سال  
 هستند که اجازه شرکت در انتخابات را      (Partito Nazionale Fascista) "حزب ناسيونال فاشيست   "يعنی   PNFاين تنها نامزدهای 

 چارچوبهای  ١٩٢٨به اينهم قناعت نکرده و درهمان سال         Gran Consiglio del Fascismo " تیشورای عالی فاشيس   . "می يابند 
قانونی ضروری به منظورپيشبرد تغييرات ساختاری در راستای گذارتمام عيارنظام سياسی ايتاليا به يک ديکتاتوری فاشيستی را    

. اليا و موسولينی به عنوان راس نظام تک حزبی اعلام ميگردندتعبيه کرده و بدينترتيب پی ان اف به عنوان تنها حزب سياسی ايت            
و بازداشت او از اعتبار می افتد ، سالهای سال   " شورای عالی فاشيستی" که با عزل موسولينی توسط همان   ١٩٤٣اين قانون تا      

 سياسی که از بالا تا پايين      تغييرات ساختاری درنظام   !  پس از پايان پروسه قانونی          ١٩٣٢در. مقدرات ايتاليا را رقم می زند        
 که  ١٩٤٣ ژوييه ٢٤اين روح دهشتزا  تا   . را منتشرميکند " روح فاشيسم "سيستم را درهم ميپيچد نهايتا موسولينی بيانيه زيربنايی         

  . ژوييه  پی ان اف رسما ممنوعه اعلام می شود٢٧سه روز بعد در. پی ان اف منحل می شود سراسر ايتاليا را در خود می پيچد
 

 رابطه هيتلر با موسولينی
 

اين اما به    . يکسال بعد با روی کار آمدن آدولف هيتلردر آلمان تعادل قدرت در اروپا به نفع توتاليتاريسم راست برهم می خورد         
هيچوجه به معنای هم خطی و نزديکی دو نماينده عمده راست توتاليتاريستی در اروپا يعنی دو حزب ناسيونال فاشيست و      

 در ونيزهم  کمکی به رسيدن دو حزب به سطح توافقات           ١٩٣٣اولين ديدار موسولينی با هيتلر در       . ال سوسياليست نيست  ناسيون
توافقات استراتژيک بکنار پس ازاين ديدارمعاون وزارت امورخارجه وقت آلمان ارنست فون وايتسکر  به            . استراتژيک نمی کند  

 ".می شود پيش بينی کرد که بين اين دونفرهمکاری نزديکی نيزممکن گرددن"يکی ازمقامات سوئيسی محرمانه می گويد حتی
 

نگاه موسولينی به رهبری و سياستهای حزب نازی در آغاز نگاهی است انتقادی  و با حفظ فاصله  و در برخی موارد حتی                        
يدئولوژيک داشته باشد ناشی از نزديکی موسولينی و فاشيزم نوع ايتاليايی به نازيسم آلمانی  بيش از آنکه دلايل ا . خصمانه

يعنی اگر قدرت آلمان نازی در سالهای پايانی دهه سی معادله کلاسيک            . الزامات تعادل قوای سياسی آنروز بوده است و بس    
قدرت در اروپا را درهم نمی ريخت بی ترديد جای ايتاليای موسولينی درميان سرمايه داری غرب بود و نه در کنار ناسيونال             

تضاد ميان دمکراسی بورژوايی حاکم برجوامع سرمايه داری کلاسيک با موسولينی اگر کمتر از تضاد او با  . ستهاسوسيالي
برای موسولينی کمال مطلوب همواره آن بود که دنيای آنروز ايتاليای فاشيست                 . ناسيونال سوسياليزم نباشد حتما بيشتر نيست       

او نه در انديشه  تبديل شدن به يک     . ر اروپا  و شمال آفريقا برسميت بشناسدتحت رهبری او را به مثابه يک قدرت منطقه ای  د 
 . ابرقدرت جهانی است و نه اگرهم باشد اساسا در قد و اندازه چنين مطالباتی هست

 

٤٤ 



برخلاف هيتلرکه سرمايه يهود را دشمن شماره يک خود         . مهمترين اختلاف نظری ميان دو ديکتاتور درتشخيص دشمن است         
فی کرده و انگشتش را به سمت وال استريت نشانه رفته بود، موسولينی از اساس هيچ تضادی با سرمايه بطورعام و سرمايه             معر

بگذريم ازآنکه گوشه نه چندان ناچيزی از حزب او نيز برروی شانه های اکثريت قريب به اتفاق  . يهود بطورخاص ندارد
 .بيشترخواهم پرداخت" پی ان اف  "دربخش بعدی به اين جنبه از تاريخ. ه بود يهوديان ايتاليا و سرمايه های آنان بنا گرديد

 
آدولف هيتلردر واکنش به اعتراضات مداوم چروتی سفيرموسولينی در آلمان که بارها بنام او از پيشوا می خواهد که رفتارش را      

" طی ساليان دراز از هرلحاظ و از هر زاويه   "که او با يهوديان نرمتر کند پاسخ ميدهد که ايل دوچه هنورمافيای يهود را آنگونه   
او که خود نيز درآغاز برخلاف تبليغات مديای يهود هيچ ضديتی با يهوديان    . شناخته و مورد بررسی قرار داده است نمی شناسد      

يان دائمی و پر   هميشه مشتر  ! ندارد ، اويی که پزشک عزيزترين کسانش يعنی مادرش دکتر بلوخ يهودی است ، او که از اتفاق          
اويی که کتابهای ادوارد فوکس يهودی را می خواند و آنها را علنا       . و پا قرص نقاشی هايش امثال ياکوب آلتِنبرگ يهودی هستند 
او که مدتها مستاجر اِرلانگر يهودی بوده  و خلاصه اويی که اساسأ     . درکتابخانه اش در کنار کتابهای فرويد يهودی نگه می دارد         

فعال تشکيلات فراماسونری توله و حمايت مالی بخشی ازهمين سرمايه يهود و صهيونيزم بين الملل به سمت تصاحب             با حمايت   
با قدرت و کارکردهای    " طول ساليان دراز و از هر لحاظ  و از هر زاويه        " قدرت سياسی خيزبرداشته است و بقول خودش در       

قدرتمند فراماسونری جهانی از سويی و جنبش کارگری  و انترناسيونال      سرمايه متمرکز يهود و انگشتان دراز آن در تشکيلات  
سوم ازسوی ديگر سر و کار داشته  درنهايت به اين قناعت رسيده است که در مقابل يهوديت سازمانيافته بين المللی که رأس آن                

 و کمال بدست گرفته است دو راه       افسار حاکميت آمريکا را نيز به تمام      ١٩٢٩در وال استريت نشسته و با کودتای اقتصادی          
 . يا تسليم  و انقياد و يا دشمنی و جنگ. بيشتر موجود نيست

 
همانگونه که ميان فاشيزم او و    . ميان او و هيتلر يک دنيا تفاوت موجود است      . موسولينی اما در دنيای ديگری سير می کند      

هيچ مشکلی با سرمايه کلان ندارد چه رسد به سرمايه يهود  و             موسولينی همانگونه که گفتم اصلا      . ناسيونال سوسياليزم آلمانی  
 .او اصلا درآغاز منافع خود را بيشتردر نزديکی به دمکراسيهای غربی می بيند تا ناسيونال سوسياليزم هيتلری            . وال استريت 

ان و در کنار سرمايه داری    که معادله قدرت در اروپا برهم می خورد  در هرکجا در مقابل آلم  ١٩٣٦در عمل هم تا مقطع سال       
سفير آلمان در ايتاليا در تلگرافش به      .  را هم برنمی تابد   ١٩٣٣ اکتبر  ١٤او حتی خروج آلمان ازجامعه ملل در           . غرب است 

 . وزارت خارجه آلمان اطلاع می دهد که موسولينی ازاين اقدام سخت برآشفته شده و آنرا فوق العاده تقبيح کرده است
 

کنار اختلاف بر سر تيرول جنوبی که ايتاليا بر آن ادعای ارضی دارد ، بزرگترين مسئله مورد اختلاف ميان           مهمترازهمه در   
 خود را قدرت حافظ اتريش و مخالف سرسخت نفوذ آلمان بر آن کشور         موسولينی. موسولينی و آلمان نازی مسئله اتريش است 

ای جذب موسولينی قول داده که به استقلال اتريش احترام بگذارد و با        می داند و هيتلراگرچه درآغاز و منجمله درديدار ونيز بر         
. ادعای ارضی ايتاليا برتيرول جنوبی مخالفت نکند اما واضح است که قاطعانه بدنبال ضميمه کردن اتريش به خاک آلمان است              

در وين به پايين ترين سطح خود    و در جريان قتل دلفوس ١٩٣٤اين مقوله آنچنان حساس است که روابط دو کشور را يکبار در          
 . می رساند تا آنجا که می توان از لفظ خصمانه نيز در اين رابطه استفاده برد

 

 نفره از نازيهای محلی اتريش با لباس ارتشی به         ١٥٠ ، يک  گروه ضربت       ١٩٣٤ ژوئيه   ٢٥موضوع ازاين قرار بود که در       
با اينکه عمليات از پيش لو رفته و اکثر وزرای کابينه موفق    . ريزنددرون کاخ صدارت عظمی در ميدان بال هاوس در وين می       

مستبد ضد   صدراعظم  Engelbert Dollfuß" اِنگلبرت دلفوس"به فرار می شوند با اينحال نيروی ضربت نازيها موفق می شود که 
 . نازی اتريش را بقتل برساند

 

موسولينی که از اين واقعه بشدت سرخورده و خشمگين است  يک لشکر کامل خود را به برنرپاس در مرز اتريش و ايتاليا                         
  Ernst Rüdiger Starhemberg"  اِرنست اِشتارمبرگ  "اعزام می دارد  و طی تلگرافی به  معاون  صدراعظم اطريش شاهزاده          

اشتارمبرگ در کتاب . او به اينهم قناعت نکرده و شخصا به وين می رود  .  نويسد که ايتاليا برای استقلال اتريش خواهد جنگيد        می
به سخنرانی غرای ايل دوچه برعليه هيتلر و آلمان اشاره دارد که لبريز از خشم و نفرت                 " ميان هيتلر و موسولينی   "خود بنام   
به ادعای . حتی او را بزهکار ناميده بود و مسئول اصلی جنايت مذکور    . ه هيتلر قاتل دلفوس است    ايل دوچه علنا گفته بود ک     . است

توصيف کرده  و مرام نازيسم       " فاسدالاخلاق جنسی ، يک ديوانه خطرناک         "اشتارمبرگ موسولينی ولينعمت آينده خود را يک        
او . ناميده بود " هد باستان برعليه تمدن درخشان رومیانقلاب طوايف و ايلات ژرمنيک درجنگلهای بدوی وعاری ازتمدن ع "را  

ابرازاميدواری کرده  است که قتل دلفوس بتواند بالاخره قدرتهای بزرگ را نسبت به خطر آلمان آگاه کرده  و يک اتحاد گسترده                 
. ا خالی است هم بر خلاف معمول جای هيئت ايتالي   ١٩٣٤درکنگره حزب نازی در سپتامبر . برعليه هيتلر بوجود بياورد 

 ضدهيتلری    در آنفرانس استرزا  نيز علمدار ايجاد يك جبهه       ١٩٣٥موسولينی به اينهم بسنده نمی کند و يکسال بعد يعنی سال               
 .همراه با  پيرلاوال و رمزی مک دونالد نخست وزيران وقت فرانسه و انگلستان  در راستای دفاع از استقلال اتريش می گردد

 
 او به هنگام افتتاح   .  ازهيتلر و آلمان درآغاز تا بدان پايه است که آنرا علنا درهرکجا نيزبيان می کند              خشم و نفرت موسولينی   

علنا به تحقير آلمان ودکترين نازيها پرداخته وازفراز يک تانک ارتشی خطاب به        fiera del levanteپنجمين نمايشگاه خاورزمين
. جمعيت ازجهالت و بربريت ژرمنها در روزگار شکوفايی  سزار وبی نيازی ايتاليا نسبت به تعاليم آنسوی آلپ سخن می راند              

به اتيوپی را قاطعانه محكوم  ١٩٣٥ ملل تجاوز ايتاليا درسوم اکتبر   نزديکی اجباری او به آلمان تنها زمانی است آه جامعه        پروسه
در اينجاست که وی در تعادل قوای موجود چاره ای جز پيوستن به           . می کند و بزير بار ادعای ارضی او بر اتيوپی نمی رود            

  .تلر تنها کسی است که ايزولاسيون ايل دوچه را می شکند و از اوعلنأ حمايت می کندآدولف هي . آلمان هيتلری ندارد جبهه
 

. اسپانيا درهمين مقطع زمانی و دخالت فعال آلمان و ايتاليا در اين جنگها نيز مزيد برعلت می شود           شروع جنگهای داخلی   
دوماه بعد در فرانسه    . به رهبری مانوئل آزانا انتخابات اسپانيا را می برد         Frente Popular جبهه خلق   ١٩٣٦دراواخر فوريه  

 .  شکل می گيرد Léon Blum" لِئون بلوم"تشکيلاتی به همان نام برهبری يک يهودی بنام 
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او که بارها به مقام نخست وزيری فرانسه دست می يابد         . ز جنگ دوم استلِئون بلوم يکی از سياستمدارن با نفوذ پيش و پس ا      
مورد  بلوم  يکی از  . اولين نخست وزير سوسياليست تاريخ معاصرفرانسه و اولين يهودی علنی فرانسوی دراين موضع می باشد  

شود بدنبال پيروزی همزمان جبهه      او که نامش با نام جبهه خلق در فرانسه تداعی می     . موارد قابل تعمق تاريخ جنگ دوم است      
پس  .   نخست وزير می شود ١٩٣٦مذکور درفرانسه با پيروزی انتخاباتی جبهه همنامش دراسپانيا برای اولين بار درسوم ماه مه   

 به عنوان نخست وزير   ١٩٣٨ و يک انتخاب دوباره در١٩٣٧ازيک شراکت در دولت بعدی در موضع معاون نخست وزير در           
 همراه  با ١٩٤٣ان به فرانسه  و تشکيل  دولت ويشی  توسط  دولت مربوطه دستگير و نهايتا  در پنجم آپريل   با  تهاجم آلم 

 .آلمان نازی می شونديکی ديگراز نخست وزيران اسبق فرانسه تحويل   Édouard Daladier" ادوارد دالاديه"
 

حيرت انگيز است که  دولتی که ظاهرا شش ميليون يهودی را زنده زنده روانه کوره های آدم سوزی کرده است اين جناب  را          
درست تا بهار      . که هم يهودی است و هم سوسياليست و هم فرانسوی  يعنی از سه جهت دشمن به حساب می آيد زنده می گذارد         

از شرق وغرب خاک آلمان را تسخيرمی کنند و بنا به تاريخ رسمی نازيها سرعت ماشين کشتاردراردوگاه ها         که متفقين    ١٩٤٥
 شخصيت معروف ديگر    ١٣٩را هر روز بالا و بالاتر می برند به ناگهان نيروی اس ـ اس دستورميابد تا لئون بلوم را همراه با   

  يک سروان ارتش   ١٩٤٥ آپريل ٢٤جا هم بجای آنکه ترتيبشان داده شود در   درآن. از اردوگاه داخائو به تيرول جنوبی منتقل کنند       
اندهيش محافظان اس ـ اس را مجبورمی کند       با گروهان تحت فرم   Wichard von Alvenslebenرايش بنام ويکارد فون آلونزلبن      

انگار که زور   . همگی آنان را رها کرده و چند روز بعد هم با ورود نيروهای آزاديبخش آمريکايی تحويل آنان داده می شوند               
 !نازيها  تنها به توده های يهود می رسيده  و با صاحبان زر و زور دشمنی چندانی نداشته اند 

 
نهايتا هم تنها با مرگ      . الم به فرانسه برده می شود و سال بعد برای سومين بار می شود نخست وزير            لِئون بلوم صحيح و س    

 . مجبور به ترک صحنه سياست فرانسه می گردد١٩٥٠ مارس ٣٠نابهنگامش در
 
 
 

                                                                  
                 Giovanni Giolitti                     Engelbert Dollfuß  Léon Blum                                               

                                                                                                                                                                       
                                     
درهمان سال او با اعلام محور برلين ـ رم  برمقوله   .  به بعد پروسه نزديکی موسولينی به آلمان کليد می خورد١٩٣٦بهرتقديراز 

 نيز با بيرون آمدن از جامعه ملل و پيوستن به اتحاد ضد کمينترن ميان          ١٩٣٧اتحاد با آلمان صحه می گذارد و يکسال بعد در     
موسولينی اما تا آخرين لحظه درمقابل خلع يد ازيهوديت و  . ه ديگری دراين راستا برمی داردآلمان و ژاپن گام تعيين کنند

اکثريت  . اين تنها سرمايه يهود نيست که  هنوز از قدرت بسياری درايتاليا برخوردار است   . فشاربريهوديان ايتاليا مقاومت می کند    
 ١٩٣٨نهايتا درسال  . ت موسولينی هستند و يا هوادار پروپا قرص آنعظيم يهوديان ايتاليا با افتخاريا عضوحزب ناسيونال فاشيس       

در ايتاليا  " مسئله يهود  "و در اوج قدرت هيتلر است که موسولينی با فشار آلمان مجبور می شود که موضع خود را در رابطه با         
 .تنگتر می کنداعلام قوانين نژادی دراين کشور حلقه محاصره گرداگرد يهوديان اروپا  را  . مشخص نمايد
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                                          بخش دوازدهم ، فاشيسم يهود            
 

  يهوديت سازمانيافته  در بررسی تاريخ معاصر اروپای پس از رنسانس بويژه از قرن هجده به بعد حضورفعال و مداخله گر                 
عين همين حضور را می توان در کل       . تصادی اين قاره قابل مشاهده و پی گيری است        درهرگوشه و کنارصحنه سياسی و اق 

اين حضور توطئه گرانه که در  . تاريخ شکل گيری ، تثبيت و نهايتا عروج ايالات متحده  نيز به وضوح و روشنی تمام پی گرفت           
در اروپا شکل متمرکز و سازمانيافته  بخود       جريان جنگهای استقلال آمريکا و پروسه انقلاب فرانسه  و جنگهای  متعاقب آن                  

ميدان عمل آن ، هم ناسيونال سوسياليزم آلمانی و هم        . می گيرد تنها در ميان سرمايه مالی و اليت سياسی وابسته به آن نيست         
 اسپانيا گرفته تا    نه فقط اينها که دامنه نفوذ آن از فالانژيسم  و جنگهای داخلی              . ناسيونال فاشيسم ايتاليايی را شامل می گردد           

مداخله اين مافيای مالی ـ سياسی يا بطور مستقيم توسط       . انترناسيونال دوم و سوم و بلشويزم روسی نيز درهمه جا گسترده است
تحت رهبری امپراتوری مالی روتشيلد صورت می پذيرد و يا اينکه بطورغيرمستقيم و از طريق      " سرمايه متمرکزيهود"

تشکيلاتی که مرکزيت آن تا سالها پيش از شروع جنگهای        . کيلات فراماسونری جهانی اعمال می شود     سازمانهای وابسته به تش   
 . جهانی در يورکِ اسکاتلند بوده و تحت نفوذ و حاکميت دولتِ فخيمه عمل می کرده است

 
مه موارد مشابه بايد که به       برای درنيفتادن به مواضع نژادپرستانه و ارتجاعی در بررسی عملکرد اين مافيا دراينجا نيز مثل ه    

همانگونه که قبلا هم دربررسی ريشه های . همت گماشت " مسئله يهود "جداسازی حيطه های متفاوت و بعضأ متضاد تحت عنوان        
. ناسيونال سوسياليسم اشاره کرده بودم دراينجا نيز ما با دو مقوله اگرچه مرتبط ولی بکلی متفاوت با هم  سر و کار داريم           

يکی توطئه گر، سازمانده ،     ".  توده های يهود    "و حيطه   " سرمايه يهود "حيطه  .  حيطه های متفاوت و منافع گوناگون      مقولاتی با 
هدايت کننده  و مداخله جو  و ديگری منزوی ، مرتجع ، درخود ، تحت ستم  و دنباله رو که همواره مورد استفاده ابزاری خودی       

ب اروپا و ايالات متحده آمريکا  و ديگری درحاشيه جوامع شرق اروپا و روسيه          اولی مستقردرغر. و بيگانه قرار داشته است    
تزاری که همزمان مرغ عزا وعروسی و وجه المصالحه ميان جريانات قدرتمند ضد يهودی نيمه اول قرن بيستم در اروپا با                    

در " يهوديت "به مثابه آدمها که  " ديانيهو"بنابراين موضوع و محور بحث درهمه جا نه      . بوده است " يهوديت سازمانيافته "همين  
تفاوت کيفی ميان چپ و راست در برخورد به مسائل سياسی و اجتماعی هم درست در همينجا خود را نشان      . قالب سيستمهاست 

 راست بدنبال اصلاح آدمها به    .   را نشانه ميرودسيستمهاچپ اما .  را در قالب می ريزد و کليشه می سازد     آدمهاراست  . می دهد 
يکی بدنبال حذفِ معلول است  . ضرب زور و تهديد به مجازات دردنيا و آخرت است ولی چپ مناسبات اجتماعی را نشانه ميرود      

 . بدون اين نه بررسی تاريخ گذشته چراغ راه آينده ميگردد و نه هيچ مبارزه سياسی به فرجام ميرسد. و ديگری درپی کشفِ علت
 

يچ مبارزه سياسی به پيروزی نمی رسد که گرد وغبار حاصل از اين عدم شناخت جامعه را          بدون شناخت واقعی دشمن نه تنها ه      
جلاد به جای قربانی می نشيند و شرکای جرم و جنايت به           . منفعل و نيروهای سياسی را در تقابل با يکديگر خنثی می سازد               

اروپای امروز در رابطه با همان مافيای       اين همان وضعيت اسفباری است که      . مطالبه خسارت از صاحبان خون می پردازند 
جريانی که برخلاف تبليغات سراپا دروغ مديای يهود در کليه منازعات قرون             ! مالی و رسانه ای چنگ در چنگ با آن هست           

در تمامی طول تاريخ معاصر بويژه در جريان دو جنگ جهانی اول  و  . اخير نه قربانی که يک طرف اين منازعات بوده وهست    
 .  مافيای مذکور نه تنها هيچ ضربه کمرشکنی را متحمل نشده که به اضعاف برطول وعرض و قدرت خود نيزافزوده استدوم،

 
سلاح برتر اين مافيای کار و سرمايه در دوران معاصر تثبيت يک دروغ رذيلانه در ذهنيت جامعه بشری بضرب بمباران  

اين دروغ تاريخی  قرارداده شدن اين مافيا نه درهيئت        . به خود بوده است   جعليات تاريخی با اتکاء به غولهای رسانه ای متعلق          
افشای اين دروغ   . جنگ جهانی دوم است   " قربانی "و در جايگاه    " توده يهودی "منازعات که در کنار و همرديف       " طرف"يک  

ستمرأ به ذهنيت اجتماعی     م" سرمايه متمرکز يهود   "تاريخی که توسط  يک امپراتوری رسانه ای و با اتکاء به قدرت مالی                   
 .  انقلابی در خدمت به جامعه انسانی است�روشنفکری صِرف که رسالت روشنگران تزريق می شود نه يک وظيفه

  
باری ، در ايتاليا نيزهمانگونه که در آلمان بدان پرداختم  اين جريان يک حضور سازمانيافته دارد که دامنه آن هم در ميان چپ           

در اينجا پيش از ورود به موضوع اصلی برای روشنترشدن فضای بحث لازم است  . ان راست آن گسترده است  ايتاليا و هم در مي    
 .  اشاره تاريخی کوتاهی به وضعيت خود جامعه يهودی در جغرافيای ايتاليا داشته باشم

 
 " ن ماتيتياهو ی کاهن  يوسف ب  "مورخ  يهودی سده  اول ميلادی  که نام  اصليش         Flavius Josephus  "فلاويوس يوزفوس  "

Joseph ben Mathitjahu ha Kohen       بوده است ، تعداد يهوديان سرزمين رم را در آغاز حدود هشت هزار نفر تخمين می زند 
حاکميت مسيحيت در اين امپراتوری جدای  .که اين تعداد در طول دوران امپراتوری تدريجأ به پنجاه هزار نفر افزايش يافته است      

تنها در دوران  . ضات تئوريک اسقفهای مسيحی تأثير چندانی بر زندگی مسالمت آميز دو جامعه مذهبی نمی گذارد    از برخی تعر  
قرون وسطی است که همزمان با تکه تکه شدن ايتاليا به دولت شهرهای متعدد ، سرنوشت آن بخش از جامعه يهود که حاضر به       

بديهی است که  . أ تحت الشعاع منافع قدرتهای محلی گوناگون قرارمی گيردادغام  در جامعه ای که محيط بر آنان بوده نيست جبر     
اين جامعه برای حفظ خود در اين سرزمين هم همچون همه جاهای ديگر دنيا که در آن پراکنده است مجبور می شود که تمهيدات           

هراقليتی در دنيای   . نبوده و نيست  بکار گيری اين تمهيدات مقتضی البته که تنها مختص جامعه يهودی           . مقتضی را بکار گيرد   
تفاوتها تنها در ماهيت اين تمهيدات و شيوه های گوناگون حفظ      . قديم برای حفظ خود نيازمند استفاده از چنين تمهيداتی بوده است          

  .خود بوده که هراقليتی البته بر مبنای امکانات و اهرمهای مادی و ارزشهای معنوی خود در طول تاريخ بکار برده است
 

جامعه يهود بدليل ويژگيهای فرقه ای خود همواره بدنبال يک رهبری روحانی ـ دنيايی روان بوده که مشروعيت خود را از آن        
اين رهبری که در لباس خاخامها بر اين جامعه حاکميت داشته در طول تاريخ بتدريج تبديل به يک مافيای مالی     . می گرفته است 
 اين بوده است که اساسا به رهبری روحانی يهوديان قناعت نمی کرده و اکيدأ خواستار  ويژگی اين خاخامها. گرديده است

 .حاکميت سياسی و تصاحب قدرت مالی در جامعه مذکور هم بوده اند
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بر اين مبناست که به مرور زمان تفکری بغايت ارتجاعی  و نژادپرستانه شکل می گيرد که چارچوب و ستون فقرات قوانين                   
تفکری که  محور مرکزی و ستون ارزشی آن نه مقولات معنوی و   . مهمتر از آن کتاب تلمود را شکل داده است تورات و 

در اين راستا هست که  پول  و ثروت تبديل به ارزش محوری و برتر می گردد و             . اخلاقی که تمامأ انگيزه های مادی است        
تا آنجا که در ذهنيت اجتماعی جوامع غير يهودی درهر کجای دنيا  . سمت و سو  و فلش حرکت جامعه  را  تعيين و تبيين می کند              
هرکجا که اين رهبری موفق شده است که بر سرنوشت جامعه خود     . يهوديت مترادف با مال اندوزی و پول دوستی تلقی می شود          

 مهم تنها با اتکاء به يک  اين. حاکم گردد اولين کارش جدا کردن جامعه يهود از جامعه بزرگتری است که در آن محاط بوده است           
در آيين  " قوم برگزيده  "مافيای يهود با  تزريق تئوری نژادپرستانه و عميقأ  ضدبشری       . اصل ايدئولوژيک امکانپذير بوده است    

 .  يهود بخوبی موفق به تثبيت آن به مثابه يک اصل ايدئولوژيک در اذهان جامعه مذکور گرديده است
 

 ديگر نه يک دين توحيدی از سری اديان ابراهيمی که يک نژاد برتر است که مشروعيت خود را      "يهوديت"از اين نقطه به بعد    
در اين ديدگاه فاشيستی تنها بدليل تعلقات قومی و خونی خود  بر کل جامعه انسانی            " يهودی"خدای يهود می گيرد و      " يهوه"از  

بر اين اساس است که      !  برقرار باشد  " خوديها"در ميان اين برتری تا زمانی موضوعيت دارد که رابطه خونی . ارجهيت دارد 
تمامی قواعد مذهبی و قوانين زندگی مادی  . به معنای خروج از دين و در حکم ارتداد تلقی می گردد          " غيرخودی"ازدواج با يک    

" غيرخودی "يا  " ودیخ "با ملاء اجتماعيش نيز براساس   " يهودی"برهمين مبنا کل رابطه   . ديگر نيز براين مبنا شکل می گيرند      
زاده "  مادر يهودی  " يهودی در رگهای او جريان دارد و از پدر و بويژه  از خونکسی است که   " خودی. "بودن تنظيم می گردد   

می توان طابق النعل     " آريا "و جايگزينيش با واژه   " يهود "اينجا ديگر چه عجب که با برداشتن تنها يک تک واژه                  . شده باشد 
 . دی آلمان نازی را کپی برداری کردبالنعل قانون نژا

 
عقيدتی ، اصلا قابل تصور نيست که فاجعه انسانی مداومی را که در فلسطين اشغالی جريان دارد فهم               " اين همانی "بدون اين   

باورکردنی . قابل تصورنيست که نسل بازماندگان هولوکاست با فلسطينی همان کنند که مدعيند با خودشان شده است . کرد
" غيرخودی "نازيها گريست و با چشم ديگر بر آوارگی چند نسل ازانسانهای       " خودی"واند باشد که با يک چشم بر قربانيان     نميت

عقيدتی  درک ماهيت دولت حرامزاده ای که در سرزمين فلسطين حکم می راند نيز                " اين همانی   "بدون فهم اين    . پوزخند زد 
 صحنه بين المللی ، شاخص دوری و نزديکی به مفاهيمی همچون نژادپرستی،  دولتی که دوری و نزديکی به آن در. ممکن نيست 

آپارتايد جنسی و قومی، شارلاتانيزم سياسی و تبليغاتی ، جنگ و سرکوب ، تروريسم دولتی ، جنايت سازمانيافته، دروغگويی                
و ملتی که با اتکاء به يک مافيای      مشکل است دولت "  اين همانی"بدون فهم اين ! آری  . نهادينه شده و توطئه گری محض است      

قدرت و ثروت جهانی ، با کيسه ای در يکدست هنوز مطالبه خسارت چند نسل پيش نازيها را می کند و همزمان  با ساطوری در         
 .  دست ديگر به سلاخی چند نسل از ملت فلسطين مشغول بوده و هست را فهم کرد

 
 ١٥١٦درست درهمان زمانی که اولين گِتوی يهودی  در .  ايتاليای قرون وسطیبرمی گردم به دوران حاکميت کليسا در     !  باری  

آنها نه  . آزادی عمل فراوانی برای  يهوديان  قائل است d’Este  Herzogخاندان دوکهای اِسته " فِرارا"در ونيز ايجاد می گردد  در 
اکن شرق و ميانه اروپای آنزمان را نيز با  آغوش باز         تنها يهوديان سفارادیِ رانده شده از اسپانيا بلکه يهوديان اَشکنازی س                  

 و قرار گرفتن  فِرارا  تحت     ١٥٩٧اين وضعيت تا سقوط خاندان استه در       . پذيرفته و آنها را تحت حفاظت خود قرار می دهند         
روند گِتوسازی جامعه    قرن هفدهم در فِرارا نيز همچون بقيه نقاطِ زير حاکميت کليسای کاتوليک              . حاکميت کليسا ادامه می يابد    

اين روند تنها در راستای اهداف ارتجاعی و ضد بشری      . يهودی و محدويت حقوق و آزادی عمل و حرکت آنان شتاب می گيرد          
بزرگترين منفعت   . منافع رهبری سياسی ـ مذهبی خود جامعه يهود هم در گروهمين گِتوسازی است            . کليسای کاتوليک نيست 

يعنی تعبيرهمان کابوس وحشتناکی که    . بسته شدن راه جذب طبيعی يهوديان به جامعه بزرگتر است      گتِوسازی برای اين رهبری       
" دولت يهود  "گِتوسازی تا زمانی که     . بدان وابسته هست   " قوم برگزيده   "بود و نبود مادی و ايدئولوژيکِ تئوری ضد بشری               

.  چفت و بست مناسبات اجتماعی در درون آن است     تشکيل نشده بهترين شيوه و در مواردی تنها طريقه کنترل جامعه و حفظ           
چفت و بستهايی  که  برای حفظ  و تداومشان همواره وجود يک دشمن خطرناک و يک تهديد نابود کننده در بيرون الزامی و                  

 .  صرفنظر ناکردنی است
 

.  نوزدهم کم و بيش ادامه دارد    اين وضعيت با يک توقف کوتاه دردوران کشورگشايی های ناپلئون بوناپارت تا نيمه های قرن             
به معنی دوران  Risorgimento" ريزاورجيمِنتو"متعاقب دوران مبارزات وحدت طلبانه نقاط مختلف ايتاليا در روندی که به    

 اين روند که  . نوزايی و تولد دوباره اين کشور معروف می گردد يهوديان ايتاليا به آزاديهای گسترده و پردامنه ای دست می يابند              
  تداوم داشته است نهايتا منجر به خلع يد از کليسا و          ١٨٧٠ تا ١٨١٥بدنبال کنفرانس وين و تغييرات جغرافيايی متعاقب آن از   

  يعنی يکسال ١٨٧٠ و بدنبال آن وحدت دوباره بخشهای مختلف اين کشور به شمول  رم  و واتيکان در١٨٦١تولد ايتاليا در سال    
محدود شدن کليسای کاتوليک و سيستم فئودالی و دست بالا پيدا کردن نيروهای سکولار و  .  گرددپيش از وحدت دوباره آلمان می 

تا آنجا که    . پيشروی سرمايه داری، فضای تحرک سرمايه يهود و تشکيلات فراماسونری جهانی را به اضعاف گسترش می دهد            
ز مبادلات تجاری ايتاليا با کشورهای ديگر را تقريبآ        در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم اين مافيای ثروت بخش بزرگی ا       

 .  سياست خارجی ايتاليای پيش از جنگ اول نيز کمابيش تحت نفوذ همين سرمايه هست. تحت کنترل خود در می آورد 
 

رای اولين  او که ب  . هست  Baron Sidney Costantino Sonnino "سيدنی سونينو  "يکی از نمايندگان شناخته شده اين سرمايه بارون  
 برمسند نخست وزيری ايتاليا تکيه زده است ،     ١٩١٠ مارس٣١ تا  ١٩٠٩ دسامبر   ١١ و بار ديگر در فاصله       ١٩٠٦بار درسال   

پس از کناره گيری از پست خود نيزهمچنان هدايت سياست خارجی اين کشور را درتمامی سالهای جنگ جهانی اول تا يکسال                  
دراين سالها سيدنی همچون پدرش اسحاق ظاهرأ با گذاراز يهوديت به   . ست دارد در د١٩١٩ تا ١٩١٤پس از آن يعنی از 

بارون سونينو درميانه بحثهای مربوط به بی طرفی يا ورود فعال ايتاليا به جنگ جهانی            . عضويت کليسای آنجليکی درمی آيد  
ميان محافظه کاران ليبرال ايتاليای       از طرفداران پر و پا قرص شرکت در جنگ و از حاميان قدرتمند فاشيسم در١٩١٥درسال  

 .سونينو بعدها هم همراه با يک يهودی ديگر بنام کارلو چنسار به نوبت وزير خارجه موسولينی می شود. پس از جنگ است
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 او که .  Luigi Luzzatti" لوئيجی لوزاتی  "نفربعدی که بلافاصله پس از سونينو نخست وزير می شود يهودی ديگری است بنام         
 بعنوان دومين نخست وزير يهودی ايتاليا هدايت دولت را به عهده می گيرد پيش  ١٩١١ تا دوم مارس ١٩١٠ مارس٣١درفاصله  

از اين نيز بارها در کابينه های مختلف درموضع وزير خزانه داری ، دست سرمايه يهود را در چنگ اندازی  بر اقتصاد  و                  
غير از حضور لوزاتی در خزانه داری  دو يهودی ديگر هم  در راس وزارتخانه های             به  . تجارت ايتاليا تماما بازگذاشته است    

همينطور رياست يکی ازمهمترين بانکهای ايتاليا يعنی بانک        . جنگ و دادگستری ايتاليای پيش از جنگ به چشم می خورند         
 ديگر است که مستقيما از سوی خود       نيز در هنگام زمامداری موسولينی  با يک يهودی     Banca Commerciale Italianaتجارت 

 .وی به اين سمت برگزيده شده است
 

                                                              
Oscar Sinigaglia                        Luigi Luzzatti                           Sidney Sonnino                            Ernesto Nathan    

 
 او که در .  استErnesto Nathan" ارنستو ناتان"لها يکی از ماسونهای مشهور ايتاليا بنام انگشت دراز مافيای يهود اما در اين سا

 نيز بوده است،    Grande Oriente d'Italia استاد اعظم لژ بزرگ شرق اعظم ايتاليا        ١٩١٩ تا ١٩١٧ و ١٩٠٣ تا ١٨٩٦سالهای 
 در موضع شهردار رم  يکی ديگر از پايگاه های متعدد         ١٩١٣ تا    ١٩٠٧يهودی شناخته شده ای است که در فاصله سالهای                
 رسما به عضويت تشکيلات فراماسونری جهانی ١٨٨٧ناتان که در سال . مافيای يهود در پايتخت ايتاليا را در اختيار دارد

 P ٢در رم که بعدأ به  لژ پی دو       Propaganda massonica است تنها پس ازشش سال درموضع استاد لژ تبليغ ماسونی          درآمده 
  درجايگاه عاليترين موضع تشکيلات ماسونی      Adriano Lemmi" آدريانو لِمی  "معروف شد قرارگرفته و سه سال بعد نيز بجای  
اين تنها شِمای مختصری است از حضور گسترده آن يهوديت سازمانيافته مورد      . يعنی استاد اعظم لژ شرق اعظم تثبيت می گردد        

 . عاصر تنها در يکی از کشورهای اروپايیاشاره ام  در سالهای منتهی به اولين جنگ جهانی دنيای م
 

مناسبترين مکان اين    . ايتاليای پسا جنگ اول نيز بسا بيشتر از جاهای ديگر صحنه تاخت و تاز اين مافيای کار و سرمايه است                
يتاليا نيز در اين    اکثريت يهوديان عادی ا . اينجا ديگر اين مافيا تنها نيست. تاخت و تاز البته که حزب ناسيونال فاشيست ايتالياست  

 مدير يهودی مرکز اسناد تاريخ عبری معاصر در      Michele Sarfatti"ميکله سارفاتی"بنا برآمار. بازی نفرت انگيز شرکت دارند
جدای از حضور حداقل پنج نفر يهودی درميان حلقه کوچک  Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea ميلان  

 درميلان ، اکثريت شکننده ای از يهوديان ايتاليا  يا  رسمأ  به عضويت حزب موسولينی       ١٩١٩در  " ستیرزم فاشي "بنيانگذاران  
 يعنی کمتر از يکسال  مانده      ١٩٣٨بنا برهمين آمار در آستانه تصويب قانون نژادی در      . در می آيند و يا سمپاتيزان آن بوده اند        

 جالبتر از همه   .ناسيونال فاشيست بوده اند   دی ايتاليا عضو رسمی حزب درصد از شهروندان يهو ٢٧به آغاز جنگ دوم ، حدود       
 مورخ و متخصص    Carlo Moos" کارلو موس "بنا به ادعای . عضويت خاخامهای اعظم ايتاليا در حزب ناسيونال فاشيست است

 پنج  ١٩٣٧ خاخام اعظم  در  ٢١ از مجموع ١٩٣٩  در سال آمار رسمیتاريخ معاصرايتاليا و استاد دانشگاه زوريخ  بنا بر يک      
 ! خاخام اعظم  عضو رسمی حزب بوده اند 

 
  ١٩٩٩ اوت سال  ٢٣هفته نامه معتبراشپيگل آلمان درويژه نامه ای تحت عنوان آينه قرن بيستم که درپايان هزاره دوم بتاريخ                        

ت کننده در راهپيمايی مشهور      حضور يهوديان شرک   آمار رسمی   منتشر کرده است ، Carlos Widmann" کارلوس ويدمان"بقلم 
   رسمی نفر و تعداد اعضای٢٣٠ را ١٩٢٢دراکتبر " مارش بسوی رم"فاشيستها برای تصاحب قدرت سياسی معروف به  

 يعنی پنج سال پس از بقدرت رسيدن آدولف هيتلر در آلمان و تصويب قوانين تبعيض           ١٩٣٨حزب ناسيونال فاشيست در سال     
اين در شرايطی است که حزب موسولينی دراين ايام چيزی نزديک به يک ميليون .   نفر ذکرمی کند١٠٢١٥نژادی در ايتاليا را      

يعنی درحاليکه ازهرچهل پنجاه نفر ايتاليايی تنها يکنفرعضو حزب مذکورمی باشد درميان جامعه       . وچهارصد هزارعضو دارد 
لازم به ذکراست که در اين زمان  . وسولينی را دارا هستيهوديان ايتاليا از هر چهار پنج يهودی يکنفرافتخارعضويت درحزب م         

اين درصد در آلمان نازی ده  .  کل جمعيت اين کشور را تشکيل می دهد   ٠١٠/ هزار نفره ايتاليای فاشيست تنها       ٥٠جمعيت يهودی 
 .  کل جمعيت آلمان بوده است١٠/برابر و بالغ بر

 
نويسنده   آنقدر ويژه که بنا به ادعای      . ا از يک وضعيت ويژه برخورداراست    در اين دوران نيز فِرارا نسبت به ديگر نقاط ايتالي

عين جمله باسانی طی يک سخنرانی که درسال        . دولت کوچکی هست برای خودشGiorgio Bassani   "جورجو باسانی"يهودی 
يلی فِرارا که من درآغوش   جامعه اسرائ: " در بولونيا و درجريان يک کنفرانس ضد فاشيستی ايراد کرده است چنين است         ١٩٦١

  ".آن رشد کردم بواقع دولت کوچکی بود در دولت
 

سال يعنی در   ١٢اين شهر در دوران حاکميت موسولينی به مدت        . آری بدرستی که فِرارا در اين دوران دولتی در دولت است            
هست که از دوستان نزديک       Renzo Ravenna"رنسو راونا  " دارای يک شهردار يهودی بنام     ١٩٣٨ تا  ١٩٢٦فاصله سالهای   

رفيق قدرتمند ديگر ايتالو بالبو      . فِرارا  يک فرماندار يهودی هم دارد  . بوده است" مارش بسوی رم"و از رهبران  " ايتالو بالبو "
 .  Samuel Pugliese" ساموئل پوليسه"يعنی 
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در رأس اين  . ی توسط سرمايه جنايتکار يهود است      اينها البته مهمند اما مهمتر ازهمه اينها مسئله تأمين مستقيم مالی موسولين                    

 که عمده ترين سرمايه   Osca Sinigaglia" اسکارسينيگاليا. "حاميان مالی نام يک يهودی سرشناس بيشتر ازهمه به چشم می خورد
 . گذار ايتاليا در صنايع آهن و پولاد آن کشور بوده است

 
او هم به تقليد از دولت آلمان نازی که قرارداد         .  با جنبش صهيونيستی دارد     در کنار اينها موسولينی روابط بسيار حسنه ای هم        

آلمان و آژانس يهود امضاء کرده بود از مهاجرت يهوديان به   را با نمايندگان اتحاديه صهيونيستی برای " هاآوارا"معروف  
 .) ح خواهم داددر رابطه با  قرارداد هاآوارا بعدأ توضي. ( سرزمين فلسطين فعالانه حمايت می کند

  
 ١٧در . رابطه حسنه دارد و هم با رويزيونيستهای جدا شده از سازمان مذکور      WZOموسولينی هم با سازمان جهانی صهيونيستی       

 و آژانس يهود واولين رئيس جمهور دولت اسرائيل برای        WZO رئيس وقت Chaim Weizmann" خايم وايزمان "١٩٢٦سپتامبر 
موسولينی در اين ملاقات قول کمکهای اقتصادی به جنبش صهيونيستی در سرزمين فلسطين      . م می رود  ملاقات با ايل دوچه به ر     

بلافاصله پس از اين ديدارهم درمطبوعات ايتاليا سلسله ای از مطالب مثبت در رابطه با صهيونيستهای راديکال                 . را می دهد  
  Nahum Sokolow"ناهوم سوخولوف  "س بعدی اين سازمان يعنی   و رئي WZOتنها يکماه بعد از اين ملاقات نفر دوم . درج ميگردد

.  هم رابطه و بده بستان دارد    WZOهمانطور که اشاره کردم دولت موسولينی با رويزيونيستهای جدا شده از         . نيز به رم می شتابد    
که بدنبال جانشين مناسبی برای دولت    Wladimir Jabotinsky "ولاديمير جابوتينسکی"ای صهيونيست برهبری رويزيونيسته

 . فخيمه می گردند معبود خود را در چهره ايل دوچه می يابند
 
 توسط  ١٩٣٤اعضای اين سازمان با فرمانی که در نوامبر        . ن جوانانی است که جابوتينسکی بوجود آورده است       سازما" بتار"

تا   فرستاده می شوند   Civitavecchiaشخص موسولينی صادر می شود همراه يهوديان  ديگری به آکادمی دريانوردی چيويتا وچيا          
موسولينی از اينان بعنوان    . يا که برفلسطين حاکميت داشت استفاده شود       پس از خاتمه دوره افسری از آنان درنبرد عليه بريتان       

فارق التحصيلان اين    . تاريخ نشان خواهد داد که اين نامگذاری تا کجا بجا و مناسب بوده است     . فاشيستهای صهيون نام می برد 
ربخشی از خاک اشغالی فلسطين و     نقش عمده ای در تحميل دولت يهود د        " ايرگون"آکادمی بعدها در قالب سازمان تروريستی       

نخست وزيران بعدی دولت اسرائيل از       بگين، اسحاق شامير و اِهود اولمرت      مناهيم . برعليه دولت فخيمه بازی خواهند کرد       
اونيفورم اعضای بتار هم عينأ همان اونيفورمهای قهوه ای         .  اعضای همين گروه تروريستی و جريان منشعب از آن می باشند   

 ! آ  درآلمان بوده است اعضای اس ـ
  

    Margherita Sarfatti "مارگريتا سارفاتی"
 

اين چهره کسی نيست جز مارگريتا      . مبحث فاشيسم يهود را بدون پرداختن به يکی از بزرگترين نقش آفرينان آن نمی توان بست 
درميان يک خانواده متمول يهودی       هست طبق معمول     Margherita Grassini"مارگريتا گراسينی  "اوکه نام اصليش    . سارفاتی 
. پدرش که وکيل ثروتمندی است او را ازکودکی تحت نظر معلمان خصوصی قرار می دهد             .  بدنيا آمده است     ١٨٨٠درسال  

. می شود که اونيز وکيل ثروتمندی است Cesare Sarfattiدرهجده سالگی عاشق يکی ازهمکاران مسن پدرش بنام چساره سارفاتی 
. ل چساره به ونيز می گريزد و با ازدواج با او که بسيار مسن تر از خودش بود نام خانوادگيش را نيز بر می دارد              مارگريتا بدنبا 

چساره سارفاتی  در ونيز  در ارتباط با محافل چپ        . نامی که آنرا حتی پس از مرگ چساره و تا پايان زندگيش حفظ می کند             
 . ای هجده ساله نيز وارد اين محافل شده و گرايشات چپ پيدا می کندسوسياليستی قرار دارد ، بديهی است که مارگريت

 
سارفاتی ها  در ميلان بطور مستقيم وارد ارتباط با محافل چپ       .  سارفاتيها به ميلان نقل مکان می کنند١٩٠٢در   چهارسال بعد 

سالن  . معروف بود  " لن ميلان سا "اين ارتباطات اساسأ در مرکزی صورت می پذيرفت که به                . يهود در اين شهر می گردند       
شکل گرفته بود ، در اين      Anna Kuliscioff"  آنا کوليسکيوف  "مذکور که توسط يک آنارشيست مهاجر يهودی روس تبار بنام       

علاوه بر اينها هرآنکس که نام و مرتبه ای        . مقطع محل تجمع اليت سياسی  و روشنفکران چپ عمدتأ يهودی ساکن ميلان است       
اين البته شامل يک سوسياليست متعصب و سردبير آينده روزنامه         . د هم حتما گذارش به اين سالن می افتاده است      در ميلان دار  

 .آوانتی يعنی موسولينی نيز می گردد
 
مشهورايتاليايی  !  است معشوقه سوسياليست ثروتمند      Anija Rosenstein" آنيا روزن اِشتاين  "که نام اصليش    " آنا کوليسکيوف "
سارفاتی دراين . هم هست" فريدريش انگلس"او  در عينحال  رابط حزب سوسياليست با .  می باشدFilippo Turati" وراتیفليپو ت"

 Angelika Balabanova" آنجليکا بالابانوا  "م يک يهودی مهاجر روس بنا  . سالن با يک کمونيست سرشناس ديگر نيز آشنا می شود
، عضو  " کلارا زتکين "علاوه بر آن آنجليکا همراه با . که او هم مثل کوليسکيوف از مسئولين ارشد حزب سوسياليست ايتالياست        

 . دبير انترناسيونال سوم هم می باشد١٩١٩هيئت اجرائی اتحاديه بين المللی زنان سوسياليست و درسال 
 

آشنايی آنها با بنيتو از طريق     .  و سارفاتی يک وجه مشترک خصوصی هم دارند ، هردوی آنها معشوقه موسولينی هستند   آنجليکا
رابطه آنجليکا با موسولينی آنچنان بود که سالهای سال شايعه ای مبنی بر اينکه  او           . همين سالن مشهور صورت می گيرد     

 .    دختر اول موسولينی می باشد همه جا نقل محافل  بوده استEdda Ciano" اِدا چيانو"مادر
 

 موسولينی سردبير   ١٩١٢ادامه رابطه اين سه نفر به هيئت تحريريه آوانتی ارگان حزب سوسياليست ايتاليا منتقل می شود که از        
درجريان اخراج موسولينی از حزب که قبلا بدان اشاره کردم  با جدايی خطی آنجليکا    . يئت تحريريه آنند  و دو ديگر از اعضای ه     

فرصت می يابد که رابطه اش را با موسولينی متاهل تعميق بخشيده و او را کاملا دراختيار خود             ! و بنيتو، مارگريتای متاهل     
او تا زمان   ! ين رابطه که اندک اندک نقل تمام محافل می شود ندارد            چساره همسر او دراين سالها ظاهرا مشکلی با ا      . بگيرد

 .   همچنان به شغل شريف همسری مارگريتا اشتغال دارد١٩٢٤مرگش در 
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سارفاتی که بدنبال معشوقه اش حزب سوسياليست را ترک کرده است با تاسيس روزنامه مردم ايتاليا توسط موسولينی درهمان                     
می شود و درقالب يک جنگ طلب " ايل دو پوپولو"به عنوان يک منتقد هنری وارد هيئت تحريريه  بلافاصله ١٩١٤سال 

و در رأس آن سرمايه " کلان سرمايه مالی"افراطی به تبليغ برای ورود ايتاليا به جنگ خانمانسوری می پردازد که برنده ای جز        
يکسال بعد آنها موفق می شوند که      . ر پشت پرده جنگ مذکور نداردجنايتکار يهود به مثابه بالاترين سود برنده و مهمترين فاکتو    

سارفاتی تنها معشوقه موسولينی نيست ، او همزمان هم مشاور او و هم تامين کننده مالی خيزش                       . ايتاليا را به جنگ بکشانند      
 . فاشيستها به سمت تصاحب قدرت سياسی در سالهای اوليه پس از جنگ اول است

 
اوست که آداب معاشرت را به موسولينی برای ورود به        .  می پردازد ١٩٢٢ش فاشيستها به سوی رم را در اوست که پول مار   

هم اوست که فاشيزم را آرايش می کند و در سطح بين المللی با اتکاء به ارتباطات گسترده اش جا    . محافل بورژوازی می آموزد 
اين بيوگرافی  . ی نويسد  و به دنيای انگلوساکسون عرضه می کند م١٩٢٥می اندازد و خلاصه اوست که بيوگرافی دوچه را در       

که نقش بسزايی در آراستن چهره جهانی فاشيسم موسولينی در عرصه بين المللی داشت ، ابتدا در لندن و به زبان انگليسی                      
ب مذکور که به حدود     کتا .  به بازارعرضه می گردد    ١٩٢٦منتشر می شود و سپس نسخه ايتاليايی و آلمانی آن يکسال بعد در              

بيست زبان ترجمه می شود نه تنها سهم عمده ای درعرضه فاشيزم در يک پوشش فريبنده و مشروع  به مخاطبان خود بويژه در              
سارفاتی در  . انگلستان و ايالات متحده دارد که سيل پول و ثروت  و شهرت جهانی را نيز برای نويسنده آن به ارمغان می آورد             

 .   جا سفير هنری فاشيزم ايتاليا نيزهستاين مقطع درهمه
 

شان  را با شرکت نقا   Gruppo del Novecento" گروه قرن بيستم   " محفلی بنام ١٩٢٢او که همزمان با بقدرت رسيدن موسولينی در
به خدمت   برگزاری  نمايشگاه های  بين المللی و ترتيب دادن معاملات هنری و در يک کلام با             آوانگارد بنيان گذاشته است با      

نه تنها هنر نقاشی را به خدمت فاشيزم در می آورد که منبع درآمد مالی هنگفتی را نيز برای خود ذخيره           "  هنر رسمی "گرفتن  
زنی که عليرغم آنکه صاحب هيچ مقام رسمی در ايتاليا نيست از سوی     . ون تاج ايتاليا نيز ناميده اندسارفاتی را ملکه بد   . می کند 

همان رئيس جمهوريکه اولين  نماينده پرقدرت کلان سرمايه مالی درتاريخ        ! فرانکلين روزولت در کاخ سفيد پذيرايی می شود        
 . ال استريت است کلان سرمايه يهود در و١٩٢٩ايالات متحده بدنبال کودتای 

 
ستاره بخت . درباره اين زن همچنان که درمورد بسياری از عناصر پشت پرده تاريخ معاصر بسيار کم نوشته شده است    

رابطه او با موسولينی هم که از اين پيشتر بدليل سن و     .  رو به افول می رود١٩٣٦مارگريتا با آغاز نزديکی ايتاليا به آلمان در         
او که سه سال از معشوقه اش بزرگتر است ديگر در    . اقل رسيده است اندک اندک به سمت قطع کامل ميرود    سال بالای او به حد    

 نه تنها راه به خلع يد کامل  ١٩٣٨تصويب قانون نژادی در   . سنين بين پنجاه و شصت هيچ جاذبه ای برای بنيتوی هوسران ندارد           
ديان عادی هوادار فاشيسم را نيز که حيرت زده به نظاره ايستاده اند               از سرمايه يهود در ايتاليا ميبرد بلکه فضای زندگی يهو           

برای ادامه يک زندگی مرفه . در اين فضا سارفاتی مجبوربه ترک ايتاليا  شده  و به آرژانتين ميرود       . هرچه تنگ و تنگتر می کند     
او تا پايان   . رفاتی دوباره به ايتاليا برميگردد    نه سال بعد با پايان جنگ سا       . البته که او به اندازه کافی اندوخته دراختيار دارد          

تنها اشکال   . اومعتقد است که فاشيسم درکنه خود چيز خوبی بوده است           . همچنان يک فاشيست تمام عيار است     ١٩٦١عمرش در 
 !کار اين بود که موسولينی آنرا به آلمان نازی فروخت 

 

                                                              
Margherita Sarfatti                                             Anna Kulisciof                                                                   Angelika Balabanova        

 
 به عنوان   ١٣٣٤او که از سال . سرنوشت ايتاو بالبو يکی ديکر از متحدان قدرتمند سرمايه يهود نيز در ميانه جنگ رقم ميخورد              

 از مخالفين سرسخت   ١٩٣٩فرماندار کل ليبی از ايتاليا دور شده و به آفريقا فرستاده شده است پس از حمله آلمان به لهستان در          
ايتالو بالبو که تا پيش ازاعزام به ليبی تا بالاترين درجه درنيروی هوايی . لمان و موافق و مبلغ اتحاد با دولت بريتانياست        اتحاد با آ  

نزديک به يکسال بعد از شروع جنگ در     . ايتاليا يعنی درجه مارشالی ارتقاء يافته بود درجنگ نيزهمچنان به پرواز ادامه ميدهد            
مين پروازها هست که بنا به تفسيررسمی با آتش اشتباهی نيروهای خودی هواپيمايش سقوط                    در اثنای يکی ازه     ١٩٤٠ژوئن

 .ميکند و موسولينی از شر او نجات می يابد
 

يکی ديگر از حاميان مقتدر فاشيسم و موسولينی ، شاعر، نويسنده و ناسيوناليست مشهور ايتاليا در دوران پيش از جنگ جهانی             
او در کمپين موافقان   . بوده است که از ماسونهای بانفوذ دوران خود می باشد  Gabriele D’Annunzio  " يوگابريله دو آنونس"دوم ، 

نکته جالب توجه در رابطه با او   .  همراه با موسولينی از يک نقش رهبری کننده برخوردار است      ١٩١٤ورود ايتاليا به جنگ در      
 از فاشيسم خود او هيچگاه به عضويت حزب ناسيونال فاشيسم درنيامده      اين است که عليرغم حمايتهای مالی و سياسی گسترده او         

تعلق او به تشکيلات فراماسونری هم    . و از او نه به عنوان يک فاشيست که به مثابه يک ناسيوناليست متعصب نام برده می شود   
. چندان آشکار و قابل بحث نيست) از رهبران شناخته شده مبارزات وحدت طلبانه در ايتاليا  ( برخلاف الگويش گاريبالدی 

اگرچه که در فضای بين دو جنگ جهانی اين وابستگی بويژه در محافل يهودستيز و ضد فراماماسونری در اروپا چندان محل                       
 . ترديد نبوده است
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را در کنار  تصوير مشهوری که در ميان مونارشيستهای آلمانی پس از سقوط خاندان هوهِنتسولرن رواج داشته چهره آنونسيو          
اعضای ديگر تشکيلات فراماسونری جهانی همچون ژرژ کلمانسو نخست وزير و ريمون پونکاره ، رئيس جمهور وقت فرانسه           
و رئيس کنفرانس ورسای ، لويد جرج نخست وزير وقت انگلستان ، وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريکا و تعدادی ديگر             

ر ستاره داوود و سه شعار فراماسونری جهانی ، انقلاب جهانی و جمهوری جهانی در     همگی آنان در زي. به تصوير کشيده است 
اين تصوير بيش از آنکه جنبه سنديت داشته باشد بيشتر نشاندهنده فضايی است    . حال تشيع جنازه امپراتوری آلمان ديده می شوند       

 . که در ميانه دو جنگ در اروپا حاکم است
 

 
 

درجه صحت و سقم يک تحليل سياسی يا يک بررسی تاريخی در رابطه با رويدادهای بزرگ تاريخ بشر رابطه مستقيم با ميزان               
به عبارت بهتر هر اتفاق مشخص تاريخی را بايد         . ندشناخت از شرايط ويژه و فضايی است که رويدادها درآن بوقوع پيوسته ا    

به جز اين يا تحليل      . در کادر مناسبات و شرايط تاريخی مربوط به خودش تحليل کرد و نه با نگاه امروزی و معيارهای کنونی     
.  ترديد خواهم پرداخت   به اين مقوله در زمان خودش بی. می افتد " توهم توطئه "بکلی اشتباه از کار در می آيد و يا تحليلگر بدام            

ی افراد مورد اشاره بی ترديد در ارتباط تمامهمينطور اشاره من به يهوديان حاضر در صحنه سياسی اروپا به اين معنا نيست که             
  و توطئه گر حضورمؤثراما يک چيز را بی ترديد در معرض ديد قرار می دهد و آن  .  با مافيای يهود بوده اندارگانيک 

يعنی اينکه برخلاف بمباران تبليغاتی مديای يهود جريان         . مللی در بطن تغيير و تحولات دنيای آنروز می باشد             يهوديت بين ال  
چون   ! يهوديت مطلقا جريان در حاشيه ای همچون دراويش گنابادی و يا حتی بهائيان در ايران خود ما  نبوده اند که ديوانه ای            

 ! مر به حل و فصل نهايی مسئله آنها بسته باشد   بخاطرپست بودن نژادشان کتنهاآدولف هيتلر 
 

همانگونه که در نابودی بيش از پنجاه " توده های يهود"به عبارت ديگر نشان می دهد که سهم اين مافيا در درد و رنج و قتل عام          
اصلأ   ....  ل دمکراتها  و  ميليون انسان بيگناه ديگر در اين جنگ خانمانسوز از کولی ها و اسلاوها گرفته تا کمونيستها و سوسيا            

آری آنچه که در بالا آمد تصوير فاشيسم يهود درايتاليای تحت حاکميت مطلقه موسولينی در آستانه          . و ابدأ ناچيز نبوده و نيست   
 . ورود به دومين جنگ جهانی تاريخ معاصر هست

 

 ايتاليا در جنگ
 

هر چند که در اين جنگ      .  کشور کوچک را به اشغال خود درآورد     با حمله به آلبانی موفق می شود اين١٩٣٩ايتاليا در آپريل  
آلبانی يکی از موارد اختلاف ايتاليا با هم جبهه هايش در جنگ  . وضعيت بد تسليحاتی و تعليماتی نيروهای خود را آشکار می کند 

ر متفقين در تقسيمات جغرافيايی پس  آنها بويژه دولت انگليس قول داده بودند که در صورت ورود ايتاليا به جنگ در کنا. اول بود 
اما پس از جنگ بخش     . نصيب ايتاليا خواهد شد    ...  از جنگ، آلبانی و تيرول جنوبی و مناطق ديگری چون دالماتی ، فيومو و         

 به ايتاليا واگذار می شود و     ... کوچکی از سرزمينهای وعده داده شده مثل تيرول جنوبی ، ترن تينو ، تریِ يِست ، يوليش و                     
موسولينی از  . اين مسئله موجبات دلخوری و بی اعتمادی بعدی مردم ايتاليا به کشورهای متفق را بدنبال داشت  ! مناظق ديگر نه    

کوتاه آمدنهای پياپی اروپا در مقابل آلمان سوءاستفاده کرده و به سمت تحقق بخشيدن به مطالبات ايتاليا درجنگ اول با اتکاء به                  
 . تازدقدرت هيتلر به پيش می 

  
٥٢ 



بدنبال تهاجم آلمان به لهستان و آغاز جنگ جهانی ديگری  در اروپا موسولينی ابتدا  به نظاره  می ايستد و تنها نزديک به يک                 
سال بعد هنگامی که هيتلر در اوج قدرت به تسخير اروپا مشغول است و پيروزيش در جنگ هيچ ترديدی بجا نمی گذارد با                           

او .  ايتاليا  را در طرف نيروهای محور وارد جنگ جهانی دوم می کند   ١٩٤٠و فرانسه در دهم  ژوئن       اعلام جنگ به انگلستان     
که در آغاز حسابگرانه و بقول هيتلر از فرط بزدلی در جنگ شرکت نکرده بود حالا عجله داشت که هرچه سريعتر وارد جنگ     

 نيروهای مسلح ايتاليا  عليرغم برتری عددی خود  نه در مقابل با اينحال. شده و هرطور شده از اين نمد برای خود کلاهی بسازند   
هزاران  . نيروهای ارتش فرانسه در آلپ موفق به پيشروی می شوند و نه تهاجمشان به يونان در اکتبر همانسال به جايی می رسد  

رمی آيند و تهاجم ايتاليا تا خود       سرباز ايتاليايی به اسارت نيروهای يونانی که با پوشش هوايی انگليسيها جانانه می جنگند  د            
تهاجم  . تنها با تهاجم آلمانهاست که موسولينی موفق می شود دوباره در يونان پيشروی کند        . تيرانا در آلبانی عقب رانده می شود      

 اين در .  لشگر ايتاليايی به شش لشگر فرانسوی در جنوب هم بدليل خلاء قدرت تهاجمی با آهستگی تمام صورت می پذبرد               ٣٢
شرايطی است که هردو سوی خطوط نيروهای فرانسوی در شمال درهم شکسته شده  و نيروهای ارتش رايش ورود به پاريس                  

 .بدون آلمانها موسولينی هيچ کجا توانايی پيشرفت و پيروزی درجنگ را ندارد.  ژوئن آغاز کرده اند١٤را در 
 

درشمال آفريقا عليرغم موفقيتهای اوليه دراشغال مستعمره بريتانيا در   . دهمراه با آلمانها به يوگسلاوی حمله می کن       ١٩٤١ايتاليا در 
سومالی نيروهای به لحاظ عددی اندک انگليسی موفق می شوند نه تنها تهاجم ايتالياييها را دفع کنند که در تهاجم متقابل کل                      

از ليبی به مصر نيز با يک شکست فضيحتبار      همينطور تهاجم . مستعمرات ايتاليا در شرق آفريقا را نيز به اشغال خود درآورند       
ديگرمواجه می شود و سی هزار سرباز انگليسی موفق می شوند که نزديک به صد و سی هزار نفر از سربازان ايتاليايی که                

ن در يک کلام موسولينی نيز بالاخره به اي       . نيمی از کل نيروهای اين کشور در شمال آفريقا بود  را به اسارت خود درآورند             
همراهی او در تهاجم به اتحاد     . حقيقت تلخ پی می برد که بواقع بدون آلمان هيچ شانسی برای ارتش فاشيست متصور نيست                      

 . و اعلام جنگ به ايالات متحده در دسامبر همانسال از نتايج محتوم اين وابستگی همه جانبه هست١٩٤١شوروی در ژوئن 

 
 خلع موسولينی از قدرت

 
مارس اينسال اولين اعتصاب     . ياه شکست و ناکامی در همه جا بر ايتاليای فاشيست سايه افکنده است                    ابرهای س    ١٩٤٣سال  

دو هفته پس از پياده  شدن     .  بزرگ کارگری با شرکت صدها هزار کارگر ايتاليايی  پس از سالها شمال ايتاليا را در می نوردد     
 با ١٩٤٣ ژوييه ٢٥سوم به هاسکی ، شورای عالی فاشيستها در  ژوييه طی عمليات مو  ١٠نيروهای متفقين در سواحل سيسيل در     

پس از خلع يد ، او بفرمان ويکتور امانوئل سوم پادشاه ايتاليا دستگير  . يک اکثريت نسبی تصميم به خلع يد از موسولينی می گيرد 
موسولينی تا مدتها در محلهای متفاوتی   .    سپرده می شودPietro Badoglio  Marschall "پيترو بادوليو"شده و حکومت به مارشال 

د که پيمان اتحاد با آلمان برای دولت جديد نيز          ايتاليا رسما اعلام می کن     . نگه داشته می شود که از انظار عمومی پنهان است     
بديهی است که آلمان فريب   . همچنان بقوت خود باقی است درحاليکه در نهان با آمريکاييها برسر آتش بس وارد معامله شده است        

ت گرفته از   ژوئيه  نيروهای نظاميش را به بهانه ضرورتهای  نشئ          ٢٥هيتلر در    . اعلام رسمی دولت  بادوليو را  نمی خورد           
نزديک به  دو هفته بعد ايتاليا  مجبور می شود که          .  شرايط  جنگی عليرغم اعتراض شديد  دولت جديد وارد ايتاليا می کند          

 .  علنی نمايد١٩٤٣ سپتامبر ٨قرارداد آتش بس امضا شده با ايالات متحده را در تاريخ  
 

شده اند ، در بعد از ظهر روز يکشنبه " گران ساسو"نی در چهار روز بعد آلمانها که موفق به کشف محل اسارت موسولي 
سپتامبر طی يک عمليات پارتيزانی محيرالعقول موفق می شوند او را در هتل محل اسارتش بر فراز کوهستان نجات داده  و     ١٢

" اُتو اسکورتسينی   "معروف شده بود به فرماندهی سروان اس اس  " عمليات بلوط"اين عمليات عجيب که به   . به نزد هيتلر ببرند   
Otto Skorzeny   تن از تکاوران تحت فرمانش به  پيش  برده می شود١٠٧از کماندوهای افسانه ای زمان جنگ همراه با  تنها  . 

 

 
 

 موسولينی در کنار اسکورتسينی و تکاوران همراهش پس از پيروزی عمليات بلوط
 

 سپتامبر به قدرت    ٢٣ اشغال خود درآورده اند  موسولينی بار ديگر در         با کمک نيروهای آلمانی که اينک  خاک ايتاليا را به               
او با تشکيل دولتی در شمال و ميانه ايتاليا که تحت اشغال نيروهای آلمانی هست جمهوری اجتماعی ايتاليا           . بازگردانده می شود  
درسال پايانی جنگ پس از به شکست کشيده     . از اين پس اما او ديگر بازيچه ای بيش در دست آلمانها نيست  . را اعلام  می دارد    

شدن مذاکرات موسولينی با پارتيزانها مبنی بر شرايط  معامله بر سر يک تسليم کامل موسولينی تلاش می کند که همراه با                         
ه  در دونگو توسط پارتيزانهای کمونيست شناسايی شد  ١٩٤٥ آپريل ٢٧اما در . معشوقه جديدش کلارا پتاچی به سوئيس فرار کند 

 .و روز بعد به اتهام خيانت همراه با کلارا تيرباران می شوند
 

٥٣ 



 بخش سيزدهم ، اسپانيا در آتش و خون
 

در گوشه ديگری در اروپای ميانه دو جنگ جهانی يعنی در اسپانيای دهه سی ميلادی نيز نبرد ديگری بر سرهژمونی در جريان 
اين کشور که زمانی . هانی اول در اروپا است درهمه جا جريان داردنبردی که بر زمينه خلاء قدرتی که حاصل جنگ ج. است

نه چندان دور در قرن شانزدهم ميلادی صاحب بيشترين مستعمرات تاريخ  بوده و به همراه امپراتوری قدرتمند عثمانی بر بخش 
 شکستهای پی درپی بزرگی از کره خاکی حکومت می کرده است اينک درمانده وغوطه وردربحرانهای مداوم اقتصادی و

 آغاز می ١٨٩٣در " جنگ اول ريف"در مستعمرات اسپانيا در آفريقای غربی سلسله جنگهايی که با . نظامی  دست و پا می زند
 به مستعمرات اسپانيا در آمريکای لاتين يعنی مهمترين وحياتی ترين بخش ازمستعمرات اين کشور ١٨٩٨گردد در ادامه خود در

اين سال اسپانيا در جريان  جنگ با آمريکای شمالی بجز بخشهای اندکی تمامی مستعمرات خود در در . گسترش می يابد
ايالات متحده که تا اين زمان و البته براساس منافع سياسی و اقتصادی خود تنها شورشيان . امريکای لاتين را از دست می دهد

ورود به يک جنگ رودررو موفق می شود که کوبا و پورتوريکو محلی را درمقابل اشغالگران اسپانيايی حمايت ميکرده است با 
 . را در آمريکای لاتين و فيليپين در خاور دور را  از دست اسپانيا خارج کرده و به مستملکات خود بيفزايد

 
ياد "  ٩٨اجعه ف"تبعات مادی  و روانی اين شکستها بر ذهنيت اجتماعی تا بدان حد است که در تاريخ  اين کشور از آن به مثابه 

تاثيرات اين فاجعه آنچنان عميق است که بدنبال خود نسلی از شاعران ، نويسندگان و هنرمندانی را برجای می گذارد . می شود
اين شکست تاثيرات بلافصل خود را بر گرايشات سياسی . معروف می شوند" نسل نود و هشتيها"که در تاريخ اين کشور به 
قدرت . تر کرده و به تمايلات آنارشيستی در چپ اسپانيا دامن می زند"فالانژ"راست را وحشی تر و. رداسپانيا نيز برجا می گذا

اسپانيا يگانه کشوری در جهان . آنارشيسم  در کمتر کشوری در اروپا به اندازه اسپانيای سالهای آغازين قرن بيستم ميلادی است
 . رونداست که آنارشيستها تا مرحله تشکيل دولت نيز پيش می

 
بدين ترتيب در آستانه ورود اسپانيا به قرن بيستم ميلادی  موضوع مستعمرات در راس مسائل و معضلات اين سرزمين قرار 

مستعمراتی که ديگر بجز مراکش و صحرای غربی و بخشهايی از گينه درشمال غربی آفريقا درهمه جا و برای . می گيرد
در اين سالها با صدورمواد . طول جنگ جهانی اول اسپانيا اعلام بی طرفی می کنددر. هميشه ازدست اسپانيا خارج می گردند

خام به قدرتهای متخاصم سود سرشاری نصيب سرمايه داری اين کشورمی شود، سودی که البته مردم عادی درآن کمترين 
همزمان با . ينی می کندمعضل مراکش و نارضايتی های اجتماعی همچنان روی دست دولتهای اسپانيا سنگ. سهمی ندارند

 ١٩٢١سال .   اعتصابات گسترده کارگران بويژه در بارسلون پايه های رژيم را به لرزه  در می آورد١٩١٧کودتای نظاميان در
بدنبال يک شکست فاجعه آميزنظامی درمراکش طی سلسله نبردهايی با طوايف ريف به رهبری عبدالکريم ، يک قلم ده هزار 

 .انيايی قتلعام می شوندسرباز اشغالگر اسپ
 

 دولت ناکارامد می آيند و می روند تا آنکه سرانجام زمينه های سياسی و اجتماعی برای به قدرت ٢٣، ١٩٢٣تا مقطع سال 
 با يک کودتای نظامی دوران ديکتاتوری مطلق العنان ١٩٢٣ سپتامبر ١٣در . رسيدن يک ديکتاتوری نيرومند آماده می شود

اولين کار . با تأييد و حمايت آلفونس سيزدهم پادشاه اسپانيا آغازمی شود Miguel Primo de Rivera "و دِ ريوراميگِل پريم"ژنرال 
ژنرال در ضمن  حمايت چپ و راست اسپانيا را نيز . ستا ١٨٧٦ديکتاتور اِلغای قانون اساسی مشروطه سلطنتی مصوب سال 

ابعاد  تا آنکه ديگرادامه می يابد حکومت او اگرچه از ابتدا قراراست حکومتی موقت باشد با اينحال تا هفت سال. با خود دارد
ت گرسنگان و گسترش نارضايتی ها و بالا گرفتن اعتراضا.  گريبان او را نيز می گيرد١٩٢٩بحران عظيم اقتصادی سال 

جای او را  ژنرال جنايتکارديگری .  استعفا دهد١٩٣٠ ژانويه ٢٨تا در  بيکاران و سلب حمايت ارتش ، ريورا  را  وا می دارد
 .  با استفاده غيرقانونی ازگاز قتلعام  کرده است١٩٢١می گيرد که يک قلم هزاران مراکشی را به انتقام شکست 

 
.  با وعده برگزاری انتخابات آزاد حکم نخست وزيريش را از پادشاه دريافت ميکندguer BerenmasoáD "داماسو برنگوئر"ژنرال 

 جای ترديد  برای کسی بجا  حمايت بی قيد و شرط  آلفونس سيزدهم از ژنرال ريورا  در  دوران  ديکتاتوری هفت ساله اش 
در . همينطورهم می شود. برای ادامه حيات سلطنت ديگر شانسی متصورنخواهد بود" انتخابات آزاد"نمی گذارد که بدنبال اين 

 نيروهای مترقی وابسته به طيف جمهوريخواهان عليرغم عدم دسترسی به تمامی حوزه های انتخاباتی ١٩٣١ آپريل ١٢انتخابات 
يکی از  ١٩٣١ آپريل ١٤دو روز بعد يعنی در. پادشاه کشور را ترک می کند بی آنکه از مقام خود صرفنظر کند. شوندبرنده می 

اعلام جمهوری  . جمهوری دوم اسپانيا را اعلام ميکند  Niceto Alcalá  Zamora" نيسِتو آلکالا سامورا"زمينداران بزرگ اسپانيا،
 Manuel Azaña" مانوئل آسانيا"درشرايطيکه يک جمهوريخواه ليبرال بنام.و دولت جديد حمايت اجتماعی گسترده ايرا بدنبال دارد

مسئوليت تشکيل دولت را برعهده  در راس ائتلافی از احزاب جمهوريخواه متمايل به چپ به انضمام حزب سوسياليست کارگری
 .  بعنوان اولين رئيس جمهور اسپانيا سوگند ياد می کند١٩٣١ دسامبر١٠دردارد خود سامورا 

 
حزب .  به زنان اسپانيا حق رای داده می شوددر قانون اساسی جديدی که درهمين سال تصويب می شود برای اولين بار

 مبنی برعدم همکاری با جريانات چپ ميانه و سوسيال ١٩٢٨کمونيست اسپانيا براساس مصوبه کنگره ششم کمينترن در 
ين به ا. دمکراتها و حتی سوسياليستها که از آنان به مثابه سوسيال فاشيستها ياد می کند در ائتلاف جمهوريخواهان شرکت ندارد

" خوزه سان خورخو" اولين کودتا عليه جمهوری نوپا توسط ژنرال ١٩٣٢در آگوست .مقوله درسطورآينده بيشترخواهم پرداخت
Sanjurjo josé گسترده ای که عمدتا توسط آنارشيستها سازماندهی اعتصابات کارگری .  صورت می گيرد که ناموفق می ماند

 .شده اند ، مهمترين عامل شکست کودتايی است که از آغازهم بسيار بد سازماندهی شده بود
 

تعادل قوا با تصاحب مسالمت آميز قدرت سياسی درآلمان توسط ناسيونال . سال عروج راست در اروپاست ١٩٣٣سال 
ائتلاف  ١٩٣٣درانتخابات . ن سال همين روند دراسپانيا نيزظرف مدت کوتاهی تکرارميگردددرهمي. سوسياليستها بهم می خورد

 . اسپانيا  را  بدست می گيردبرنده شده  و زمام  جمهوری  نوپای   Alejandro Lerroux" آلِخاندرو لِرّو"راست ميانه به رهبری 
 

٥٤ 



و همدستانش همگی " سان خورخو"ژنرال کودتاچی . از اولين اقدامات دولت جديد ملغی کردن رفرمها و عفو کودتاچيان است
نيروهای چپ و ليبرال  لغو رفرمها و فشارهای دولت جديد عليه کارگران را به مثابه اعلان جنگ تلقی . از زندان آزاد می شوند

درادامه برعليه دولت دست  . سوسياليستها و دولت خود مختار در کاتالونی فراخوان به قيام می دهند١٩٣٤در اکتبر .  کنندمی
راستی شورشهای متعددی توسط  نيروهای چپگرا  سازمان  داده می شود و دولت محلی  کاتالونی در بارسلون اعلام استقلال 

مترازهمه خودداری آنارشيستها يعنی قدرتمندترين نيروی چپ اسپانيا دراين سالها از تأييد عدم آمادگی قيام کنندگان و مه. می کند
 .و حمايت از حرکتی که براه افتاده است  قيام را با شکست مواجه می کند

 

                                                                                              
Manuel Azaña                                                                                 Niceto Alcalá  Zamora                                   Miguel Primo de Rivera 

  
درشرايطی که راست اسپانيا هر روز متحدتر و سازمانيافته تر می شود چپ جامعه مثل هميشه درگير وغوطه ور در تضادهای 

يکی ازمهمترين شورشهای اين سال . درونی خود دست وپا می زند و سنگرهای خود را يکی پس از ديگری از دست می دهد
اين شورش مسلحانه که در زير .  صورت می گيرد١٩٣٤ط کارگران معادن ذغال سنگ و راه آهن  آستوريا در اکتبر توس
متشکل ازسنديکاهای سوسياليستی و آنارشيستی و حمايت هواداران حزب کمونيست اسپانيا صورت " آليانس کارگری"چتر

تنها درظرف دوهفته چيزی ميان دو تا . مترسرکوب می گرددبشدت هرچه تما" لژيون خارجی اسپانيا"ميگيرد توسط نيروهای 
اين سرکوب وحشيانه برای اولين بارچهره ای را درميان . سه هزارنفرجان خود را از دست داده  و هزاران نفردستگيرمی شوند

ين گوشه از طيف راست اين کشور مطرح می سازد که در آينده ای نزديک سرنوشت نرديک به چهار دهه از تاريخ معاصر ا
 . "فرانسيسکو فرانکو"فرمانده  لژيون خارجی اسپانيا ، ژنرال .  جهان  را  در راس يک ديکتاتوری  سفاک رقم خواهد زد

 
   Francisco Franco  "فرانسيسکو فرانکو"
 

ر نيروی دريايی پدرش افس.  در گاليسيا از پدری بنام نيکولاس و مادری بنام ماريا متولد می شود١٨٩٢ دسامبر٤فرانکو در
او خود نيز درسن پانزده سالگی وارد آکادمی نظامی شده  و سه سال بعد به مستعمرات اسپانيا در مراکش اعزام . اسپانياست
 ٢٣بدليل موفقيت در سرکوب شورشهای محلی بويژه شورش قبائل ريف  از سوی آلفونس هشتم پادشاه وقت اسپانيا در . ميگردد

 در سن سی سالگی به فرماندهی لژيون ١٩٢٢ در. ين افسر ارتش بدرجه سرگردی ارتقاء می يابدسالگی به عنوان جوانتر
شاهد ازدواج آنها کسی نيست جز . ازدواج می کند Carmen Polo" کارمِن پولو"خارجی اسپانيا منصوب شده و درسال بعد هم با 

 .درسياست اسپانيا بازی خواهد کرداين زن درسالهای حاکميت فرانکو نقش عمده ای . شخص پادشاه آلفونس
 

 فرانکو به عنوان جوانترين ژنرال در کل اروپا ترفيع درجه می يابد و سال بعد  فرماندهی عاليترين آکادمی نظامی ١٩٢٦در 
ئل اين آکادمی چهار سال بعد با تاسيس جمهوری دوم اسپانيا و بدستور مانو. اسپانيا در ساراگوسا نير به او واگذار می گردد

فرانکو به عنوان فرماندار نظامی ابتدا به لاکرونيا  و سپس به . آسانيا  وزير جنگ وقت  و نخست وزير بعدی تعطيل می شود
خوزه ماريا " و به فرمان ١٩٣٥يکسال پس ازسرکوب خونين کارگران معدن آستوريا ، نهايتا در . بالِه آرن  فرستاده می شود

 . ان حاکميت ائتلاف راست  به سِمَت فرماندهی کل نيروهای مسلح اسپانيا منصوب می گردد وزيردفاع وقت در دور" خيل روبله
 

 يکبار ديگر مانوئل آسانيا که اينبار نيز در جايگاه رهبری ائتلاف ١٩٣٦ فوريه ١٧با پيروزی نسبی جبهه خلق در انتخابات 
ی ارتش برکنار و به عنوان فرماندار نظامی به جزاير جمهوريخواهان دولت جديد را تشکيل داده است فرانکو را از فرمانده

پيروزی . بدين ترتيب فرانکو عجالتا ازمراکز قدرت دور می شود ، دورشدنی که البته چندان بدرازا نمی کشد. قناری می فرستد
از . بات فوريه می کنندجبهه خلق مورد پذيرش راستهای اسپانيا قرار نمی گيرد و آنها جمهوريخواهان را متهم به تقلب در انتخا

 با قتل يکی ١٩٣٦ ژوئيه ١٣روند اين ترورها نهايتا در. اين مقطع ترورهای سياسی از هر دو سو در دستور کار قرار می گيرد
 .  وارد يک نقطه عطف تاريخی می شود José Calvo Sotelo" خوزه کالوو سوتِلو"از رهبران اپوزيسيون سلطنت طلب بنام 

 
قتل سوتلو که ظاهرا . ين متهم شده بود که فرمان قتل دو تن از افسران گارد جمهوری خواه را صادر کرده استسوتِلو پيش ازا

توسط شبه نظاميان سوسياليست وهمکاری پليس امنيتی جمهوری صورت گرفته است تضاد ميان چپ و راست را سرانجام به 
تظاهرات قدرتمندی عليه دولت چپگرايان تبديل شده است  مراسم پرجمعيت تشييع جنازه سوتلو که به . تعارض می کشاند

 يک شورش نظامی ابتدا در مِليا و بلافاصله ١٩٣٦ ژوئيه ١٧در. فرماندهان ارتش را تشويق به يک واکنش نظامی می کند
هی  ژوئيه با يک هواپيمای شخصی به مراکش می رود و فرماند١٩فرانکو در. متعاقب آن در مستعمرات صورت می پذيرد

شورش بسرعت به سرزمين اصلی سرايت می کند ، اگرچه هنوز شهرهای بزرگ همچنان . سپاه آفريقا را برعهده می گيرد
 . اسپانيا در آستانه ورود به يک جنگ داخلی خونين قرارگرفته است. جمهوريخواه باقی مانده اند

 
٥٥ 



 )١٩٣٩ـ ١٩٣٦ (جنگهای داخلی اسپانيا
 

ال سوسياليستها در آلمان خود را برای برگزاری يکی از بزرگترين نمايشات تبليغاتی خود يعنی درهمان روزهايی که ناسيون
 آماده می کنند و همه چشمها به برلين دوخته شده است  ،دراسپانيا کليد يک نبرد خونين بر سرهژمونی ١٩٣٦بازيهای المپيک 
اسپانيا در طول سه سال جنگ . شته باشد انترناسيوناليستی استنبردی ايدئولوژيک که بيش از آنکه ماهيتی ملی دا. زده  می شود

دراين آينه . داخلی خود به واقع آينه ای است از هرآنچه که در صحنه تعادل قوای پسا جنگ اول در جهان آنروز جريان دارد
انگلستان به مثابه تصادفی نيست که دولت . ميتوان آثار صف بنديهای نوين جهانی متعاقب پيمان ورسای را مشاهده کرد
در " جبهه خلق"تصادفی نيست که ائتلاف . مقتدرترين دولت اروپايی تنها به تماشای آنچه که در اسپانيا می گذرد نشسته است

در اسپانيا را فريبکارانه پس می زند و همچون انگلستان به " جبهه خلق"فرانسه برهبری لِئون بلوم ، دست ياری طلبی ائتلاف 
مافيای . در ورسای قرار بر اين بود که درنظم نوين جهانی آقايی ايالات متحده برجهان برسميت شناخته شود. تدنظاره می ايس

يهود که اينک به آقا و ولينعمت سابق خود يعنی دولت فخيمه پشت کرده و خنجر خيانتش را بر پشت او نشانده است با تمام قوا 
حکومت واحد "و نقطه پرشی برای تحقق "  کلان سرمايه مالی"ديل به پايگاه نوين در پی آنست که قاره جديد را به هر بهايی تب

 .همين سرزمين است" سرزمين موعود"او مدعی است که . بنمايد" جهانی
 

تصوراينان چنين بود که جنگ جهانی چنان دماری از قدرتهای اروپايی و در راس آنها ابرقدرت انگليس در خواهد آورد که 
فضای پس ازجنگ  و وضعيت دهشتناک اروپا نشان داد که دراين تحليل چندان . ای مديد کمر راست نخواهند کردديگر تا مدته

قدرتهای اروپايی که چهارسال پياپی به پاره پاره کردن يکديگر اشتغال داشته اند اينک با کيسه های . به خطا نيز نرفته بودند
بويژه آنکه هنوز مُهر و امضای قرارداد .  ای جز تسليم هم نخواهند داشتخالی و تا گردن مقروض به ايالات متحده  چاره 

نيز " پرولتاريای يهود"خاتمه جنگ جهانی خشک نشده به ناگهان خود را مواجه با تهديد انقلاباتی می بينند که عمدتا توسط 
نات و پتانسيلهای روباه پير اشتباه محاسبه با اينحال آنها در رابطه با عزم جزم انگلستان و امکا. هدايت و سازماندهی می شوند

شرح مفصل آنرا پيشتر در بخش سوم کتاب . برينانيای کبير تسليم نمی شود و حاضر به واگذاری هژمونی نمی گردد. دارند
ادل بدين ترتيب معادله قدرت در ورسای تعيين تکليف ناشده باقی می ماند و مدار تع. داده ام" صلح مُسلح"حاضر تحت عنوان 

 . قوا  در نظم نوين همچنان ميان واشنگتن و لندن بسته می شود
 

 يک زورآزمايی ديگر هم  در اين راستا صورت ١٩٢٩همانگونه که پيش از اينهم اشاره کردم ده سال پس از ورسای درسال 
موسوم " رکزی آمريکابانک م"که در وال استريت و تحت رهبری " سرمايه متمرکزيهود"کودتای هدايت شده توسط . می گيرد

کليد خورده است کمر اقتصاد جهانی را شکسته و برای اولين بار در تاريخ نظامهای سرمايه داری ،   Federal reserveبه  
سرمايه داری تثبيت کرده و رقبای خود را يکی پس از  انگل و فرامليتی را بر بخشهای ديگر" کلان سرمايه مالی"حاکميت 

و " سرمايه متمرکزيهود"که تماما تحت کنترل " فدرال رزرو"در بخشهای آتی جداگانه به پديده . ی کندديگری ازميدان بدر م
 . برفراز دولت و نهادهای قدرت در ايالات متحده عمل می کند خواهم پرداخت

 

 بويژه استقبال جنبش روی کارآمدن ناسيونال سوسياليستها در آلمان که  پنهان و آشکاراز حمايت ضمنی  سرمايه متمرکزيهود  و
صهيونيستی برخوردار بوده ، يک اشتباه محاسبه ديگر کلان سرمايه مالی است که بهای آن به مراتب بيشتر از اشتباه محاسبه 

تنها ايجاد فضای رعب  و " ناسيونال سوسياليسم مطلوب"در تحليل آنان کارکرد . اولی و بسا سنگين تر و فاجعه آميزتر می باشد
يعنی فلسطين و انتقال " سرزمين موعودِ توده ها"به مهاجرت اجباری به " توده های يهود"وپا در جهت وادار کردنوحشت درار

اولی برای پايه ريزی . يعنی ايالات متحده می باشد" سرزمين موعودِ سرمايه ها"به " سرمايه های غيرمتمرکزيهود"جبری
آری کارکرد واقعی و مقبول . رای پی ريزی و تثبيت ابرقدرت نويندولت يهود که از نان شب هم  واجب تر است و دومی ب

 به عقل کسی خطور !است و نه بيشتر" سرمايه ها"و آن " توده ها"تنها تنگ کردن فضای تنفسی و حياتی اين " نازيسم مطلوب"
يزعلنا به زير علامت سوآل ببرند ، را ن" نظم نوين جهانی" از آن بيشتر. نمی کرد که نازيها بتوانند خود را در قدرت تثبيت کنند

 ! اين ديگربخشودنی نبود . از اينهم مهمتر به سمت خلع يد از سرمايه يهود در اروپا نيز خيز بردارند
 

که برای اولين بار در تاريخ آمريکا " کلان سرمايه مالی"اين دو اشتباه محاسبه در رابطه با انگلستان و آلمان سبب می شود 
اما دولت . نی روزولت را نيز برسرکار آورده است، با تمام قوا بدنبال کشاندن انگليس به جنگ عليه آلمان باشدنماينده خود يع

بريتانيا که سالهای بسيار خود ولی نعمت و صاحبخانه اين مافيا بوده و با شيوه ها و سبک کارهای آن بخوبی آشنايی دارد دراين 
از سوی ديگر فعاليتهای گسترده ای از سوی .  نظامی با آلمان نازی خودداری می کنددام نمی افتد و تا آخرين لحظه از تقابل

 تثبيت شود  موجودمحافلی در آلمان و انگلستان جريان دارد تا با اتحاد ميان اين دو کشور، هم  جايگاه بريتانيا به مثابه ابرقدرت
از چنگ  نيز  مونوپول مالی علاوه بر اين  تأمين گردد و و گسترش در شرق" فضای حياتی"و هم نيازهای آلمان در رابطه با  

بحبوحه جنگ به انگلستان که منجر به  معاون هيتلر در "رودولف هِس"حيرت انگيز  سفر .المللی خارج گردد يهوديت بين
  Appeasement" سياست مماشات"آنچه که بعدها به . می گردد ادامه همين تلاشهاست دستگيری و زندانی شدنش تا آخرعمر

 .ن تضاد منافع استهميمی يابد نيز انعکاس  شهرت
 

بطن تضاد ميان انگليس با آمريکا بر سرهژمونی و بر زمينه تهديد مستقيم انقلابات بلشويکی در اروپا پديده نوينی در اين  در
کند حکومتهای تماميت خواهی   میميانه دو جنگ جهانی تثبيت  اين پديده که خود را در". توتاليتاريسم"قاره شکل می گيرد بنام 

خود می ماند نه سلطنت  يعنی حتی درتک نمونه ايتاليا هم که شاه همچنان برسرجای . ی هستندغيرسلطنترا شکل می دهد که 
 چپ  در دو ايدئولوژی محتوا اين توتاليتاريسم خود را در. حاکم مطلق است" ايل دوچه" که فاشيزم" ويکتورامانوئل"

. نمود کمونيسم ، نازيسم ، فاشيزم  و فالانژيسم نشان می دهد چهار   درشکل  ناسيونال سوسياليستی و در راست و  استالينيستی 
 فاحش محتوايی ميان نظامهای فوق تا آنجا که به شيوه های اِعمال حاکميت ، مقوله حکومت أبعبارت ديگرعليرغم تفاوتهای بعض

 . يک خانواده اند ازها برمی گردد برخورد با غيرخودی و بويژه سبک  تک حزبی
 

٥٦ 



در شرايطی که دنيای سرمايه داری به نظاره نشسته است صحنه خونين جدال و رقابت ميان ان جنگهای داخلی اسپانيای دور
کليسا  فالانژيسم ، فاشيزم ، ناسيونال سوسياليسم  و جبهه متحد  در طيف راست ،در اينجا. همين ايدئولوژيهای توتاليتر می باشد

. درمرکز صف آرايی کرده اندچپ و ليبراليسم  جمهوريخواه طيف يسم ، سوسياليسم  و آنارشيزم در استالينجبهه نامتحدمقابل  در
همچنان اسير دعواهای هژمونيک در ) همانگونه که امروز(هرچه راست متحدتر و به تبع آن هارترمی شود ، چپِ پرولتری 

 .لبته برخلاف امروز تمامأ مبانی ايدئولوژيک دارنددعوايی که ا. درون خود می باشد
 

 کمونيستها نه تنها وارد ائتلاف با احزاب ديگر نمی شدند که اتحاد عمل در کادر ١٩٣٤همانطور که قبلا اشاره کردم تا پيش از 
ياست در فرانسه و در اين س. نيروهای درون جنبش کارگری را نيز با سوسيال فاشيست خواندن آنان عملا غيرممکن می دانستند

يعنی لِئون بلوم ، " سوسيال فاشيست سابق" کنار گذاشته می شود  و کمونيستها موفق می شوند اگرچه تحت رهبری يک ١٩٣٤
از اين نقطه  چرخشی هرچند ناپايدار درميان چپ اروپا صورت می گيرد که . را  تشکيل دهند" جبهه خلق"با اين حال دولت 

 .ال بعد با پيروزی جبهه خلق در انتخابات اسپانيا هم نشان می دهدتاثيرات خود را دو س
 

 جبهه خلق ـ انترناسيونال سوم
 

 در مسکو تشکيل می شود با طرح تِز سوسيال ١٩٢٨ ژوئيه تا اول سپتامبر ١٣ششمين کنگره انترناسيونال سوم که در فاصله 
قلمداد کرده و به " دشمن اصلی"ی و فراتراز آن به مثابه فاشيزم ، کل احزاب سوسيال دمکراسی موجود را همعرض بورژواز

در اين رابطه سخنرانی افتتاحيه . درميان نيروهای کارگری فراخوان می دهد"غيرکمونيستی"مرزبندی قاطع با تماميت گرايشات
 رهبری وقت حزب کمونيست آلمان در اين کنگره  بوضوح تمام تفکر حاکم بر کمينترن و به Ernst Thälmann" اِرنست تِلمان"

 : او از جمله چنين می گويد . تبع آن سياست احزاب عضو  در اين مقطع تاريخی را نشان می دهد
 
بورژوازی کاپيتاليستی يگانه کرده است و هِرمان سوسيال دمکراسی ضدانقلابی در جنگ عليه اتحاد شوروی خود را تماما با "

". مولر صدراعظم سوسيال دمکرات رايش تمام هم و غم خود را مصروف آماده سازيهای جنگی عليه کشور شوراها می کند
اروپا در خوانده  و خواستار بسيج توده های پرولتاريای " خائنين به سوسياليسم"تِلمان رسما دولتهای سوسيال دمکرات اروپا را 
 . راستای  ساقط کردن دولتهای مذکور می شود

 
در ميان جريانات " جبهه واحد" کمينترن مبنی بر ضرورت تشکيل ٤ و ٣ اين تِز که در يک تقابل آشکار با مصوبات کنگره

ه را کارگری بود درعمل امکان هرگونه مشارکت سياسی احزاب کمونيست عضو کمينترن در ساختار سياسی کشورهای مربوط
. از آنان سلب کرده و احزاب فوق را درشرايط  يک ايزولاسيون خودساخته به حاشيه معادلات قدرت در جوامع خود می راند

در اين شرايط احزاب مذکورعليرغم شرکت در انتخابات سيستمهای سرمايه داری موجود که بعضا آرای بسياری  را نيز مثل 
 . می کنند اما بدليل حاکميت تِز سوسيال فاشيزم همواره خارج چرخه قدرت می مانند نمونه فرانسه و بويژه آلمان نصيب خود 

 
 و فاجعه فقروبيکاری گسترده متعاقب آن سبب يک چرخش به چپ اجتماعی و راديکاليزاسيون ١٩٢٩بحران عظيم اقتصادی در

. ب کمونيست عضو کمينترن می گرددگسترده درميان طبقه کارگر کشورهای صنعتی و به تبع آن قدرتگيری کم سابقه احزا
ميليون  ٣،٢ هزار و تعداد آرای انتخاباتيشان ١٣٣ بالغ بر ١٩٢٨برای نمونه تعداد اعضای حزب کمونيست آلمان که در سال 

قد کشيدنی که البته چيزی نصيب حزب کمونيست .  هزارعضو و شش ميليون رای قد می کشد٢٥٠ به ١٩٣٢می باشد ، تا سال 
کمونيستها ناتوان از ائتلاف با سوسيال دمکراتها و احزاب مرکزگرا به . ييرچندانی درمعادله قدرت ايجاد نمی کندنکرده و تغ

 . نظاره قدرتگيری ناسيونال سوسياليسم بسنده می کنند
 

  و البته با چراغ Maurice Thorez" موريس تورز"حزب کمونيست فرانسه به رهبری . درفرانسه اما مسيرديگری رفته می شود
اين اتحاد الگويی می شود برای ائتلاف ديگر احزاب . وارد يک اتحاد با سوسياليستها می شود  ١٩٣٤سبز مسکو در ژوئيه 

. ضدفاشيست وخلاصه بورژوازی مرکزگرا در ابعاد ملی کمونيست اروپا با  سوسياليستها ، سوسيال دمکراتها ، ليبرالهای 
 .تئوريزه  و تصويب می گردد" جبهه خلق"ائتلافی که يکسال بعد در جريان هفتمين و آخرين کنگره کمينترن تحت عنوان 

 
مونيست تا اينجا بزرگترين و مقتدرترين عضو کمينترن پس از حزب ک. سياست جديد کمينترن بسيار ديرهنگام اتخاذ می شود

شوروی يعنی حزب کمونيست آلمان توسط ناسيونال سوسياليستها نه فقط از سپهر سياسی آلمان که از صفحه روزگار نيز حذف 
بقيه شان نيز دوش . بسياری از کمونيستهای آلمانی اصلا به عضويت حزب ناسيونال سوسياليست درآمده اند . گرديده است 
آن تعداد ازعناصر رهبری . سوسيال دمکراتها روانه اردوگاههای کار اجباری شده اند يعنی " سوسيال فاشيستها"بدوش همان 

صفيه های دهه در جريان ت  Hugo Eberlein" هوگو اِبرلاين"حزب نيز که از دست هيتلر به آغوش استالين پناه برده اند همچون 
 . سی در شوروی ، روانه اردوگاههای کار اجباری برادر بزرگتر شده  و بعد هم به جوخه اعدام سپرده می شوند 

 
ائتلاف گسترده جديدی که در همين چارچوب . نه فقط در فرانسه که در اسپانيا نيز موقتا جواب می گيرد " جبهه خلق"با اينحال 

 فوريه آن سال دوباره به مسند قدرت بازگردد و دولت جديدی را ١٦ شود که درانتخابات  صورت می گيرد موفق می١٩٣٦در
در اين ائتلاف برای اولين بار استالينيستها ، سوسياليستها ، جمهوری خواهان ليبرال و خلاصه خودمختاری طلبان . تشکيل دهد 

 ائتلافی که حمايت گسترده ناسيوناليستهای باسک و از همه .را شکل می دهند " جبهه خلق اسپانيا"کاتالونی  قرار می گيرند  و 
بازهم اين برای اولين بار است که آنارشيستها که در اين مقطع همچنان بزرگترين قدرت . مهمتر آنارشيستها را نيز همراه دارد 

يست اما با توجه به ساختار سياسی  خلاصه آنکه ائتلاف جبهه خلق اگرچه ديرپا ن. چپ اسپانيا هستند انتخابات را تحريم نمی کنند 
. و سنتهای مبارزاتی اين کشور ائتلافی است کم نظير و تهديدی است جدی  در راستای نفی موجوديت ساختار سياسی کهنه 

، راست خود را در جبهه مشابهی سازمان می دهد " جبهه خلق"در واکنش به تشکيل . راست اسپانيا اين تهديد را جدی می گيرد 
سلطنت طلبان ، . بديهی است که اعضای اين جبهه هم تماما نيروهای حافظ  نظم قديمند. نام می نهد" جبهه ملی"ر آن که ب

 . "سِ دِ آ"زمينداران بزرگ و ائتلاف کاتوليکها موسوم به 
٥٧ 



ناميده می شود  CEDA که به اختصار Confederación Española de Derechas Autónomas"کنفدراسيون اسپانيايی حقوق خودمختار"
 يکی از قدرتمندترين نيروهای جناح "سِدِآ".  تشکيل شده است١٩٣٣ مارس ٤وعمدتأ ائتلاف احزاب کاتوليک می باشد در 

، موفق می شود که  ١٩٣٣ نوامبر ١٩راست اسپانيا در اين دوران است که در انتخابات پارلمانی همين سال يعنی انتخابات 
 . بيشترين تعداد آرا را نصيب خود کند José María Gil Robles"  خيل روبلهخوزه ماريا"تحت رهبری 

 
.  برخلاف ديگر نيروهای راست که اساسا ضد نظام  جمهوری هستند مرز خود را ميان سلطنت و جمهوری نمی کشد"آ دِ سِ"

سياری از ژنرال هايی که بعدأ جنگ ب. است و نه فرم نظام سياسی" منافع کليسای کاتوليک"معيار و ميزان" خيل روبله"برای 
يعنی از ماه مه  " خيل روبله"داخلی اسپانيا را هدايت کردند و در راس همه خود فرانکو ، در زمان وزارت جنگِ همين جناب 

 . اوست که فرانکو را در راس نيروهای مسلح اسپانيا قرار می دهد .  به بعد ارتقاء پيدا کرده اند١٩٣٥
 

                                                  
             José María Gil Robles       سمت چپ(» ميگل ريورا«    آلفونس سيزدهم  و ژنرال                (Francisco Franco                      

                             
سلطنت اسپانيا . کليسای کاتوليک اسپانيا درمقايسه با ديگر کشورهای اروپايی همواره از قدرت بسياری برخوردار بوده است

از دهه های پايانی قرن پانزدهم به بعد يعنی از زمان ازدواج ايزابل ملکه کاستيل و فرديناند پادشاه آراگون  و هميشه و بويژه 
تشکيل کشوراسپانيا حافظ  و نگهبان کليسای کاتوليک  و سدی درمقابل اسلام مهاجم عثمانی و پروتستانتيسم تازه نفس آلمانی 

جباری بخش بزرگی از مستعمرات خود درسده های پيشين بويژه کشورهای نقش اسپانيا در کاتوليک کردن ا. بوده است
.  آمريکای لاتين که بخش قابل توجه ای از جمعيت کنونی کاتوليک ها درعصر حاضر را تشکيل می دهند نيزجای بحث ندارد

يک تشکيلات هرمی با . در ميانه دو جنگ جهانی پديده ای در کليسای اسپانيا شکل می گيرد که درنوع خود کم نظير است
           !يا  کارخدا "  اثرالهی" به معنی Opus Die "اُپوس دِی"انظباطی سخت و روابط  و مناسباتی مرموز و پنهانی بنام 

 
دستگاه فراماسونری جهانی همواره تلاش زيادی در جهت نفوذ در مناسبات کليسای کاتوليک به مثابه يکی از بزرگترين دشمنان  

که حوزه کار و فعاليتشان " عصرقديم"در" شواليه های معبد"پيش ازاين به جريان . ين سدهای سرراه  خود داشته استو ستبرتر
در اينجا به بزرگترين و قدرتمندترين نفوذ فراماسونری در اين کليسا  و . اساسا کليسای کاتوليک بوده است اشاره کرده ام 

 به درختی که در آستانه ورود اسپانيا به دوران جمهوری دوم در مادريد ريشه .می پردازم " عصرجديد"مناسبات واتيکان در
تا آنجا پيش می روند  که " شواليه های عصرجديد. "می زند  و شاخ و برگهايش تا رُم  و قلب واتيکان هم گسترش می يابد 

 . نمايندگان خود را  بر صندلی پاپ اعظم نيز می نشانند 
 

 

             "Opus Die"اُپوس دِی 

                                                                                                 
 خوزه ماريا اِسکِريوا    صليب اُپوس دِی                                                                                                              

 
 را در پايتخت اسپانيا با حمايت اسقف اعظم مادريد تشکيلات نوينی  Josemaría Escrivá " خوزه ماريا اِسکِريوا"، ١٩٢٨درسال 

او بدنبال پيوند زدن  قشردانشجو و کارکنان . بنيان می گذارد که برای اولين بار اِليت روشنفکری جامعه را مخاطب قرارمی دهد
تقريبا يک چيزی مثل آنچه که ما در اوايل انقلاب درايران تحت عنوان پيوند حوزه  و دانشگاه  از رژيم . نهادهای کليسا نيز بود

در آغاز به مانند تمام نهادهای کليسای کاتوليک يک تشکيلات تماما مردانه است ،  "اُپوس دِی" ! جمهوری اسلامی می شنيديم
بروی زنان نيز باز می گردد ، هرچند زنان و مردان بطور کامل جدا از يکديگر  "اُپوس دِی" درهای  ١٩٣٠اما دوسال بعد در

! است که بر او نازل شده است " وحی الهی"حاصل و نتيجه " اُپوس دِی"که تأسيس اِسکِريوا مدعی می شود . می باشند
 با ١٩٣٧اِسکِريوا در دوران جنگهای داخلی پس از مدت کوتاهی  که به فعاليت مخفيانه در مادريد ادامه می دهد در آپريل 

که تحت حاکميت نيروهای فرانکو است " اآندور"کمک سفارت هندوراس همراه  با تعدادی از همفکرانش از طريق بارسلون به 
 . می گذراند" بورگوس"می رود  و بعد از آنهم  تا  پايان جنگ داخلی بيشتر اوقاتش را به سازماندهی و کار تئوريک  در

 
٥٨ 



ان با پاي. کارش را رسما از پی می گيرد" اُپوس دِی" پس از پايان جنگ به مادريد برمی گردد و ١٩٣٩اِسکِريوا در مارس 
 به رم می رود  و ١٩٤٦در اسپانيا ، اِسکِريوا در سال " اُپوس دِی"جنگ جهانی دوم  و ختم سازمانيابی و گسترش کمی و کيفی 

فعاليتهای او و ارتباطات گسترده اش با محاقل سياسی و اقتصادی و مافيای . کارش را در قلب کليسای کاتوليک آغاز می کند
به معنی مافيای مقدس " سانتا مافيا"ا تبديل به يک قدرت عظيم مالی در درون واتيکان می کند که  به ر" اُپوس دِی"مالی ايتاليا ، 

 .به معنی مريم مقدس می باشد" سانتا ماريا"معروف می گردد که يک استفاده طنزآميز از اصطلاح 
 

. ميان تمامی نهادهای قدرت پهن می کنددرغياب اِسکِريوا تشکيلات اسپانيا همچون اختاپوسی غول پيکر دست و پاهايش را در
سياست فرانکو دردهه پنجاه ميلادی مبنی بر مدرنيزه کردن اقتصاد اسپانيا و نيازعاجل دستگاه دولتی به تکنوکراتها بهترين 

ت  به منظور تربي١٩٥٢در . است تا به قبضه نهادهای دولتی  و شريانهای اقتصادی کشور بپردازد" اُپوس دِی"فرصت برای  
مرکز استان ناوارا می زند که رشته های پزشکی و حقوق ، " پامپلونا"کادرهای مورد نياز رأسأ  دست به تاسيس دانشگاهی در 

 . سنگين ترين ثقل رشته هايش را تشکيل می دهد
 

سياری از وزرای ب. چنان است که فالانژها  را  نيز در ساختارقدرت سياسی پس پشت ميگذارد" اُپوس دِی"در دهه پنجاه  قدرت 
 "ماريانو ناوارو روبيو" وAlberto Ullastres" آلبرتو اوياسترز" او يعنی١٩٥٧فرانکو ازجمله وزرای تجارت و داريی کابينه سال 

 Mariano Navarro Rubioاين . قرار می گيرد" ناوارو روبيو" بانک اسپانيا نيز تحت کنترل ١٩٦٢از .  عضو اُپوس دِی هستند
عليرغم دخالت .  هم تحت کنترل و رياست او می باشد١٩٩٢ تا ١٩٨٤ا پس ازمرگ فرانکو يعنی درفاصله سالهای بانک تا ساله

رسوايی شرکت ماتِسا که تا  موسوم به ١٩٦٩آشکار تعداد زيادی از اعضای اُپوس دِی در يک افتضاح مالی درصنايع نساجی در
 تشکيلات هم کشيده می شود ، در کابينه بعدی اسپانيا که بدنبال اين عضو ارشد  Juan Vilá Reyes"خوان ويلا ريِز"دستگيری 

اما از .  از مجموع هجده  وزيرکابينه فرانکو از اعضا و هواداران اُپوس دِی می باشنديازده  وزيررسوايی تشکيل می شود ، 
.  و بازگشت خوان کارلوس می باشدهمه اينها مهمتر تداوم قدرت اين اختاپوس درساختارقدرت سياسی در دوران پس از فرانکو

همينطورمقام . اولين نخست وزير منتخب اسپانيا پس از دوران فرانکو عضو اُپوس دِی هست Adolfo Suárez" آدولفو سوآرز"
يکی ديگر از اعضای   Antonio Fontán" آنتونيو فونتان"رياست اولين سنای دوران موسوم به دمکراسی اسپانيا نيز در اختيار

 .س دِی  می باشداُپو
 
شماری ازاعضای آن در دولتهای . درجريان کودتای پينوشه درشيلی عليه سالوادورآلنده  نيز فعالانه شرکت دارد" اُپوس دِی"

درآرژانتين هم همکاری با ديکتاتوری پرون بخشی از کارنامه گهربار . پينوشه در وزارتخانه های گوناگون مسئوليت داشته اند
اما رسوايی مالی دهه هفتاد ميلادی درايتاليا که بسياری از ارتباطات پنهان را به يکباره . را تشکيل می دهد" ياسانتا ماف"اين 

" بانک آمبروسيانو"تحت کنترل اُپوس دِی  درفعاليتهای غيرقانونی " بانک واتيکان"دخالت . آشکار کرد از جنس ديگری است
خدرکه درنهايت به درهم شکستن و اعلام ورشکستگی آمبروسيانو منجرمی شود وعمليات پول شويی برای مافيا وتجارت مواد م

در يک پروسه بسيار مخاطره انگيز که سر خيلی ها  را به باد می دهد  به افشای روابط و مناسباتی می انجامد که در نوع خود 
  واتيکان با مافيا و مناسبات اُپوس دِی  با درپی اين افتضاح مالی روابط.  در جهان اگرنه بی نظير که مسلمأ کم نطير می باشد

دراين رابطه و بويژه در . برای اولين بار افشا و درسطح گسترده ای به مطبوعات ايتاليا کشيده می شود" ٢پی "لژ فراماسونری 
 .در بخشهای آينده بيشتر توضيح خواهم داد" ٢پی "ارتباط  با لژ

 
 جلوتر از مرگ دوست نزديکش فرانکو  در رم می ميرد  و اژدهای چند سری را  تنها چند ماه١٩٧٥ ژوئن ٢٦اِسکِريوا در 

جای اورا يکی از اولين شاگردان او . بدنبال خود به جا می گذارد که ديگر درمعادلات واتيکان صرفنظر کردنی نخواهد بود
توسط  پاپی که با حمايت مستقيم  ١٩٩٢گش در تنها هفده سال پس ازمر.  می گيردAlvaro del Portillo"  آلوارو دِل پورتيلو"يعنی 

ژان پل دوم به اين هم بسنده نمی کند و ده سال بعد  . اعلام می شود" آمرزيده"نصب شده به نمايندگی از سوی خدا " اُپوس دِی"
ژان پل دوم ، پس از مرگ . اعلام می کند" مقدس" اِسکِريوا  را عليرغم انتقادات بسياری که وجود داشت  ٢٠٠٢در شش اکتبر 

آخرين پاپ " آدريان ششم"پاپ بعدی نيزکه هشتمين پاپ آلمانی درتاريخ کليسای کاتوليک است پس ازپانصد سال که ازمرگ 
درچند رای گيری پی درپی ولی بی نتيجه کاردينالها نهايتأ اين آرای . به جای اومی نشيند" اُپوس دِی"آلمانی می گذرد با حمايت 

 يوزف راتسينگر را عليرغم سابقه ننگينی که پيشتر از اين درمقوله پوشانيدن افتضاحات کودک آزاری  و هست که" اُپوس دِی"
مقوله ای که چند . می نشاند" صندلی مقدس"سوء استفاده جنسی از نوباوگان کاتوليک توسط  کشيشان در کارنامه خود دارد  بر 

 ٢٠١٣ فوريه ١١بنديکت هجدهم در. ا  در موضع جانشين مسيح می گيردبارديگر گريبان او را اينبار ام ٢٠١٠سال بعد درسال 
 .استعفای خود را  از مقام جانشينی مسيح  اعلام می دارد
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 بخش چهاردهم ، حزب فالانژيست اسپانيا

                                                                              
 

راست اسپانيا که اندک اندک از  و اعلام جمهوری دوم ، ١٩٣١بدنبال پيروزی نيروهای جمهوريخواه  و چپ در انتخابات 
بنيانگذاری حزبی به تقليد از احزاب " راست"اولين واکنش کيفی . ه به سازماندهی خود می پردازدگيجی ضربه وارده بيرون آمد

تنها سه سال پس از پايان ديکتاتوری و مرگ ژنرال . های فرهنگی خاص اسپانياست ايتاليا اما با ويژگی آلمان و موجود در
اگر تنها کسی نباشد که " خوزه آنتونيو. "ا را پايه گذاری می کندحزب فالانژيست اسپاني" خوزه آنتونيو"ميگِل ريورا ، فرزند او 

 و  نازيسم  برخلاف در ايران  فالانژيسم درباره . هاست اسپانيايی از او با نام کوچکش ياد می شود حتما از نادرترين در ادبيات
منظر بسياری از ايرانيان يا جمعی چماقدار  ر اين نام  د . است و کمتر از آن نيز بررسی گرديده نوشته شده  فاشيزم  بسيار کم 

را تداعی ميکند که ابزار رسيدن به اهداف سياسيشان ، نه بحث و منطق که  زور و قلدری و اعمال خشونت است  و  يا اينکه  
الانژ برگرفته از فاما در واقع  امر واژه  . در بهترين حالت فالانژهای لبنانی  و اعضای حزب الکتائب  لبنان را بخاطر می آورد

نام يک دسته بندی جنگی پياده نظام در يونان قديم می باشد که شامل صفوف بهم فشرده سربازان مسلح به نيزه کوتاه  و سپر 
 . به عبارت ديگر اين نام  يک جبهه متحد با صفوفی فشرده  و انضباطی آهنين  را  تداعی می کند. بوده است

 

 
  )phalanx( يک يکان نظامی در يونان باستان موسوم به فالانکز

 
فالانژيسم در اسپانيا عليرغم شباهتهای بسياری که با ديگر جريانات اقتدارگرای اروپای ميانه دو جنگ دارد اما نه نسخه 

آنچه که پس از . هارسال بيشترنيست عمر واقعی فالانژ اسپانيا سه چ.اسپانيايی فاشيسم ايتاليايی است و نه ازسنخ نازيسم آلمانی
اعدام خوزه آنتونيو بنام  فالانژيسم مطرح است درحقيقت سوء استفاده رندانه ای است که  فرانکو از آن درخدمت تثبيت ملقمه ای 

قمه ختم خواهد اگر قرار باشد در اسپانيا دنبال نسخه اسپانيايی فاشيسم ايتاليايی گشت راه به همين مل. می کند" فرانکوايسم"بنام 
فاشيزم ، نازيسم . مهمترين تفاوت فالانژيسم با ديگر نحله های فکری مشابه در رابطه با مقوله مذهب است. شد و نه به فالانژيسم

و استالينيزم هيچ ربطی به مذهب ندارند، برعکس يکی ازستونهای اصلی تفکرفالانژ اسپانيا درکنارناسيوناليزم ، مذهب کاتوليک  
فالانژها برخلاف سوسياليستها ، آنارشيستها  و کمونيستها از . عبارت ديگر فالانژها يک نيروی ملی ـ مذهبی هستندبه . است

دراينجا نيزمانند ايتاليا فالانژ اسپانيا به لحاظ کلاسيک تعلقی به راست سنتی . يک منبع تئوريک حاضر و آماده  برخوردار نيستند
 . مرزبندی هم دارد" آلفونزيستها"و " کارليستها" سلطنت طلب اعم از ندارد ، از آن بيشتر حتی با راست

 
درحاليکه فاشيزم . تفاوت ديگر فالانژيسم با فاشيزم دربرخورد با مقوله نظام سرمايه داری درکل وسرمايه کلان درجزء می باشد

 فالانژيسم با نفی سرمايه داری ليبرال و  می باشد ،ملی سرمايه عرياناساسا زائيده نظام سرمايه داری و در واقع ديکتاتوری 
.  چيزی مثل يک حکومت سنديکايی ملی !بلشويزم روسی  پرچم  راه  سومی  را بلند کرده که قرار است نه اين باشد و نه آن 

گری   ورای چپ کارسومیاو فالانژ اسپانيا را يک  نيروی . تلقی خود خوزه آنتونيو ازجريان تحت رهبريش نيز جز اين نيست
 اقشار اجتماعی اسپانيا را نمايندگی کند تمامیتوتاليتاريسم برای او حاکميت نيرويی است که . و راست سرمايه داری می پندارد

با اينحال برای توده های مردمی که پشتشان بزير بار کلان سرمايه داران و زمينداران . و برای رفاه حال همگی آنان بکوشد
 . و يک ارباب زاده می باشد" دُن ميگل"و همچنان فرزند بزرگ خم شده  خوزه آنتوني

 
دوچه از او می خواهد تا مقدمه ای بر نسخه  .  خوزه آنتونيو به رم می رود  و با موسولينی ملاقات می کند  ،١٩٣٣اوايل اکتبر 

اکتبرهمان سال درسالن تئاتر ٢٩چند روزبعد پس ازبازگشت به اسپانيا در. بنويسد و او می پذيرد" روح قاشيزم"اسپانيولی کتابش
  خلبان، José Antonio Primo de Rivera" خوزه آنتونيو پريمو دِ ريورا"وکيل توسط  فالانژ اسپانيا  کمدی مادريد ، بنيان حزب 

  Alfonso García Valdecasas"گارسيا والدِکاساس آلفونس" و استاد دانشگاهی بنام نويسندهو  Julio Ruiz de Alda"خوليوروييز دِ آلدا"
اين مصونيت . يکماه بعد درنوامبرهمانسال ريورا با ورود به پارلمان ازمصونيت سياسی برخوردارمی گردد .گذاشته می شود

 او که موفق به ورود به پارلمان نشده است مصونيت سياسيش را نيز از ١٩٣٦فوريه . اما بيشتر از سه سال دوام نمی آورد
خلع يد از زمينداران بزرگ   آماده می شود ، بصراحت بر ١٩٣٤ه ای فالانژ اسپانيا که در نوامبر  ماد٢٧برنامه . دست می دهد

اما او خود چه بخواهد و چه نخواهد در چشم توده ها اشرافيت اسپانيا را نمايندگی .  تاکيد داردو کلان سرمايه صنعتی و بانکی
 !درپارلمان هم او تنهاست . شدمی کند هرچند که اين اشرافيت درمقابل او قرارداشته با
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 ١٩٣٣ اکتبر ٢٩ريورا ـ  والدِکاساس و آلدا در مراسم تأسيس حزب ـ :                                        از راست به چپ 
 

که   Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista" اتحاد مهاجم سنديکای ملی"ها وارد اتحاد با گروهی بنام  آن١٩٣٤فوريه 
شناخته می شود  JONS" جونز"گروه مذبور که با نام اختصاری .  حزب فالانژ است می شونبلحاظ ايدئولوژيک نزديک به

 .         Ramiro Ledesm Ramos "راميرو لِدِسما راموس"گروهی است با گرايشات فاشيستی برهبری يک هوادارموسولينی بنام 
پرچم جديد اين .  مقابل سنديکای آنارشيستی قرار دارددر اسپانيا هم هست که درنقطه" سنديکای ملی"لِدِسما در ضمن بنيانگذار

 ناميده می شود ترکيبی است از پنج پيکان و  Falange Española de las JONS"  فالانژ اسپانيا دِ لا جونز"اتحاد که از اين پس 
ود  ريورا  بنام  سرود  رسمی حزب نيز سروده ای  است از خ. يک يوغ  بر يک زمينه سرخ  و سياهرنگ متعلق به  جونز

 .   Cara al Sol"  رو به آفتاب"

                
 

او خود را متعلق به جنبش فاشيستی می داند و به تقليد ازموسولينی بدنبال ايجاد يک . اتحاد با لِدِسما چندان بدرازا نمی کشد
به باور او کليسای .  لِدِسما يک آتئيست بتمام معناست.برعکس او خوزه آنتونيو يک رهبر نخبه گراست. جنبش توده ای است

دين ديگر ديرزمانی است که تبديل .  توان گرد آوردن کليه اندامهای اجتماعی را داشته باشدکاتوليک ديگر آن عنصری نيست که
لِدِسما . فالانژهاست که در انقلاب ملی برجای صليب نشسته است" يوغ و پيکان"به مقوله ای  کاملأ شخصی گرديده  و حالا اين 

 برای او همچون مرادش موسولينی !خوزه آنتونيو نه است و در مبارزات سياسی " عمل مستقيم"مبلغ اِعمال قهرآشکارازطريق 
سرنوشت او اما همان . سال اخراج  راميرو  لِدِسماست  ١٩٣٥سال . عمل بر تئوری و حکومت بر هرچيز ديگر ارجحيت دارد

ان انداخته و  همراه با موج  دستگيريهای راستها به زند١٩٣٦حکومت چپگرا او را نيز در مارس . سرنوشت خوزه آنتونيوست
 .مدتی بعد هم به قتل می رساند

 
فالانژها که بر استقلال خود از فاشيزم پافشاری می کنند برخلاف رنگهای سياه و قهوه ای که رنگهای لباس فاشيستها و 

هنگام سلام تکيه کلام فالانژها ب. نازيهاست ، رنگ آبی را برای ميليشيای خود برمی گزينند که بايد نشان گرمی واستقلال باشد
آريبا بمعنی . که همان زنده باد اسپانياست می باشد Arriba España " بلند باد اسپانيا"و  معطوف به رهبری نبوده نيزمتفاوت و

 ١٩٣٤ دسامبر ١٩در تأکيد خوزه آنتونيو براثبات استقلال جنبش فالانژ از فاشيزم آنقدرمهم است که . درآعوش گرفتن نيزهست
فالانژاسپانيا درکنگره جهانی فاشيسم درسوئيس را تکذيب کرده  ی شايعه منتشره درمطبوعات مبنی برشرکت طی يک بيانيه رسم

او می نويسد اگرچه در مقولات جهانشمول تشابهات بسياری وجود . و اشاره می کند که دعوت کنگره مذبور را رد کرده است
 .بوده و کاراکتر ملی دارددارند اما فالانژاسپانيا به هيچ وجه يک  جنبش فاشيستی ن

 
 او در رويای پايان دادن به مبارزه !البته نه به شيوه قهرآميز بلکه ازطريقه مسالمت آميز . ريورا مدعی يک انقلاب ملی است
حکومتی که در آن نه از آزاديهای نوع ليبرالی از قبيل پلوراليسم سياسی و تعدد احزاب و . طبقاتی، فقر و بی عدالتی است

 ايدئولوژيک ، سياسی به بلشويزم نوع روسی وابستگی حاصل از آن خبری باشد و نه با تهديد دعواهای حزبیانها و سازم
به باور او گزافه گويی درمورد آزاديهای فردی و سخن راندن ازعزت و شأن آدمی در يک قانون اساسی ليبرالی ، . روبرو باشد

 . کم خود  و خانواده اش را ندارد نمی آيداصلأ بکار انسان گرسنه ای که توان سيرکردن ش
 

روياهای ريورا اما درعمل و در برخورد با واقعيتهای سرسخت سياسی و اجتماعی بسرعت رنگ می بازند و تز انقلاب 
ميليشيای آبی پوش فالانژ در کف خيابان همان می کند که .  او جای خود را به ديالکتيک مشت و گلوله می دهد!مسالمت آميز

با اين تفاوت که ميليشيای او يک گروه شبه نظامی بيش نيست ، حال آنکه فاشيسم درايتاليا . راهن سياهان موسولينی در ايتالياپي
به غير از پايتخت بيشترين نيروی . فالانژ اسپانيا اصلا يک نيروی سراسری هم نيست. در رأس يک جنبش توده ای قرار دارد

 به طور رسمی حدود ده هزار ١٩٣٥تعداد اين نيروها تا پايان . وليد و سانتاندر حضور دارندفالانژ در سه شهر سويلا ، والاد
 و اعدام  ريورا ١٩٣٦تنها پس از انتخابات فوريه . نفر و بطور غيررسمی چيزی بين بيست تا سی هزارنفر تخمين زده می شود
داران فالانژ اسپانيا با يک رشد تصاعدی سرسام آور،  و متعاقب آن شروع جنگ داخلی است که به يکباره تعداد اعضاء و هوا

شکست راست در انتخابات فوريه که در آن حتی پای  خود خوزه  آنتونيو هم  به . مرز نيم ميليون نفررا نيز پس پشت می گذارد
 .ها سرازير شوندپارلمان نمی رسد  سبب می شود که نيروهای مأيوس و درمانده راست ميانه و سلطنت طلبان به سمت فالانژ
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بدنبال پيروزی چپ ميانه در انتخابات که به تغييرتعادل قوا و قدرتگيری دوباره آنارشيستها و سوسياليستها می انجامد ، دولت 
درادامه اين روند . جديد دست به دستگيری گسترده رهبران فالانژ و تبعيد برخی ژنرالهای ارتش ازجمله شخص فرانکو می زند

 دولت چپگرا  جنبش فالانژ را ممنوع  اعلام کرده  و متعاقبأ در جريان موج ١٩٣٦يک سوء قصد نافرجام در مارس و بدنبال 
 .بازداشتهای  سياسی فعالان راست ، خوزه انتونيو نيز همراه با برادرش ميگوئل دستگير می گردد

 
کميت پيشنهاد  وساطت ميان دولت  و کودتاچيها  را  ژوييه همانسال  ريورا  از زندان آليکانتا  خطاب به حا١٨پس ازکودتای 

 دولت آشتی ملی پيشنهادی او بايد برياست عضو عاليرتبه !می دهد و فراماسونری اسپانيا را به ميانجيگری می خواند 
نيزدر " يتوپر"و يک سوسياليست مشهوربنام " ارتگا"يک فيلسوف بنام. تشکيل گردد" ديگو مارتينز باريو" فراماسونری اسپانيا 

او . ازميان فالانژها اما ، خوزه انتونيو کسی را برای عضويت در دولت آشتی ملی پيشنهاد نمی کند. دولت مذکور حضور دارند
 ماده ای به منظور پايان دادن سريع به دشمنيها تهيه می کند که بيشتر به يک اتوپی شباهت دارد تا ١٢همينطور يک برنامه 

ديالکتيک مشت "مدتهاست که ديگر اين .  حاکميت کمترين اعتنايی به پيشنهاد های خوزه آنتونيو نمی کندبديهی است که. واقعيت
چند ماه بعد درست در بيست نوامبرهمان سال خوزه آنتونيو به همراه تعداد . هست که بر خيابان حاکم گرديده است" و گلوله

او که در سی وسه سالگی پدرش بدنيا آمده خود نيز . سپرده می شوندديگری از رهبران اسير فالانژ محاکمه و به جوخه اعدام 
در همان سن سی و سه سالگی بر سر دار می رود  و پروژه توده ای کردن فالانژ اسپانيا با الگوی فاشيسم موسولينی را با خود 

 .ريورا بيشتر از آنکه يک رهبر سياسی باشد يک روشنفکر ايده آليست است . به گور می برد
 

 
 

 به همراه پدر و عمه اش ، برادرانش ميگوئل و فرناندو و خواهرانش  کارمن و پيلار) نفر دوم ابستاده از چپ ( خوزه آنتونيو 
  

که مخفف بيست نوامبر است  N٢٠يو بعدها توسط فرانکو و پس ازپايان جنگ داخلی ، با نام سمبليک روزاعدام خوزه آنتون
در تمامی . فرانکو ، ريورا  را شهيد جنبش خود اعلام کرده و نام او را پرچم می کند. وارد تاريخ معاصر اسپانيا می شود

 ابزار ژنرال مرتجع برای مشروعيت بخشيدن به ملغمه فاشيستی سالهای حاکميت فرانکو، نام و جنبش خوزه آنتونيو قدرتمندترين
ربطی " کل تاريخ جعلی بشريت"واقعيت موجود دراينجا نيزهمچون حکايت غم انگيز. بوده است" فرانکوايسم"خود تحت عنوان 
ری راست مبنای عينی حذف ريورا از هرم رهب.  هيچکس بيشتر از فرانکو از اعدام خوزه آنتونيو خوشحال نشد!به حقيقت ندارد

يکی از اصول خدشه ناپذير فالانژ .  سال متعاقب اعدام او بوده است٣٩و زمينه ساز حاکميت بلامنازع ژنرال فاشيست در 
نه فالانژها و نه خوزه آنتونيو در صورت زنده ماندنش حاضر به واگذاری اين . است" ضرورت اعمال هژمونی"اسپانيا اصل 

برخورد ژنرال با کادرهای . اين را بيشتر ازهمه خود فرانکو می دانست. نمی شدند" توسط الحالژنرال م"هژمونی به يک 
تصادفی نبود که در فاصله چند ماه ميان . رهبری کننده فالانژ و حزب ميراث ريورا در سالهای بعد نيز مويد همين واقعيت است

ريورا هرگز فرانکو را . ی رهايی او از زندان به عمل نمی آورددستگيری و اعدام خوزه آنتونيو، فرانکو کوچکترين اقدامی برا
او در نامه ای که از زندان خطاب به موسولينی می نويسد نسبت به . در موضع رهبری جنبش ملی برسميت نمی شناخت

" ط الحالیمتوس"حکومتی که توسط ژنرالهای . موجود هشدار می دهد" ديکتاتوری خلقی"با " ديکتاتوری ملی"جايگزينی يک 
در اين نامه او فرانکو را ناتوان ، احمق و بلند پرواز توصيف می کند و آلترناتيو محافظه کار را . چون فرانکو رهبری می شود

 .اين نامه البته هرگز بدست موسولينی  نمی رسد. ارزيابی ميکند" خون تازه"و " جسارت انقلابی"  محروم از جعلیيک فاشيزم 
 

 به زندان انداخته شده است ١٩٣٦يز دو آلدا نيز چندان متفاوت نيست او که بدنبال موج دستگيريهای تابستان سرنوشت خلبان روي
پس ازمدت زمانی بسيار کوتاه  و درجريان يک بلوای هدايت شده توسط مسئولين زندان همراه با فرناندو برادرديگرخوزه 

او که تبحرچندانی . تشکيلات شبه نظامی حزب فالانژ از کارهای آلداستسنديکای دانشجويان فالانژ و . آنتونيو به قتل می رسد
و اما نفرسوم بنيانگذار فالانژ اسپانيا . در سخنوری ندارد در پشت صحنه و درنقش عاليجناب خاکستری عمل می کرده است

ر بازگشت ، ريورا مسئوليتهای   د!والدِکاساس  دوهفته بعد از مراسم تأسيس حزب ازدواج کرده و به ماه عسل می رود يعنی  
او که . را ترک می کند" فالانژ اسپانيا دِ لا جونز" بيشتر دوام نمی آورد و ١٩٣٤ او تا سال !او را خود برعهده گرفته است 

 . نيز زنده می ماند١٩٩٣وارد اولين کابينه فرانکو می گردد  و تا سال  ١٩٣٨گرايشات غليظ  سلطنت طلبانه دارد درسال 
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 ريشه های انديشه فالانژ اسپانيا 
 

ديکتاتوری . تأثيرات بلافصل پيروزی فاشيسم در ايتاليا ، کشورهای ديگر اروپايی  از جمله اسپانيا را نيز بی نصيب نمی گذارد
يه تفکر اگرچه هيچ گرايشی به فاشيسم ايتاليايی ندارد با اينحال زمينه ساز شکل گيری هسته های اول" پريمو ريورا"هفت ساله 

. آلفونس سيزدهم طی ديدارخود از ايتاليا در اين ايام بصراحت حيطه اين تأثيرات را به نمايش می گذارد .فاشيستی در اسپانياست
انديشه فاشيسم که ابتدا  .می باشد " موسولينی من"او خطاب به موسولينی و با اشاره به ريورا و در مقام معرفی او ميگويد اين 

ريان درگيريهای مستمر دوران جمهوری جوان اسپانيا خود را به مثابه موجی نيرومند بارز کرده است نهايتا در به ساکن و در ج
  .تثبيت می گردد" فرانکوايسم"دوران حاکميت سياه فرانکو و درغالب ملغمه 

 

   
 پريمو ريورا ژنرال ميگِل  آلفونس سيزدهم همراه با نخست وزيرش 

 
فالانژيسم نيزعليرغم تفاوتهای آشکاربا فاشيزم که بدان اشاره کردم هيچگاه فارغ از تاثيرات تئوريک و چالشهای سياسی و 

 از حزب و قطع کمک ١٩٣٥پروسه عضويت و سپس اخراج راميرو لدسما درسال . مند نبوده استتشکيلاتی اين موج نيرو
درجستجوی ريشه های انديشه فالانژ اسپانيا می توان . مالی ماهيانه پنجاه هزارليره ای موسولينی به فالانژها  ازاين نمونه هاست

ی توان با شاخصه های محافظه کارانه افراطی ، درهم در اين مقطع اين گرايش فکری را م. تا قرن نوزدهم نيزعقب رفت
خودنمايی " مارسلينو منندز ی پلايو"تنيدگی کامل با مذهب کاتوليک و نهايتأ ضديت آشتی ناپذير با ليبراليسم که درانديشه امثال 

استناد " لوکاس مالادا"و " تاخواکين کوس"در ادامه و درآغاز قرن بيستم  هم می توان به نويسندگانی چون . می کند شناسايی کرد
بارويا معتقد است که اسپانيا به يک . رجوع کرد" پيو بارويا"نيربايد به " نسل نود و هشتيها"کرد و از ميان جريان معروف  به 

  بعدها کابالرو نويسنده ديگری ازهمين طيف درمقدمه کتابش برای اين!ديکتاتور نياز دارد ، يک قهرمان ، کسی مانند سزار 
اما يکی از مهمترين .  به کابالرو بعدا بيشتر خواهم پرداخت ! يا همان دوچه اسپانيايی Caudillo" کاوديلو. "سزار نامی می يابد

 .پدران فکری فالانژاسپانيا يک  فيلسوف  و استاد دانشگاه در مادريد است که ريورا و لِدسما از شاگردان او هستند
 

                     
José Ortega y Gasset         José Antonio Primo de Rivera      Ramiro Ledesma Ramo  

 
  José Ortega y Gasset "خوزه اُرتگا ی گاست"

           
که به  ) y( اول نام خانوادگی پدر و بدنبال آن نام خانوادگی مادر می آيد که اين دو با يک . هر اسپانيايی دو نام خانوادگی دارد

خوزه اُرتگا ی گاسِت . تنها نام های خانوادگی اول پدر و مادر به ارث می رسند. ند می باشد بدنبال هم نوشته می شو) و( معنای 
او خود بسيار تحت تأثير نيچه فيلسوف بزرگ آلمانی قرار دارد تا آنجا . فالانژيسم در اسپانياستيکی از مهمترين پدران فکری 

رتگا به تقسيم جامعه به توده ها و نخبگان بواقع ترجمان همان اعتقاد ا. که می توان از او به مثابه نسخه اسپانيايی نيچه نام برد
را   La rebelión de las masas"شورش توده ها" اُرتگا بزرگترين اثرخود بنام ١٩٢٩در .نيچه است" تئوری نخبگان"

دراين اثر او ضمن تقسيم . يل به انجيل فالانژها می گردداثری که بعدها تبد. زبان ترجمه می شود ٢٠منتشرميکند که به بيش از
به اين موضوع اشاره دارد که سنديکاليسم و فاشيسم هر دو گونه ای از جنبشهای توده ای " نخبگان"و " توده ها"جامعه به 

به باور او . نندهستند که اصول و باورهايشان را نه از طريق بحث و اقناع که با تمسک به خشونت و زور به کرسی می نشا
برايشان " نخبگان"آنان پيوسته بدنبال آلترناتيوهايی خواهند رفت که . هرگز موفق به نشستن در حاکميت نمی شوند" توده ها"

درهمين راستاست که او . همت گماشته شود" نخبگان"به همين دليل هم ضروری است که به تربيت . به نمايش می گذارند
 .سيس می کندرا تأ" ليگ پرورش سياسی"
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او با سوسياليسم هم چندان     . بنيانگذار حزب سوسياليست کارگری اسپانيا را نيز تحسين می کند          " پابلو ايگلسياس "اُرتگا ضمنأ   
سBالها  .  شرط او برای همکاری با سوسياليستها اين است که اين سوسياليسم نه مارکسيستی باشد و نه بين المللی        !اختلافی ندارد   

دليل فاصله گرفتن او ازحزب مربوطه هم درست مثل اُرتگا   . سوسياليست نزديک می کندنتونيو هم خود را به حزب  بعد خوزه آ  
.  نيزهست ١٩٣١اُرتگا ازنويسندگان قانون اساسی . همين است که آنها به هيچ وجه حاضر به کنار گذاشتن انترناسيوناليسم نبودند     

 .  را محکوم  و به دولت منتخب جبهه خلق اعلام وفاداری می کنند١٩٣٦می او ضمنأ جزو روشنفکرانی هست که کودتای نظا
 

در دوران جنگ داخلی اُرتگا بی طرف ، بعضأ بيمار و در يک تبعيد خود خواسته در خارج  از اسپانيا ، در فرانسه ، آرژانتين 
دهسال .  و طبعا جانب فرانکو را می گيرد به اسپانيا باز می گردد ١٩٤٥پس از پايان جنگ جهانی در . و پرتقال بسر می برد

ديکتاتور . مرگ او سر و صدای چندانی در رسانه های اسپانيا ايجاد نمی کند.  دفترعمرش بسته می شود١٩٥٥بعد در اکتبر 
 . ندارد ، حتی به آنهايی هم که در جبهه خود او قرار دارند " عنصر روشنفکری"اعتماد چندانی به 

 

  Ernesto Giménez Caballero  "الروارنستو خيمِنز کاب"
               

يک نويسنده مادريدی هوادار اُرتگا  و . در بررسی سنديکای ملی فاشيستی در اسپانيا ازکنار يک نام بسادگی نمی توان گذشت 
نماد دهقانان بی زمين بايد " يوغ. "لق به کابالرو است  آرم فالانژها متع�ايد. يکی ديگر از تئوريسينهای فالانژبنام کابالرو

همچنين اين کابالرو هست که برای اولين بار اصطلاح . ولی درعين حال تداعی کننده ديسيپلين و انضباط آهنين نيزهست. باشد
ديدارسال . لوگ فالانژ با  وجود اين کابالرو  بيشتر يک تئوريسين فاشيست است تا يک ايدئو. را خلق می کند " سنديکای ملی"

سردبير وقت روزنامه پرتيراژ  " کورسيو مالاپارته" او از رم  و ملاقاتش با سياستمداران و نويسندگان فاشيست بويژه ١٩٢٨
با اين تفاوت که  او هم  فرمول . لااستامپا ، تأثيرات زيادی بر تفکرات بعدی او داشته و چارچوب فکری او را شکل می دهد

 . عمل می آيد و بعد اقدام  و تئوریدر تلقی اسپانيايی فاشيزم او، ابتدا کلام و . فاشيرم را برای اسپانيا مناسب نمی داندايتاليايی 
آن را در اسپانيا نمايندگی می کنند برعکس اين عمل است که بر " جونز"در تلقی موسولينی از فاشيزم که لِدسما و جريانش 

 او، هم فاشيسم ايتاليايی و هم ليبراليسم انگيسی را برای اسپانيا بيگانه تلقی می کند اما اولی عليرغم اينکه. ايده ارجهيت دارد
ار . جالب اينجاست که خوزه آنتونيو خود به کابالرو چندان ميدان نمی داده است. را به مراتب کم ضرر تر از دومی می داند

با اينحال کابالرو به دنبال فرارموفقيت آميزش از .  نمی آيداو هيچگاه برای انجام سخنرانی درمراسم حزبی دعوت به عمل
مادريد و به هنگام ورود به خاک تحت حاکميت فرانکو، خطاب به يک ژنرال نيروهای فرانکو خود را يکی از بنيانگذاران 

 .يرد در مادريد می م١٩٨٨ ماه مه ١٤ سال عمر می کند و در ٨٩ابالرو ک. ايدئولوژی فالانژ معرفی می کند 
 

                    

                                                                              
 

                 Diego Martínez Barrio                           Ernesto Giménez Caballero                           jose maria albiñana                                              

 
 jose maria albiñana "خوزه ماريا آلبينيانا"
    

 استفاده می شود که به صفوف PNE" ياحزب ناسيوناليست اسپان"بنيانگذار" خوزه ماريا آلبينيانا"اولين بار لفظ فالانژ توسط دکتر
و از مخالفان جمهوری " پان اسپانيزم"او که از هواداران فاشيزم دراسپانياست بدنبال ايده . متشکل هواداران خود اطلاق می کند

يوراست اوکه ازحاميان ديکتاتوری نظامی ژنرال ر. حزب ناسيوناليست او کپی اسپانيايی حزب ناسيونال فاشيست ايتالياست.است
تلاشی نافرجام را درجهت جلوگيری  ١٩٣١ ماده ای و بسيج نيرويی درآپريل ٢٢درآستانه اعلام جمهوری با انتشاريک مانيفست

" لژيونرهای اسپانيا"آلبينيانا درکنارحزب ناسيوناليست يک نيروی  واکنش سريع هم تحت عنوان . ازتغييرنظام صورت می دهد
او همينطور يک شاخه زنان ، يک . ام سريع در صورت مواجهه با يک تهاجم خارجی می باشدتشکيل می دهد که وظيفه آن اقد

در اين سازمان ابتدا تعليمات ورزشی و در ادامه آموزشهای شبه . روزنامه ارگان و يک سازمان جوانان هم تشکيل می دهد
البته اين . يهوديت سازمانيافته هم می باشدمدعی ضديت با دستگاه فراماسونری و  PNEبديهی است که . نظامی وارد می شود

. خود او در تشکيلات فراماسونری اسپانياست) سابق(نکته جالب در اينجا عضويت . برای يک حزب فاشيستی چيزعجيبی نيست
و چه در جناح راست . تشکيلات فراماسونری مهره های خود را در همه جا حفظ کرده است. او البته در جناح راست تنها نيست

 از !اينهم البته عجيب نيست . در آنجا نيز ماسونها غايب نيستند. چه در آنسوی طيف يعنی درجناح چپ و همينطور البته در ميانه
مشهورترين آنان که دوبار نخست وزير و بعد هم در موضع رياست پارلمان و همينطور رياست جمهوری جوان اسپانيا به 

هست " لژفراماسونری سويلا"که عضو رسمی " باريو. "اشاره کرد" ديگو مارتينز باريو " اشتغال دارد می توان به نام!خدمت 
   . اخرين رئيس جمهور اسپانيا نيزمی باشد
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 Diego Martínez Barrio "ديگو مارتينز باريو"
 

د اين کشور در دوران باريو يکی از چهره های قدرتمند دوران جمهوری کوتاه مدت اسپانيا  و از رهبران اپوريسيون در تبعي
شده  و با   La Fe de Sevilla)( سالگی وارد لژ فراماسونری سويلا ٢٥ است ، در١٨٨٣او که متولد نوامبر. حاکميت فرانکوست

او بلافاصله به عضويت حزب جمهوريخواه . می گردد اسپانيا حمايت گسترده تشکيلات مذکور رسمأ  وارد صحنه سياسی
کمی بعد . در می آيدبنيانگذاری گرديده است  Alejandro Lerroux" آلخاندرو لرو" توسط ١٩٠٨مان سال که دره راديکال اسپانيا

 فراماسونری اسپانيا را برعهده لاتبه  روزنامه نگاری رو آورده  و مسئوليت سردبيری يکی از روزنامه های متعلق به تشکي
 و از اينطريق به نشر و تبليغ مواضع حزب  می کند "El Pueblo" بعدها او راسأ اقدام به انتشار روزنامه مردم.می گيرد

 .  حزبی که خود او رهبری شاخه سويلای  آنرا  برعهده  دارد. جمهوريخواه  راديکال می پردازد
 
شرکت " سن سباستين"است که در مذاکرات منتهی به موافقتنامه مشهور" کميته انقلابی"ضو  ديگو مارتينز ع١٩٣٠ آگوست٧

به " ماورا گاماسو"و " آلکالا سامورا"اين موافقتنامه ناظر بر اتفاق کليه احزاب جمهوريخواه اسپانيا تحت چتر رهبری . دارد
 يکروز پس از اعلام جمهوری  و فرار آلفونس ، باريو .منظور وادارکردن آلفونس سيزدهم به کناره گيری از سلطنت می باشد

او که دراين تاريخ هنوز در . اولين نخست وزير جمهوری به سمت وزارت ارتباطات برگزيده می شود"آلکالا سامورا"توسط 
 سوسياليست مشهور اسپانيا با قطار و درميان Indalecio Prieto"  اينداِلسيو پريتو" محل تبعيد خود در فرانسه بسرمی برد همراه با

استقبال از آنان . استقبال توده های مردم و سياستمداران جمهوريخواه در ايستگاه های مختلف درمسير ، وارد مادريد می شود
 . و احترامات نظامی و با حضور فرماندهی نظامی منطقه صورت می گيردبا مارش "  والادوليد"بعضأ همچون نمونه 

 
 فراماسونری اسپانيا در مواضع گوناگون در روند تشکيلاتديگو مارتينز باريو در تمام  دوران جمهوری و با حمايت گسترده 

ست دولت ، رياست پارلمان و نهايتا تحولات سياسی اين سالها مداخله ای فعال داشته و تا بالاترين نقاط هرم قدرت همچون ريا
او حتی پس از سقوط جمهوری و فرارش به فرانسه و بعد هم مکزيک و تا دم مرگش در . رياست جمهوری ارتقاء می يابد

 . در پاريس همچنان عنوان  رئيس جمهور در تبعيد را  حفظ می کند ١٩٦٢ژانويه 

 

 
 

   با لباس رسمی ماسونیGran Oriente Federal Argentino" لژفدرال شرق اعظم آرژانتين"باريو در کنار اعضای 

 
 فراماسونری در اسپانيا

 
اولين لژ اسپانيا اندکی پس از آغاز . قديميترين لژهای غيرانگليسی از نوع خود در دنيا می باشندتشکيلات فراماسونری اسپانيا 

اين لژ در .  توسط برادران لژ لندن در مادريد بنيانگذاری می گردد١٧٢٥دوران جديد فعاليت فراماسونری درانگلستان ، درسال 
بدنبال آن لژهای متعدد ديگری در امتداد سنت لژ  . يده است به ثبت رس٥٠فهرست رسمی فراماسونری انگلستان با شماره 

را بنيان " لژبزرگ اسپانيا" تشکيلات  لندن جدا کرده  وا از لژ مذکور خود ر  ١٧٦٧در . انگليس پا به عرصه وجود می گذارند
لژ ديگری در راستای سنت  يعنی نه سال پيش از انقلاب کبير فرانسه ، موازی با لژبزرگ اسپانيا ، ١٧٨٠درسال . می گذارد

 .بوجود می آيد " لژملی شرق اعظم اسپانيا"لژهای فرانسوی بنام 
 

. اسپانيا توسط  ارتش ناپلئون فتح می شود و ژوزف بوناپارت برادر بزرگتر ناپلئون بر تخت سلطنت اسپانيا می نشيند ، ١٨٠٨
فرانسه هست ،  Grand Orient de France" اعظملژشرق "پنج سال دوران حاکميت ژوزف بوناپارت که خود استاد اعظم 

شکست فرانسه در اسپانيا و آغار حاکميت فرديناند هفتم از خاندان بوربون در . دوران رشد و اعتلای فراماسونری اسپانياست
ران دو.  بطول می کشد ، دوران ممنوعيت و سرکوب فراماسونری در اسپانياست١٨٦٨ و جانشين او ايزابل دوم که تا ١٨١٣

 که خود پادشاه عضو فراماسونری اسپانيا ١٨٧٣ تا ١٨٧٠درفاصله" آمادئو"اعتلای دوباره اين تشکيلات با به تخت نشستن 
اکثريت بلندپايگان جمهوری .  به اوج خود می رسد١٨٧٣هست آغاز گرديده و در ادامه با اعلام جمهوری اول اسپانيا در

 نيز ١٩٣١جمهوری دوم اسپانيا در  ابه همين شرايط را می توان در آغاز اعلاممش .اعضای رسمی اين تشکيلات جهنمی هستند
بيش از صد نفر از اعضای جمهوری جديد عضو فراماسونری اسپانيا هستند تا آنجا که مطبوعات خود ماسونها از . مشاهده  کرد

جنگ داخلی تغيير کرده و ماسونها دوباره اين شرايط با آغاز . اينکه اين جمهوری را جمهوری ماسونی بنامند پروايی ندارند
 .تحت تعقيب قرار گرفته و به تبعيد می روند
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 اتحاد اجباری
 
او فالاتژها را در اين تاريخ وارد يک اتحاد . فالانژ اسپانيا شليک می کند فرانکو تير خلاص را بر مغز ١٩٣٧ آپريل ١٩

 FET y de las JONS" فِت ی دلاجونز"عنوان  ک مجموعه جديد  تحتاجباری با کليه نيروهای مخالف جمهوری  کرده  و در ي
دراين اتحاد .  می باشدFalange Española Tradicionalista مخففاسپانيا و به معنی فالانژيسم سنتگرای " اف ای تی" که  کرده

 خدمت فرانکوئيسم  و تحت رهبری خود فالانژ اسپانيا را به تمام  و کمال حفظ کرده  ولی محتوای آنرا دراجباری ديکتاتور نام 
خوزه از اين به بعد پروژه استفاده ابزاری از فالانژ اسپانيا و نيروهای  وفادار به آن در قالب تقديس نام  و خاطره . قرار می دهد

با اتحاد اجباری فالانژها که رهبری موقت   Manuel Hedilla Larrey "نوئل لاریما. "آنتونيو ريورا توسط فرانکو کليد می خورد
او البته تنها کسی از رهبران فالاتژ نيست که به زندان . تحت رهبری فرانکو مخالف است دستگير و به زندان انداخته می شود

بعدها . لاری که حکم اعدام گرفته است توسط ديکتاتوريک درجه تخفيف گرفته و به حبس ابد محکوم ميگردد. فرانکو می رود
 از زندان آزاد کرده و او نيز تا آخرعمرتنها در ١٩٤٦ذب نيروهای بدنه فالانژ اسپانيا هست او را در سال فرانکو که بدنبال ج

بدينترتيب فرانکو موفق می شود که فالانژ اسپانيا را تحت حاکميت خود . حاشيه سياست عصر فرانکو عمر را سپری می کند
 . پس از اين ديگر سربلند نمی کند فالانژيسم. درآورده  و آنرا برای هميشه به تحليل برد
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                                    بخش پانزدهم ، سرمايه متمرکز يهود 

                                                                                                                      
                                                                                                                                               آرم امپراتوری روتشيلد

 
. ری از تحولات آينده سمت و سو ميدهند ما با دو اتفاق بسيارمهم در دو قاره اروپا و آمريکا مواجه هستيم که به بسيا١٧٨٩سال 

برای اولين بار در طول تاريخ موفق به تصاحب قهرآميز قدرت سياسی در دو کشور فرانسه " تشکيلات ايلوميناتی"در اين سال 
لد  از درون تشکيلات فراماسونری جهانی متو١٧٧٦ايلوميناتها که درست در سال استقلال آمريکا يعنی سال . و آمريکا می شود

در رابطه با اين جريان . فراماسونری تحت حاکميت دربار بريتانيا وارد عمل می شوند شده اند در مسيری کاملأ متفاوت با
قدرتمند که بسا بيشتر از خود فراماسونری تأثيرات بسياری بر روند تاريخ معاصر داشته و دارد در کتاب سوم و در يک بخش 

اينجا اما برای پيچيده نکردن بحث عجالتأ از ايلوميناتهای نخستين تحت عنوان فراماسونری در . مستقل مفصلأ توضيح خواهم داد
 .به اين اعتبار هر کجا که به اين دسته از ماسونها اشاره می کنم منظور همان ايلوميناتها هستند. مستقل هم ياد خواهم کرد

 
ل پيروزی درجنگهای استقلال عليه استعمار انگليس اولين رئيس جمهورماسون تاريخ بدنبا" جرج واشينگتن"در آمريکا 

برکرسی قدرت می نشيند و در فرانسه اولين انقلاب ماسونی تاريخ بنام جمهور مردم به حاکميت مطلق العنان سلطنتِ فئودال 
جريان ايلوميناتی عليرغم در اين مقطع . پايان داده و با اعدام پادشاه و ملکه لرزه بر اندام خاندانهای سلطنتی در اروپا می اندازد

حاکم در سرتاسر اروپا و ارتجاع مذهبی تحت " نظم فئودالی"اهداف پليد و ضد بشريش بدليل خصلت بورژوايی و ضديت با 
مالی و " کانون قدرت"درعين حال يک . رهبری کليسای کاتوليک، بر خلاف فراماسونری بدرجاتی خصلت ترقيخواهانه دارد

ود که نزديکی و عضويت اِليت سياسی ، فرهنگی ، نظامی و اقتصادی جوامع اروپايی درآن ، راه سياسی هم به شمار می ر
ی  به همين دليل است که بسياری ازمشاهير تاريخ معاصر بويژه دراروپا. ترقی و بالا رفتن از نردبان قدرت را هموار می کند

 . توطئه گر بوده اندمخفی ، متمرکز و " کانون قدرتِ"قرون هجده  و نوزده ، عضو اين
 

درهر دوی اين تحولات سکان   Marie Joseph de La Fayette"ماری ژوزف لافايت"چهره های مشترک عضو ايلوميناتی همچون
با همان ظاهر . برادری ، برابری و آزادی. شعارهای ايلوميناتی همان شعارهای انقلاب فرانسه هست. رهبری را در دست دارند

 اين شعارها توده های تحت ستم مخاطبان ، آزادی و برابری برای همه هست  زيرا که در شعار. بکارانهزيبا و محتوای فري
رژيمهای استبدادی و رعايای فئودالها و مخالفان کليسا هستند که در انقلابات ضد بورژوازی و در کف خيابانها نقشی اگرچه 

عضو اين کانون توطئه گرند که در موضع رهبران جوامع بشری  " رادرانب"  اما اين تنها درعمل. ابزاری اما تعيين کننده دارند
 .  شعارهای فوق می باشندمشمولبه واقع 

 
مشابهت شعارها، اهداف و مهمترازهمه مخاطبان فراماسونری جهانی در سيصد سال گذشته با شعارها، اهداف و مخاطبان 

های مردم يک نقش " توده"در هر دوی اين برهه های زمانی ، . ستامروزی گلوباليسم جهانی بسا حيرت انگيز و قابل تأمل ا
  و بی هويتی را که می توان شکل داد ، هويت بخشيد و به سمت هدف دلخواه بی شکلهمان عناصر . ابزاری صرف دارند

ن زر و زور و نه در جهت منافع خود اين توده ها که در راستای اهداف و منويات صاحبان قدرت و خداوندگارا. هدايت کرد
 توده ها تا آنجا !نه تنها برای ضدانقلاب که برای انقلابيون نيز. ها مقدس می شوند" توده"به همين دليل هم هست که اين . تزوير

به هر دليل شکل می يابد، " توده"از آن نقطه ای که اين . مقدسند که جهت نداشته باشند ، دارای هويت نباشند و پيروی کنند
می شود و " طرف. "ی شود و مطالبه حق می کند معصوميت خود را  و بالطبع تقدس خود را نيز از دست می دهددارای نظر م

می شود و درست در اين نقطه است که يا تبديل " شهروند"در يک کلام . جهت دار می شود و موضع می گيرد. طرفداری ميکند
. ت که سرکوب می شود و در اين نقطه است که فريب داده می شوددر اين نقطه اس. به دشمن می شود و يا موضوع  فريبکاری 

  ! تفاوت ديکتاتوری  و دمکراسی در همين جاست.   به فريبپيچيده به سرکوب عريان رو می آورند و سيستمهای سادهنظامهای 
 

انتخاب او " حق"بايد . کردرا نبايد سرکوب " شهروند"در دومی . بايد پيروی کنند وگرنه سرکوب می شوند" توده ها"در اولی 
انتخاب اساسأ در حيطه قدرت او " امکان"انتخاب دارد اما " حق"فقط نبايد گذاشت بفهمد که اگرچه . را به رسميت شناخت

در دمکراسی آدمهايی . در ديکتاتوری همه می دانند که در بندند و رويای آزادی زيباترين روياهاست. اين خيلی مهم است. نيست
اما . آدمی را که در بند کرده ای مشکل می توانی فريب دهی.  کنند آزادند حتی روياهايشان را نيز از دست می دهندکه فکر می

کافيست به او اين احساس را منتقل کنی که اين خود اوست . آدمی را که فکر می کند آزاد است را می توان به سادگی فريب داد
 !را که تو می خواهی که در نهايت انتخاب می کند اگرچه همانی 

 
پيچيده ترين شکل اين . مهمترين راهکار برای خنثی کردن تهديداتی که متوجه سيستمهای حکومتی است ، کنترل اجتماعی است

مديريت جوامع انسانی اعم از يک کشور يا يک . کنترل، حاکميت بر ذهنيت جامعه از طريق سمت و سو دادن به ذهن آدمهاست
برای اينکار بايد ابتدا اين آدم ها را شناخت ، نقاط ضعف و قوت آنان را ثبت .  از اين طريق ميسر می باشد تنها!تشکيلات حتی 

تک تک آنان را بدست " پروفيل"در يک کلام . کرد ، با اميال وآرزوهايشان آشنا بود و نيازها  و روياهايشان را تحليل کرد 
 با آدمها می کند ؟ " فيس بوک"مروزآيا اين همان کاری نيست که ا! عجيب است . آورد
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با . شناخته شود بهتر می توان اشکال گوناگونی که بايد درمعرض انتخابش گذاشت را بدست آورد" شهروند"هرچه بيشتر اين 
ن اي. اين شماييد که دنبال اطلاعات هستيد اما آنچه را که در صفحه اول می بينيد ديگر انتخاب شما نيست" گوگل"مراجعه به

چند نفر پيدا می شوند .  روی آن کليک می کنيد! بدانيد و البته که خود آزادانه  ديگرهمان اطلاعاتی است که شما صلاح است
 !پيش بروند .....  حال و وقتش را داشته باشند که تا صفحات ده و بيست و صد  و 

 
ادند و فکر می کنند که ناشناخته اند و فکرمی کنند که بهتراز فيس بوک و امثالهم چگونه ممکن بود آدمهايی که فکر می کنند آز

می توانندانتخاب کنند را متقاعد کرد که بی هيچ فشاری و بی هيچ پرسشی ، تمامی گرايشات سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و 
سی و اقتصادی حتی جنسی  خود را  داوطلبانه در معرض ديدگان  و در اختيار کلان سرمايه مالی  و خداوندگاران قدرت سيا

چگونه ميشد که حتی . چگونه ممکن بود که آدمها پروفيل خود را چنين ارزان درمعرض استفاده دشمنانشان بگذارند! قرار دهند 
اين همان آزادی . ميدان مبارزه سياسی را نيز بی هيچ فشار و تهديدی از کف خيابان و دنيای واقعی به دنيای مجازی منتقل کرد

. اده شده در انقلاب ماسونی فرانسه هست که امروز درقالب ليبرال دمکراسی به جامعه بشری عرضه می شودو برابری وعده د
 .   به سيستم و آزادی در انتخاب آنچه که سيستم  برای تو  صلاح می بيند" عرضه اطلاعات"برابری در 

 
که در محور آن امپراتوری عظيم روتشيلد قرار " ودسرمايه متمرکزيه" با اين دو اتفاق تاريخی راه رشد و اعتلای !بهر تقدير 

تشکيلات فراماسونری جهانی که سازماندهی نوين آن در . داشته و ازستونهای اصلی تشکيلات مزبور می باشد باز می گردد
 مثابه  با شراکت تعيين کننده انديشه و سرمايه يهود شکل گرفته اساسأ در راستای منافع بلافصل بريتانيای کبير به١٧١٧

شاخه های اين تشکيلات بتدريج در تمامی کشورها و مناطقی که به نحوی با منافع دولت فخيمه . ابرقدرت وقت عمل می کند
ارتباط دارند گسترش می يابند و به مثابه خنجرخيانتی در پهلوی منافع ملی فرو رفته و همواره بمثابه ستون پنجم دشمن چه به 

تشکيلاتی هرمی با سلسله مراتب و مناسبات مخفی  و عملکردی توطئه گرانه .  رهنگی عمل ميکنندلحاظ سياسی و چه در ابعاد ف
 .که در رأس آن خاندان سلطنتی انگلستان  و پادشاه يا ملکه وقت  قرار دارد

 
يشترش نيز که در همه جای اروپا چه برای حفظ خود و چه با هدف پروار شدن هرچه ب" يهوديت بين المللی"دراين مقطع 

آويزان قدرتهای حاکم بوده است خود را به تمام و کمال در اختيار دولت فخيمه و به تبع آن تشکيلات فراماسونری   همواره
بدين ترتيب مافيای يهود ، هم درجهت منافع بريتانيا عمل می کند و هم به مثابه بخشی از ساختار قدرت . جهانی قرار می دهد

هدف ، حاکميت بر شريانهای مالی و تجاری در اروپا و به تبع آن حاکميت . بيشتر می يابدجهانی فضای پروار شدن هرچه 
و بانک و " ظرف تشکيلاتی"برای مافيای يهود ، فراماسونری دراين شرايط بهترين . سياسی و اقتصادی در قاره قديم است

فرهنگی و مداخله " ابزار هدايت"مناسبترين " هرسان"سياسی و اقتصادی  و " اهرم فشار"بازار بورس و سهام ، شايسته ترين 
 .کمتر از يک سده زمان لازم است که هدف مذکور محقق گردد. در تغيير ذهنيت اجتماعی می باشد

 
در طول قرن نوزدهم ميلادی  با  يک رشد صعودی  در پهنه مالی صدرنشين می گردد تا آنجا که با " کلان سرمايه مالی"

ز انقلاب ماسونی در فرانسه ، اکثريت قريب به اتفاق بانکهای مرکزی قدرتهای اروپايی به شمول گذشت کمتر از يک قرن ا
و پسران  و نوادگان " سرمايه متمرکز يهود"فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، اتريش و حتی خود بريتانيای کبير بتدريج در کف با کفايت 

.   تغيير می دهد قرار می گيرندMayer Amschel Rothschild"  شِل  روتشيلدماير آم"که بعدأ نام  خود را  به " ماير آمشل باور"
 . يلدها ممکن نيستدر اروپای قرن نوردهم هيچ نقل و انتقال بزرگ مالی و تجاری بدون مشارکت شبکه عظيم مالی روتش

 
انقلاب فرانسه زمينه ساز تولد خاندانی می گردد که قرار است پول را جايگزين خدا و طلا را بجای آرمان و مناسبات کالايی را 

با . اشرافيت اروپا با تولد اين خاندان  بُعد جديدی به خود می گيرد. بجای ارزشهای انسانی بر تارک دنيای سرمايه داری نشاند
  متولد می شود و با خود نسلی از پارازيتهای پولمدار را به مالی خاندان يک آريستوکراسی جديد يعنی آريستوکراسی اين 

ارمغان می آورد که قرار است  در سده های آينده به مکيدن خون جوامع بشری اشتغال يابند ، جنگهای جهانی را کليد زده و 
اقتصادی  را بوجود آورند ، مافيای فحشا و قاچاق سلاح و مواد مخدر را مديريت کنند تأمين مالی کنند ، بحرانهای عظيم مالی و 

همه اينها را نيز بنام انسانيت و حقوق انسانها، بنام آزادی و . و دريک کلام بر گرده نود درصد ازانسانيت امروز سواری بگيرند
 !سپيد و دستکشهای تميز و دستهای لطيف  ه هایبا يق. شأن انسانها و بنام رفاه و خواست انسانها به ثبت رسانند

 
 بنام انسان عليه انسان ، بنام آزادی عليه آزادی و بنام جامعه باز ، مستقرکننده رذيلانه ترين و درعين حال پيچيده ترين !آری 

نام " دمکراسی ليبرال"آنچه که بعدها برآن فريبکارانه . شکل ديکتاتوری نامرئی و کنترل اجتماعی ، ديکتاتوری پنهان سرمايه
 . نهاده می شود و خيل عظيمی از روشنفکران و سياسيکاران را بدنبال خود روان می سازد

 
بورژوازی تجاری . گفتم که با انقلاب فرانسه  تاريخ  فئوداليته  در اروپا  ورق  می خورد و کمر نظم قديم  ضربه سختی می بيند

زی مالی  و بانکها و به تبع آن فراماسونری جهانی و بطريق اولی کلان سرمايه يهود را دست بالا را يافته و بدنبال خود بورژوا
همينطور اشاره بدين داشتم که انقلاب فرانسه زمينه های شکل گيری يک قدرت مالی جديد را  در . وارد معادلات جهانی می کند

.  بسياری از تحولات جهانی مهر خود را خواهد زدقدرتی که از اين پس بر. اروپای  قرن  نوزدهم ميلادی  فراهم می کند
 . امپراتوری مالی روتشيلدها

 
بطور عام  و سرمايه يهود بطور " کلان سرمايه مالی"بدون تولد خاندان سلطنتِ مالی روتشيلد در اين مقطع زمانی بلاشک 

تولد ايدئولوژی نژادپرستانه صهيونيسم و بدون تولد اين خاندان پليد ، . خاص از جايگاه ويژه امروزی برخوردار نمی بودند
همينطور بدون حمايت مستمر مالی و . روند شکل گيری رژيم جعلی اسرائيل نيز بی ترديد آنچنان که صورت پذيرفت نمی بود

اِعمال نفوذ اين خاندان در راستای غصب حاکميت مردم فلسطين بر سرزمين خود ، جغرافيای سياسی خاورميانه نيز آنی نبود 
با اين مقدمه بد نيست که اندکی به بنيانگذاران و مهره های کليدی اين خاندان و شيوه های ضد انسانی . که اينک هست

 . قدرتگيريشان بپردازيم
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 ) روتشيلد ( ماير آمشل  باور 

 
 Mayer Amschel Rothschild   ـ١٧٤٤ ـ ١٨١٢                                                

 
را برمی گزيند بنيانگذار خاندانی است که در طول قرن نوزدهم ميلادی به بزرگترين " روتشيلد"ماير آمشل باور که بعدها نام 

ای تحقق اهداف سياسی و ايدئولوژيک با دو هدف ويژه يعنی استقرار قدرت مالی اروپا تبديل شده و اين قدرت عظيم را در راست
 ، بگونه ای  درازمدتدر " حکومت واحد جهانی"  و تحقق کوتاه مدتبا ايدئولوژی راسيستی صهيونيزم در " دولت يهود"

يهود با ديگر بخشهای آن در به عبارت ديگر تفاوت بنيادی ميان اين ستون اصلی سرمايه . متمرکز و سازمانيافته بکار می اندازد
يعنی در شرايطی که سرمايه بطورعام  و سرمايه يهود  بطور خاص تنها و تنها بدنبال سود بيشتر . همين نقطه بارز می گردد

با محوريت امپراتوری روتشيلد، سازمانيافته و بطورمستمر بدنبال اهداف مشخص ايدئولوژيک ، "سرمايه متمرکزيهود"می باشد
 .صاحب و تمرکز قدرت در کادر يک حکومت واحد جهانی بوده استسياسی و ت

 
است " سپرسرخ"تلفظ می شود اما با توجه به ريشه آلمانی نام مذکور که بمعنی " روتچيلد"نام اين خاندان در زبان انگليسی 

در گتوی يهوديان . ابلو را هم داردعلاوه بر اين در زبان آلمانی معنی ت" شيلد. "ارجهيت دارد" روتشيلد"استفاده از تلفظ آلمانی 
معروف و محل زندگی اجدادی ماير آمشل بود خانه ها شماره نداشتند و بجای آن  از شغل " کوچه يهودی"فرانکفورت که به 

درجاهای ديگرمناطق آلمانی نشين هم يهوديان . صاحبان خانه ها و يا  رنگهای مختلف برای شناسايی استفاده می شده است
که مورد حمايت فئودالهای محلی بودند برای حفاظت ازتعرض رعايا نيزچنين سپرهايی درمقابل خانه های خود داشتند متمولی 

تابلوی جلوی خانه پدری ماير در کوچه يهوديان فرانکفورت، رنگ سرخ داشته و به . که نشان ازتحت الحمايه بودنشان داشت
 . تغييرنام اين اصطلاح توسط ماير آمشل برگزيده می گرددبه همين دليل هم به هنگام. خانه سرخ معروف بود

 
خود ماير اما سالهای . پدر ماير ، آمشل موسی ، يک صراف معمولی است که به خريد و فروش اشياء کوچک نيز اشتغال دارد

درمناطق آلمانی نشين بوده اند " تاجران درباری" که سنتأ ازOppenheim" اُپنهايم"نوجوانيش را در ارتباط با خانواده يهودی 
شغلی که بعدها به مهمترين ابزارانباشت سرمايه درخانواده او . می گذراند و در اين سالها با اين شغل پردرآمد آشنا می گردد

که عمدتأ هم يهودی بودند تأمين نياز دربارهای محلی در رابطه با سکه های باستانی " رباریتاجران د"کاراين. تبديل می گردد
ضمن اينکه بعضأ به وظايفی همچون مديريت اموال و يا دادن وام درجهت تأمين نيازهای . و اجناس لوکس و غيره بوده است

 . نيز اشتغال داشته اندمالی درباريان  و خلاصه هرچه که با پول و طلا اندک رابطه ای داشته 
 

 در هانوفر به کار و آموزش Wolf Jakob Oppenheim" ولف ياکوب اُپنهايم"ماير تا سن بيست سالگی درشرکت تحت مديريت 
شش سال بعد با يک ازدواج .   به فرانکفورت برمی گردد١٧٦٤مشغول است و سپس بدنبال فراگيری آموزشهای لازم در 

ساکسونی می باشد با " تاجردربار"که دختر يک  Gutle Schnapper" گوتله شناپر. "نواده می دهد تشکيل خا١٧٧٠ در!منطقی 
تلاش ماير نيزدر اين . د زناشويی می کن!گولدن که در آنرمان بسيار قابل توجه بوده است را وارد معامله  ٢٤٠٠خود مبلغ 

مهمترين ويژگی اين شغل جدای از درآمدهای سرشار آن برقراری . همچون پدرزنش می باشد" تاجردربار"مقطع کسب عنوان 
 . ارزش اين ارتباطات بعضأ با ارزشتر از پول و طلا ميتوانست باشد. ارتباط با طبقه اشراف و فئودالهای کوچک و بزرگ است

 
 يکی از همين نوع General von Estorff" فون استورف" با يک کلکسيونر بزرگ سکه در آنزمان بنام ژنرال ارتباط و آشنايی

قرار "  هِسن و کاسل"حاکم " اولويلهلم "رال استورف در ارتباط با  دربارماير به برکت آشنايی با ژن. ارتباطات طلايی است
. صعود خاندان روتشيلد به ميزان زيادی مديون اين ارتباط و بکارانداختن اموال و امکانات ويلهلم درسالهای پيش روست.ميگيرد

  Carl Friedrich Buderus"  فريدريش بودروزکارل"ارتباط طلايی بعدی او با مشاور مالی و مدير اموال و املاک ويلهلم يعنی 
به او و از همه مهمتر از ميدان بدر " تاجر دربار"بودروز نقش مهمی را در ورود ماير به دربار ويلهلم ، اعطای مقام . می باشد

 و ديگران و در نهايت تبديل شدنش به يگانه بانکدار  Bethmann"  بتمان"کردن بانکداران طرف حساب دربار مانند امثال 
 . طرف حساب ويلهلم  برعهده  دارد

 
بخش بزرگی از ثروت ويلهلم از طريق فروش سرباز به ارتش انگليس از ميان رعايای هِسن هست که از زمان پدرش 

ن را در اين سالها به يکی از ثروتمندترين دربارهای مناطق آلمانی زبان تبديل کرده فريدريک رسم گرديده است و دوک نش هِس
يکی از کارهای ماير در . اين سربازان در جنگهای استقلال آمريکا به عنوان مزدور برای ارتش بريتانيا می جنگيدند. است

ناتان ماير در انگلستان است که منبع درآمد سالهای آتيه، واسطگی فروش اين رعايا به دولت فخيمه با همکاری پسر سومش 
تهاجم نظامی ناپلئون بوناپارت به مناطق آلمانی زبان برای ماير آمشل يک مائده . خوبی برای روتشيلدها در آغاز کارشان است

هم اين است م. جنگ و بحران همواره از منابع اصلی درآمد اين خاندان در دهه ها وسده های پيشِ رو خواهد بود. آسمانی است
  !  کسب درآمد و سودآوری را  بلد باشی  فرصت  جنگ  و ويرانی به تهديدکه راههای  تبديل  
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بخشی از خاک آنروز دانمارک و (  ابتدا به شِلسويگ ١٨٠٥ويلهلم بدنبال اشغال مناطق تحت حاکميتش  توسط ارتش فرانسه در
در آنزمان تحت حاکميت امپراتوری هابسبورگها  در اتريش ـ هنگری است  و بعد به پراگ  که )  يکی از ايالات امروز آلمان

درغياب او بودروس موفق می شود که بخش بزرگی از پولهای ويلهلم را از خطر مصادره توسط نيروهای اشغالگر . می گريزد
ل اين بودروس دوست قديمش ماير بدنبا. حفظ کند و بدينترتيب مديريت اموال پرنس فراری را به تمام و کمال از آن خود نمايد

 .   به بعد به عنوان يگانه بانکدار طرف حساب انتخاب می کند١٨٠٧را از سال 
 

سود حاصله از به کارانداختن اموال بی حد و حساب بجا مانده از ويلهلم توسط ماير آمشل  و انتقال بخش منقول آن به شِلِسويگ 
اما بزرگترين بخش درآمد اين خاندان در طول سالهايی است که . ر اين سالهاستو پراگ ، يک قلم از درآمدهای ماير آمشل د

اين درآمد سرشار حاصل بکارانداختن سود اوراق . جنگهای ناپلئونی جريان دارد و خود ماير آمشل هم  هنوز در قيد حيات است
. ن سود فقط در خود لندن قابل دريافت استاي. قرضه حکومت بريتانيا هست که بخش بزرگی از آن در اختيار ويلهلم قرار دارد

امکان خروج اين پول از انگليس بدليل وجود محاصره خاک بريتانيا از طرف نيروی دريايی فرانسه مبتنی بر فرمان تحريم 
به اين مطلب در سطور آينده  و در بررسی زندگی مهمترين پسر ماير .  در برلين توسط ناپلئون وجود ندارد١٨٠٦صادره در 
 .بيشتر خواهم پرداخت"  ناتان ماير روتشيلد"آمشل يعنی 

 
در اين سالها ماير آمشل با فرستادن پنج پسر خود به نقاط کليدی قاره اروپا اقدام به ايجاد يک شبکه مالی قدرتمند نموده که از 

  که  جناب  ماير١٨١٢ الس يعنی در. طريق يک شبکه ارتباطی کارآمد درارتباط با يکديگر و بصورت هماهنگ عمل می کنند
می ميرد ما با پنج شعبه از بانک روتشيلد در پنج  نقطه کليدی در اروپا يعنی پاريس ، لندن ، وين ، فرانکفورت  و ناپل روبرو 

 . هستيم که توسط  پنج پسر ماير آمشل اداره می شوند
 
در مناطق آلمانی فعاليت دارد ، جانشين پدر است  و بزرگترين پسر او که  Amschel Mayer Rothschild" آمشل ماير روتشيلد"ـ 
 . را می چرخاند "فرانکفورتشاخه مرکزی در "
 
اتريش ـ هنگری فرستاده شده است فرزند بعدی  که به امپراتوری  Salomon Mayer Rothschild" سالامون ماير روتشيلد"ـ 
  .را در دست دارد و ظاهرأ در رکاب امپراتوری هابسبورگها خدمت می کند  "وينشاخه "
 
 سومين فرزند و مهمترين عضو خاندان است که در خدمت دولت فخيمه Nathan Mayer Rothschild  "ناتان ماير روتشيلد"ـ 

ارتقاء خاندان روتشيلد به مرتبه يک امپراتوری مالی در اروپای قرن . اره می کندرا اد" لندن شاخه پر اهميت"رکاب می کشد و 
 . نوزدهم بيش از هر کس مديون اين يکی هست

 
پسر چهارميست که مسئوليت جنوب اروپا و مناطق ايتاليايی نشين را  Carl Mayer von Rothschild" فون روتشيلد کارل ماير"ـ 

 .نام او پيش از تغيير کالمان بوده است. را در دست دارد" ناپلشاخه "برعهده دارد و 
 

" پاريس شاخه" کوچکترين پسر خاندان است که در فرانسه انقلابزده مستقر بوده  و به رتق و فتق" ياکوب مايرروتشيلد"ـ 
 . تغييرمی دهدJames de Rothschild "روتشيلد جيمز"او بعدها نامش را به . اشتغال دارد

 

                      
  

 روتشيلد       جيمز      کالمان روتشيلد                         ناتان ماير روتشيلد                        سالامون ماير روتشيلد     آمشل  ماير روتشيلد          
 

ن ناپلئون بوناپارت بوده  و خاندانهای بايد توجه داشت که دراين سالهای مورد بحث  که تمامی اروپا درگير جنگهای دورا
سلطنتی قاره قديم همگی برعليه فرانسه انقلاب زده بسيج گرديده اند ، تداوم اين جنگهای طولانی بدون يک پشتوانه مالی مستمر 

 گمانه زنی لازم به. و تنها با اتکاء به ماليات کمرشکنی که از رعايای اروپا اخاذی می شود از اساس امکان پذير نمی باشند
همچون تمامی جنگهای . نيست که يکی از بزرگترين تأمين کنندگان مالی اين جنگها همين شاخه های بانک روتشيلد می باشد

به عبارت  . ديگرتاريخ معاصرجهان که اولين تأمين کننده مالی و بزرگترين سود برنده آن همين سرمايه جنايتکار بوده است
اروپا به سلاخی يکديگر مشغولند، بخشی از سرمايه خاندان روتشيلد به تآمين مالی ارتش ناپلئون بهتر در شرايطی که ارتشهای 

خريد  .  مشغول است و بخش ديگر آن  همزمان در سمت دشمنان بوناپارت ، تأمين هزينه جنگ عليه  فرانسه  را برعهده  دارد
 دوک ها و پرنس های مناطق اشغال شده به جاهای امن ، حتی و فروش اوراق قرضه دولتی ، نقل و انتقال اموال و سرمايه های

 .انتقال پول از يک کشور به کشور دشمن نيز البته با بهره های هنگفت تنها از همين طريق امکانپذير است
 

ولتهای سودهای نجومی که يک قلم با انتقال سهام دولتی و تأمين اونيفورمهای ارتشهای اروپا  و دادن وامهای پرمنفعت به د
در حاليکه طرف شکست خورده برای تأمين . درگير بدست آمده اند با پايان جنگ نيز با همان شدت و حدت ادامه می يابند

دراز است، برادران ديگر پروژه های رنگارنگ بازسازی ، " جيمز دِ روتشيلد"خسارتهای وارد بر فاتحان جنگ دستش جلوی
 بيشترين سود اين خاندان البته حاصل .رگ را در سرزمينهای ويران  برعهده دارندتأمين مالی دولتها و تجارتخانه های بز

 .مديريت اموال دوک ها  و پرنسهای فراری درمناطق اشغالی توسط ارتش ناپلئون می باشد
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 همطراز دوسال پيش از مرگ پنج پسر خود را به عنوان شرکای.   سالگی می ميرد٦٨ و در سن ١٨١٢سپتامبر ماير آمشل در 
با حقوق برابر وارد جايگاه رياست خاندان کرده  و نام شرکت را نيز برای اطلاع ديگران به کمپانی ماير آمشل و پسران تغيير 

. وصيتنامه او پنج بند مهم دارد که اشاره به تک تک آنها برای شناخت هرچه بيشتر اين شجره خبيثه ضرورت دارد. ميدهد
 زن ستيز انديشه يهود و ماهيت توطئه گرانه فعاليتهای آتی خاندان را می توان در تمامی بندهای خصلت ارتجاعی ، مردسالار و
 .پنجگانه بوضوح مشاهده کرد

 
 .ی خود را همواره حفظ کنديکپارچگـ  کمپانی بايد 

 . بماندمردان خاندانـ  تمامی پستهای کليدی و رهبری کننده بايد در ميان 
 .ازه انجام معاملات دارند اجمردهای خاندانـ  تنها 

 .  موضع رهبری را در صورت عدم مخالفت اکثريت اشغال می کندپسرخانواده بزرگترين فرزند ذکورـ اولين 
 . آن بايد اکيدأ احتراز گرددافشای عمومی اموال و دارايی های خاندان و ثبت حقوقیـ از هرگونه 

 
آمشل باور که به خودی خود بيانگر همه چيز در رابطه با اهداف و با يک نقل قول مشهور و در عين حال کوتاه از ماير 

 . عملکرد اين خانواده  می باشد ، بحث مربوط به بنيانگذار امپراتوری مالی روتشيلدها را می بندم 
 

 !کنترل ارز يک ملت را به من بسپاريد ، ديگر مهم نيست که قانونگذاری با کيست 
 

 ناتان ماير روتشيلد
 

 خريد منسوجات انگليسی و ١٨١١وظيفه  او تا سال .   ناتان ماير را  به منچستر در انگلستان می فرستد١٧٩٩ل در ماير آمش
يکسال پيش از اين تاريخ آمشل . در اينسال ناتان ماير وارد فعاليتهای بانکی می شود. فرستادن آن به مناطق آلمانی نشين است
عيير داده  و با وارد کردن پنج پسرش  به مواضع تصميم گيرنده به عنوان شرکای ماير سازماندهی فعاليتهای مالی خود را ت

 . همطراز خود حيطه اين فعاليتها را در کل اروپا گسترش می دهد
 

دليل وارد کردن ناتان به فعاليتهای بانکی اين بود که بخش بزرگی از سرمايه ويلهلم را اوراق قرضه حکومتی انگلستان تشکيل 
 جريان ١٨١٤ تا ١٨٠٦اين دوران کل انگلستان در محاصره کامل دريايی توسط ناپلئون قراردارد که در فاصله در. ميداد
ناتان ماير مأموريت می يابد که در طول سالهای . سود حاصله ازاين اوراق دولتی تنها در لندن قابل پرداخت می باشد. مييابد

 .  بکار اندازدجنگ و محاصره اين سود سرشار را در خود انگلستان
 

داستان از اين قرار است که اگرچه . درآمد هنگفت ديگر ناتان در رابطه با قراداد ويژه ا يست که با ارتش انگليس بسته می شود
دولت تريتانيا از طرق فروش اوراق قرضه حکومتی با مشکل مالی روبرو نيست اما پرداخت حقوق نيروهای ارتش بريتانيا در 

به . چرا که اين ارز در کشورهای ديگر پذيرفته نمی شود. ر دارد با واحد پول خود انگلستان ميسر نيستکشورهايی که حضو
تهيه اين حجم از سکه های طلا برای ارتش . همين دليل بريتانيا مجبور می شود که پرداختهايش را با سکه های طلا انجام دهد

تهيه سکه ها و انتقال آن به . رند را  ناتان و شرکا برعهده می گيرندسلطنتی و پرداخت حقوق سربازان در مناطقی که حضور دا
نيروهای تحت فرماندهی ژنرال ولينگتون در خارج بويژه در پرتقال سود سرشاری را عايد آنان می کند که يک قلم به تخمين 

 سررشته دار ارتش بريتانيا که ناتان را برای اينکار استخدام کرده است چيزی  John Charles Herries" جان چارلز هريس"
 . ميليون فرانک می شود١٣نزديک به 

 
 جزيره آلپ در در روز اول مارس اينسال ناپلئون بوناپارت که در. می باشد ١٨١٥ اما مهمترين درآمد ناتان ماير مربوط به سال

روتشيلدها که دوباره بوی پول به مشامشان رسيده به تصور . تبعيد بسر می برد، موفق به فرار و بازگشت به پاريس می شود
نزديک به . آنکه دوباره جنگ در اروپا برای مدتی طولانی آغاز شده است به صرافت بهره برداری دوباره از جنگ می افتند

 روتشيلدها به منظور تأمين هزينه ارتش بريتانيا دست به خريد ١٨١٥ مارس ٢٠وباره بوناپارت در سه هفته بعد از بازگشت د
اين يک اشتباه محاسبه بزرگيست که می توانست با پايان زودرس جنگ  و روی دست ماندن . گسترده طلا درهمه جا می زنند

تان ماير که با متوقف شدن پيشرويهای ناپلئون متوجه نا. طلاهای تهيه شده زيانهای مالی عظيمی را روی دست آنان بگذارد
در اين مقطع که انگلستان هنوز در . خطر شده است تصميم به تعويض طلاهای تهيه شده با اوراق قرضه دولت فخيمه می گيرد

وراق ارزان کرده  و ناتان اقدام به خريد گسترده اين ا. موقعيت برتر قرار ندارد ، بهای اوراق حکومتی مزبور بسيار پايين است
عين اين داستان در . در سطورآينده مفصلتر به اين مسئله خواهم پرداخت. بهای آنرا نيز با طلاهای روی دست مانده می پردازد
در رابطه با خريد و فروشهای ميلياردی سهام پيش و  ٢٠٠١ سپتامبر ١١سالهای بعد تا همين امروز و بويژه در شعبده بازی 

 .ی از اين دست رخ می دهد و سودهای نجومی را در ظرف مدت بسيار کوتاهی نصيب کلان سرمايه مالی می کندپس از اتفاقات
 

يا بايد که پيشاپيش از اينگونه تغيير و تحولات . برای موفقيت در چنين معاملاتی در بازار سهام دو راه بيشتر متصور نيست
در تمامی .  مستقيم و يا غيرمستقيمشراکت و يا اطلاعات يعنی يا .اطلاع داشت و يا خود رأسا در طراحی آن شرکت داشت

اتفاقاتی که بدنبال عروج کلان سرمايه مالی بطورعام  و مافيای يهود و سرمايه متمرکز آن ، اعم از جنگهای جهانی و منطقه ای  
هم کرد می توان اين روند را بوضوح  و غيره که بعدأ بدانها اشاره خوا١٩٢٩و يا بحرانهای عظيم اقتصادی همچون بحران سال 

رويارويی اروپا با امپراتور دوباره به قدرت بازگشته . نبرد واترلو يکی از همين سنخ رخدادهای تاريخی است. مشاهده کرد
 او از دو طريق می کوشد در روند. واترلو برای آينده ناتان نيز نقشی حياتی دارد. فرانسه در واترلو تعيين تکليف می گردد

بهای اوراق حکومتی بريتانيا پيش از اين نبرد بدليل پيشرفتهای اوليه ارتش فرانسه و اعتقاد عمومی به . تحولات آتی مداخله کند
ناتان که به برکت شبکه ارتباطی گسترده ای که روتشيلدها در سراسر اروپا تعبيه کرده اند . طولانی شدن روند جنگها پايين است

 .  نتيجه نبرد آگاه شده است  دست به فروش اوراقی می زند  که در دست داردپيش از دولت انگليس از
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با اين . اينکار باعث ناامنی در بازار بورس شده و بقيه سرمايه داران نيز بسرعت دست به فروش اوراق قرضه دولتی می زنند
ماير اقدام به خريد گسترده تمامی اوراق موجود در اين نقطه ناتان . حيله بهای اوراق مذکور به پايينترين سطح ممکن می رسد

 اوراق عرضه عدم .نتيجه معلوم است پيروزی ائتلاف تحت رهبری بريتانيا بهای اين سهام را به يکباره افزايش می دهد. می کند
اق مزبور که  و به تبع آن گرانتر شدن هرچه بيشتر اورتقاضاقرضه توسط دولت بدليل بی نيازی حکومت انگليس باعث افزايش 

دوسال بعد از واترلو که ناتان تصميم به فروش  اين اوراق می گيرد .  حالا بخش اعظم آن دراختيار ناتان ماير است ، می گردد
 . بهای آن يک افرايش چهل درصدی  را نشان می دهد

 
 روتشيلدها در اين معامله را به  مورخ انگليسی و کارشناس مسائل مربوط به خاندان مذکور سودNiall Ferguson" نيل فرگوسن"

در رابطه با نبرد واترلو مانند تمامی موارد مشابه تنها داشتن . پول امروزيک قلم ششصد ميليون پوند انگلستان تخمين زده است
 مداخله در جريان جنگ نيز در صورت. اطلاعات درباره قدرت و امکانات طرفين و يا تخمين زدن نتيجه نبرد کافی نبوده است

به اين . گفته می شود که يکی از ژنرالهای ارتش ناپلئون به بهای هنگفتی توسط ناتان خريداری ميشود. امکان ضروری است
 نويسنده بزرگ فرانسوی بسيار اشاره شده Honoré de Balzac" اونور دو بالزاک"مطلب در ادبيات قرن نوزدهم بويژه در آثار 

جدای صحت و سقم اين داستان اما آنچه مهم است سود سرشاريست که حاصل تعويض طلاهای روی دست مانده با اوراق . است
 .قرضه حکومت بريتانياست که با پيروزی نبرد واترلو و پايان کار ناپلئون افزايشی چشمگيری می يابد

   
ز اين نقطه به بعد امپراتوری نوينی شکل ميگيرد که به مانند اختاپوسی کريه ، تمامی اروپای قرن نوزدهم را درميان دستها و ا

اينجا نقطه تولد يک امپراتوری . پاهای دراز خود اسير ميکند و به مثابه دولتی پنهان، مقدرات ملتهای قاره قديم را رقم ميزند
تا آنجا که در . ک اندک اهرم قدرت مالی انگل صفت را جايگزين قدرت نظامی و اقتصادی کندمالی است که قرار است اند

ع چنين شاعر و نويسنده بزرگ قرن نوزدهم آلمانی در وصف اين اوضا Heinrich Heine" هاينريش هاينه "١٨٤١ مارس
 . امروز، پول خدای زمانه ما  و روتشيلد پيامبر آن است:  مينويسد
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 بخش شانزدهم ، فدرال رزرو
 

حاکميت سياسی از همان ابتدا در کف با کفايت . در قاره جديد اما روند حاکميت کلان سرمايه يهود به دشواری قاره قديم نيست
برای مافيای يهود روند استقلال و خارج شدن از زير سلطه دولت فخيمه از کانال تبديل شدن به . تی قرار داردتشکيلات ايلومينا

هدف استراتژيک اين مافيا تمرکز قدرت جهانی . مالی و به تبع آن سياسی و اقتصادی در قاره جديد می گذرد" ثقل قدرت"يک 
به " سيتی آو لندن" لازمه تحقق اين استراتژی ، انتقال مرکزيت مالی جهان از .در آمريکا و جايگزينی آن با بريتانيای کبير است

در اين . در آمريکای شمالی می باشد" يورک"دراسکاتلند به نيو" يورک"و مرکزيت فراماسونری جهانی از" وال استريت"
 فوق و تمامأ درجهت تحقق اين ايده راستا استقلال فراماسونری آمريکا نيز يکی از الزامات صرفنظرناکردنی دستيابی به هدف

با اينحال تا تبديل شدن اين مافيا به يک قدرت مالی تثبيت شده اما يهوديت بين المللی در طول قرن نوزدهم خدمت به . قرار دارد
 .  دولت فخيمه و مرکزيت اسکاتلند را نيز همچنان در دستور کار خود دارد

 
گرايش قويترهمچون . دو گرايش بارز در فراماسونری آمريکا را می توان مشاهده کرددر جريان جنگهای استقلال و بعد از آن 
با محوريت خاندان سلطنتی بريتانياست و گرايش دوم متمايل به " لژ بزرگ اسکاتلند"گذشته خواهان ادامه تبعيت از مرکزيت 

تحت رهبری " لژ بزرگ آمريکا" تحت عنوان استقلال لژهای فراماسونری آمريکای شمالی و ادغام کليه آنها در يک لژ واحد
بزرگترين نقش را درتغيير " تشکيلات ايلوميناتی"اين همان تشکيلاتی است که از اين پس تحت عنوان . جرج واشينگتن می باشد

 )واهم داددر رابطه با ايلوميناتها دربخشهای آتی مفصل توضيح خ. ( و تحولات درونی ايالات متحده و جهان آتی ايفا خواهد کرد
 

اولين رويارويی اين دو گرايش را ميتوان درجريان گردهمايی نمايندگان لژهای ايالات مختلف آمريکا درموريس تاون واقع در 
شماربسياری از نمايندگان جرج واشينگتن را برای نامزدی مقام استادی اعظم .  مشاهده کرد١٧٨٠ فوريه ٧ايالت نيوجرسی در 

پروتکل تهيه و تنظيم شده دراين . پيشنهاد می کنند" لژ بزرگ آمريکا"ت رهبری يک لژ جديد بنام کليه لژهای آمريکايی تح
در اين رأی گيری خيز گرايش استقلال بدليل مخالفت لژ . نشست نهايتأ برای رأی گيری به تمامی لژهای ايالات فرستاده می شود

 . ايالت ماساچوست عجالتأ نافرجام می ماند
 

اولين و مهمترين رئيس جمهورتاريخ آمريکا درعين حال از بالاترين اعضای گرايش مستقل فراماسونری ايالات جرج واشينگتن 
اوعضويت خود را همواره  و تا آخرين لحظات عمر حتی در موضع رياست جمهوری آمريکا نيز . است" ايلوميناتی"متحده و 

در "  فريدريکزبورگ"بطور رسمی به عضويت لژ شماره  يک  برای اولين بار ١٧٥٢واشينگتن که در سال . حفظ کرده است
 ٣٩ به عنوان رئيس لژ شماره ١٧٨٨ويرجينيا  درآمده است يکسال پيش از انتصابش به رياست جمهوری  ايالات متحده در 

رخلاف موارد وابستگی واشينگتن به فراماسونری آن چنان بارز و آشکار است که ب. در ويرجينيا تعيين می گردد" آلکساندرا"
تنها چيزی که مخفی می باشد . مشابه اصلأ نيازی به افشای آن نيست ، چرا که او خود تلاشی به مخفی کردن اين رابطه ندارد

 .   تشکيلات ايلوميناتی هست
 

 جرج واشينگتن از معدود موارد تاريخی است که پس از به عهده گرفتن مقام رياست جمهوری نيز برخلاف معمول وابستگی
خود به فراماسونری را علنأ ادامه داده  و از موضع رياست  لژ آلکساندرا استعفا نمی دهد  و اين مقام را در تمامی سالهای 

" روبرت آر ليوينگستون"معنی دارتر آنکه واشنگتن مراسم سوگند خود را نيز در مقابل !  رياست جمهوريش حفظ می کند
Robert R. Livingston  اما مهمترين سنتی که از او تا همين امروز بجا مانده است .  بزرگ نيويورک بجا می آورداستاد اعظم  لژ

بلااستثنا از آن پيروی کرده اند ، سوگند خوردن روسای " جان اف کندی"و بعد از او نيز تمامی روسای جمهور آمريکا به جز 
 . رک می باشدجمهوری ايالات متحده به تورات ـ انجيل  لژ شماره يک سنت جان نيويو

 
کندی که اولين و تنها رئيس جمهور کاتوليک در آمريکاست درمراسم سوگند رياست جمهوری از سوگند به انجيل فراماسونری 

در " انجيل سنت جان"يک مورد ديگرهم در رابطه با عدم استفاده از . امتناع کرده و به انجيل خانوادگی خود سوگند می خورد
البته شخص او دراين تصميم گيری همانگونه که دربسياری تصيم گيريهای . صورت می گيرد" بوشجرج دبليو"مراسم سوگند 

اين اقدام در اين روز تنها بدليل بارانی بودن هوای مراسم که در فضای آزاد انجام می شود و برای خيس .ديگر نقشی ندارد
" جان کری" هم او و هم رقيب انتخاباتی دمکراتش نشدن تورات ـ انجيل فراماسونری بوده است و نه چيز ديگری ، چرا که

. بوده اند" جمجمه و استخوان"به معنی Skull & Bones"اِسکال اِند بانز" عضو لژ فراماسونریهمزمانهردو دراين مقطع زمانی 
 . ت بوده اندبجزجرج دبليو بوش دونفرديگراز روسای جمهور آمريکا يعنی بوش پدر و ويليام هوارد تافت نيزعضو اين تشکيلا

 
" ان بی سی"در اين رابطه بد نيست که پرانتزی باز کرده و به دو مصاحبه جداگانه تيم روسرت برنامه گذار مشهور تلويزيون

  ژوئن ١٣ سال بعد در ٤او. با جرج بوش ازحزب جمهوريخواه و رقيب انتخاباتيش جان کری ازحزب دمکرات نگاهی بياندازيم
  Tim Russert "تيم روسرت" ٢٠٠٣ اوت ٣١ مصاحبه. اثر يک حمله قلبی با زندگی  وداع  می کند سالگی بر ٥٨  در سن٢٠٠٨

 با جرج دبليو بوش بدون هيچ شرح و توضيحی مناسبات مافيايی پشت ٢٠٠٤  فوريه ٩ر با جان کری و مصاحبه ديگر او د
هيچيک از ايندو عليرغم  . ن می دهدصحنه و فريبکاريهای روی صحنه بازيگران سپهر سياسی ايالات متحده را نشا
 : روسرت از جان کری می پرسد . لودگيهاييشان عضويت مشترک در حلقه مخفی جمجمه و استخوان را تکذيب نمی کنند

 
 اين بما چه چيزی را می گويد ؟. يل) دانشگاه(يک انجمن مخفی در. بوده ايد" اِسکال اند بانز"ـ شما هردوعضو 

 !زيرا اين يک راز است . نمی گويدچيز زيادی : جان کری 
 آيا يک جور دست دادن ويژه پنهانی  و يا يک کد مخفی وجود دارد ؟ : تيم روسرت 

 .آرزو دارم که چيزی پنهانی برای افشا کردن می داشتم: جان کری 
  ، يک عدد رمزی ؟٣٢٢مثلأ عدد : تيم روسرت 
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 اما چيزی که مخفی نيست عدم موافقت من با خط  و خطوطی است که  ! تيمانواع و اقسام راز و رمزها وجود دارد: جان کری 
 .ما بهتر اينکار را می کنيم  و من مصمم به انجام اينکار هستم. رئيس جمهور فعلی ، مملکت را با اتکاء به آنها هدايت می کند

 
 .دامه می دهد راسرت در مصاحبه اش  با جرج  دبليو بوش  دوباره همين ريل را  ا٢٠٠٤ فوريه ٩
 

 !شما هردو عضو انجمن مخفی اِسکال اند بانز بوده ايد : تيم روسرت 
 !اين آنقدر مخفی است که ما نمی توانيم درباره اش صحبت کنيم : جرج  دبليو بوش موذيانه جواب می دهد

 .دن تعادلنداين برای آمريکا چه مفهومی دارد ؟  معتقدان به تئوری توطئه در شرف از دست دا: تيم روسرت 
 . تا حالا تارنمايی را مشاهده نکرده ام  نمی دانم ، !اين را مطمئنم: جرج  دبليو بوش با خنده 

  ؟٣٢٢و عدد :  تيم روسرت 
 !من هم از اين خرسندم . حريفی  نيست) کری (  او !ببينيد ) : بدون توجه به سوآل( جرج  دبليو بوش 

 
.  اروپا رخ داد ضرورت داشت که در قاره جديد هم به همان ترتيب دنبال گرددبرمی گردم به مطلب اصلی ، آنچه که در

بدنبال تصاحب بی چون و " واربورگها"و " مورگانها"از طريق انگشتان دراز و شرکايشان در آمريکا همچون " روتشيلدها"
ای غيرخودی و در مرحله بعدی از مهار بانکها و سرمايه ه. چرای قدرت مالی و حاکميت بر سيستم بانکی ايالات متحده اند

ميدان بدرکردن آنان و بدست گرفتن کنترل کامل بر پول و بازارسهام نيازبه ايجاد يک مرکزيت مالی مقتدر ودرعين حال مستقل 
روندی که بلافاصله پس از ادای سوگند اولين رئيس جمهور ايالات متحده آغاز گرديده و پس از گذار از . از دولت فدرال داشت

پستی و بلنديهای بسيار نهايتأ راه به تأسيس يک مرکزيت مالی خصوصی تحت رهبری مطلق کلان سرمايه يهود موسوم به 
 . می برد" فدرال رزرو"
 

وزير دارايی وقت ، اولين   Alexander Hamilton" الکساندر هميلتون"کمتر از يکسال پس از انتخاب جرج  واشينگتن ، به ابتکار 
.  و با يک مجوز بيست ساله تأسيس می گردد١٧٩٠در سال "  بانک ملی ايالات متحدهاولين"بانک مرکزی آمريکا تحت عنوان

 موسوم به پدران بنيانگذارعضو تشکيلات الکساندر هميلتون همچون جرج واشينگتن، بنيامين فرانکلين و بسياری از چهره های
،  Samuel Adams "ساموئل آدامز"،  Ethan Allen" اِتان آلن"، John Jay " جان جی"چهره های مشهوری همچون. ايلوميناتی است

نگی او همچنين رابطه تنگات .Roger Sherman " راجر شرمان" و  John Brown "جان براون"،  Patrick Henry "پاتريک هنری"
 . با امپراتوری روتشيلدها در اروپا بويژه با ناتان ماير و بانک متعلق به او يعنی شعبه انگليس دارد

 
موجوديت اين بانک يکی از دلايل عمده شکل گيری احزاب سياسی اوليه در آمريکا و يکی از نقاط افتراق هميشگی گرايشات 

و حاکميت بی قيد و شرط  کلان سرمايه مالی بر ايالات متحده بوده  ١٩٢٩سياسی آنزمان تا مقطع بحران عظيم اقتصادی در 
برهبری توماس جفرسن  درحاليکه فدراليستها شديدأ از تأسيس يک بانک ملی حمايت می کردند، جمهوريخواهان دمکرات. است

يان مجوز بيست ساله با با قاطعيت مخالف چنين بانکی بودند تا آنجا که دولت جمهوريخواهِ دمکراتِ جيمزمديسون پس از پا
اين مخالفت قاطعانه که می توانست کل نقشه کلان .  مخالفت کرده و مانع ادامه کار بانک مذکور می گردد١٨١١تمديدآن در

سرمايه مالی در راستای حاکميت بر قاره جديد را به زير علامت سئوال ببرد آغازگر يک زورآزمايی طراز نوين در جهت 
 سلاح اين زورآزمايی استفاده جنايتکارانه از رکود اقتصادی و  ! اقتصادی در دوران جديد می گرددتصاحب قدرت سياسی  و

دراين مقطع ايجاد . بحرانهای متعاقب آن به منظور تصرف گام به گام قدرت سياسی و استيلای پول بر مقدرات جامعه است
 که به متزلزل شدن ارز منجر ١٨١٥ب آن در اواخر سال اولين بحران اقتصادی بزرگ توسط کلان سرمايه مالی و رکود متعاق

می شود ، دولت مديسون و کنگره را مجبور به سازش در رابطه با تمديد يک مجوز بيست ساله ديگر می کند که حاصل آن در 
رت اما هنوز جنگ قد.  می باشد١٨١٦در سال "   بانک ايالات متحدهدومين"نهايت تأسيس دوباره بانک اينبار اما تحت عنوان 

 .تعيين تکليف ناشده  برجا می ماند و نبرد بر سر قدرت همچنان ادامه می يابد
 
 با وتوی مصوبه تمديد مجوز بانک ١٨٣٢در ادامه اين زورآزمايی در سال " آندرو جکسون" سال بعد دولت ملی گرای ١٦

آندرو . پروسه انحلال تدريجی آن را کليد می زندگشته و " دومين بانک" بپايان می رسيد مانع ادامه کار ١٨٣٦مذکور که در 
او که خود نيز مانند واشينگتن به گرايش مستقل . جکسون هفتمين رئيس جمهوری آمريکا و بنيانگذارحزب دمکرات می باشد

 و ١٨٢٤ تا ١٨٢٢ به عضويت رسمی تشکيلات مذکور درآمده و در فاصله ١٨٠٥فراماسونری آمريکا تعلق دارد، در سال 
جريان منتسب به او بيشترگرايشات ناسيوناليستی در ايالات متحده را نمايندگی کرده . بوده است" لژ تنسی" ، استاد اعظم ١٨٣٩

هواداران او درگذشته از قدرت بسياری درساختار سياسی آمريکا برخوردار بودند که بدنبال . و ثقل آن معضلات داخلی می باشد
در جريان بحران " سرمايه مالی جهان وطن"د درمقطع کودتای مالی عظيم وانتقال قدرت به تثبيت حاکميت سرمايه متمرکز يهو

بتدريج از توان و گستره آن در صحنه سياسی کاسته شده تا آنکه نهايتا پس از پايان جنگ جهانی دوم بطورکامل به ١٩٢٩ارزی 
وجود " ناسيوناليستهای جکسونی"اران او موسوم بهدرحال حاضر نيز درکنگره آمريکا گرايشی ازهواد. حاشيه رانده می شوند

يکی از کانديداهای حزب جمهوريخواه در انتخابات دوران بوش پسر که درهمان آغاز کنار رفت متمايل به " ران پاول. "دارد
 . کرده استپاول يکی از مخالفان سرسخت فدرال رزرو است که کتابها و مقالات متعددی  در اين رابطه منتشر. اين جريان بود

 
مصوب کنگره ، مجموعه ای از بانکهای ملی بوجود می آيند که اجازه دارند "لايحه بانک ملی" بر مبنای ١٨٦٤ و ١٨٦٣در 

از اين به بعد تا پايان قرن نوزدهم ايالات متحده صحنه . اوراق تضمين شده از سوی وزارت دارايی را چاپ و عرضه کنند
اقتصاد آمريکا زير فشار سنگينی است که ورشکستگی بانکها و نوسانهای مستمر سيستم . بحرانهای مالی پی درپی می باشد

درسالهای گذار به قرن بيستم اين کشور وارد يکی از بزرگترين بحرانهای اقتصادی تاريخ حيات خود  .ارزی مسبب آن هستند
ميلادی را فراهم می کند اما شدت و  ١٩٠٠اين فشارهای کمرشکن نهايتأ اگرچه مبانی تشکيل يک مرکزيت مالی در .ميگردد

 .حدت مقاومت در برابر واگذاری سکان رهبری مالی ايالات متحده به کلان سرمايه مالی هنوز درهم شکسته نشده است
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سرانجام در .  برای بزانو درآوردن اين مقاومت گسترده استفاده از سلاح بحرانهای مالی و بانکی همچنان در دستورکار است
دراينسال ايالات  . آغازمی کند١٩٠٧شرايط يک رکود گسترده اقتصادی هدفمند مافيای يهود تهاجم خود را با يک اولتيماتوم در 

 نماينده مقتدر اين Jacob Schiff" ياکوب شيف. "متحده درگير يکی ديگراز بحرانهای اقتصادی بزرگ درتاريخ خود می باشد
مافيا با استفاده ازشرايط بحران اقتصادی و به نمايندگی از سوی بانک کوهن ـ لوب خطاب به حاظران در نشست اتاق بازرگانی 

 :نيويورک چنين تهديد می کند 
  

دست بيابيم ، آنگاه اين سرزمين " تأمين وام"ر زمينه کنترل بر جريان اگر ما نتوانيم به يک بانک مرکزی با اختيارات مکفی د" 
 ".   روبروخواهد شدتاريخ خود با سخت ترين و عميقترين بحران مالی و هرج ومرج  پولی  

 
تأسيس بلافاصله پس از اين اولتيماتوم ، کنگره آمريکا که پيام را گرفته است اقدام به فراهم کردن چارچوبهای مناسب در جهت 

 ١٩١٣در " آکتِ فدرال رزرو. "رأی می دهد" کميسيون ملی ارزی" و منعطف بانکی کرده و به تشکيل  !يک سيستم مطمئن
 .حاصل کار اين کميسيون است

 

 تأسيس  فدرال رزرو
 
قی  نشستی با حضور غولهای  کلان سرمايه مالی و صاحبان بزرگترين بانکهای جهان در محل کاخ  ييلا١٩١٠ نوامبر٢در
 شرکت هفت نفر. در نزديکی سواحل جورجيا برگزارمی شود" جکيل آيلند"در  John Pierpont Morgan" جان پيرپونت مورگان"

هستند که " کلان سرمايه يهود" موسوم به چهار خاندان سلطنتی کلان سرمايه مالیکنندگان در اين نشست نمايندگان مستقيم 
. روتشيلد ـ راکفلرـ واربورگ و مورگانخاندانهای . مالی جهان در اين برهه زمانيندصاحبان قريب به يک چهارم کل سرمايه 

در اينجا طرح اوليه يک مونوپول مالی عظيم که قرار است حاکميت و کنترل سرمايه متمرکز يهود بر کل سيستم مالی ، 
 . شوداقتصادی  و به تبع آن  روند سياسی در آمريکا را  در پی  داشته باشد ريخته می 

 
 :هفت نفر شرکت کنندگان در نشست مذکور که همگی بلااستثنا اعضای مافيای يهودند به شرح  زير می باشند 

 
سناتور از رود آيلند ، رئيس کميسيون ملی ارز  و سهامدار جی پی مورگان ،  Nelson W.  Aldrich  " دبليو آلدريچنلسون"   ـ١

 " نلسون آلدريچ  راکفلر" بزرگ و پدر" جان  دِ  راکفلر يونيور"پدر زن 
   
 رئيس خزانه داری کل  و جانشين  وزير دارايی   Abraham Piatt Andrew "آبراهام  پيات آندرو " ـ ٢
 
پرزيدنت سيتی بانک نيويورک متعلق به خاندان راکفلر و نماينده ويليام راکفلر   Frank A . Vanderlip  "فرانک  آ  واندرليپ " ـ٣

 "کوهن ـ لوب  و کمپانی"ايه گذاری و بانک سرم
 
 سهامدار اصلی جی پی مورگان و کمپانی   Henry Pomeroy Davison  "هنری پومروی ديويسون" ـ  ٤
 
 پرزيدنت اولين بانک ملی نيويورک متعلق به خاندان مورگان  Charles D. Norton "چارلز دی نورتون " ـ ٥
 
 اولين پرزيدنت فدرال رزرورئيس تراست جی پی مورگان بانک  و   Benjamin Strong" بنيامين استرانگ"ـ  ٦
 
مدير بانک سرمايه گذاری  اِم اِم  واربورگ و کمپانی ، شريک کمپانی  Paul Moritz Warburg "پاول موريتس واربورگ" ـ٧

فدرال " اولين پرزيدنت کوهن ـ لوب ، همسر نينا لوب دختر سالومون لوب اولين رئيس هيئت مديره  فدرال رزرو  و جانشين
 به نمايندگی از سوی امپراتوری روتشيلد در انگلستان  و فرانسه" رزرو بُرد

 
با اختيارات  نامحدود و تحت حاکميت مطلق سرمايه يهود آماده  " مرکزيت مالی" تأسيس يک !در اين نشست پيشنويس قانون 

انک و يا بانک مرکزی برای آن خودداری  شده  و نام  جعلی نهادی که آگاهانه از بکار بردن واژه های  چون ب. می گردد
 .بر آن گذاشته می شود"  سيستم ذخاير فدرال"
 

                                        
                                     

 براهام  پيات آندرو           چارلز  نورتون          فرانک  واندرليپ               بنيامين استرانگ        نلسون  آلدريچ          آ  پاول موريتس واربورگ      
 

 :  مورد زير فرموله کرد٥از ايجاد چنين نهادی را می توان به اختصار در "  کلان سرمايه يهود"اهداف 
 
تحده با از ميدان بدرکردن کامل ـ اولين و مهمترين هدف بدست آوردن امکان کنترل بر بخشهای مالی و اقتصادی ايالات م١

: بنيانگذار بانک روتشيلد گفته بود" مايرآمشل"سالها پيش از اين .  کلان سرمايه مالی استغيرخودیبانکهای رقيب و بخشهای 
اين . شما کنترل بر دخاير ارزی کشور را به من بسپاريد ، آنوقت ديگر مهم نيست که چه کسی مهار سياست را دردست دارد

 .  محقق می گردد١٩٢٩ سال بعد با ايجاد بحران عظيم اقتصادی در ١٩هدف 
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کاهش و افزايش ذخيره ارزی ملی از طريق بالا و پايين بردن خودسرانه درصد بهره بانکی به منظور اِعمال کنترل " حق" ــ ٢
 . بر سرمايه های مردم  و چگونگی تأمين مالی صنايع ملی 

 
رزی کليه بانکها در يک مرکزيت مالی به منظور جلوگيری از خروج سرمايه ها از حيطه کنترل   ـ گردآوری اندوخته های ا٣

 .و مقابله با موانع انباشت سرمايه کلان 
 
اين شيوه .  و تأمين هزينه و ضررهای احتمالی توسط ماليات دهندگان ! مالياتهای جمع آوری شده سود ـ استفاده خصوصی از ٤

 در رابطه با اعلام ورشکستگی ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ايط بحرانهای اقتصادی و ازجمله آخرين آن در سالهایضد انسانی بارها درشر
در اين موارد دولتها برای نجات بانکهای ورشکسته وارد شده و ازکيسه ماليات . بکار گرفته شد" برادران لِمان"بانک يهودی 

اجتماعی کردن ضرر در عين خصوصی "بدين شيوه اصطلاحأ . ددهندگان اقدام به کمکهای ميلياردی به بانکهای مذکور می کنن
 .  جامعه است!يعنی کلان سرمايه مالی  اگر سود کرد مال خودش هست اما جبران ضررش مسئوليت . می گويند" بودن سود

 
الح عاليه مردم  ـ هدف آخر باند هفت نفره قانع کردن اعضای کنگره به اينکه پروژه مزبور اکيدأ  در جهت منافع ملی  و مص٥

عليرغم يد و بيضا و تارهای تنيده شده اش در تمامی زوايای " کلان سرمايه يهود"اينها در شرايطی است که . آمريکا می باشد
به . مالی و اقتصادی قاره جديد هنوز حاکميت مطلق برشئونات جامعه نداشته و دشمنان و رقبای سياسی و اقتصادی فراوان دارد

از جمله طرح مزبور می بايستی يک طرح . ی بود که برای موفقيت اين طرح تمهيداتی چند انديشيده شوداين اعتبار ضرور
ی به تقاضاهای رفرم اقتصادی از پايين  قلمداد شود و نه صرفأ توطئه بخش پاسخ حکومتکاملأ دولتی و به عبارتی يک 

وال استريت . رايط وبستن دهان مخالفين ضروری است برای آماده سازی ش بحران اقتصادیبه همين دليل ايجاد يک. خصوصی
 .  مرکزی خودداری به عمل آيدبانک  و کارتل و اکيدأ دراستفاده از واژه هايی چون  بايد به ظاهر با اين طرح اعلام مخالفت کند

 
 خودفروش به يارگيری به منظورپوشانيدن لباس علمی به طرح مذکور قرارمی شود که در ميان اساتيد دانشگاه ها و روشنفکران

پرداخته شود و درنهايت برای تظاهر به عدم مرکزگرايی و مقابله با اتهام تأسيس يک مرکزيت مالی، تشکيلات مذکورمتشکل 
محل يازده بانک ديگر نيز .  بانک ايالتی طراحی می گردد که مهمترين آنها همانا شعبه رهبری کننده نيويورک می باشد١٢از 

س سيتی، مينياپوليس، دالاس، سان فرانسيسکو، کليولاند، فيلادلفيا، ريچموند ، آتلانتا، شيکاگو و سَنت لوئيس در بُستن، کانزا
 .تعيين می گردد

 

 نقش  وودرو ويلسون در تأسيس فدرال رزرو
 

در راستای وودرو ويلسون درکنارفرانکلين روزولت، رونالدريگان وجرج دبليو بوش يکی ازسرانگشتان پراهميت مافيای يهود 
يکی از مراکزی که توسط وال استريت تأمين مالی ( او که فارغ االتحصيل دانشگاه پرينستون . تحقق حکومت واحد جهانی است

 با اشاره  راکفلر و حمايت مؤثر  ١٩٠٢ به عنوان استاد دانشگاه مذکورمشغول به کاراست در سال ١٨٩٠بوده  و از ) می گردد
،  Cormick Cyrus Mc"  سايروس مک کورميک"  و  Cleveland H. Dodge" کليولند داج"ش يعنی دو تن از همکلاسيهای سابق

 . مديران سيتی بانک متعلق به راکفلر، به رياست دانشگاه برگزيده می شود
 

 حقوق .او يکی از سلسله روشنفکرانی است که  دانش و توانايی علمی خود را در معرض فروش به  سرمايه مالی گذاشته بودند
ويلسون مستقيمأ از يک فوند شخصی پرداخت می شود که سهامدارانش درکنار مک کورميک و داج ، دو بانکدار وال استريت 

هر   Percy R. Pyne "پرسی پاين"و " اولين سيتی بانک ملی نيويورک" اولين رئيس Moses Taylor Pyne" موشه تايلور پاين"يعنی 
 .شنددو از مؤسسان  سيتی بانک می با

 
پاداش اوليه او . ويلسون اولين روشنفکر و استاد دانشگاهی است که علنأ به تبليغ ضرورت رفرم در سيستم بانکی می پردازد

مشکلی که ويلسون دارد . می باشد ١٩١٢فرمانداری نيوجرسی است که زمينه ساز نامزدی درانتخابات رياست جمهوری سال 
 اين مسئله در کنار پايين بودن اقبال اجتماعی ، پيروزی او درمقابل ويليام تافت را تقريبأ .فقدان کاريسما و تک بعدی بودن اوست

راه حل وال استريت تقسيم کردن آرای . اينجاست که وال استريت دوباره وارد صحنه می شود. امکان ناپذير می نمايد
قرار براين می شود که تئودور روزولت ، . ر دارندجمهوريخواهان است که اکثريت آرا را در مقطع پيش از انتخابات در اختيا

اينکار صورت . رئيس جمهوری جمهوريخواه  قبلی عليه ويليام تافت جمهوريخواه انشعاب کرده و کانديدای حزب ترقيخواه گردد
  !مين سادگیبه ه. می گيرد و بدين ترتيب آرای جمهوريخواهان تقسيم می گردد و ويلسون موفق به ورود به کاخ سفيد می شود

 
در حاليکه . جالبترين بخش شعبده بازی انتخابات مربوط به تأمين کنندگان مالی مبارزات انتخاباتی هرسه نامزد انتخاباتی است

" پاول موريتس واربورگ"تأمين هزينه انتخاباتی ويليام تافت را متقبل شده است برادرديگرشFelix Warburg"فليکس واربورگ"
Paul Moritz Warburg يک شريک ديگرشان در . به همراه ياکوب شيف تأمين مالی مبارزات انتخاباتی ويلسون را برعهده دارند

 رقيب سوم يعنی تئودور روزولت را بر دوش ! هم هزينه مبارزات Otto Kahn" اوتو کان"تجارتخانه کوهن ـ لوب و کمپانی يعنی
ی کل روند انتخابات در کف با کفايت راکفلر و سيتی بانک او قرار در پشت صحنه نيز رشته های مالی  و لجستيک. گرفته است

 درصد آرا  و در ٤٨وودرو ويلسون با .  به اين می گويند دمکراسی ليبرال !بهتر از اين  ديگر نمی توان انتخابات کرد . دارد
 . ب خاکستری هم وارد کاخ می شودهمراه با ويلسون يک عاليجنا.  درصد آرا عليه او بود به کاخ سفيد می رود٥٢شرايطی که 

 
 يک استاد اعظم فراماسونری ، رفيق گرمابه و گلستان مورگان و جاسوس Edward Mandell House" ادوارد ماندل هاوس"

 او برای مدت شش  .CFR و شورای روابط خارجی   RIIAروتشيلدها ، از اعضای مؤسس انستيتوی سلطنتی مسائل بين المللی
يان جنگ جهانی اول و پايان مأموريتش همواره دو اتاق در ضلع شمالی کاخ سفيد را در اختيار دارد بی آنکه سال يعنی تا پا

 !   او ظاهرأ  مشاور رئيس جمهور در امور بين المللی بوده است ! دارای يک شغل رسمی باشد
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 .عليرغم مخالفتهای بسيار آغاز می گرددبا ورود ويلسون به کاخ سفيد مقدمات تهيه و تنظيم لايحه تأسيس فدرال رزرو 
 با اعمال فشار ويلسون بر اعضای کنگره به تصويب کنگره  و روز بعد هم به ١٩١٣ سپتامبر١٨چارچوب طرح ابتدايی در 

 و در شرايطی که تعطيلات ١٩١٣ دسامبر٢٢تصويب سنا می رسد و سرانجام طرح آماده شده نهايی درست درساعت يازده 
ه است و برخی از نمايندگان پيشاپيش بار سفر بسته و ديگران نيز تمايل چندانی به بحثهای طولانی ندارند  تقديم کريسمس در را
 رأی منفی ٢٥ رأی مثبت در مقابل ٤٣ رأی منفی در کنگره  و ٦٠ رأی مثبت در مقابل ٢٩٨طرح مذکور با . کنگره می شود

بدينترتيب کلان سرمايه يهود خيز بلند خود . ورت قانونی بخود می گيرد دسامبرص٢٣در سنا و با امضای بلاواسطه ويلسون در
ازاين نقطه به بعد ديگر خدمت به دولت فخيمه و آويزان شدن به . برای تصاحب ولايت مطلقه مالی درقاره جديد را کليد می زند

 .ابرقدرت بريتانيا موضوعيت خود را از دست می دهد
 

به وال استريت و به تبع آن عروج ايالات " سيتی آو لندن"  و انتقال مرکزيت مالی جهانی از زمان برای خيانت به ارباب سابق
بديهی است که اين انتقال قدرت آسان . متحده به عنوان ابرقدرت نوين و سقوط انگلستان به مثابه ابرقدرت قديم آماده می شود

بدون درگرفتن يک جنگ جهانی .  دور زدن نخواهند بودقدرتهای اروپايی و ابرقدرت موجود به سادگی قابل. نخواهد بود
پرهزينه و پرتلفات و به خاک و خون کشيده شدن اروپا ابرقدرت بريتانيا به کنار، هيچيک از قدرتهای موجود نيز حاضر به 

های اروپايی و جنگ جهانی اول مستقل از دلايل و خواستگاه های متفاوت از منظر قدرت. پذيرش اين تغييرات عظيم نخواهند شد
آمادگی اوليه و توهم ابلهانه توده های اروپا مبنی بر دستيابی به يک پيروزی نظامی زودرس  تا آنجا که به استراتژی کلان 

  به ! انتقال مرکزيت قدرت مالی و تولد ابرقدرت جديد برمی گردد در اين نقطه است که کليد ميخورد و ضرورت می يابد
 تحليل و توضيحی ، جدای تمامی تلفات انسانی و ضربات روانی بر پيکره اجتماعی اروپا ، واقعيت عبارت ديگر مستقل از هر

مستقل از ذهن و حاصل جنگ اول ، فرو رفتن کل قاره قديم به انضمام ابرقدرت انگلستان و فاتحان جنگ تا گردن در گرداب 
 . در مقابل ارزهای موجود است" دلار"و درخشش  بدهکاری به سيستم بانکی و کلان سرمايه مالی بويژه  در آمريکا 

 

   ١٩٢٩نقش فد در رابطه با بحران بزرگ 
 

ميلادی در آمريکا  و نقش آن در تغيير معادله قدرت جهانی اشاره کرده  و  ١٩٢٩قبلأ گاه و بيگاه به اهميت بحران ارزی سال 
تن به اين واقعه مهم که به لحاظ ميزان تلفات و خسارات و زمان پرداخ. توضيح مفصلتر را هميشه به آينده واگذار کرده بودم

نقش تعيين کننده فدرال رزرو در اين . گستره تأثيرات مخرب آن تنها با يک جنگ نظامی قابل مقايسه می باشد فرا رسيده است
أثيرگذاری اين نهاد  تميزانتفاوتهايشان  تنها در . جنايت تاريخی را البته هيچکس حتی مفسران رسمی نيز نفی نمی کنند

 اين نهاد در کليد زدن برنامه ريزی عامليت مستقيمادعای من اما فراتر از نقش کمی يا کيفی فدرال رزرو بر . خصوصی است
 .  می باشد١٩٢٩شده و هدايت بحران  

 
" ميلتون فريدمان"ی   به نامهادرون سيستممشهورترين تئوريها در اين رابطه متعلق  به سه اقتصاددان و نظريه پرداز رسمی 

Milton Friedman  ،"آنا جاکوبسون شوارتز "Anna J. Schwartz   باردمورای روت"و "Murray Rothbard   هست که متعلق به دو
فريدمان و آنا شوارتز متعلق به مکتب شيکاگو و مورای روتبارد از شاگردان مکتب اتريش . مکتب اقتصادی متفاوت می باشند

ق معمول بر شايد لازم به گمانه زنی نباشد که هرسه آنها هم يهودی و نمايندگان بخش روشنفکری مافيای يهودند که طب. می باشد
يعنی اينکه نقدی هم اگر لازم باشد که هست بايد توسط عناصر خود . بالهای رسانه ای و تبليغاتی اين مافيا شهرت جهانی يافته اند

. مهر می خورد" تئوری توطئه"بغير از آن هرچه که می ماند در کادر . سيستم اِعمال گرديده و نهايتأ تبديل به نقد رسمی شود
و فشرده تحليل مورای روت بارد در کتاب " تاريخچه مالی ايالات متحده"يلتون فريدمان و آنا شوارتز کتاب حاصل نظرات م

 . آمده است" رکود بزرگ آمريکا"
 

                              
 
     ادوارد ماندل هاوس وودرو ويلسون                                  ميلتون فريدمان                         مونتاگو نورمن             مورای روت بارد    

 
اين دوران .  بيرون می آيد١٩٦٤و کتاب فريدمان و شوارتز در سال بعد يعنی  ١٩٦٣قابل توجه آنکه کتاب روت بارد در

نيروی .  شده اند وارد ساختارهرم قدرتجان اف کندیجديد در سياست آمريکا که با " ثقل قدرت"مصادف است با ورود يک 
 کادر سيستمجديدی که بعدها به ليبرالهای انترناسيونال معروف شده و اينجا و آنجا سياستهای جناح هارتر را  اگرچه کاملأ در 

 .  جيمی کارتر و بدنبال او بيل کلينتون و باراک اوباما به اين جناح تعلق دارندپس از کندی ، . اما با نگاهی متفاوت به نقد می کشد
 

هر سه اين نظريه پردازان اگرچه به گونه ای قابل فهم اساسأ وارد مقوله بازيگران اصلی پشت صحنه و آماجهای مافيای يهود 
مبنی بر تعيين تکليف با بخشهای غيرخودی کلان سرمايه مالی نمی شوند با اين حال مستقيمأ بر  ١٩٢٩در جريان بحران عظيم 

فريدمان بانی . انگشت گذاشته اند... ن و رها کردن بانکهای ورشکسته به حال خود ونقش فدرال رزرو در عدم کنترل بحرا
اقتصاد نئوليبراليست معتقد است که همواره اين ميزان نقدينگی موجود در جامعه است که به افت و خيز مالی و اقتصادی جهت 

سال تاريخ ايالات متحده اين را نتيجه می گيرد که  ٩٣او همراه با شوارتز با ارزيابی اطلاعات نقدينگی  واقتصادی  . می دهد
 . هر زمان که ميزان نقدينگی در جامعه بيشتر بوده است  به همان ميزان رشد اقتصادی بالاتر بوده و بالعکس
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ساختار به اعتقاد او فدرال رزرو  در شرايط افت اقتصادی سالهای پايانی دهه سی ميلادی با خودداری از افزايش نقدينگی در 
مالی جامعه سبب شده است که افت اقتصادی مبدل به رکود شديد وازهم گسستگی بازار بورس گرديده  و ورشستگی بانکها را 

 ....  بعد از آنهم از کمک به بانکهای ورشکسته خودداری کرده و الی آخر. بدنبال داشته باشد
 

قلمداد می کند و نه يک توطئه برنامه ريزی اشتباه بزرگ ا يک ميلتون فريدمان عدم کمک فدرال رزرو به بانکهای ورشکسته ر
  حاصل کلام او اين است که فدرال رزرو می توانسته جلوی !شده برای از ميدان بدر کردن رقبای قدرتمند کلان سرمايه يهود 

 . دی بگيرد و نگرفته است   را به يک  فاجعه اقتصا)٢٠٠٧ فی المثل درمقايسه با بحران مشابه  در( تبديل يک افت ملايم 
 

 بی رويه حجم نقدينگی در ساختار اقتصادی جامعه می کند افزايشتحليل روت بارد در نقطه مقابل نظريه فريدمان حکايت از 
او معتقد است که اتکاء پول به . که حاصل درهم ريختگی ساختار مالی متکی به ذخاير طلا در دوران پسا جنگ اول جمی باشد

دوران واقعی نيست  و دنيا پس از جنگ اول ديگر به استاندارد طلا بازنگشته و آنچه که بود کاريکاتوری بيش نبوده طلا در اين 
اين وضعيت به دولت و بانک مرکزی امکان می دهد که بسا بيشتر از ميزان ذخاير طلا به چاپ اسکناس بدون پشتوانه . است

روت بارد در اين رابطه بانک انگليس  و رئيس . عه به گونه ای کاذب افزايش يابداقدام کرده و به تبع آن ميزان نقدينگی در جام
  را محرک اصلی فشار بر فدرال رزرو  و رئيس آن بنيامين استرانگ ميداند Montagu Norman" مونتاگو نورمن"قدرتمند آن 

 .بدون آنکه به صاحب اصلی بانک انگليس يعنی امپراتوری روتشيلد بپردازد
 

 انبوهی ! تقدير دو تحليل متفاوت  متعلق به دو مکتب اقتصادی  از دو نظريه پرداز رسمی  و يک بحث تعيين تکليف نشده به هر
تئوری  و کار تحقيقی بدون آنکه هنوز پس از گذشت هشتاد و اندی سال ، کارشناسان اين حوضه به اجماع در رابطه با دلايل 

 يک قلم جنگی خانمانسوز در اروپا و جهان و مهمتر از آن تغييرات بنيادی در واقعی اين تحول شگرف که تبعات آن شامل
 چرا که پاسخ  واقعی نه در کادر سيستم که در !ساختار رهبری جهان آنروز می باشد نرسيده اند و البته نيز نخواهند رسيد 

 ! بيرون آن  قابل دستيابی است  و لاغير 
 

ی آنچه که واقعی است و بحث برنمی دارد برندگان و بازندگان بحران مالی عظيم سال کوتاه سخن ، ورای هر تحليل و توصيف
يعنی در بيرون ما جريان دارد ، . چرا که واقعيت مستقل از ذهن ماست. اين ديگر کار تحليل و تئوری نيست.  می باشد١٩٢٩

 دو امپراتوری مالی در رأس هشت خاندان ١٩٢٩  برندگان واقعی  بحران ارزی  !چه بخواهيم و چه نه.  چه بپذيريم و چه نه
امپراتوری روتشيلدها با مرکز ثقلشان در اروپا  و امپراتوری راکفلرها با مرکز ثقلشان در آمريکا همراه با شش . می باشند

" اکسگلدمان س" ، Kuhn Loeb" کوهن ـ لوب"خاندان ديگر سلطنت مالی يهود ، مورگانها ، واربورگها ، برادران لِمان ، 
Goldman Sachs  ،"لازار "Lazards  )فرانسه  (  موسی سيف"و "Moses Seif  )ايتاليا    . ( 

 
 

 پايان کتاب اول
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 کتاب دوم
  ١٩٤٥ ـ ١٩٣٩بخش هفدهم ، جنگ جهانی دوم  

 
مدل دمکراسی بورژوايی در مقابل . ستاروپا در آستانه جنگ جهانی دوم صحنه رقابت و زورآزمايی دو مدل حاکميت سياسی ا

در اين مقطع ديکتاتوری بر خلاف امروز مدل مورد . وجه غالب با مدل نوع دوم است. مدل ديکتاتوری در ابعاد گوناگون آن
دو هر. دمکراسی بورژوايی و فاشيزم نوع ايتاليايی البته دو روی يک سکه اند. علاقه و ستايش ميليونها نفر در اروپا و آسياست

 همان سرمايه کلان ولی با عريان سرمايه کلان با ابزار فريب و دومی ديکتاتوری پنهاناولی ديکتاتوری . ديکتاتوری سرمايه اند
 . ملی است و دومی ميدان ترکتازی سرمايه فراملیاولی محل تاخت و تاز سرمايه . ابزار زور و اعمال خشونت بی حد و مرز

 
يکسان قلمداد کردن اين سه مدل ديکتاتوری چيزی جز ساده . م در شوروی البته با فاشيزم يکی نيستندنازيسم در آلمان و استالينيز

در آلمان نازی تا آنجايی محترم است که در خدمت منافع عاليه آلمان و " سرمايه. "کردن صورت مسئله برای اذهان ساده نيست
رمايه داری چه در قالب دمکراسی بورژوايی و چه در قالب يعنی در اينجا برخلاف سيستمهای س. نژاد ژرمن عمل می کند

سودآوری مطلق و به هر قيمت نيست، خدمت به منافع ملی و " کلان سرمايه"فاشيزم سرمايه داری ، سمت  و سوی  حرکت 
أمين کار و نان هدف نازيها تنها برتری آلمان و نژاد ژرمن در دنيا هم نيست ، رفاه مردم و ت. بسيج تسليحاتی دولت نازی است

چيزی . برای اکثريت جامعه آلمانی نيزهدف اعلام شده و مهمتر از آن تحقق يافته حزب ناسيونال سوسياليست و پيشوای آن است
 .که در ايتاليای فاشيست و اسپانيای فرانکيست محلی از اعراب ندارد

 

و  ايشان را با اتکاء به ديکتاتوری ازمنجلاب جنگاينکه ژوزف استالين در روسيه شوروی و آدولف هيتلردرآلمان نازی کشوره
اين مقوله خارج از بحث حقانيت  و . بيکاری و قحطی و تحقيرملی به اوج اعتلا و قدرت درجهان رسانيده اند محل مجادله نيست

ی به مثابه بديهی است که ازيک موضع ترقيخواه و آزاديخواهانه نازيسم هيتلر. درستی و غلطی سيستمها و ايدئولوژيهاست
 اساسأ قابل دفاع نيستند ، اما در مباحث تاريخی و تحليل رخداده ها نبايد چپ ديکتاتوری   و استالينيزم به مثابهراست ديکتاتوری

رخداده های تاريخی را بايد که در کادرهمان شرايط زمانی و مکانی . تحليل را بر مبنای ديدگاه سياسی و ايدئولوژيک ارائه داد
هر تحليلی خارج از اين کادر بدرجات مختلف . حليل کرد که اتفاق افتاده اند و نه با ديدگاه ها و معيارهای امروزبررسی و ت

 . نادرست ، جهت دار و خلاف واقعيت مستقل از ذهن است
 

ش ازاو پي.  است١٩٣٣ اکتبر ١٤اولين اقدام بين المللی آدولف هيتلر پس از تصاحب قدرت سياسی خروج از جامعه ملل در 
البته .  جامعه ملل را ترک می کند١٩٣٧ايتاليا هم چهار سال بعد در دسامبر . ژاپن در مارس همانسال همينکار را کرده است

 اقدام به تصرف اتيوپی می کند واکنش جامعه مذکور مبنی ١٩٣٥ايتاليا دو سال پيش از خروج از جامعه ملل موقعيکه دراکتبر
 . واد خام و خودداری از دادن وام به دولتش را هم  تجربه کرده استبر تحريم تسليحاتی و صدور م

 
بازيهای المپيک برلين در اوت اينسال تمامی نگاه ها را به آلمان و پيشوای آن .  سال مشروعيت جهانی نازيهاست١٩٣٦سال 

. افتند ان و آمريکا  براه میجنبشهای هوادار آلمان يکی پس از ديگری در کشورهای گوناگون به شمول انگلست. کند جلب می
. ميشوند" راين لاند"درمارس اينسال نيروهای مسلح آلمان وارد منطقه . اينسال سال شروع جنگ داخلی خونين اسپانيا نيزهست

 هم ١٩٢٥درسال . اين منطقه ازخاک آلمان براساس قرارداد ورسای منطقه غيرنظامی و خارج ازحاکميت آلمان اعلام شده بود
با اين حال نقض . هوری وايمار با پذيرش قرارداد لوکارنو مبنی برتعيين مرزهای غربی آلمان آنرا برسميت شناخته بوددولت جم

 .بهرحال آلمانيها وارد سرزمين خودشان شده اند. پيمانهای ورسای و لوکارنو از سوی نازيها اعتراض چندانی را بدنبال ندارد
 

دراينسال تکليف بسياری ازدرگيريهای غيرمستقيم . درسرنوشت جنگ جهانی درراه استيکسال کليدی و تعيين کننده ١٩٣٨سال 
. ابتدا درماه فوريه يک تغيير اساسی در رهبری سياسی و نظامی آلمان صورت می گيرد. نازيها درصحنه اروپا روشن می گردد

 Joachim von Ribbentrop" يواخيم ريبنتروپ"وزيرخارجه جای خود را به   Konstantin von Neurath "کنستانتين فون نويرات"
" ژنرال ويلهلم  کايتل"فريچ  فرمانده کل ارتش نيز جايش را  به  . جنگ هم از کار برکنار می شودمی دهد و بلومبرگ وزير 

Wilhelm Keitel دستگاه  سياسی ـ نظامی . اردمی سپارد که در رأس نهاد جديدی تحت عنوان فرماندهی عالی ارتش رايش قرار د
 .سنتی می بايست خود را با برنامه های بلند پروازانه پيشوا برای آينده اروپا و بتبع آن آلمان  تطبيق دهد و چنين نيز می شود

 
 و  مارس با ورود واحدهای ارتش آلمان تماميت اتريش با شور و فتور و به شکلی کاملأ مسالمت آميز و با يک رفراندوم نود١٢

بدنبال آن سه و نيم ميليون آلمانی ساکن درمنطقه سودت واقع درخاک چکسلواکی . نه درصدی خود را به آغوش رايش می اندازد
بديهی است که سرزمين . هم به سردمداری نازيهای محلی مصرانه خواستاربازگشت دوباره شان به سرزمين مادری می شوند

. مسئله چکسلواکی اولين درگيری جدی ميان آلمان ، فرانسه و بريتانياست! ده است مادری هم برای استقبال ازآنان آغوش گشو
در رابطه با کشور مذکور اين تنها آلمان نيست که ادعای ارضی دارد، هم اتحاد شوروی ، هم لهستان و حتی مجارستان هم به 

 که متفقين پس از جنگ اول همچون جزيره ای هيتلرمعتقد است که چکسلواکی يک دولت پوشالی بوده. همان اندازه مدعی هستند
 پيشتر از  سال٢٠ يعنی فقط  ١٩١٨ اکتبر ٢٨در اين دولت اساسأ . اين البته يک واقعيت بود. در خاک رايش بوجود آورده اند

ژيونرهای نيروی نظامی آن از ل. اين در پراگ  و بر بخشی از ويرانه های بجامانده از امپراتوری هابسبورگها شکل گرفته بود
 .مزدوری تشکيل شده که فراريان ارتش روسيه و ضدانقلابيون تحت رهبری متفقين عليه انقلاب اکتبر را شامل می گرديدند

 
ميليونی آن در اين مقطع زمانی شامل يک اقليت بزرگ سه و نيم ميليونی آلمانی، حدود دو و نيم ميليون ١٥بافت جمعيتی تقريبأ 

 دويست هزار لهستانی و حدود سيصد هزار نفر از قوميتهای مختلف ديگر ازجمله رومانياييها و اُسلواک، هفتصدهزارمجار،
جدای . اعلام يک تبعيض آشکارعليه گروه های قومی ديگر بود) چک ـ اسلواکی ( حتی انتخاب نام آنهم . اوکرائينيها بوده است

تزبورگ در کاليفرنيای آمريکا  قول خودمختاری و حقوق برابر  بر اساس توافق پي١٩١٨از آلمانها، خود اسلواکها هم که درسال 
 . با چکها را گرفته بودند با دست خالی برجای می مانند
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ضميمه کردن . مورد نياز ناسيونال سوسياليزم مهاجم می باشند" فضای حياتی"اينهمه زمينه های مناسبی برای تحقق رويای 
مال شده سه و نيم ميليون آلمانی آنجا يگانه راه حل آدولف هيتلر برای حل معضل سودت منطقه سودت به بهانه دفاع از حقوق پاي

رهبر ناسيونال سوسياليستهای سودت در برلين انجام می گيرد،  Konrad Henlein" کُنراد هِنلاين"او در ديداری که با . می باشد
حزب آلمانيهای سودت تحت رهبری او . را مطرح می کنداستراتژی الحاق مسالمت آميزمنطقه سودت به آلمان با الگوی اتريش 

در رأس . می بايست به طرح خواسته هايی بپردازد که پيشاپيش عدم امکان تحقق آنها در کادر تعادل قوای موجود روشن بود
مان و در ادامه الحاق مسالمت آميز منطقه سودت به آل. نتيجه اين استراتژی مشخص است. اين خواسته ها  خودمختاری بايد باشد

 . تسلط کامل رايش بر کل سرزمينی که نام چکسلواکی بر آن نهاده شده بود
 

"  ام ـ آی شش"جالبترازهمه رابطه او با . هِنلاين درسالهای بعددررابطه با درياسالارکاناريس وگروه مخالفين هيتلر قرارمی گيرد
 است اما ورود به اين مباحث پايه های تئوريک يک تفسير اين البته موضوعی جداگانه. و جاسوسی يرای دولت فخيمه است

تفسيری که برمبنای آن می توان در همه زمينه ها خطی . ديگر را در کنار تفسير رسمی در رابطه با جنگ دوم محکم می کند
يای وابسته به آن پررنگ را  در هدايت آگاهانه آلمان برای ورود به جنگی را پی گرفت که کلان سرمايه جنايتکار يهود و مد

بر پايه های اين تفسير، ديگرآماج کنفرانس مونيخ جلوگيری از جنگ نيست ، . اکيدأ خواستار درگرفتن آن به هر قيمتی هستند
اگرچه دراينسال و در اين کنفرانس چکسلواکی در زير پای هيتلر قربانی می شود اما در . عقب انداختن يک جنگ محتوم است

 .  چراغ سبز قدرتهای سرمايه داری غرب به ديکتاتورآلمان در رابطه با اشغال لهستان استواقع کنفرانس مونيخ
 

 دولت فخيمه به جنگ عليه آلمان را می گيرد اما به هزار زبان به هنگام ورود زودنويل چمبرلين با اين قربانی البته جلوی 
پيام می دهد که مسئله  چکسلواکی  و لهستان بيش از . ستقدرتهای محورپيام می دهد که  راه  توسعه به شرق باز و بی خطر ا
. يعنی دقيقأ همانگونه که هيتلر می خواهد و می انديشد. آنکه يک موضوع جهانی باشد يک معضل داخلی و منطقه ای است

. ت داردچقدر اين موضع گيری به موضع ايالات متحده  دررابطه با درگيری عراق و کويت در آغاز دهه نود ميلادی شباه
 سفير وقت آمريکا درعراق درملاقات با صدام  به او گفته بود که مسئله کويت مسئله داخلی اين  April Glaspie "آپريل گلاسپی"

اينگونه موضعگيری در تقابل دو نيروی ناهمسان درعرف . دو کشوراست و ايالات متحده  دخالتی در اين موضوع  نخواهد کرد
 . صدام حسين با اين چراغ سبز آغاز پايان خود را با اشغال کويت کليد زد. زبه نيروی قويتر را داردبين الملل معنای چراغ سب

 

                                        
 

 دام حسين        آپريل گلاسپی در ملاقات با ص             آپريل گلاسپی                                                            
 

سرمايه و مديای يهود بويژه در ايالات متحده همراه با جنگ طلبان درون انگلستان به سردمداری چرچيل و مديای وابسته به 
چيزی که البته همه اينها به شمول . امپراتوری مالی روتشيلدها دولت چمبرلين را متهم به مماشات با هيتلر کرده و می کنند

مومی در کشورهای خود پنهان می کنند همانا مسابقه تسليحاتی پنهانی عظيمی است که درپشت صحنه روزولت آنرا از افکارع
مسابقه ای که در آن آلمان برای اولين بار . ميان آلمان و انگلستان از سويی و آمريکا و انگلستان از سوی ديگر در جريان است

 . پس از جنگ جهانی اول از بريتانيا پيشی می گيرد
 

ف مهملات بسياری که جنگ طلبان آنروز در رابطه با سياست موسوم به مماشات مطرح کرده  و می کنند واقعيت قضيه برخلا
در خودداری دولت چمبرلين از ورود زودرس به يک جنگ گسترده با نازيها، جدای دلايل بسيار ديگر يکی هم همين عقب 

صلح طلبی چمبرلين و جنگ طلبی چرچيل در واقع دو روی سکه دست . ماندن انگلستان درمسابقه تسليحاتی با آلمان بوده است
. و پا زدنهای مذبوحانه يک امپراتوری به ته خط رسيده ای است که هنوز اميد خود را برای رهبری جهان از دست نداده است

همانگونه که . می آوردرا در سيستم رهبری جهان بوجود " کبوترها"همان خطی است که ادامه آن گروه مقتدر" خط چمبرلين"
هر دو يک هدف دارند اما . را در سياست جهانی پی می ريزد" گروه بازها"همانی است که شالوده و سنگ بنای " خط چرچيل"

 . با شيوه هايی متفاوت و بعضأ متضاد
 

ط درگيرشدن دولت فخيمه بهر تقدير جدای دست بالا پيدا کردن موقت آلمان در مسابقه تسليحاتی مثل روز روشن بود که در شراي
دريک جنگ جهانی ديگرهيچ چيزهم که ازدست نرود مقوله رهبری جهان که هنوز ميان ابرقدرت قديم و قدرت تازه نفس و 

تا اين تاريخ  دولت بريتانيا عليرغم دست . مدعی جديد حل ناشده  برجای مانده بود بايد دودستی تحويل ايالات متحده آمريکا گردد
ردن آشکار ايالات متحده  پس از جنگ اول اکيدأ  و به هر قيمتی در مقابل تسليم کامل رهبری جهان به آمريکا مقاومت بالا پيدا ک

 حمله به انگلستانهنوز کمتر کسی می داند که طرح ارتش آمريکا برای ) همچنانکه امروزهم(در اين مقطع . به خرج  داده است
واقعيتی که نه مديای کشورهای غربی و نه . ی روی ميز در دولت آن کشور بوده استاز طريق کانادا همچنان يکی از گزينه ها

دراين . اليت سياسی آن درکنار تبليغات گسترده عليه سياست موسوم به مماشات ذره ای هم به آن نپرداخته و نخواهند هم پرداخت
دربخش آينده مفصل توضيح " طرح سرخ"سوم به رابطه يعنی درارتباط با طرح تهاجم نظامی گسترده آمريکا به بريتانيا مو

 . درهرحال امضای قرارداد مونيخ  برآيند يک چنين تعادل قوايی است که در اروپای آنروز حاکم بوده است. خواهم داد
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ران  با حضور رهبران چهار کشور آلمان ،انگليس، ايتاليا و فرانسه در شهرمونيخ آلمان و درغياب رهب١٩٣٨ سپتامبر ٢٩روز
بخشی را لهستان برمی دارد و بخشهايی که در جنگ اول از . شوروی و بويژه خود قربانی ، چکسلواکی تقسيم می شود

منطقه سودت هم در غرب چکسلواکی تقديم . امپراتوری اتريش ـ هنگری جدا شده بودند دوباره به مجارستان پس داده می شوند
يکروز پيش از امضای اين .  جنگی گرفته می شود که هنوز زمانش فرا نرسيده استبا اين قرارداد البته جلوی. آلمان می گردد

" لودويگ بک"بخشی از فرماندهی ارتش ارجمله ژنرال . قرارداد يک اقدام به کودتا هم درآلمان و عليه پيشوا در جريان است
با همکاری گروهی " ويلهلم کاناريس"لار فرماندهی کل ارتش رايش و درياسا" والتر فون براوخيچ"رئيس ستاد ارتش ، ژنرال 

.  سپتامبر را ريخته اند٢٨از بوروکراتهای دولتی طرح دستگيری و محاکمه هيتلر به جرم  بردن آلمان به سمت جنگ در
 از اين تاريخ به بعد هر. وهمه توطئه گران داخلی ديگر را نيز مات می کند" توطئه موسوم به سپتامبر"امضای  قرارداد مونيخ 

نويل چمبرلين تنها اروپا و . تا اطلاع  ثانوی ملغی اعلام می گردد! نوع  اقدام عليه پيشوای محبوب و ايضأ صلح طلب آلمان 
قرارداد مونيخ اما با هر . بتبع آن جهان را از خطر يک جنگ حتمی نرهانده بود ، تهديد کودتا عليه هيتلر را نيز کورکرده بود

 . برای بلعيدن گام به گام چکسلواکی را بازگذاشته استتفسير و تحليلی دست پيشوا 
 

از آنطرف اعلام توافق ميان قدرتهای اروپايی درمونيخ درهمه جا بويژه در خود انگلستان با استقبال عمومی بی نظيری مواجه 
 : روزنامه تايمز لندن دررابطه با جمعيت انبوهی که به پيشواز چمبرلين رفته است می نويسد. می شود

 
 ".  هيچ فاتح از کارزار برگشته ای تا کنون با چنين استقبالی روبرو نگرديده است"
 

                  
 

 دارد  را مجارستان برمی٤ و٣ را لهستان و بخشهای ٢ را آلمان ، بخش ١تقسيم چکسلواکی ـ بخش               هيتلرـ چمبرلين ـ موسولينی و دالاديه در مونيخ                

 
 ارتش رايش پيروزمندانه و با اجازه نامه بين المللی وارد منطقه سودت ١٩٣٨دو روزبعد از اعلام توافق مونيخ ، در اول اکتبر 

ابتدا اسلواکی با هدايت برلين در مارس سال بعد اعلام . گام بعدی نوبت جدا کردن اسلواکی است. در خاک چکسلواکی می گردد
د را تحت الحمايه آلمان قرار می دهد و بدنبال آن در گامی ديگر با ورود نيروهای آلمان اشغال کامل استقلال کامل کرده و خو

چکسلواکی در اين مقطع صاحب يکی از قويترين خطوط دفاعی . سرزمين چک بدون شليک حتی يک گلوله صورت می پذيرد
 کارخانه های مهمات سازی اِشکودا واقع در اسلواکی که .اروپا در خاک خود می باشد که  بسادگی در مقابل هيتلر فرو می ريزد

 . بر مبنای توافق مونيخ  برجا مانده اند تمامأ توسط  آلمان مصادره می شوند
 

. واکنش انگلستان و فرانسه در برابر نقض قرارداد مونيخ  و ورود ارتش آلمان به خاک چک تنها اعتراض خشک و خالی است 
حول و حوش آلمان پيه ريسک ورود !  قدرتهای اروپا به رهبری بريتانيا بخاطر يکی دو کشور بيمقدارهيتلر بايد مطمئن شود که

مسئله لاينحل دانسيک و دالان منتهی به . همه می داند که هدف بعدی لهستان است. به يک جنگ گسترده را بر تن نخواهند ماليد
 مارس همينسال تنها اقدام عملی است که ٣١ت به لهستان دردر اين رابطه دادن ضمان. آن در خاک لهستان روی ميز است

. اين تضمين به دولت لهستان پيام می دهد که با اتکاء به آن می تواند درمقابل زياده خواهی های هيتلر بايستد. صورت می گيرد
يکماه بعد .  را دريافت می کندموسولينی هم به سهم خود پيام. لهستان پيام را می گيرد و به تحريک مستمر آلمان ادامه می دهد

.  ايتاليا که شاهد سکوت قدرتهای اروپا در مقابل توسعه طلبی های آلمان است اقدام به  اشغال آلبانی می کند١٩٣٩ آپريل ٧در
لر عليرغم هيت. پادشاه ايتاليا می گردد" ويکتور امانوئل" آپريل بدنبال فرار پادشاه ، تاج سلطنتی آلبانی تحويل ١٢پنج روز بعد در

امضای يک قرارداد مشترک با ديکتاتور . عدم رضايتش در رابطه با فرصت طلبيهای موسولينی اما واکنشی نشان نمی دهد
 .فاشيست در اين مقطع  و بر زمينه تعادل قوای جديد در اروپا ارزشی بمراتب بيشتر از آلبانی دارد

 
 ماه مه ميان ايتاليا و آلمان دربرلين سرنوشت ايتاليا تمامأ به به سرنوشت ٢٢ درپولاد  يکماه بعد ازاين با انعقاد قرارداد موسوم به

برمبنای اين قرارداد که درضمن يک پيروزی بزرگ سياسی برای هيتلر بشمار می رود، طرفين . رايش سوم گره زده می شود
از يکديگر پشتيبانی به عمل " و دريابا تماميت نيروی نظامی در هوا ، زمين  "هرجنگیمتعهد می شوند که در صورت بروز 

اينجا همانگونه که خواست پيشوا هست صحبت از ورود به جنگ در شرايط مورد تهاجم قرارگرفتن يکی از طرفين . آورند
بگذريم که درعمل ايتاليا مدتها پس از شروع جنگ . نيست ، التزام برمبنای بروزهرجنگی اعم از تدافعی يا تهاجمی می باشد

رصت طلبانه و تنها در اوج قدرت آلمان وارد جنگ می شود يعنی درست  بعد از ورود ارتش آلمان به فرانسه  و تسليم جهانی ف
آجودان نظامی هيتلردرکتاب خاطرات " اِنگل."  پس ازشکست فرانسه ايل دوچه مصرانه خواهان ورود به جنگ است!آن کشور

 : کند که به خوبی موسولينی و دار و دسته اش  را به تصوير کشيده است خود به تقل از آدولف هيتلر جمله ای را بيان می 
 
 ".ايتالياييها ابتدا از فرط بزدلی در جنگ شرکت نکردند اما حالا عجله دارند که هرطور شده  از اين نمد کلاهی نصيبشان گردد"
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تا پيش از . هاجم ميان آلمان و اتحاد شوروی است تا مقطع شروع جنگ همانا انعقاد قرارداد عدم ت٣٩اما مهمترين واقعه سال 
امضای اين قرارداد عجيب ، تا آنجا که به بريتانيا برمی گشت دراينجا يک بازی دوگانه ازجانب آنان از يکسو با آلمان و از 

هم هيتلر همواره هم استالين بدنبال يک اتحاد سه گانه با فرانسه و انگليس است و . سوی ديگر با شوروی در جريان بوده است
 ٢٩ مقاله. انگليسی ها اما با هر دو طرف بازی می کنند. رويای تقسيم قدرت و منافع  در جهان با بريتانيا را در سر می پروراند

" دولتهای فرانسه و انگليس خواهان انعقاد پيمانی با شرايط متساوی با اتحاد شوروی نيستند"ژوئن در پراودا با تيتر درشت 
 .نتقادات جدی  دولت  شوروی در رابطه  با مقاصد  ناصادقانه  بريتانيای کبير می باشدحاکی از ا

 
می خواهند پای او را به جنگ با هيتلر ) يعنی همان دولت مماشاتگر نويل چمبرلين( استالين سخت بدگمان است که انگليسيها 

پن  در لندن هم  در تلگرافش به توکيو چنين منعکس می اين شک و دودلی  در رابطه با عملکرد انگلستان را سفير ژا. بکشانند
مذاکره با شوروی را دستاويز تهديد آلمان . طبق معمول دارند با دورويی بازی می کنند) دولت چمبرلين( انگيسيها : "کند

 ." قرارداده اند و متقابلأ از مذاکرات صلح با آلمان برعليه استالين استفاده می کنند
 

در .   با هيتلر در تماس مداوم استSir Horace Wilson"  سِرهوريس ويلسون" يکی ازمشاوران بلندپايه اش بنام چمبرلين بواسطه
نماينده مخفی ريبنتروپ وزير خارجه وقت آلمان، ويلسون در يک ملاقات " فريتس هِسه"به قلم " هيتلر و انگليسيها"کتاب 

 ازجانب چمبرلين اعلام آمادگی انگلستان برای عقد يک پيمان دفاعی  با نويسنده کتاب٣٩خصوصی در خانه اش در ماه اوت 
بيست و پنجساله با آلمان که حاوی امتيازات اقتصادی و تجاری وهمچنين استرداد تدريجی مستعمرات آن کشور بوده  را به 

. زکارانه ای در اروپا می گردداطلاع طرف آلمانی رسانده و در مقابل خواهان قول هيتلرمبنی برخودداری ازهرگونه اقدام تجاو
 .اينها همه همزمان با مذاکره با دولت اتحاد شوروی در رابطه با ايجاد اتحاد سه گانه عليه آلمان درهمين ماه اوت می باشد

 
 اوت منعقد می گردد ،عليرغم بهای بالايی که نازيها ٢٣قرارداد عدم تخاصم ميان آلمان نازی و اتحاد شوروی که سرانجام در

اين توافق ميان دو دشمن ايدئولوژيک است که . بايد برايش بپردازند اما آشکارا يک پيروزی مهم برای آلمان به شمار می رود
بدنه تشکيلاتيشان درسالهايی نه چندان دوربرای نابودی طرف مقابل بسيج گرديده وانگيزه مبارزاتيشان را هم اساسأ از اين 

تا . ين بدنه توضيح  داد که امروز دوستی با دشمن ديروز را چه ضرورت و مصلحتی استبايد برای ا. دشمنی می گرفته اند
نبود که صراحتأ اذعان می کرد " نبرد من"کجا ميتوان به اين دشمن ايدئولوژيک اعتماد کرد ؟ آيا اين کلام خود پيشوا در کتابش 

؟ پس چگونه می توان با " ايان آلمان را درپی خواهد داشتهرگونه اتحاد آلمان با روسيه ناگزيرجنگی بدنبال خواهد آورد که پ"
دست اتحاد داد ؟ معلوم است که هيچکس به غير از خود هيتلر توان پاسخگويی و اقناع بدنه حزب را نداشت و او با " سرخها"

 . قاطعيت اين معظل را نيز از سر راه برمی دارد
 

هم که اينک درمنچوری و درمرزهای مغولستان درگير يک جنگ اعلام نشده با آلمان درضمن بايد به متحد بالقوه آينده اش ژاپن 
اتحاد شوروی بود ضرورت اين توافق را توضيح دهد وگرنه ورود ژاپن به محدوده پيمان سه گانه با آلمان و ايتاليا به خطر 

اما ويژگی مثبت . بيشتر از طرف مقابلدر جانب استالين و اتحاد شوروی هم نياز به کار توضيحی بسياراست بسا . خواهد افتاد
پيشوا و رهبر هر تصميمی که بگيرند همان صلاح مُلک و ! يک تشکيلات هرمی با يک رهبری فرهيخته اصلأ همين است 

 . جای نگرانی نيست، هردو بخوبی ازپس توجيه  قرارداد برمی آيند و صدای احدی هم در نمی آيد. ملت و تشکيلات است
 

 به نزاع ميان نازيسم ـ کمونيسم خاتمه داده  و موقتأدم تعرض با اتحاد شوروی  يک هفته پيش ازحمله به لهستان امضای پيمان ع
لهستان با سرسختی درمقابل خواست آلمان مبنی بر الحاق بندر آزاد دانسيگ به  .دست هيتلر را برای تهاجم به لهستان بازمی کند
 بخش پروس شرقی که پيش از جنگ اول به امپراتوری آلمان تعلق داشته و در آن کشور، همينطور با بازکردن دالانی به

دولت لهستان با آگاهی کامل از قدرت نظامی آلمان و اراده رهبری . کنفرانس ورسای به لهستان واگذار شده بود مخالفت می کند
نسه و بريتانيا در مارس آنسال مبنی بر دفاع آنها خيال می کنند که ضمانت دولتهای فرا. آن ، به تحريک مداوم آنها مشغول است

فرمان پيشوا به فرماندهی نيروهای مسلح آلمان ! خيالی عبث . از لهستان در مقابل تهاجم رايش دست و پای هيتلررا بسته است
 . ر می گردددر رابطه با تمام کردن کار لهستان هنوز مرکب آن ضمانتنامه کذايی خشک نشده کمتر از يکماه بعد در آپريل صاد

 
رد آخرين پيشنهاد آلمان  در رابطه با حل مسالمت آميز و اعلام يک نيمه بسيج نيروهای مسلح در لهستان در همان ماه مارس و 

 آگوست مدار تحريکات دولت لهستان عليه آلمان ٣٠نهايتأ اعلام بسيج کامل نيرويی و گرفتن آرايش جنگی ارتش آن کشور در 
لهستان می تواند تصورکند که دو قدرتِ ضامن تماميت ارضييش او را درمقابل آلمان تنها می گذارند و نه نه . را کامل می کند

آخر سالهاست که دولت فخيمه ، استراتژی موازی با نازيها را تعقيب . هيتلر ورود انگلستان به جنگ عليه خود را باور دارد
 .ه انگلستان هم هنوز روی ميز استدر اين تاريخ گزينه تهاجم نظامی آمريکا ب. کرده است

 
خيال هيتلر دراين نقطه .  سال پايان جنگ داخلی اسپانيا و پيروزی فالانژهای تحت حمايت آلمان و ايتاليا نيزهست١٩٣٩سال 

کنترل تنگه استراتژيک جبل الطارق در دريای  . حياتی هم ازخطر حاکميت چپ متمايل به بلشويسم روسی راحت می شود
حاکميت فرانکو دراسپانيا ازمنظرهيتلر به معنای سلب حاکميت .  در دسترسی آلمان به شمال آفريقا نقش تعيين کننده داردمديترانه

. اين البته رويايی است که هرگز به حقيقت نمی پيوندد. انگلستان و به تبع آن حاکميت آلمان بر اين آبراه استراتژيک تلقی ميشود
تش را به هيتلر مديون است به بهانه های مختلف از همکاری با هيتلر عليه انگلستان بر سر فرانکويی که بخش اعظم موجودي
 .است! معلوم می شود که پيشوای آلمان در رابطه با فرانکو دچار يک اشتباه محاسبه جزئی . حاکمبت بر تنگه طفره می رود

 
پی  ١٩٣٩بنام طرح عمليات فليکس در اوايل دسامبرهيتلر درهمان ماههای آغازين جنگ طرحی را برای اشغال  جبل الطارق 

فرانکو به درياسالار . می ريزد که با عدم موافقت فرانکو برای ورود به جنگ مجبور به لغو آن در ده دسامبرهمانسال می گردد
تبوعش تنها زمانی کاناريس که از سوی هيتلربرای جلب موافقت او برای عمليات فليکس به اسپانيا رفته بود می گويد که کشور م

 . وارد جنگ خواهد شد که انگلستان آشکارا در مسير سقوط  و شکست قرار گرفته باشد
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فرانکو بعدها اين بهانه را هم اضافه می کند که ابتدا بايستی دروازه شرقی مديترانه يعنی کانال سوئز پيش از دروازه غربی 
صدها تن گندم و غله ، . تور اسپانيا برای ورود به جنگ هم کوتاه نيستليست درخواستی ديکتا. يعنی جبل الطارق بسته شود

توپهای ضدهوايی مدرن ، استقرارتوپهای سنگين برای حفاظت از سواحل اسپانيا درمقابل حملات احتمالی نيروی دريايی 
از جمله منطقه فرانسوی سلطنتی انگلستان و بعدها هم با اشغال فرانسه توسط آلمان واگذاری بخشی از مستعمرات فرانسه 

 . مراکش و بسياری مناطق ديگر که به ليست مذکور افزوده می شود
 

در رابطه با چانه زنيهای بی حاصل و زياده خواهی های بی حد فرانکو  ١٩٤٠ اکتبر٢٣هيتلر يکبار پس از ديدار با فرانکو در
فته بود که رفتار فرانکو بر سر ميز معامله دقيقأ  درجريان مذاکره بر سر ورود اسپانيا به جنگ درطرف متحدين صراحتأ گ

  !را تداعی می کند " يهودی غارتگر"رفتار يک 
 

اين رازی است که نه فقط طرف اسپانيايی که هيئتهای .  يهودی هم دارد�نيمالبته پيشوا خبر ندارد که فرانکو از قضا بواقع يک 
اتو اسکورتسِنی يکی از فرماندهان افسانه ای عمليات ويژه که عمليات . سياسی خود هيتلر نيز علاقه ای به افشای آن نداشتند

 اشاره به اين دارد که بر راز ١٩٧١هم  فرماندهی کرده بود در مصاحبه ای در سال  نجات موسولينی پس از دستگيريش را
اهی داشتند اما هيأتهای سياسی سفير وقت بريتانيا دراسپانيا وهم جامعه سياسی در مادريد آگ" سر ساموئل هوار"فرانکو هم 

هيتلرهمواره نيم يهودی بودن فرانکو را همانگونه که همسر يهودی مولوتوف وزير خارجه وقت شوروی را نيز اکيدأ از او 
  اين مصاحبه را اسکورتسِنی زمانی انجام داده است که از قضا در اسپانيا اقامت داشته و تحت الحمايه خود !پنهان می کرده اند 

دنيای فانی را در پايتخت  ١٩٧٥چهارسال بعد از اين مصاحبه هردوی آنها با فاصله زمانی اندکی در سال . رانکو بوده استف
 .اسپانيا ترک می کنند و به ديار باقی می شتابند

 
بسته شدن .  نيستبهرتقديرنقش مزورانه فرانکو دربازنگه داشتن مديترانه بر روی متفقين و عدم همراهی او با آلمان نازی اندک

يعنی دستيابی برمنابع . مديترانه  بر روی انگلستان به معنی تسهيل درحاکميت نيروهای محور بر اين دو منطقه استراتژيک است
اين فرانکو هست که متحدين . بی پايان نفتی و توده های عرب منزجرازدولت فخيمه و متنفراز يهوديت بين المللی توسط متحدين

اين .حدود می کند و جلوی قطع ارتباط بريتانيا و مستعمراتش بويژه در شمال آفريقا و منطقه خاورميانه را می گيردرا به اروپا م
است رازحاکميت سی ساله يک ديکتاتوری وحشی و جنايتکارهمدست و مورد حمايت آلمان نازی و ايتاليای فاشيستی براسپانيای 

 از شکست قطعی فاشيزم دراروپا ، بی هيچ حسابرسی درزير دماغ  آن جهان سی سال حاکميت مطلق العنان پس. پسا جنگ دوم
 .  آزاد در قلع  و قمع هرآنچه که در اسپانيا نشانی از آزادی و ترقی خواهی داشته است!آزاد کذايی با دستی باز و وجدانی آسوده 

 
م تخاصم ميان آلمان نازی و اتحاد شوروی در  يعنی از اعلام رسمی قرارداد عد١٩٣٩ سپتامبر ٣ اوت تا ٢٤وقايع  حد فاصل 

مسکو تا تجاوزآلمان به لهستان و نهايتأ ورود انگلستان و فرانسه به جنگ و مهمتر ازهمه تلاشهای آلمان برای کنارآمدن با 
اندهنده چگونگی بريتانيا ازجمله پيشنهاد صلح هيتلر به انگلستان بلافاصله پس از ورود ارتش رايش به لهستان ، بسيار مهم و نش

 .ورود قدرتهای اروپايی به يک جنگ جهانی ديگر می باشد
 

 
معنای اين پيمان برای .  اوت دنيای سياست را شگفت زده می کند٢٤انعکاس رسانه ای پيمان هيتلر ـ استالين در صبح روز 

ی اما بيش ازهمه درميان فعالان سياسی شگفت. آنها می دانند که نازيها دير يا زود به سراغشان خواهند آمد. لهستان واضح است
بويژه کمونيستهای فرانسه و آمريکا . جدای خود نازيها، کمونيستها بيش ازهمه گيج وحيرانند. چپ و راست درهمه جا حاکم است

چه مطبوعات اگر. که نمی دانند ميان کشور خود و کشور شوراها به کدام بايد دخيل بندند و اتحاد با نازيها را چگونه توجيه کنند
اينکه هيتلر . لهستان تلاش در کم اهميت جلوه دادن اين پيمان دارند با اينحال همه خود را درهمه جا برای جنگ آماده می کنند

اينکه لهستان هم بزبان خوش و مثل چکسلواکی حاضر به پس دادن اين بندر نيست را هم . دانسيگ را ميخواهد راز پنهانی نيست
سوی ديگرتضمين فرانسه و انگليس به لهستان نيز روی ميزاست، نه فقط تضمين به لهستان در مقابل هيتلر که از . همه می دانند

 .تضمين به رومانی ، يونان و ترکيه مبنی برحمايت نظامی از کشورهای مذکور درصورت تهاجم استالين نيز بر روی ميز است
 

. و می خواهد که با ايزوله کردن لهستان جنگ را منطقه ای نگه داردا. بديهی است که هيتلربدنبال گسترش جنگ به غرب نيست
او می داند که کلان سرمايه يهود بهرقيمتی جنگ می خواهد و اين را بارها به . پيمان با استالين دقيقأ درهمين راستاست

دان باشد چرا که مثل روز روشن مناسبتهای مختلف بر زبان می آورد اما باور ندارد که انگلستان هم حاضر به بازی در اين مي
است که دريک جنگ محتمل انگلستان پيروزهم اگر شود اما موقعيت خود را به مثابه يک ابرقدرت برای هميشه از دست خواهد 

پس چرا  بايد  به خاطر موضوع  . داد  و مجبور خواهد شد جايگاه  رهبری جهان را  دودستی  تقديم  ايالات متحده آمريکا کند
 پيشوا نمی داند که در اين مقطع روزولت !  انگلستان همچنان بلوف می زند!نه . رزشی چون دانسيگ با او وارد جنگ شودبی ا

محرمانه به چمبرلين قول داده است که درصورت اعلان جنگ از سوی انگلستان ، ايالات متحده  و کلان سرمايه يهود با تمام 
حتی نامزد رهبری دولت فخيمه در جنگ آتی يعنی وينستون چرچيل نيز در اين . تقوا به ياری دولت انگلستان خواهند شتاف

   !روزولت خيال چمبرلين از سوی استالين را هم  راحت می کند . تاريخ مشخص گرديده است
 
تيبان آمريکا به يکباره در نقش دوست و پش". ترديد نداريم که اتحاد شوروی به طرفداری از آلمان وارد جنگ نخواهد شد"

انگار نه انگار که در طول يک دهه گذشته طرح حمله به نيروهای بريتانيا در کانادا روی ميز کليه . انگلستان ظاهر می شود
 .  به بعد بوده است١٩٢٧روسای جمهورآمريکا از 
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 بخش هجدهم ـ آغاز رسمی جنگ جهانی دوم
 

تا .  آغاز می شود رسمأش آلمان به لهستان ، دومين جنگ بزرگ جهانی با ورود نيروهای ارت١٩٣٩سپيده دم روز اول سپتامبر 
 لشکراين کشور يا تار و مار گشته و يا ٣٥بامداد پنجم سپتامبر کل نيروی هوايی لهستان منهدم شده و دو روز بعد بخش اعظم 

رايش درکمتراز يکماه درهم  لهستان با نزديک به يک ميليون سرباز در مقابل ارتش يک و نيم ميليونی . عقب نشسته است
سپتامبرسقوط می کنند و يکهفته بعد هم تسليم کامل لهستان در  ٢٨ و ٢٧پيچيده  شده  و ورشو و متعاقب آن استحکامات مُدلين در

معروف " جنگ صاعقه وار"رايش سوم با اين تهاجم پديده نظامی جديدی را به نمايش می گذارد که به .  اکتبر اعلام می گردد٦
در جنگ جهانی اول ، ارتش مهاجم همچون صاعقه بر دشمن نازل شده  و در " جنگ سنگری"اينجا ديگر برخلاف .  شودمی

 . مدت کوتاهی نيروهای نظامی و پشت جبهه آنرا منهدم کرده  و کشور مربوطه را اشغال می کند
 

مسئله لهستان در اينجا برای هيتلر ظاهرأ حل .  کندروز دوم سپتامبر بندرمورد مناقشه دانسيگ الحاق خود به آلمان را اعلام می
اگرانگلستان دوباره مثل مورد چکسلواکی از کنار آن بگذرد و اعلان جنگ نکند ، اشغال لهستان ديگر موضوعيتی . است

ری يکروز پس از ورود ارتش رايش به لهستان و ساعاتی پيش از شروع جلسه مجلس عوام به منظور تصميم گي. نخواهد داشت
وابسته مطبوعاتی سفارت آلمان درلندن و در " فريتس هِسِه"برای اعلان جنگ به آلمان و سخنرانی نويل چمبرلن درمجلس ، 

عينحال نماينده خبرگزاری آلمان در انگلستان که در ضمن به عنوان نماينده مخفی ربينتروپ وزير خارجه در تماس با طرفهای 
 . هِسِه در آنطرف خط صدای ربينتروپ را تشخيص می دهد. برلين دريافت می کندانگليسی نيز عمل می کند تلفنی از 

 
مراجعه و ) منظور سر هوريس ويلسون است( بيدرنگ به طرف مورد اعتمادتان . شما می دانيد که با چه کسی حرف می زنيد"

مانعت از جهانی شدن يک جنگ منطقه ای  پيشوا حاضر است که در مقابل بيطرفی انگلستان و در راستای م. اين پيام را برسانيد
به ارتش آلمان دستور دهد که بلافاصله خاک لهستان را ترک کرده و حتی برای خسارتهای وارده غرامت نيز بپردازد ، مشروط 

پيشوا . ندبر اينکه دانسيگ و دالان منتهی به آن به آلمان پس داده شود و انگلستان نيز در منازعه آلمان با لهستان ميانجيگری ک
 ".به شما اختيار می دهد که اين پيشنهاد را به اطلاع کابينه انگلستان برسانيد و مذاکرات را بيدرنگ آغاز کنيد

 
اندکی بعد چمبرلن در مجلس . به او گفته می شود که سر هوريس ويلسون در دسترس نيست. هِسِه به نخست وزيری زنگ ميزند
او در سخنرانيش می گويد که دولت فخيمه موظف است که واکنش نشان دهد مگر آنکه . عوام سخنرانيش را آغاز خواهد کرد

بسياری . همه جنگ می خواهند. مجلس درمقابل اين حرف به غليان در می آيد. هيتلر قوای خود را از لهستان خارج کند
.  ازهمه جا بر روی چمبرلن افزايش می يابدفشار. خواستار آنند که حتی بدون مشارکت فرانسه بايد اولتيماتوم به آلمان داده شود

مهمترازهمه فشار روزولت و قول پنهانی او مبنی بر حمايت همه جانبه از انگلستان درصورت اعلان جنگ به آلمان فشار از 
 .  داخل به رهبری چرچيل را  دوچندان کرده است

 
اما اين آخرين تلاش درآخرين . ه چمبرلين می خواهدپيشنهادی که هِسِه از سوی رهبری آلمان آورده است همان چيزی است ک

ويلسون . لحظات برای جلوگيری از جهانی شدن يک جنگ منطقه ای  که از پيش تصميم آن گرفته شده البته به جايی نمی رسد
 از نخست وزير حتی. جلوی جنگ را ديگر نمی توان گرفت. به هِسِه می گويد که برای ارائه اين پيشنهاد به کابينه دير شده است

 : سفيرايالات متحده در انگلستان، چمبرلن گفته بود " کندی"بنا به روايت . هم  ديگر کاری بر نمی آيد
 
يک ملاقات بعدی هِسِه با ويلسون در محل نخست وزيری نيز ". آمريکا و يهوديت بين المللی نهايتأ پای ما را به جنگ کشانيدند"

ظهر به پايان می رسد و بدينترتيب جنگ  ١٢تيماتوم دولتهای انگيس و فرانسه در ساعت سوم سپتامبر اول. نتيجه نمی دهد
سرنوشت يک جنگ جهانی ديگر در آنجايی رقم خورده بود که نظم نوين جهانی پسا جنگ اول يعنی . اجتناب ناپذير می گردد

 . سوآل رفته بودتوسط رهبری آلمان مدتها پيش از آغاز جنگ ، نقض و به زيرعلامت " نظم ورسای"
 

: خبرنگار روزنامه ديلی تلگراف از مسکو گزارش می دهد . حتی روسها نيز انتظار اعلان جنگ از سوی بريتانيا را ندارند
خبر اعلان جنگ انگليس روسها را به شگفتی واداشته است ، آنها هم همچون خود آلمانيها پيش بينی می کردند که نهايتأ ميان "

 ." ازش خواهد شدآلمان و انگليس س
 

 با آلمان مبنی بر ١٩٣٩اندکی بيش از دوهفته پس از تهاجم آلمان ، اتحاد شوروی نيز بر اساس موافقتنامه غيرعلنی ماه آگوست 
" نظم نوين جهانی" بر مبنای تصميمات ١٩١٩تقسيم لهستان ، نيروهای خود را وارد شرق آن کشور کرده و مناطقی را که در 

بدينترتيب کشوری که در آخرين سالهای قرن . يه انقلابی گسسته و به لهستان واگذار گرديده بود پس می گيرددر ورسای از روس
 با بهم دوختن پاره هايی ١٩١٨ به کلی از صحنه جغرافيای اروپا حذف گرديده  و در)١٩١٨ـ ١٨٩٥( سال ١٢٣هجدهم برای 

 سال ٢١ قشه اروپای پساجنگ اول بازگردانده  شده بود ، اينک پس ازاز دو امپراتوری منهدم شده روسيه و آلمان دوباره  به ن
 تقسيم  و از نقشه ١٣٣٩ اکتبر ٨ دريکبار ديگر با امضای قراردادی ميان آلمان نازی و اتحاد جماهيرشوروی سوسياليستی 

نهايتأ با تهاجم به . يافت کرده بوداستالين بخش اعظم لهستان را به هيتلر واگذار و درمقابل ليتوانی را در. اروپا حذف می گردد
 . استونی و لتونی همرمان با تسخير لهستان ، تمامی کشورهای حوزه بالتيک به حلقه نفوذ اتحاد شوروی وارد می شوند

 
دو روز پيشتر از تقسيم لهستان در شش اکتبر او در يک سخنرانی در اپرای . هيتلر اما همچنان بدنبال سازش با انگلستان است

چرا بايد درغرب جنگيد ؟ به خاطر بازيابی لهستان ؟ لهستانِ پيمان ورسای : "او می گويد. وال دوباره خواستارصلح  می شودکر
اگر اينطوراست که هست پس چه .اين مسئله ای است بين ما و روسيه و ربطی به غرب ندارد. ديگرهرگز بازنخواهد گشت

نه نيست که پيش از آنکه ميليونها نفر بيهوده کشته شوند و ميليونها ثروت از ميان برود دليلی دارد که ما با هم بجنگيم ؟ آيا عاقلا
اما اگر قرارد بر پياده شدن نقشه های چرچيل و همدستانش باشد آنگاه : "او در پايان اضافه می کند " پشت ميز مذاکره بنشينيم ؟

 ."ری را اجازه نخواهيم داد ديگ١٩١٨ديگر چاره ای جز جنگيدن نيست ، آنگاه ديگر نوامبر 
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چمبرلين درمجلس عوام  . اما نهايتأ با يک هفته تأخير پاسخ لندن می رسد. پاسخی فوری به ابرازتمايل هيتلر برای صلح نمی آيد
 به اين تير خلاصی است". عمل لازم است و نه حرف"به گفته او . بسيار آن رد می کند" ابهامات"پيشنهادات آلمان را به دليل 

روز . از اين پس ديگر جنگ نمی تواند که منطقه ای بماند. تلاشهای هيتلر برای سازش با غرب در راستای گسترش در شرق 
 .صادر می شود" بنِلوکس" نهم اکتبر فرمان تسخير کشورهای بلژيک ، هلند و لوکزامبورگ موسوم به کشورهای 

 
 را که از مدتها قبل برای تماس با Birger Dahlerus" داهلِروس يرگرب"در اواخر سپتامبر گورينگ يک واسطه سوئدی بنام 

اگرانگليسيها واقعأ خواهان : "هيتلر گفته بود . طرفهای انگليسی برگزيده بود با يک پيشنهاد سخاوتمندانه پيشوا به لندن می فرستد
ه دار ثروتمند سوئدی است که همسری آلمانی داهلِروس يک تاجر و سرماي." صلح باشند بدان خواهند رسيد اما بايد عجله کنند

 سپتامبر وارد لندن می ٢٨داهلروس در . او نيز جزو کسانی است که اکيدأ طرفداراتحاد ميان انگلستان و آلمان می باشند. دارد
ی به سازش در طرف انگليسی اما علاقه ا. شود و مستقيمأ بديدار کادوگان يکی از زمينداران بزرگ و واسطه انگليسی می رود

آخرين تلاش داهلِروس در . کادوگان در کتاب خاطراتش می نويسد که او چيز زيادی از برلين نياورده بود. احساس نمی شود
او که همواره  بشدت مخالف بروز جنگ ميان دو کشور بوده است جريان . رابطه با چمبرلين و هاليفاکس هم به نتيجه نمی رسد

 .مفصلأ مکتوب کرده است" آخرين تلاش"  و بويژه اين سفر آخرش را در کتابی بنام فعاليتهای خود در اين زمينه
 
در .  برخلاف اعلام بيطرفی از سوی آمريکا قانون فروش تسليحات به هردو طرف متخاصم تصويب می شود١٩٣٩ نوامبر ٤

در اينجا ايالات متحده عجالتأ . دداصل اما فروش سلاح و تجهيزات تنها شامل يکطرف درگير جنگ يعنی نيروهای متفق می گر
 .بطورغير رسمی در جنگ  طرف می شود

 
فنلاند تا پيش از انقلاب اکتبر بخشی از خاک روسيه . نوامبر تهاجم نيروهای شوروی به فنلاند غرب را شگفت زده می کند ٣٠

در آنجا درهمان سال . ه راه خود می رودتزاری بود که بر مبنای شعار حق تعيين سرنوست لنين راه استقلال را برمی گزيند و ب
اشغال فنلاند نه فقط غرب که بيش از . پايان جنگ اول يک انقلاب کمونيستی نيز با کمک سربازان آلمانی سرکوب گرديده بود

 .موسولينی هنوز که هنور است اتفاق هيتلر ـ استالين را هضم نکرده است. همه فاشيستها را در ايتاليا به خشم می آورد 
 

قدم بعدی . نه هيتلر به استالين اعتماد دارد و نه استالين به او. ورود ارتش شوروی به فنلاند البته تهديدی است برای آلمان 
 گزارشاتی مبنی بر ١٩٤٠ضمنأ در اواخر فوريه . روسها می تواند نروژ باشد که در شمال آلمان و مسلط بر دريای بالتيک است

 برای اشغال نروژ بيشتر ترغيب  بريتانيا به کشورهای اسکانديناوی به دست هيتلر می رسد که او رااحتمال حمله قريب الوقوع 
اگر انگليس بر نروژ مسلط شود هم دريای بالتيک را می تواند ببندد و با اينکارحرکت زير درياييهای آلمانی را  قفل کند . می کند

ظاهرأ نروژ . برای صنايع جنگی آن کشور حياتی است را متوقف نمايدو هم روند صدور سنگ آهن نروژ و سوئد به آلمان که 
 صادر ١٩٤٠فرمان پيشوا جهت اشغال همزمان دانمارک و نروژ در اول مارس . نمی تواند ديگر مثل جنگ اول بيطرف بماند

 و نيکل از فنلاند به ماه آپريل هردو کشور به تصرف ارتش رايش در می آيند و بدينترتيب واردات سنگ آهن سوئد. می گردد
 .آلمان تضمين می گردد

 
سه کشور بلژيک، هلند و لوکزامبورک  در چشم . دهم ماه مه تهاجم نظامی گسترده ارتش آلمان در جبهه غرب آغاز می شود

شود و تانکهای آلمانی در  ارتش رايش درمی آيند ، خط دفاعی ماژينو درهم شکسته می" گروه ب"بهم زدنی به تصرف 
در جنگ جهانی اول است که " جنگهای سنگری"اينجا همان قتلگاه سربازان دو طرف طی . ای فرانسه به صف می شوندمرزه

نويل . درهمين مقطع يک تغييرسرنوشت ساز نيز در دولت فخيمه صورت می گيرد. اينبار ديگر نبايد به هيچ قيمتی تکرار گردد
از . يل رهبر جنگ طلبان و همخط روزولت نخست وزير بريتانيا می شودچمبرلين مجبور به استعفا می گردد و وينستون چرچ

چرچيل و همفکران او به هيچ چيز جز نابودی آلمان و . اين پس ديگرهرگونه اميدی به سازش با انگلستان نقش بر آب می گردد
 .انه در سر می پروراندبا اينحال هيتلر اميد به سازش نهايی با بريتانيا را همچنان  ابله. متحدانش نمی انديشند

 

 نکرکنبرد دا
 
  صدها هزار نفر از باقيمانده نيروهای عقب نشسته فرانسوی و انگليسی در بندر دانکرک در شمال فرانسه به ١٩٤٠ ماه مه ٢٤

 ی ارتش آلمان در آمده  و در معرض نابودی کامل قراردارند که فرمان پيشوا مبنی بر"گروه آ"محاصره نيروهای متشکل در 
در اين فرصت . ابلاغ می گرددGerd von Rundstedt  "گِرد فون روند اِشتِت"توقف تانکهای آلمانی توسط فرمانده عمليات ژنرال 

نام نهاده می شود موفق به " بزرگترين عمليات تخليه نيرو در تاريخ"طلايی که پيش می آيد ارتش بريتانيا طی عملياتی که بر آن 
در . بريتانيا و باقيمانده ارتش فرانسه از طريق کانال مانش و انتقالشان به خاک انگلستان می گرددتخليه بخش اعظم کل ارتش 

 . هزار سرباز فرانسوی را می دهند١٢٠ هزار سرباز انگليسی و ٣٣٠يک کلام آلمانها اجازه عقب نشينی 
 

يک تفسير اين . آدولف هيتلر منتشر گرديده استدر سالهای بعد تا همين امروز تفاسير گوناگونی در رابطه با اين تصميم عجيب 
با بقيه بخشهای آن بوده است که بدليل سرعت زياد پيشروی تانکها از ديگر " گروه آ"است که هدف هماهنگ کردن جلوداران 

 مناسب تفسير ديگر مبنی بر گل آلود بودن منطقه و. بخشها جدا افتاده و از برخورداری از تأمين لجستيک محروم مانده بود
يک تفسيرهم می گويد که در اين نقطه هيتلر می خواسته به همه نشان دهد که تصميم . نبودن زمين برای حرکت تانکهاست

اصل قضيه و . اينها اما فقط بخشی از واقعيت را منعکس می کنند. گيرنده اصلی و نهايی نه ستاد ارتش که شخص خود اوست
. ه واقعيت نزديکتر است اميد و قصد خدشه ناپذيرهيتلر به سازش با بريتانيای کبير استمهمترين تفسيری که به باورمن بسيار ب

او می خواهد نشان دهد که آلمان دشمن . او می خواهد که با اينکارآخرين درب را بروی کنارآمدن با انگليسيها بازنگه دارد
" نبرد من"شانه های محکم اين باور را درهمه جا از کتاب کل حرکت او و ياران نزديک به او را که دنبال کنيم ن. بريتانيا نيست

 . به خاک انگلستان در اوج جنگ را می توان بوضوح مشاهده کرد" رودلف هِس"تا پرواز حيرت انگيز و باورنکردنی معاونش 
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نبرد دانکرک  بزرگترين در " فرمان توقف"بهر تقدير مستقل از هر تحليل و تفسيری آنچه که ترديد بر نمی دارد اين است که 
با اين فرمان ساختار ارتش سلطنتی بريتانيا . اشتباه تاريخ حيات سياسی ـ نظامی هيتلر پيش از تهاجم به اتحاد شوروی می باشد

چه به لحاظ کيفی ، چه به لحاظ نيرويی و چه به لحاظ روحيه جنگی حفظ می گردد و اولين و آخرين فرصت حمله به انگلستان و 
 .جزيره از دست می رودتسخير 

 
پاريس دو روز بعد تسليم می شود و سربازان آلمانی در .  ايتاليا نيز فرصت طلبانه به فرانسه اعلان جنگ می دهد٤٠ ژوئن ١٠
 ژوئن پل رنو نخست وزير فرانسه استعفا می دهد و ژنرال دوگل با يک زيردريايی انگليسی ١٧. ژوئن وارد شهر می گردند١٤

در اين روز نمايندگان فرانسه قراداد کاپيتولاسيون .  ژوئن برای آلمانها يک روزبياد ماندنی است٢٢. برده می شودبه بريتانيا 
هيتلر درهمان نقطه ای پذيرای فرانسويان می شود که . مهمترازخود قرارداد اما محل امضای آن است. کامل  را امضا می کنند

درهمان جنگل . زسوی آنها و متفقينشان ديکته و به امضای طرف آلمانی رسيده بوددر جنگ پيش آن قرارداد تسليم تحقيرآميز ا
پاول اشميت مترجم رسمی و خصوصی هيتلر در کتاب خاطراتش با . کمپينی و درهمان لکوموتيو معروف و بر سرهمان ميز

 :اشاره به مذاکرات آن روزتاريخی می نويسد
 

آلمان تنها . ر فرانسويان را ندارد و اکيدأ خواهان جلوگيری  از تجديد دشمنيها استپيشوا تأکيد کرد که او ابدأ  قصد تحقي " 
او . خواهان آنست که به بيعدالتيهايی که درگذشته بر آن کشورتحميل شده بود پايان دهد و شرايط يک صلح پايدار را فراهم سازد

 " .نيز نداردهمچنين قصد ضبط ناوگان فرانسه و استفاده از آن عليه انگلستان را 
 

پاسخ دولت . هيتلرهمچنان اميد دارد که انگلستان برای صلح پا پيش گذارد. در اينجا بازهم مخاطب اصلی دولت بريتانياست
در روز سوم ژوئيه نيروی هوايی سلطنتی با يک حمله غافلگيرانه کل ناوگان فرانسه که در . فخيمه اما چندان به درازا نمی کشد

ژورناليستی . واقع در الجزاير لنگر انداخته است را بمباران و هزاران نفر از خدمه آنرا به قتل می رساند" مرس الکبير"بندر
شمار جاشوان فرانسوی که بدست انگليسيها کشته شدند بيش از آنی بود که آلمانها تا : " می نويسد " آلفرد فابره لوس"بنام 

رفی را در فرانسه برمی انگيزد و کار مارشال پتن و همکاری حکومت اين بمباران دشمنی ژ". آنزمان درجنگ کشته بودند
بدنبال تسليم فرانسه در جنوب آن کشور حکومتی همسو با آلمان موسوم به دولت .  ويشی با آلمان را اندکی ساده تر می کند

 .ردويشی  تشکيل می شود و شمال فرانسه به شمول پاريس نيز تحت اشغال مستقيم آلمان قرار می گي
 

 

                          
 

                                                                        آخرين تلاشداهلِروس بيرگر                                          

 
که از سوی )  ژوئيه١٩لر در نطق هيت( نيروی هوايی رايش پس از يک تعرض ديپلماتيک مبنی بر پيشنهاد صلح به بريتانيا 

 روز بی وقفه ٦٧بمباران بريتانيا به مدت .  اوت آغاز می کند٨لندن رد می شود، حمله گسترده هوايی به انگلستان را در روز 
 هزار کشته و هزاران زخمی بويژه در ١٥. انگلستان البته در سايه نيروی هوايی خود از خطر نجات می يابد. ادامه می يابد

 اقدام به ١٩١٧بدنبال عدم موفقيت بمباران شهرها و صنايع انگليس، آلمانها درست مثل سال . ری حاصل اين بمبارانهاست کاونت
 .طلايه های بن بست در يک پيروزی در چشم انداز اندک اندک ظاهر می شوند. محاصره دريايی انگلستان می کنند
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 دهم ـ فراز و فرود رايش آلمانبخش نوز
 

دراين مقطع تمامی آثار .  سال عروج آلمان در تمامی صحنه های سياسی و نظامی در شرق و غرب اروپاست١٩٤٠سال 
آدولف هيتلر اکنون خود را در يکقدمی تبديل شدن به برترين ابرقدرت جهان . حقارت بار ورسای دود شده  و به هوا  رفته است

تحويل گرفته بود، توانسته است که ازجايگاه بردگی حاصل شکست دريک جنگ ويرانه ايرا که هفت سال پيش از اين . می بيند
حالا وقت آن است که همچون قماربازی ماهر به حفظ سرمايه های . جهانی به مقام آقايی جهان درجنگ جهانی ديگری برساند

دراين . نيا با ابرقدرت قديم استدر نگاه او يکراه بيشتر وجود ندارد و آن تقسيم د. هنگفتی همت گمارد که تصاحب کرده است
 به ١٩٤١تهاجم تابستان .  تمامی بُرده هايش را در اين قمار بروی ميز بياورد و می آوردآلمان می بايست اگر لازم باشدمسير 

 . خاک اتحاد شوروی سيمای تمام عيار چنين قماری است
 

 
 

 ١٩٣٩ تا نزديک به صفر در ١٩٣٢اه درصد در سال روند تغيير و تحول در آمار بيکاری در آلمان از نزديک به پنج
 

هيتلر ازهمان ابتدا که پرچم مبارزه با بلشويزم را به مثابه دشمن مشترک کل جهان سرمايه داری بلند کرده بود هدفش اساسأ 
لر همواره  و در دشمنی آدولف هيت. جذب دولت فخيمه بود، بلشويزمی که البته بيش ازآنکه دشمن آلمان باشد خصم انگلستان بود

. فضای حياتی مورد نيازاو هم درشرق است. اساس با شرقِ عمدتأ اسلاو در مفهوم عام و بلشويزمِ مهاجم بطورخاص بوده است
او مرزهای غربی پسا جنگ اول که دولت وايمار با امضای قرارداد لوکارنو برسميت شناخته بود را نيز هرگز بزيرعلامت 

بازگشت آلزاس و لورن که بارها ميان فرانسه و آلمان دست بدست شده  و حالا هم هنوز در تصاحب حتی بر . سوآل نبرده بود
عجيبتر ازهمه پس از پيروزی بر ارتش فرانسه و محاصره صدها هزار سربازانگليسی و . فرانسه است پافشاری نکرده بود

دست نداده وبه منظورخراب نکردن آخرين پلها ميان آلمان فرانسوی درنبرد دونکرک نيزهمچنان اميدش را به اتحاد با بريتانيا از
 . و انگلستان به قيمت يک اشتباه جبران ناپذير راه عقب نشينی بخش اعظم ارتش سلطنتی به خاک خودی را هم بازگذاشته بود

 
رای دوستی و اتحاد داشته او معتقد بود دو کشور اگرهزار دليل ب. درنگاه او دشمنی دولت فخيمه با آلمان تابع هيچ منطقی نيست

او می خواهد به دولت . دشمنی انگلستان  و آلمان اصلأ  با عقل و منطق او نمی خواند. باشند ، يک دليل اما برای دشمنی ندارند
تبار به همين اع .فخيمه حالی کند که حاضر است تفاهمنامه بسيار با ارزشش با استالين را فدای رابطه اش با بريتانيا کند ومی کند

پرواز محرمانه و حيرت انگيز معاونش رودلف هِس به انگلستان در اوج جنگ  و يکماه و خرده ای پيش از شروع  تهاجم به 
علاوه براينها هيتلربخوبی به تضاد ميان ايالات متحده و بريتانيای . خاک شوروی را نيز بايد قطعه ای ازهمين پازل بشمار آورد

 . نيز بسا سرمايه گذاريها کرده است کبيرهم آگاه است و برروی آن
 

در آمريکا برای حاکميت بر بازار و به تبع آن دولت ايالات متحده را خوب می فهمد اما تن دادن " کلان سرمايه يهود"او خيز 
اطعانه تصميم باورندارد که بريتانيا ق. باورندارد که دولت فخيمه به پای خود شليک کند. دولت انگلستان به آنرا اصلأ باورندارد
آخرتکليف آن استراتژی موازی چند ساله اخير چه خواهد شد ؟ انگلستان دراتحاد با آلمان . به نابودی تام و تمام آلمان گرفته باشد

پيشوای آلمان نمی خواهد بپذيرد که انگلستان . می تواند همه چيز را حفظ  کند ولی در تقابل با آن هيچ چيز بدست نخواهد آورد
 واگذاری رهبری به ابرقدرت تازه نفسی باشد که تا اندکی پيش از شروع جنگ جهانی طرح تهاجم نظامی به آنرا حاضر به

 آيا يک آلمان بالفعل دوست خطرناکتر از يک آمريکای بالقوه دشمن می باشد ؟ . هنوز از روی ميز گزينه هايش برنداشته بود
 

 سرخ طرح 
 

" طرح سرخ" يهود دروال استريت، ايالات متحده  طرح  يک عمليات نظامی موسوم به يکسال پس ازکودتای مالی کلان سرمايه
اين طرح بخش محوری يک . عليه بريتانيای کبيربا هدف بزانو درآوردن ابرقدرت موجود به اجرا می گذارد١٩٣٠را در سال

د روی ميز دستگاه نظامی آمريکا قرار  و در راستای خنثی کردن تهديدات بالقوه عليه قاره جدي١٩٢٧طرح کليتری است که از 
برای مثال طرح جنگ عليه ژاپن  .هر تهديدی با يک رنگ مشخص شده و نام آن رنگ برکليت طرح گذاشته می شود. دارد

" طرح سبز"و طرح جنگ محتمل با مکزيک " طرح زرد"، تهاجم به چين " طرح سياه"، جنگ عليه آلمان" طرح نارنجی"
   !برای مقابله با يک قيام احتمالی در خود آمريکا هم آماده شده است " طرح سفيد"تی يک ح. نامگذاری شده اند

 
نيروهای نظامی ايالات متحده می بايستی که در صورت ضرورت عليه نيروهای بريتانيا در کانادا " طرح سرخ"و اما برمبنای 

گرفتن سلاحهای ممنوعه شيميايی نيروهای مذکور را از حتی با بکار وارد عمل شده و با اتکاء به بمبارانهای هوايی گسترده
در اين مقطع که نبرد برای تعيين تکليف مقوله رهبری جهان در دستور است انگلستان به مثابه بزرگترين تهديد . ميان بردارند

با ايالات متحده  را  حتی آدمی مثل چرچيل هم امکان بروز جنگ .   تلقی می گرددخطرناکتر از ژاپن و آلمانعليه آمريکا حتی 
 . چمبرلين بارها در سخنرانيهايش علنأ به اين طرح اشاره  کرده  و در رابطه با آن هشدار داده بود. نا ممکن نمی بيند
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 يکی از معروفترين خلبانان نيروی Charles A. Lindbergh" چارلز ليندبرگ "١٩٣١درارتباط با اين طرح دولت آمريکا در سال 
 که چهار سال پيش از اين با گذشتن از اقيانوس اطلس شهرتی جهانی يافته است را به منظور ارزيابی يک تهاجم هوايی خود

چارلز ليندبرگ يکی از شخصيتهای جالب و قابل بررسی در  .در کانادا می فرستد" هادسن بی"نظامی محتمل به سواحل غربی
اين موضوع را او نه . در سنت لوئيس هست" کی اِستون"لژ فراماسونیاو دراين تاريخ استاد . اين برهه از تاريخ آمريکاست

 . تنها پنهان نمی کند که علائم و سمبلهای اين جريان را هم بر روی لباسها وهم بر روی هواپيمای قاره پيمايش حمل نيز می کند
 

دوم دهه سی با مأموريت ويژه ازسوی ارتش ليندبرگ چند سال بعد درنيمه . جالبترازهمه رابطه ويژه سالهای بعد او با نازيهاست
به آن کشورمی کند و اطلاعات ارزشمندی را  آمريکا و به منظورآشنايی با دستاوردهای نيروی هوايی آلمان سفرهای متعددی

اين . او ظاهرأ طی اين سفرها به ديدگاه های عام نازيها گرايش بسيار پيدا می کند. هم برای ارتش آمريکا به ارمغان می آورد
 يعنی يکماه پس از آغاز رسمی جنگ نشان با ارزش عقاب آلمان ازسوی ١٩٣٩نزديکی تا آنجا پيش می رود که در اکتبر 

 .هرمان گورينگ فرمانده نيروی هوايی رايش به او اعطا می گردد، نشانی که البته به سادگی به هرکسی داده نمی شود
 

برعليه خط روزولت به تبليغ فعال " اول آمريکا"سخنگوی کميته تازه تأسيس ليندبرگ پس از بازگشت به آمريکا به عنوان 
او روزولت و مافيای يهود را  رسمأ متهم به زمينه سازی برای . سياست دورنگه داشتن ايالات متحده از دايره جنگ می پردازد

قطع محل تجمع جريانات ضد جنگ موسوم به در اين م" اول آمريکا"کميته . براه انداحتن جنگ و کشانيدن آمريکا به آن می کند
اين کميته . می باشد  Interventionisten" مداخله گرايان" درمقابل جريانات جنگ طلب موسوم به Isolationisten" انزواگرايان"

که پس ازشعبده بازی پرل هاربر مجبور می شود خود را منحل کند، همان عَلم تاريخی است که امروز دونالد ترامپ برای اولين 
  .شده است بار پس از جنگ دوم مدعی سينه زنی زير آن

 

                  
 

 و سخنرانی ليندنبرگ در آنجا" اول آمريکا"                         کميته  لژهای فراماسونی با طرح صفحه شطرنجی کفهواپيمای ليندبرگ          
 

  ميليون دلاری٥٧ طرح ١٩٣٥چهارسال بعد از اعزام ليندبرگ به کانادا  کنگره آمريکا در سال ". طرح سرخ"برمی گردم به 
ه فرودگاه نظامی مخفی در نزديکی مرزهای کانادا که باندهای آن بايد به منظور استتاربا چمن پوشيده شده تأمين هزينه ساخت س

ارتش ايالات متحده  درهمين سال اقدام به برگذاری بزرگترين مانورنظامی تاريخ خود در . باشند را از تصويب می گذراند
. رباز بر مبنای طرح مذکور در اين نقطه می بايستی وارد عمل ميشدنديکقلم نزديک به شش ميليون س. مرزهای کانادا می نمايد

. خارج و منجمد می گردد  از دستورکار موقتأ يعنی کمتر از سه ماه پيش از شروع  جنگ١٩٣٩ ژوئن ١٥طرح سرخ  تنها در 
خيلی مشکل است اما واقعيت باورش حتمأ . با اين تحليل که در آينده و در صورت ضرورت دوباره  بروی ميزگزينه ها بازگردد

 ! است که بکلی و برای هميشه روانه سطل زباله می گردد ١٩٧٤نهايتأ اين طرح جنجالی  تنها در سال  آنست که
 

  بالکان فتح
 

. منطقه بالکان بی ترديد يکی ازپرآشوبترين و درعين حال خطرناکترين بخش اروپای پيش و پس از جنگ جهانی اول است
 تنوع  قومی شگفت انگيز که تا پيش از جنگ اول متداومأ محل تلاقی قدرتهای منطقه بويژه دو امپراتوری منطقه ای با يک

جنگی که پس ازآن . جرقه جنگ جهانی اول هم درهمين منطقه زده می شود. عثمانی و هابسبورگهای اتريش ـ هنگری بوده است
نجا که نظم قديم يعنی نظم امپراتوريها با ازميان برداشته شدن چهار آ. پايه های اولين نظم جهانشمول در ورسای گذاشته می شود

امپراتوری بزرگ جهان آنروز يعنی امپراتوريهای آلمان، عثمانی ، اتريش ـ هنگری  و روسيه تزاری و تضعيف حقارت بار 
ها همه بر اساس يک استراتژی تنها ابرقدرت موجود يعنی بريتانيای کبير درهم  می ريزد و تکه های گسسته از اين امپراتوري

 . درازمدت و در قالب کشورهای به ظاهر مستقل بر روی نقشه جفرافيا رديف می گردند
 

ويژگی عمده اين طرح استراتژيک در رابطه با اين تازه کشورها در چارچوب نظم نوين تقسيم تمامی خلقهای منطقه درميان دو 
 که در خاورميانه پسا جنگ اول و برمبنای  قرارداد سايکس ـ پيکو نيزعين همين نه فقط در بالکان. و يا چند کشورهمجوار است

ريشه تمامی درگيريهای مبتنی بر قوميت و مذهب که جنگ چهارم براساس آنها جريان يافته و پيش برده . طرح پياده می شود
 .  نظم  ورسای قرار داردمی شود از جمله جنگهای وکالتی موجود درهمين تقسيمات جغرافيايی ضد انسانی حاصل

 
در افغانستان يک . درخاورميانه ميليونها کرد درميان چهارکشور پخش شده و تحت حاکميت چهار دولت مختلف قرارمی گيرند

موزائيک تمام عيار از ده ها قوم و زبان و قبيله شکل می گيرد که بخشی از آنها در داخل خاک افغانستان و بخشی ديگر در 
تاجيکها و ازبکها و آذريها و ترکمانها و ارمنيها هريک . در ايران هم جزاين نيست. رهای همسايه آن قرار دارندميان خاک کشو

 . صاحب يک کشورمجزايند و بلوچها و پشتوها نيز بايد قلمروشان را با پاکستان تقسيم کنند
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برای مثال . های امپراتوری عثمانی سراغ گرفتبدتر از اينرا بايد در جنوب شرقی اروپا و درخاک بجا مانده از ويرانه 
درمنطقه بالکان بخشی از مقدونيه در يونان می ماند و بخشی به کشورجديد يوگوسلاوی ضميمه می گردد، بخشی از آلبانياييها 

تهای تقسيم در کوزوو، بخشی ازمُلداوها در رومانی، بخشی از مجارها در رومانی و لهستان و خلاصه ليست بلند بالايی از ملي
 .شده که  آثارش را در جای جای جهان و درهمه جا می توان بوضوح مشاهده کرد

 
هزارکيلومترمربع مساحت درهمسايگی اوکرائين و  ٣٣فقط يک اشاره مختصر به ترکيب قوميتی کشورمانندی بنام مولداوی با 

نجا در کنارخود مُلداوهای  رومانيايی تبار و رومانيايی در اي. رومانی کافی است تا با ماهيت نظم نوين آشنايی بيشتری پيدا کرد
زبان که کمتر ازهفتاد درصد جمعيت را تشکيل می دهند ، يک اقليت بزرگ قومی شامل اوکرائينی ها ، روسها ، گاگاووزها، 

ی حکومتهای محلی ابزار اقليتهايی که درهمه جا در شرايط سرکش. بلغارها، تاتارها ، لهستانيها و روسهای سفيد  زندگی می کنند
 .قدرتمندی در دست متوليان نظم نوين برای سرکوب و کنترل هرگونه گردنکشی مستقل از نظم حاکم می باشند

 
بالکان در آغاز دهه چهل ميلادی محل تلاقی منافع قدرتهای منطقه ای همچون اتحاد شوروی ، ايتاليا ، بريتانيا و صد البته آلمان 

گذشته . از تلاش می کند که کشورهای بالکان را حتی المکان از درگيريهای نظامی دراروپا دور نگه داردهيتلر درآغ. می باشد
مهمترين . از آنکه غالب کشورهای مزبورنگاه مثبتی به آلمان دارند، مسيرعبوربسياری از نيازهای لجستيکی اين کشورنيزهستند

ميان دو کشور قرارداد نفت درمقابل سلاح امضا می شود که بر  ١٩٤٠ می٢٧در. اين نيازها نفتی است که از رومانی می آيد
 . مبنای آن نيروهای ارتش آلمان وظيفه آموزش و تسليح ارتش رومانی و حفاظت از ميادين نفتی را برعهده می گيرند

 
ت پنهان و آشکاری ميان بر سر جذب بلغارستان رقاب. بلغارستان هم از آغاز نگاهش به آلمان و درسمت اتحاد سه گانه می باشد

در اين راستا شوروی تلاشی عبث درجهت جلوگيری ازپيوستن کامل اين کشوربه نيروهای محور . هيتلر و استالين جريان دارد
 نهايتأ دراول ٤٠صورت می دهد اما دولت بلغارستان پس از دوبار رد پيشنهاد پيوستن به متحدين در ماه های  اکتبر و نوامبر

يوگوسلاوی و يونان اما عليرغم نگاه مثبتشان به آلمان دراين مقطع  در جنگ . مأ به اتحاد سه گانه می پيوند رس١٩٤١مارس 
 . همچنان در حفظ  بيطرفی اصرار دارند

 
.  بلافاصله پس از شکست فرانسه ، استالين خواهان پس گرفتن بسارابی و بوکوين شمالی از رومانی می شود١٩٤٠  ژوئن٢٧

رومانی البته چاره ای جز پس دادن .  جنگ اول از دولت نوپای انقلابی شوروی گرفته و به رومانی داده شده بودنداين مناطق در
 به ١٩٤٠ اوت٣٠درهيتلر .را مطالبه می کند" دوبروجا"دولت مجار، ترانسيلوانی و دولت بلغارستان هم . اين مناطق ندارد

يلوانی را به مجارستان داده  و در مقابل استقلال رومانی را تحت حمايت ترانس دعوای سه کشورخاتمه داده و با حکميت خود
البته حق شوروی دررابطه با . بدين ترتيب با جلب رومانی به طرف خود پاسخ استالين را هم می دهد. محور تضمين می کند

يان آلمان ـ شوروی برسميت بسارابی زيرعلامت سوآل نميرود چرا که اين حق مدتها پيش از اين درچهارچوب تفاهمنامه م
   !شناخته شده است 

 
 با  !و اما ايتالياييها که حالا به تازگی رسمأ وارد جنگ شده اند هرچند دير آمده اند اما عجله دارند که کارشان را زود تمام کنند

انها به رهبری مارشال رومل اين آلم. اينحال آنها درهيچ کجا بدون حمايت ارتش آلمان قادر به پيشروی درهيچ جبهه ای نيستند
. هستند که در ليبی درشمال آفريقا و درمقابل بريتانيا بداد نيروهای ايتاليايی می رسند که درهمه جا به عقب رانده شده اند

موسولينی پس از . چه درمقابل نيروهای فرانسوی ، چه در آلبانی و چه ازهمه مهمتر در يونان. دراروپا هم به غيرازاين نيست
 . غال آلبانی از قضا چشم به همين کشور دوخته استاش

 
 اکتبرايتاليا بدون اطلاع  و موافقت آلمان به يونان حمله می کند اما نيروهای يونانی موفق می شوند که ظرف کمترازيک ٢٨در

نان را اشغال و اقدام به مينگذاری دراين اثنا بريتانيا هم جزيره کِرتا دريو. هفته ايتالياييها را تا درون مرزهای آلبانی عقب بنشانند
اين مقدمه .  دسامبر هيتلر فرمان اجرای طرح ماريتا برای اشغال بالکان را صادر می کند١٣. سواحل اين کشور می نمايد

دسامبربه فرماندهی کل ارتش  ١٨لشکرکشی سال آينده به خاک اتحاد شوروی است که خطوط کلی آن پنج روز بعد از اين  در 
 طريق رومانی  وارد بلغارستان شده  و در مرزهای يونان مستقر  از٤١ فوريه ٢٨نيروهای آلمانی در . بلاغ می گرددآلمان ا
اما دو روز بعد بدنبال .  مارس به اين اتحاد می پيوندد٢٥ در  نيزيوگوسلاویپس از پيوستن بلغارستان به متحدين ، . می شوند

به يونان " پاول "شاهزادهان صورت می گيرد  با يک کودتا دولت وقت از کار برکنار و قيامی که با حمايت بريتانيا و عليه آلم
 . کودتاچيان پيتر دوم را که دشمن نازيهاست و در اين تاريخ هفده سال بيشتر ندارد بجای پاول بر تخت می نشانند. می گريزد

 
 اعلان جنگ می دهد و در یعد ايتاليا هم به  يوگوسلاوروز ب.  و يونان می شوندی آوريل ستونهای آلمانی وارد يوگوسلاو٦در 
 ٤٨انگليسی ها با يک فقره عقب نشينی و واگذاری يونان موفق می شوند .  و يونان تمام می شودی آوريل کار يوگوسلاو٢٧

يونان راه نفوذ آلمان به با اشغال . هزار نفر از نيروهای خود را نجات داده  و ژرژ دوم  پادشاه يونان را هم به انگلستان می برند
 . بدينترتيب کشورهای بالکان تمامأ در حوضه نفوذ کامل رايش و اتحاد محور قرار می گيرند. مديترانه و دريای اژه  بازمی شود

 
پس .  تمامی اروپا کم و بيش يا به تصرف نيروهای محور درآمده است و يا درموضع دوستی قراردارند١٩٤١در نيمه اول سال 

با .  ميلادی، آلمان هرگز به چنين وسعت وعظمتی دست نيافته بود٨٠٠درسال " کارل کبير"انگذاری رايش اول توسط از بني
اينحال پروژه اتحاد با بريتانيای کبير در اين مقطع تمامأ شکست خورده به نظر می آيد و ورود ايالات متحده به جنگ نيز ديگر 

 که لجستيک آلمان و متحدانش کفاف يک جنگ درازمدت با انگلستان و آمريکا را نمی هيتلر می داند. تنها مسئله زمان می باشد
برترين ابزار او در نبردها همه جا اصل تهاجم صاعقه وار بوده است که در زمين اساسأ با اتکاء به زرهی و در محور آن . دهد

سلاح برتر در آبها . روزی سريع حاصل می گرددسلاح برتر يعنی تانک و درهوا با حفظ برتری هوايی پيش برده می شود و پي
ادامه تحرک اين ارتش در زمين و هوا و دريا . نيز زيردرياييهای آلمانی است که امان از ناوگان دريايی دولت فخيمه بريده است

 .  ايش را نمی دهدنفت رومانی به تنهايی کفاف نياز بی پايان ارتش ر. بدون تأمين منابع انرژی و سوخت کافی ميسر نخواهد بود
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 .همه جا يا دراشغال آلمان و يا در اتحاد با آن برنگ آبی است.  است١٩٤١اين اروپای نيمه اول سال 
 

 عمليات بارباروزا ، تهاجم به خاک شوروی  
 

ن بلاواسطه سرزمين پهناورروسيه واقمارآن چه اوکرائين و جمهوريهای بالتيک و چه جمهوريهای قفقاز منبع بی کران تأمي
استالين تا اين تاريخ در مقابل خواست اکيد آلمان  .نيازهای يک جنگ درازمدت  بويژه در زمينه تأمين انرژی  و غله می باشد

 عليرغم درگيريهای اوليه جداگانه يک قرارداد عدم تعرض امضا حاد محور مقاومت کرده است ، اما با ژاپنبرای پيوستن به ات
او بارها در .  هيتلر می داند که ورود ايالات متحده به جنگ امری محتوم است.گ هم دوام می آورد که تا آخر جنمی کند

او . مکالماتش با اطرافيان و درسخنرانيهايش به اين مسئله که روزولت عامل و کارگزار يهوديت بين المللی است اشاره می کند
 : ن می گويد خبرنگار يونايتدپرس چني" پيرهوس" به ١٩٤١زدر اوايل پايي

 
خواهند   آنها می!اين آقای روزولت و يهوديانش ". " اين کيسه های پول و يهوديانند که نمايش را در پشت صحنه اداره می کنند"

آقای  روزولت مدعی است که می خواهد انگلستان را نجات دهد . بر دنيا حکومت کنند و ما را از هستی و زندگی ساقط نمايند
 ".  واقعيش اين است که وارث امپراتوری بريتانيا گردداما دراصل منظور

 
روزولت اين نوکر و اگر يهوديان نبودند و اگر : "سکرتر شخصيش می گويد " مارتين بورمان"او در جای ديگری خطاب به 

نکنند وعلاقه ای ازهرنقطه نظر که بنگريم آلمان و آمريکا اگر يکديگر را درک هم .  نبود اوضاع جورديگری می بودپادوی آنها
 ". به هم نداشته باشند اما بدون شک می توانستند حداقل پشتيبان و هواخواه  يکديگر باشند

 
در بخش بعد و . در اينکه روزولت و مافيای يهود اکيدأ خواهان وارد کردن ايالات متحده به جنگ بودند ترديدی برجای نيست

به جنگ دوم به اين مسئله مفصلأ خواهم پرداخت اما در اينجا نيز اشاره به در کادر تفسيرغيررسمی در رابطه با روند منتهی 
محرمانه برای تحريک چمبرلين قول داده بود  روزولت پيش از شروع جنگ ،. نکاتی چند در فهم موضوع ضروری می باشد

پس از شروع  جنگ هم  . ردحمايت بی قيد و شرط به عمل خواهد آو که درصورت اعلان جنگِ انگلستان به آلمان از آن کشور
برخلاف اعلان رسمی بيطرفی آمريکا سيل کمکهای يکجانبه غذايی و تسليحاتی به انگلستان توسط کشتيهای بازرگانی همواره  

هيتلرعليرغم اطلاع از اين موضوع برای پرهيز از درگيری با ايالات متحده  دستورداده بود که به . و بی وقفه ادامه داشته است
 . ی بازرگانی مذبور حمله ای صورت نگيردکشتيها

 
 يعنی ماه ها پيش از ورود آمريکا به جنگ ، نيروهای آمريکايی ورود به جزيره استراتژيکی ايسلند را به ١٩٤١هفت ژوئيه 

جه کاردار سفارت آلمان در واشينگتن در تلگرافی به وزارت خار. منظورجايگزينی تدريجی نيروهای بريتانيايی آغازمی کنند
يادآور می شود که اين اقدام بخشی از نقشه های روزولت برای تحريک آلمان برای يک درگيری دريايی و درنتيحه مورد حمله 
قرارگرفتن کشتيهای بازرگانی و غيرنظامی آمريکاست که او بسا بدان نياز دارد چرا که قانع کردن ميليونها آمريکايی مخالف 

 ژوئيه همانسال روزولت دستوربلوکه کردن دارايی های ژاپن درآمريکا را صادر ٢٦. ر استجنگ تنها از اين طريق امکان پذي
اين اقدام به معنی محروم کردن ژاپن ازمنبع اصلی نفت مورد نيازش بوده و حلقه ای ديگرازطرح تحريک کشورهای . می کند

" منشور آتلانتيک"ملاقات ميان روزولت و چرچيل سه هفته بعد در چهارده اوت در. محور برای حمله به ايالات متحده می باشد
در اين منشور دو کشورخواهان . اعلام می شود که درعمل به معنای اعلان يک جنگ غيررسمی آمريکا به آلمان تلقی می گردد

ده  و کل آلمان را ادامه جنگ تا نابودی آلمان می شوند و برای اولين بار تفاوتی ميان نازيها و مخالفان نازيسم در آلمان قائل نش
 سپتامبر در يک نطق راديويی روزولت تهديد می کند که از اين پس اگر کشتيهای آلمانی و ايتاليايی ١١در . هدف نشان می دهند

 .به آبهای ايسلند و مناطق ديگر تحت حفاظت آمريکا وارد شوند مسئول عواقب آن دولتهای متبوعشان خواهند بود
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 منشور آتلانتيک
 

ينها و موارد بسيارديگری که پيش از اين رخ داده بود و دربخش بعد بدانها خواهم پرداخت هيتلر را متقاعد می کند که بايد خود ا
مگر همين چند ماه پيش نبود که نيروی هوايی سلطنتی حتی بدون حضور ايالات متحده . را برای يک جنگ درازمدت آماده کرد
با هدف درهم شکستن انگلستان  ١٩٤٠ کرده  و آلمان نبرد هوايی سه ماهه ژوئيه تا سپتامبربرتری هوايی درآسمان خود را حفظ

 .بی ترديد  تعادل را برعليه نيروهای محور بهم خواهد زد ورود آمريکا با تسليحات جديد و پيشرفته اش به جنگ. را باخته بود
 

ادار به آمدن پای ميز مذاکره برای پايان دادن به جنگ و تقسيم هيتلر می داند حالا ديگر يا بايد انگلستان را از موضع قدرت و
دنيا کرد و يا در صورت شکست اين استراتژی  و وارد شدن ايالات متحده  به جنگ بايستی بدنبال بدست آوردن منابع حياتی 

روی با همه ريسکهای تسخير سرزمين پهناوراتجاد شو. انرژی و تأمين نيازهای غذايی  برای ادامه يک جنگ درازمدت رفت
استالين نشان داده است که عليرغم تعارفات بسيارهيچ قصدی برای پيوستن به . آن پاسخ محتوم به هردوی اين گزينه هاست

روند اوضاع هم نشان می دهد که بجز دردست داشتن کارت قدرتمند کشور شوراها ، گزينه برسر ميز مذاکره . متحدين ندارد
از سوی ديگر ادامه يک جنگ درازمدت عليه انگلستان وآمريکای تازه نفس و مدعی . خواهد داشتآوردن بريتانيا جواب ن

 . رهبری جهان هم بدون دراختيارداشتن منابع عظيم اتحاد جماهير شوروی خواب و خيالی بيش نخواهد بود
 

.  ايدئولوژيک نخواهد داشتهدف قراردادن اتحاد شوروی برای ناسيونال سوسياليزم مهاجم هرمشکلی داشته باشد مشکل
استراتژی گسترش به سمت شرق و تأمين فضای حياتی ازهمان آغاز حرکت جنبش ناسيونال سوسياليستی از يک اصل 

تنها با ازميان برداشتن بلشويزم به مثابه دشمن مشترک . ايدئولوژيک تبعيت می کرده وهمواره  توجيه تئوريک نيز داشته است
مسئله تأمين . لمان و انگلستان را به هم نزديک و شرايط يک صلح  پايدار را به بريتانيا تحميل نمودکل جهان غرب می توان آ

آينده نشان خواهد که درک پيشوای آلمان از . فضای حياتی مورد نياز آلمان نيز بدين ترتيب برای هميشه پاسخ خواهد گرفت
 . ت روسيه تا به کجا ساده لوحانه و غير واقعی بوده استاستالين و پتانسيلهای شگفت انگيز ارتش سرخ  و مقاومت مل

 

 اتخاذ می کند و همانگونه که در پيش اشاره کردم خطوط کلی ١٩٤٠هيتلر تصميم برای حمله به شوروی را  نهايتأ در دسامبر
 هيتلر خطاب به  آدولف١٩٤١درساعت يازده روز سی ام مارس. آنرا درهجدهم اين ماه به فرماندهی کل ارتش ابلاغ می کند

ژوئن  ٢٢بيش از دويست نفراز فرماندهان بلند پايه خود تاريخ آغازعمليات تهاجم به شوروی موسوم به عمليات بارباروزا را 
اين نبردی . اين جنگ جنگی است نژادی و عقيدتی و بزرگواری و شواليه بازی برنمی دارد"او ميگويد .  اعلام می دارد١٩٤١

او هشدار می دهد که ايالات متحده تا چهار سال ديگر در ".  خشونت ، بيرحمی و سنگدلی پی گرفته شوداست که می بايست  با
 .  "تا آنوقت ما بايد کار اروپا را يکسره کرده  باشيم. "مسابقه تسليحاتی موجود به اوج قدرت تسليحاتی و نظامی خود خواهد رسيد

 
نزديک به شش هفته به تأخير انداخته و زمان استفاده ازهوای مناسب در طول عمليات بالکان تهاجم به خاک اتحاد شوروی را  

حمله را کوتاهتر کرده است، اما هيتلر با اتکاء به تاکتيک جنگ صاعقه وار خود  يقين دارد که کار ارتش سرخ  را  در کمتر از 
  بديترتيب  !راه بردن لباسهای زمستانيشان نيستحتی به سربازان گفته می شود که نيازی به هم. چهارماه به پايان خواهد رساند

 ژوئن هيتلرمرتکب بزرگترين اشتباه تاريخ حيات خود می گردد و نيروهای خود را وارد خاک پهناوراتحاد جماهير ٢٢دربامداد 
سلط صاعقه وار روزها و هفته های اول عمليات بارباروزا البته حکايت ازتحقق پيدا کردن نقشه های هيتلر درت. شوروی می کند

 ساعت اول ارتش سرخ نزديک به دوهزارهواپيما را از دست داده و پايداری نيروی ٢٤تنها درهمان . بر خاک شوروی می کند
. درهمان روزهای نخست نزديک به نيم ميليون نفرازنيروهای شوروی خود را تسليم می کنند. پياده درشرف ازهم گسيختن است
فرانس هالدر رئيس ستاد . ين اعتقاد است که ارتش سرخ درکمتراز دوماه به زانو درخواهد آمدوزارت دفاع آمريکا نيز برا

 ! دارتش رايش از اينهم فراتر رفته و درروزسوم ژوئيه مدعی ميشود که کار را ظرف دو هفته تمام خواهند کر
 

بری شوروی و در رأس آن خود استالين     دستگاه ره . در سمت کشور شوراها اوضاع  براستی درهم ريخته و نااميد کننده است        
قطارهای حامل غله، پنبه ، الوار، محصولات نفتی ، منگنز و  . اصلأ انتظاراين تهاجم گسترده آنهم در اين مقطع زمانی را ندارند     

دو  ژوئن برطبق تفاهمنامه بين     ٢٢کروم ارسالی از سوی شوروی برای آلمان تا آخرين روزپيش از تهاجم يعنی تا نيمه شب                  
استالين تنها يکهفته بعد و پس از برطرف شدن شوک اوليه است که     .کشور، بی وقفه از مرز می گذرند و راهی برلين می شوند  

اينجا ديگر نه ديکتاتوری پرولتاريا، نه       .  ژوئن اعلام می کند       ٢٩دررا  " جنگ بزرگ ميهنی  "آغازعمليات تدافعی تحت عنوان   
 های سوسياليستی و انسانی علاج کار نيست ، پتانسيل دهشت انگيز نهفته در ناسيوناليزم  و           کمونيسم بين الملل و نه حتی انگيزه      

  .هفت اوت او شخصأ فرماندهی کل ارتش سرخ را بر عهده می گيرد. مذهب را بايد سازماندهی کرد و استالين نيز چنين می کند
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. ها برای اشغال اوکرائين و شبه جزيره کريمه صادر می شود که دو ماه پس از تهاجم به شوروی فرمان پيشوا تننه دو هفته
نظرستاد ارتش رايش ادامه پيشروی به سمت مسکو و تسخير پايتخت است اما برای هيتلر گرفتن اوکرائين به مثابه انبارغله 

 آنکه اين شبه جزيره يکی ضمن. علاوه بر آن با اشغال کريمه راه  تسلط بر قفقاز نيزهموار می گردد .اروپا اهميت بيشتری دارد
هيتلر ستاد ارتش . از مراکزمهم نيروی هوايی اتحاد شوروی و به تبع آن تهديدی جدی عليه مناطق نفت خيز رومانی نيزمی باشد

تحت "تشبيه می کند که " متفکرانی با تئوريهای متحجر"را که مخالف الويت دادن به اشغال اوکرائين است به محل گردهمايی 
 .گرفتن مسکو و کل شوروی با اتکاء به جنگ صاعقه وار اوچندان به درازا نخواهد کشيد".  قراردارند!يلات خودکامانه تأثيرتما

 
 سقوط می کند و هيتلر فرمان پيشروی به سمت مسکو را  ٤١ سپتامبر ٢٠درکيف پايتخت اوکرائين پس از يکماه نبرد نهايتأ 
به نظر فرماندهان ارتش تهاجم به مسکو با توجه به سرد شدن . کتبر صادر می کندبرخلاف مخالفت دوباره ستاد ارتش در دوم ا

تهاجم . اماهيچکس جسارت مخالفت با پيشوا را ندارد". بهتر است منتظر بهار آينده باشيم. "تدريجی هوا ريسک بالايی دارد
. ی مسلح شوروی را نيزغافلگير می کندگسترده گردانهای تانک ژنرال گودريان در آغاز آخرين فصل سال فرماندهی نيروها

حالا در آستانه پائيز . هيچکس انتظار چنين عمليات گسترده ای  را که قاعدتأ می بايست در آغاز فصل بهار صورت بگيرد ندارد
ا با نيروهای ژنرال گودريان ام. که هوا به سمت سرد شدن می رود اقدام به اشغال مسکو ازهيچ عقلانيتی برخوردار نمی باشد

قدرت تمام به سمت مسکو می تازند ، تنها درسی کيلومتری مسکو است که در برخورد به اولين ديوار ارتش سرخ ازحرکت باز 
 .زمستان زودرس به استقبال تانکهای گودريان می آيد.  نيز به کمک استالين می شتابد!چندان طول نمی کشد که خدا . می مانند

 
 عمليات تسخيرمسکو هيتلر راهی برلين می شود تا در يک سخنرانی آمار پيروزيهايش را به روز دوم اکتبرهمزمان با شروع

ارتش تا عمق هزار ... دو و نيم ميليون اسير، چهارده هزار و پانصد هواپيما ، هجده هزار تانک و . اطلاع مردم آلمان برساند
 . در شرف محاصره است  و  الی آخرلنينگراد. کيلومتری پيش رفته و بدون مقاومت به سمت مسکو می رود

 
تصميم گيری برای حمله به خاک . عمليات بارباروزا از آغازهم برای رهبری آلمان يک مقوله نظامی صرف نبوده است

واقعيت آن بود که درست يکسال پس ازآغاز رسمی جنگ، استراتژی جنگ صاعقه وار . شوروی بيشتريک تصميم سياسی است
 عليه ٤٠روزی برغرب و برانو درآوردن بريتانيا با شکست آلمان در نبردهای هوايی سه ماهه تابستانآدولف هيتلر برای پي

همانگونه که پيشتر هم اشاره کردم ، ادمه جنگ ازاين تاريخ به بعد نه . نيروی هوايی سلطنتی از اساس با ناکامی روبرو شده بود
بزانو درآوردن اتحاد شوروی هم . نه به ابرقدرت موجود بوده استبرای پيروزی در جنگ که برای تحميل يک صلح شرافتمندا

شرايط صلح با انگلستان از موضع قدرت را فراهم می کرد و هم  درصورت  رد راه حل صلح آميزاز سوی چرچيل و روزولت  
در . مين کندو ورود به يک جنگ درازمدت ، پشت جبهه  و لجستيک حياتی مورد نياز کشورهای محور را  می توانست تض

 . مقابل اما تأمين لجستيک کشور شوراها را البته دولت فخيمه برعهده می گيرد
 
 سپتامبرعمليات اشغال کشوربيطرف ايران برای کنترل چاه های نفتی و رسانيدن کمکهای نجومی انگلستان و ١٧ اوت  تا ٢٥از

نيروهای ارتش سلطنتی . اک اين کشور انجام می گيرد  وهنوز وارد جنگ نشده  به اتحاد شوروی ازطريق خ !آمريکای بيطرف
در اين ميان . بريتانيا از جنوب و ارتش شوروی از شمال و هواپيماهايشان از آسمان همه جا را  به اشغال خود درمی آورند
براستی هم . سربازان ارتش رضا خان قدرقدرت نيز هريک سلاحها را به گوشه ای انداخته و فرار را بر قرار ترجيح می دهند

بدون ارسال مداوم تسليحات مورد نيازاستالين ازمسير خاک ايران و با استفاده بهينه از راه آهن سراسری تازه سازآن معلوم نبود 
 . نام نهاده بودند"  پل پيروزی" آنزمان !بی جهت نبود که بر ايران آريايی . که سرنوشت جنگ درکشورشوراها به کجا می کشيد

 
 اکتبر به کويبيشف در قريب به هزار کيلومتری ١٥ن نيروهای آلمانی به پايتخت ، استالين دستگاه دولتی خود را دربا نزديک شد

شرق مسکو می فرستد و کارخانجات توليد سلاح را نيز به پشت اورال يعنی منطقه ای خارج از دسترس هواپيماهای آلمانی 
حتی مقامات بلندپايه حزبی و دستگاه پليس .  همه درانديشه فرار از شهرنداوضاع در مسکو بشدت بحرانی است ،. منتقل می کند

 مغازه ها غارت می شوند و !مخفی سوار بر خودروهای خود به ايجاد بزرگترين راهبندان تاريخ شوروی دامن می زنند 
 چنين است  !ـ آلمانی افتاده اندگروهی  هم در اين گير و دار برای استقبال ازارتش آلمان دربدر بدنبال خريد لغتنامه روسی 

 .وضعيت شهری که نيروهای مسلح رايش تا فاصله سی کيلومتری آن به پيش آمده اند
 

او که خود در ميدان نبرد و در پايتخت مانده است ارتش سرخ  را  به پيشواز . استالين اما قاطعانه تصميم به مقابله می گيرد
شادوش ارتش سرخ  در گلوگاه های شهر با ايجاد خطوط دفاعی به مصاف ارتش آلمان ميليشيای کارگری دو. آلمانها می فرستد

بارانهای پائيزی به ناگهان . هم بداد مسکو می رسد! دراين نقطه است که خدا . می رود و پيشروی آنان را عجالتأ متوقف می کند
بدينترتيب دريايی از . ريان را در خود فرو می کشندتمامی جاده ها را با فرشی از گل و لای می پوشانند و تانکهای ژنرال گود

استراتژی جنگ صاعقه وارهيتلر برای دومين بار پس از شکست . لوش و لجن کل نيروی زرهی آلمان را زمينگير می کند
اخر اکتبر در او.  عليه انگلستان يکبار ديگر اينبار اما  بر روی زمين به گل می نشيند١٩٤٠نبردهای هوايی سه ماهه تابستان 

سربازانی که با خود حتی پوشاک زمستانيشان را نيز . بارانها به تگرگ و برف تبديل ميشوند و زمستانی زودرس فرا می رسد
فرمانده نيروی هوايی مارشال . به همراه ندارند درمقابله با شرايط غيرمنتظره جديد بايد انگيزه هايشان را از نو صيقل بزنند

که به هرقيمت تأمين لجستيک ارتش ششم در خاک شوروی را از طريق هوا تضمين خواهد کرد ، اما گورينگ قول داده است 
 . او نيزبخوبی می داند که تأمين مستمر نيازهای ارتش با اين بعد مسافت چندان نشانی از واقعيت با خود ندارد

 
. ب اکتبر در ميدان سرخ مسکو را صادر می کنداوضاع آنچنان تغيير می کند که استالين فرمان برگزاری مراسم سالگرد انقلا

او درهفت نوامبر خطاب به سربازانش شرايط وحشتناک بيست و سه چهارسال گذشته و راه  پرشکوهی که پشت سرگذاشته اند 
اه را يادآور می شود و درميان غرش توپها و صدای کرکننده هواپيماهای روسی که بر فراز سرش پرواز می کنند  باعطف به ر

 "چه کسی می تواند در پيروزی نهايی ارتش سرخ بر دشمن ترديد کند ؟ : "طی شده  می پرسد
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. رئيس ستاد خبرمی دهد که سربازانش در يخ و برف توان از دست داده و زمينگير شده اند  نوامبر ژنرال گودريان به هالدر٢١
ند پيروزی به کنار آرزوی يک صلح شرافتمندانه را نيزبايد با ورود اما هيتلر ميداند که اگر کار شوروی را درهمين سال تمام نک

. او دستور ميدهد که عميات توفان به هر قيمت و در هر شرايطی ادامه پيدا کند. قريب الوقوع ايالات متحده به جنگ به گور ببرد
 يافتن طوفان و کولاک و يخ و برف  نوامبر يک حمله ديگر صورت می گيرد که آنهم با دفاع قهرمانانه ارتش سرخ  و شدت ٢٤

در اين هير و وير خبر می رسد که مارشال روندشتت ناگزير شده است روستوف را تخليه کرده و پنجاه . دوباره به گل می نشيند
از . روستوف دروازه ورود به قفقازاست و اين اولين عقب نشينی ارتش آلمان درنبردهای شرق است. کيلومترعقب نشينی کند

چهارم دسامبر يکصد لشکر به فرماندهی ژنرال ژوکوف . ن پس ديگر آرزوی فتح اتحاد شوروی تمامأ نقش بر آب می شوداي
دو روز بعد هيتلر . اولين تعرض گسترده ارتش سرخ را درجبهه ای به طول بيش از سيصد کيلومترعليه آلمانها آغازمی کند

 ".بدست نخواهد آمدپيروزی ديگر"خطاب به ژنرال يودل اعتراف می کند 
 

 شعبده بازی پرل هاربر
 

هفتم دسامبر نيروی هوايی ژاپن با تهاجم به بندر . به پايان می رسد ی ايالات متحده آمريکا  به جنگرسم با ورود ١٩٤١سال 
از آن دارد تفسير رسمی حکايت . پرل هاربر نهايتأ بهانه ورود رسمی آمريکا به جنگ را در سينی طلايی تقديم روزولت می کند

که در اين روز نيروی هوايی ژاپن با يک تهاجم غافلگيرانه به نيروی دريايی آمريکا مستقر در بندر پرل هاربر در هاوايی ، 
با اين تهاجم روزولت موفق می شود .   وارد يک جنگ جهانی ديگر گردددفاع از خود می کند که برای مجبورايالات متحده را  

 در ميان مردم و برخی جناح های سياسی در درون آمريکا اين کشور را رسمأ وارد جنگی کند که خود برخلاف مخالفتهای قوی
او قبلأ درطی . و کلان سرمايه مالی حاميش از مدتها پيش از اين و بيش از همه خواستار شروع ، ادامه و پيروزی در آن بودند

لفت صريح اکثريت مردم و نيروهای سياسی ايالات متحده با با توجه به مخا ١٩٤٠مبارزات انتخاباتی يکسال پيش خود در
 . شرکت در جنگ به دروغ به مردم قول داده بود که در صورت پيروزی مجدد آمريکا را از جنگ بدور نگه خواهد داشت

 
ردم   نشان می داد که هشتاد و هشت درصد يعنی اکثريت قريب به اتفاق م١٩٤١ ژانويه ٩دريک نظرسنجی مؤسسه گالوپ 

مشاورانتخاباتی و دوست نزديک او در اين مقطع يکی از پليدترين  .آمريکا قاطعانه عليه ورود اين کشور به جنگ بوده اند
 می باشد که ازهمان آغاز روی کارآمدن روزولت تا Henry Morgenthau" هنری مورگِنتاو"سرانگشتان کلان سرمايه يهود بنام 

دشمنی مورگِنتاو با آلمان يک دشمنی سياسی نيست ، عقيدتی . مرگش همواره پست وزارت داريی او را  نيز برعهده داشته است
. و مردم آن برای او هدفنداو که خانواده اش هم در اصل از يهوديان آلمان هست تنها با رژيم نازی دشمن نيست، کل آلمان . است

می باشد به صراحت نشان عمق دشمنی " طرح مورگِنتاو"طرح مشهور او در سالهای پايانی جنگ که به نام خود او موسوم به 
 افشا می گردد ، طرح برگرداندن آلمان صنعتی ١٩٤٤که درسال " طرح مورگِنتاو. "او با يک ملت و نه با يک رژيم می باشد

افشای اين طرح جنايتکارانه يک بينه قدرتمند در اختيار دستگاه تبليغاتی . مين چند پارچه کشاورزی استمتحد به يک سرز
. دولت آلمان می گذارد که با اتکاء به آن به اثبات تئوری نژادپرستانه نازيها بپردازد و فشار بر توده های يهود را افزايش دهد

ديت بين المللی برای به بردگی کشاندن ملت آلمان عرضه کرده و برمبنای آن را تحت عنوان نقشه يهو" طرح مورگِنتاو"آنها 
مورگِنتاو در ضمن از دست اندرکاران تأسيس بانک جهانی و صندوق . ادامه مقاومت تا به آخر و بهرقيمت را توجيه ميکردند

دستان ايالتی نيويورک بود که از قضا توسط هم سالها داRobert morgenthau " رُبرت مورگِنتاو"پسر او . بين المللی پول نيزهست
 .جان اف کندی به اين سمت گماشته شده بود

 

                              
  در کنار کندیمورگِنتاورُبرت               مورگِنتاو                  هنری            او در کنار روزولت           مورگِنت            هنری 

 
لت اما بلافاصله پس از انتخاب مجددش برای چهارمين بار برخلاف قولهای انتخاباتيش مبنی بر دور نگاه داشتن ايالات روزو

 فوريه از ١٨   را  در Lend -Lease Act"  وام و واگذاری" يا " قرض و اجاره"متحده از جنگ دراولين فرصت لايحه موسوم به 
تانيا از اين روز به عنوان اعلان جنگ واقعی آمريکا به نيروهای محوربه شمول فرهنگسرای بري. تصويب کنگره می گذراند

عين همين  اصطلاح را خود چرچيل  هم در رابطه با اين قانون بکار می برد و البته که با اين ترفند ايالات . ژاپن نام می برد
ارد دلار می شود  و بدون يک اعلان جنگ رسمی متحده  با آغاز صدور کمکهای نجومی که تا پايان جنگ نزديک به پنجاه ميلي

  !وارد جنگ جهانی دوم می شود يعنی نزديک به  ده ماه  پيش از حمله ژاپن به پرل هاربر
 

 مارس بدون اطلاع افکارعمومی آمريکا يک سلسله مذاکرات مخفی ميان فرماندهی ٢٧ ژانويه تا ٢٩همزمان درفاصله 
 عليه آلمان و ١-ABCيک طرح مخفی موسوم به  " اول آلمان" در لندن جريان دارد که با شعار ارتشهای بريتانيا و ايالات متحده
خل در دا. در اقيانوس کبير، آمريکا با قفل کردن بازار چين فشار بر ژاپن را افزايش می دهد. کشورهای محور ريخته می شود

که با دخالت " اول آمريکا"روزولت و همپالکيهايش يک مبارزه ايدئولوژيک را برعليه گروه موسوم به انزوا طلبان در کميته 
بی رويه اين کشور در اقصی نقاط دنيا بويژه با وارد کردن ايالات متحده  به جنگ در اروپا سرسختانه مخالفت می کردند آغاز 

را بدرستی نقض آگاهانه حقوق ملتها بنفع بريتانيای و با هدف تحريک " قرض واجاره"قانون" اول آمريکا"کميته . می کند
 .عامدانه کشورهای محور ارزيابی  می کردند

٩٣ 



 هشدارمی دهد که محاصره اقتصادی و قطع صدورنفت به ژاپن اين Richmond K. Turner" ريچموند ترنر"ژوئيه آدميرال ٢٢در
. کشوررا مجبوربه حمله به فيليپين خواهد کرد و بدينترتيب ايالات متحده را عملأ  درگير جنگ دراقيانوس آرام خواهد کرد

 .درست سه روز بعد از اين هشدار روزولت فرمان قطع صدورنفت به ژاپن را صادر می کند
 
نتقال بی معنا و زودهنگام ناوگان دريايی حوضه اقيانوس آرام از سن ديگو به پرل هاربر مدت کوتاهی پيش از حمله ژاپن ا

عليرغم مخالفت صريح فرماندهی آن ، حلقه ديگری از زنجيره اقداماتی است که روزولت برای تسهيل راه  وارد کردن آمريکا 
  که بارها و James Otto Richardson" جيمز ريچاردسون"دريا سالار . اقدام می کندبه هر قيمت به يک جنگ جهانی ديگر بدان 

بدفعات با فرمان روزولت برای انتقال به پرل هاربر به مخالفت برمی خيزد معتقد است که اين عملی کاملأ بی معنا و 
پيش ) اقيانوس آرام (  پاسيفيک ، ناوگان"طرح نارنجی"غيرضروری است چرا که براساس طرح جنگ عليه ژاپن موسوم به 

از توان عملياتی کافی برخوردار نبوده و بدين ترتيب ماندن در سن ديگو يا رفتن به ) اقيانوس اطلس(از رسيدن ناوگان آتلانتيک 
ی پرل هاربر در اساس چيزی را تغيير نمی دهد  الا اينکه انتقال زودرس و غيرمنطقی به پرل هاربر مشکلات لجستيکی فراوان

پرل هاربر برخلاف  سن ديگو که  براحتی و توسط  راه آهن صورت  را بدنبال خواهد آورد چرا که تأمين نيازهای ارتش در
همينطور امکان استفاده پرسنل از مرخصی و ديدار با . می پذيرفت ، تنها بوسيله کشتی ميسر بوده و به زمان بيشتری نياز دارد

نتيجه اعتراضات دريا سالار ريچاردسون .  طولانی بودن مسير ديگر امکان پذير نخواهد بودخانواده هايشان نيز به همان دليل
 .  بجای او آورده شودHusband E. Kimmel"  آدميرال کيمل"اين می شود که او برکنار و 

 
.  دسامبر و عدم انتقال بموقع آن به نيروهای مستقر در پرل هاربر می باشد٧مهم بعدی مطلع بودن واشينگتن از حمله موضوع 

اطلاعات . از ماه ها پيش از اين تهاجم آمريکائيها موفق به شکستن انواع  بسياری از کدهای رمز مورد استفاده ژاپن شده بودند
. يروهای مستقردر پرل هاربر نميرسد و يا بسياردير و درست درحين عمليات دريافت ميشودمربوط به حمله با بلوکه شدن يا به ن

قبل ازاينهم توسط انگليسيها بويژه در رابطه با عمليات بارباروزا  عين اين مسئله يعنی کشف رمز و شکستن کدهای طرف آلمانی
. مادی او به طرف انگليسی ازسوی او جدی گرفته نميشودصورت گرفته بود که البته عليرغم مطلع ساختن استالين بدليل بی اعت

علاوه براينها از چند روز مانده به حمله ژاپن کليه ناوهايی که ارزش استراتژيک دارند بندر پرل هاربر را ترک می کنند و در 
 . قيانوس آرام يافت نميشودلحظه حمله برای نمونه يکی از ناوهای هواپيمابر نيز در آن حوالی  يعنی در مرکز فرماندهی حوزه ا

 
  يکی ازمشهورترين تاريخدانان نيمه اول قرن بيستم در آمريکا مدعی است که روزولت Charles A. Beard" چارلز آوستين بيرد"

او سياست ايالات متحده تحت حاکميت روزولت را امپرياليستی قلمداد کرده و رئيس . ستآگاهانه ژاپن را به جنگ کشانده ا
از اين مهمتر ادعای يک تاريخدان . جمهور را متهم به آماده سازی برای ورود به جنگ طی سالهای دهه سی ميلادی می کند

روزولت را رسمأ متهم می کند که آگاهانه يک بارنز .  می باشد Harry Elmer Barnes"هری المر بارنز"ديگر آمريکايی يعنی 
 . قلم سه هزار نفر را قربانی کرده تا افکارعمومی آمريکا را به نفع ورود به جنگ آماده سازد

 
ی ، قربانبه سازمان تجارت جهانی است با همان ميزان ! حمله به اصطلاح القاعده  سناريوی  پرل هاربر نسخه اصلی سناريوی

 جنايتکارانه اش درسطوح داخلی و بين المللی که از سوی  تبعاتد تهاجم قرارگرفتن آمريکا و البته با همانی موادعابا همان 
"  جرج مارشال" اکتبر ٢٧در اين رابطه اشاره به تلگراف مورخ . همان کانونهای قدرت مالی و تسليحاتی کليد خورده است

George C. Marshallمارشال طی تلگرافی کاملأ محرمانه که مخاطبان آن يک حلقه .   رئيس ستاد ارتش  خالی از فايده نيست
 : محدود از افسران ارشد نيروی دريايی در اقيانوس آرام می باشند می نويسد 

 
 ". اولين اقدام خصمانه از سوی ژاپن صورت پذيرداجازه دهدترجيح می دهد ت متحده اگر جلوی دشمنی ها گرفته نشود ايالا"
 

زولت بسيار گويا و وزيرجنگ رو  Henry L. Stimson  "هنری اِستيمسون"در پايان نگاهی مختصر و مفيد به يادداشتهای روزانه 
اِستيمسون خود يکی ازبازهای جنايتکارجنگ طلب و ازمسئولين و تصميم گيرندگان بمباران . بی نيازازهرتفسيرو تحليلی است
بصورت کتاب منتشرمی شود اما بعدها کليه نسخه های  ١٩٧٦يادداشتهای روزانه او در سال . اتمی هيروشيما و ناکازاکی است

  اِستيمسون که درضمن وزيرامور خارجه آمريکا در زمان پرزيدنت هوور سلف !نه های دنيا حذف ميگردد آن از تمامی کتابخا
 يعنی کمتر از دوهفته ١٩٤١ نوامبر٢٥روزولت هم بوده است در يادداشتهايش اشاره به گفتگوی خود با رئيس جمهور درتاريخ 

لت صراحتأ از بوجود آوردن شرايطی سخن می گويد که در خلال در اين گفتگو روزو. پيش ازحمله ژاپن به پرل هاربر می کند
عين سخنان او را به نقل از ويکی پديا به . شودوادارآن بدون آنکه خطرچندانی متوجه آمريکا گردد ، ژاپن به شليک اولين گلوله 

بخشی ازدستگاه اطلاع رسانی انتخاب ويکی پديا بعنوان منبع ازسوی من عمدی است چرا که اين تارنما . زبان اصلی می آورم
 .از تاريخ  و سياست بين المللی است" تفسيرغيررسمی"و مقابله با " تفاسير رسمی"هژمون بر جهان با هدف تثبيت " سيستم"
 
 Roosevelt: brought up the event that we are likely to be attacked perhaps next Monday … 

and the question was what we should do. The question we how we should maneuver them 
into the position of firing the first shot without allowing too much danger to ourselves. 

 
 
 
 
 
 

 
٩٤ 



 !غيررسمی  گام به گام به سمت جنگ ـ  تفسيربخش بيستم ، هدايت
 

نيروی مهيبی که با حمايت . ين جهانی پی ريزی شده  در ورسای يکسره می گرددبا تثبيت حاکميت نازيها درآلمان تکليف نظم نو
پنهان و آشکار سرمايه و مديای آمريکا محور و مدارای آگاهانه دولت فخيمه در طول يک دهه موفق به ناامن کردن قاره قديم و 

خود نظم نوين را نشانه رفته و رسمأ  و علنأ تاراندن سرمايه های بی وطن به قاره جديد گرديده بود اينک نشسته در حاکميت، 
 . تصميمات متخذه  در ورسای را به چالش گرفته است

 
گفتم که هيتلر بيش ازهرکسی به جنگ پنهان قدرت ميان دو ابرقدرت قديم  و جديد آگاهی داشت و بر روی آن در استراتژی بسا 

نظمی که می بايست دنيای قديم را ميان . ن را در سر داشتاو خود رويای نظمی ديگر ورای نظم نوي. حساب باز کرده بود
تا آنجا که به طرف ديگر برميگشت خود دولت فخيمه هم البته وجود . رايش سوم و بريتانيای کبير به تساوی تقسيم کرده باشد

رمايه ارباب عوض کرده  يک آلمان قدرتمند وهمسو با خود در برهم زدن تعادل جهانی عليه ابرقدرت تازه نفس آمريکا و کلان س
اتخاذ يک استراتژی . يهود از يکسو و دفع تهديد افزايش يابنده بلشويزم روسی ازسوی ديگر را بسيار ضروری می دانست

موازی درارتباط با آلمان نازی مسلمأ نه از روی  ناآگاهی و بی تجربگی  رهبری سياسی در بريتانيا که يک حرکت  کاملأ 
 .  سياسی اروپای  پسا جنگ اول  بوده استحساب شده  در شطرنج 

 
ايالات متحده عليرغم دست بالا داشتن در کنفرانس ورسای بدليل مقاومت بريتانيا در تحويل موضع رهبری جهان به حاکميت 

مبنای براين اساس پس از ورسای يک تعادل شکننده تازه بر. نشسته در قاره  جديد ، موفق به تثبيت جهانی نظم نوين نمی گردد
حاکم  شکستن اين تعادل به نفع ايالات متحده اساس معادلات سياسی ـ اقتصادی. رقابت دو ابرقدرت جديد و قديم  شکل می گيرد
 . بر فضای ميانه دو جنگ جهانی را شکل می دهد

 
مالی جهان آنروز از   جذب سرمايه های بزرگ از اروپا به آمريکا و به تبع آن انتقال مرکز رهبری ضرورت اولدر اين راستا 

عمده اين سرمايه ها در چهار کشورآلمان، ايتاليا، فرانسه، بريتانيا و به . در نيويورک بود" وال استريت"به " سيتی آو لندن"
در رأس اين سرمايه ها هم البته سرمايه های . ميزانی کمتردرامپراتوری اتريش تحت حاکميت خاندان هابسبورگها مستقربودند

سود سرشار حاصل از . يهود نشسته اند که به هيچ قيمتی حاضر به ترک اروپا و استقرار در قاره  جديد نبودندز غيرمتمرک
شراکت در بازسازی اين قاره ويران ، سرمايه داری اروپا  را بطور عام  و سرمايه غير متمرکز يهود را بطور خاص هر روز 

ن مقطع اين سرمايه ها چندان قرابت و نزديکی هم با جنبش نوپای بيش از روز پيش پروارتر کرده بود، ضمن اينکه دراي
 .صهيونيستی و طرح تشکيل دولت يهود ندارند

 
براروپای پسا جنگ اول اندک اندک امنيت حاکم می شود و بريتانيا نيز با غارت وحشيانه طلاهای هندوستان موفق می شود که 

اينجا ديگر يگانه راه  باز کردن مسير . و جايگاه جهانيش را حفظ کند" ندنسيتی آو ل "غلبه و عجالتأ بر بحرانهای مالی خود
جزء لاينفک حيات سرمايه و رشد سرمايه داری است که " امنيت"اگر. انتقال اين سرمايه ها به آمريکا ناامن کردن اروپاست

قطه امن يعنی آمريکا را در تقدير خواهد هست ، پس به طريق اولی نا امن شدن اروپا دفع  سرمايه از اين منطقه و جذب آن به ن
     !فهم اين مسئله کليدی  البته نيازی به برخورداری از دانش و فلسفه چندانی ندارد .  داشت

 
و منطقه ای ،  در زيردماغ  قدرتهای جهانی" آنتی سميتيزم"تنها دراين نقطه است که ميتوان رشد صعودی پديده موسوم به 

زيهود در فاصله دو جنگ جهانی را فهم کرد و به چرايی و کارکرد پخش گسترده  متمرکفزون سرمايه عليرغم قدرتگيری روزا
 پنهان خود کلان سرمايه متمرکز يهود در بسيج عوام الناس عليه يهوديان اروپا کمک و هدايتبا " پروتکل خردمندان صهيون"

 . فصل توضيح داده امکذايی قبلأ  درکتاب اول م" پروتکل"در رابطه با اين . پی برد
 

شکی نيست که پتانسيلهای موجود در جامعه تنها زمانی تبديل به ماده می شوند که نيروی سياسی مشخصی به سازماندهی آن  
مبدل ) هرنظمی( اراده  کند وگرنه تا به ابد در زير پوست جامعه به حيات خود ادامه داده  و هرگز به تهديد عليه نظم موجود 

ازماندهی نفرت جهانی از يهوديت بين المللی در اروپای پسا جنگ اول نيز اگرچه بنام حزب ناسيونال سوسياليست س. نمی شوند
.  و صهيونيسم جهانی ريخته شده است" کلان سرمايه يهود"آلمان به ثبت رسيده  اما منافع بلافصل آن بيش از هرکس به جيب 

 کلان سرمايه يهود در آغاز قدرتگيری نازيسم و نه همکاری ميان جنبش نوپای به اين اعتبار نه حمايتهای مالی پنهان و آشکار
به اين . شگفتی برانگيز می نمايد"  هآوارا"صهيونيستی با دولت همزاددش در آلمان نازی  و به تبع آن توافقنامه موسوم به 

 . قرارداد در همين بخش اشاره خواهم کرد
 

ن نه يهود ستيزی آدولف هيتلر است  و نه اشغال دوباره اراضی مصادره شده  آلمانی پس با آلما" نظم نوين"در يک کلام مشکل 
دليل اصلی و علت اساسی بروز يک جنگ خانمانسوز ديگر ايستادن رهبری ! ازجنگ اول  و بازگشتشان به آغوش مام ميهن 

 ! تنها زمانی تبديل به يک تهديد عليه امنيت هيتلر!  است  و لاغير" نظم نوين جهانی"آلمان در مقابل تصميمات ورسای  و رد 
 . جهانی می گردد که آشکارا  کلان سرمايه يهود و وال استريت را نشانه می گيرد

 

 ." قانع شده ام که وال استريت و در واقع تمام آمريکا بدست يهوديت بين المللی اداره می شود و آنها بر آمريکا نظارت دارند"
 

، وال استريت و به تبع آن حاکميت ايالات متحده ١٩٢٩د که پس از کودتای مالی کلان سرمايه يهود در آری هيتلر ترديد ندار
مافيايی که با سنگرگرفتن پشت ابرقدرت جديد تصميم به فتح دنيای قديم گرفته . بدرجات تحت نفوذ مافيای يهود قرار گرفته است

به همين اعتبار در محاسبات آدولف هيتلر . آن و رفتن بروی لاشه ها نداردو در اين راستا  اِبايی هم از به آتش کشيدن تماميت 
بنابراين تا آنجا که به سياست بر . تمامی دشمنان بالقوه و بالفعل اين مافيا دوست و تمامی دوستان آن دشمن به حساب می آمدند

ه آلمان از يکسو و دولت رايش با ديگر جامع می گشت، کل مناسبات سياسی ميان حزب نازی و ديگر نيروهای فعال در درون
 .کشورهای دنيا از سوی ديگر براين محور می چرخيد

 

٩٥ 



در اين محاسبات بريتانيای کبيرهم برخلاف جنگ اول ، ديگر نه دشمن که يک شريک استراتژيک بحساب می آيد نه به اين 
انگلستان را تنها آلترناتيو اتفاق نامقدس ايالات  انه آلمان ـخاطر که هيتلر به استعمار پير علاقه دارد بل به اين دليل که او دوگ

هم يک جريان گسترده دربخشی از  اين تنها ديدگاه او نيست، درطرف مقابل. متحده ـ کلان سرمايه يهود در ابعاد جهانی می داند
وزيرخارجه اش  Samuel Hoare" ساموئل هواره"حاکميت سياسی دولت انگلستان به شمول نويل چمبرلن نخست وزير وقت و

لرد هاليفاکس وزيرخارجه بعدی،  همچون Cliveden Set" کليودن سِت"همراه با دوستان بسيار قدرتمندشان درجريان موسوم به 
. لرد و ليدی آستور، جان سيمون، جفری داوسون سردبير تايمزلندن و بسياری ديگر نيز همين ديدگاه را نمايندگی می کردند

سياست موسوم به مماشات پيش ازشروع رسمی جنگ ، نشستن هواپيمای رودولف هس معاون هيتلر درخاک انگستان پس از 
را هم تنها  " نبرد دانکرک"زارسرباز بريتانيايی به خاک خودی در جريان جنگ و مهمتر ازهمه اجازه عقب نشينی سالم صدها ه

 .و تنها در اين چارچوب می توان فهم کرد
 

  عليه آلمان و بايکوت صادرات آن کشور "سرمايه يهود"اعلام جنگ
 

خورداری از يک خط  جنبش صهيونيستی دراين مقطع زمانی عليرغم حمايت بی قيد و شرط خاندان سلطنت مالی روتشيلدها و بر
و ايدئولوژی نسبتأ منسجم ، درميان جوامع  يهودی  و سرمايه های غيرمتمرکز آن اما از وجاهت چندانی برخوردار نيست و 

ی يهود مستقر در اروپا حاضر به مهاجرت دسته جمعی به توده هانه . رويای دولت يهود هنوز چشم انداز روشنی ندارد
تا اينجای کار کل سرمايه گذاريهای گسترده  .  های يهودی خواهان ترک اروپا می باشندسرمايه سرزمين فلسطين هستند و نه

روتشيلدها  و تبليغات مداوم صهيونيستی درکنارتهديدات وتمهيدات مستمر برروی جوامع يهودی اروپا، موفق به افزايش کيفی 
در يک کلام . ير کيفی چندانی هم در چشم انداز نيستميزان مهاجرت به فلسطين و افزايش جمعيت يهودی آن نگرديده و تغي

 . درجا می زند" توده ها" کليدی �تحقق رويای دولت يهود پشت مسئل
 

ی با  فرهنگ ملتنی با مرزهای مشخص ، دو ـ  سرزمييک ـ  . هر کشور متعارفی در دنيا از سه عنصر بنيادی تشکيل می شود
جنبش . دريک کلام يعنی خاک و خلق و حاکميت. د و شرط کل نظام می باشدی که ابزارحاکميت بلا قيدولتمشترک و سه 

صهيونيستی در اين سالهای پس از صدور اعلاميه بالفور به جز طرح  يک دولت بر روی کاغذ چيز ديگری  به لحاظ مادی در 
 !ن فلسطين يعنی کشک برروی سرزمي" توده يهود"بدون حضورعنصر کليدی " دولت يهود"يعنی اينکه طرح . آستين ندارد

  .بر جنبش صهيونيستی نازل می گردد! درست به همين اعتبار است که قدرتگيری نازيها در آلمان همچون مائده ای آسمانی 
 
در .  روز جشن  و پايکوبی همزمان هر دو جنبش راسيستی همسان  و همخط  نازيسم و صهيونيسم می باشد١٩٣٣ ژانويه ٣٠

تحقق دولت يهود با تصاحب قدرت سياسی توسط بنيانگذار واقعی آن يعنی آدولف هيتلر بيش از هر اين روز تاريخی رويای 
از اينروز به بعد همکاری های پنهان و آشکار دو جريان همزاد و همخط  بر سر يک هدف . زمان مابه اذاء مادی می يابد

نازيها نه تنها ازمهاجرت يهوديان به سرزمين . اشندهر دوی اينها خواهان يک اروپای غيريهودی می ب. مشترک آغاز می گردد
اقدامات  . فلسطين حمايت می کنند بلکه با اجرای توافقنامه هاوارا ، سرمايه لازم را نيز برای استقرار مهاجران تأمين می کنند

 ميان يهوديان اروپا ، اگرچه روتشيلدها همراه با تبليغات گسترده  صهيونيستها در کنار ترس ايجاد شده  از قدرتگيری نازيها در
به فلسطين از يکسو و "  توده های يهود"درصد مهاجرت از اروپا را افزايش می دهد اما اساسأ برای يک مهاجرت گسترده 

 . به ايالات متحده از سوی ديگر کفايت نمی کند" سرمايه های يهود"
 

هراس افکنی نازيها در .  فجايع  وحشتناک ميسر گرديده اندمهاجرتهای گسترده  و فراگير در طول تاريخ همواره بدنبال بروز
آغاز قدرتگيريشان بيش از آنکه جنبه مادی  و محسوس داشته باشد تئوريک است اما نيازجنبش صهيونيستی به توده های يهود 

زی بيشتر از يک چي" دولت يهود"پروژه " توده يهود"بدون . ازانهم بالاتر يک نيازحياتی است. هم مادی است و هم فوری
نازيها چندان علاقه ای به تحريک قدرتهای جهانی بويژه بريتانيا و ايالات متحده عليه خود . رويای دست نيافتنی نخواهد بود

هيتلر خود بيش از هرکس ديگری به ميزان حساسيت جهانی نسبت به مقوله برخورد با کلان سرمايه يهود که به گفته . ندارند
جديد و قديم  حاکميت داشته و بتبع آن  بر روی حاکميت سياسی در دو ابرقدرت" سيتی آو لندن"و " ريتواال است"خودش بر 

 مادی شدندرست برعکس آن برای جنبش نوپای صهيونيستی و کلان سرمايه پشتيبان آن ، . اعمال نفوذ می کند آگاه است
 .تر استتهديدات نازيها عليه توده های يهود در اروپا از نان شب هم واجب

 
" مافيای يهود"  و ايجاد فضای ملتهب مناسب درميان مردم اروپا عليه يهوديان دردستور کار خط تحريک مستمر نازيهابنابراين 

در دوران عروج  نازيسم در آلمان با حمايت تبليغاتی آشکار و پنهان  "پروتکل خردمندان صهيون"پخش گسترده . قرار می گيرد
اين پروتکل  در واقع  همان . يک به روتشيلدها ازجمله تايمز لندن، محور اين هراس افکنی دهشتناک استمديای وابسته و يا نزد

معروف است که هنوز هم با اتکای به آن هر تفسير خارج از چارچوب تفاسير رسمی را می توان نه فقط  رد " تئوری توطئه"
مخاطبان آن بالا .  قالب فوق ارتجاعی است که دو مخاطب داردپروتکل بيان يک واقعيت مسلم در يک. که اصلأ به سخره گرفت

همان توده های يهود مورد بحث  و نه ( در پايين جامعه احساس خشم و نفرت نسبت به يهوديان . و پايين جامعه آنروز اروپايند
دت مافيای يهود برای را دامن می زند و برای بالا يعنی صاحبان قدرت و ثروت بيانگر طرح درازم)  کلان سرمايه يهود

نويد حاکميتی نه فقط برای کلان سرمايه يهود . تصرف حاکميت مالی و به تبع آن حاکميت سياسی و اقتصادی در جهان می باشد
بلکه برای تمامی آن يک درصد کذايی که همين امروزهم سوار بر گرده آن نود و نه درصد ديگر حکم می رانند، چه يهود و چه 

  !زير هژمونی مافيای يهود غير يهود اما ب
 

با اينحال تايمز لندن خطاب به همان بالای جامعه .  پسندانه استعوامادبيات پروتکل بشدت ارتجاعی ولی درعين حال ساده و 
هم در آلمانی که از اساس مرکز استقرار .  هم البته جدی می گيردبالا را بايستی حتمأ جدی گرفت و !می نويسد که اين سند 

بشمار " توده های يهود"بوده است و هم در روسيه تزاری که مرکز استقرار بيشترين بخش از" کلان سرمايه يهود"دهی فرمان
 . می رفته است
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 در اين پروتکل در روسيه  و بدنبال کشتار خاندان سلطنتی يک نسخه از " رومانوف ها" که در پايان امپراتوری لب استجا
نکته جالب ديگر مواضع   ! بدست می آيد"  اکاترينبرگ" در " نيکلای دوم "در اتاق تزار" لحجنگ و ص"کنار انجيل و کتاب 

.  دررابطه با انقلاب روسيه می باشدبعدیوزيرجنگ وقت بريتانيا درسالهای پسا جنگ اول و نخست وزير" وينستون چرچيل"
 . می راند" شی امپراتوری بريتانياور فروپامنظ  به يهوديان جهان وطن  سوی ازتوطئه جهانی او به صراحت سخن ازيک 

 
و " سرمايه متمرکز يهود"دراين دوران نزديکی تايمز لندن و شخص وينستون چرچيل به امپراتوری مالی روتشيلدها يعنی همان 

  قيمتبه هرتوده های يهود در اروپا می بايد . اصلأ  راز سربه مهری نيست" دولت يهود"حامی و کليد زننده  پروژه  راسيستی 
محقق گردد و سرمايه های غيرمتمرکز يهود نيز بايد درهراس از تهديد " دولت يهود"به فلسطين رانده شوند تا پروژه تأسيس

می توان منافع  اينجا و درست در اين نقطه است که. نازيها به آمريکا منتقل گردند تا پروژه تثبيت ابرقدرت جديد تحقق يابد
ر اتخاذ سياست هراس افکنی مداوم در ميان توده های يهودی اروپا و شيطان سازی از شخصيت آدولف بلافصل مافيای مذکور د

و اعلام بايکوت عليه آلمان با هدف تحريک هرچه بيشتر نازيها را بسادگی و با کنار زدن پوشالهای " مديای يهود"هيتلر در
 . ساليان فهم  و مشاهده کرد

 
 ١٩٣٣ مارس ١٢در . ه قدرت نگذشته که زمزمه بايکوت محصولات آلمانی آغاز می گرددتنها چند هفته از ورود هيتلر ب

چهارروز پيش از اين .  مارس فراخوان می دهد٢٧کنگره يهوديان آمريکا برای يک ميتينگ اعتراضی گسترده عليه آلمان در 
، بيست هزار يهودی خواهان درمقابل شهرداری  نيويورک   مارس هم طی يک تظاهرات اعتراضی ديگر٢٣تاريخ  در 
 .  محصولات آلمانی در فروشگاه ها می گردند بايکوت

 
در " يهوديان جهان متحد شويد"و "   اعلان جنگ می دهدآلمان عليه يهودا" اعلاميه ای تحت عنوان ١٩٣٣ مارس ٢٤در 

امل محصولات آلمان در سراسر جهان در اين اعلاميه به بايکوت ک. در لندن منتشر می شود" ديلی اکسپرس"روزنامه پرتيراژ 
   .  در جنگ جهانی دوم  ياد می شوداولين شليکاز اين اعلاميه به مثابه " غيررسمی"در تفاسير. فراخوان داده می شود

 

 
 

 Edwin Black "ادوين بلاک"به گفته . شدت و حدت اين تحريم ها آنقدرهست که صادرات آلمان را با مشکلی جدی مواجه ميکند
    توافقنامه انتقال  ـ  داستان ناگفته اتفاق پنهانی ميان رايش سوم  و يهوديان فلسطين" مترقی يهودی  و نويسنده  کتاب  وهشگرپژ

The Transfer Agreement - The Untold Story of the Secret Pact between the Third Reich and Jewish Palestine, New York ,١٩٨٤""  
بايکوتها که زيرفشارمستقيم سرمايه و مديای يهود صورت می گيرد ، صادرات آلمان با يک کاهش ده درصدی بدنبال اين 

 در واال استريت ١٩٢٩اينها همه در شرايط يک هرج و مرج اقتصادی و بحرانهای متعاقب کودتای مالی . مواجه می گردد
 درعين حال حاصل شکست آلمان در جنگ اول و متعاقب آن هست که البته١٩٣٣همراه با تورم و بيکاری گسترده درآغاز سال 

اين تحريم حساسترين نقطه ممکن را نشانه رفته است، چرا . پرداخت خسارتهای خردکننده جنگ به فاتحان مربوطه نيز می باشد
همين امروزهم  اين واقعيت تا . که صادرات همواره عمده ترين منبع درآمد دولتهای آلمان صرفنظر از ماهيتشان بوده است

 .   شموليت خود را همچنان حفظ کرده است
 

اين بايکوتِ به لحاظ اقتصادی تأثيرگذار درعين حال نشانگر آن است که برخلاف بمباران تبليغاتی مديای سرمايه محور امروز، 
ر بوده است که رأسا توان يهوديت بين المللی نه فقط يک اقليت تحت ستم و مظلوم که يک قدرت مالی و اقتصادی بشدت تأثيرگذا

قدرتی که مانند يک اختاپوس نفرت انگيز دستها و پاهای متعددش را .  ورزی کلان  در پهنه های سياسی نيز داشته استکنش
از درون حاکميت ايالات متحده تا به اروپا و از درون انقلاب . می توان بوضوح  درهمه جای تاريخ معاصر دنيا مشاهده کرد

نبش فاشيستی در ايتاليا و از همکاری با ناسيونال سوسياليسم تا بايکوت اقتصادی ـ سياسی آن  و از تشکيلات بلشويکی تا ج
 .....  فراماسونری و ايلوميناتی تا عرصه های  گوناگون توليد سلاحهای کشتار جمعی و تا 

 
يکهفته بعد در اول آپريل دولت آلمان يک . د نازيها در مقابل اين اعلان جنگ آشکار چندان بدرازا نمی کشواکنشبه هرتقدير 

وزير تبليغات نازيها اعلام می کند که " يوزف گوبلز. "عليه فروشگاه های متعلق به يهوديان را اعلام می کنديکروزه بايکوت 
زيرخارجه وقت و" کنستانتين فون نويرات. "به اين بايکوت در صورت پايان يافتن کمپين بايکوت عليه آلمان خاتمه داده می شود

تبليغات غيرواقعی و اخبار دستکاری شده  يهوديت بين المللی در رابطه با  شکنجه  و آزار يهوديان در ملاء "آلمان نيز نسبت به 
 ". اين اقدامات بی ترديد در جهت خدمت به همکيشان آنان در کشورش نخواهد بود"هشدار داده  و اضافه می کند که "  عام
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تأييد در آلمان در " اتحاد يهوديان برای صهيونيسم"در اين رابطه .  اما  موضع  صهيونيستهای آلمان می باشد ازهمه جالبتر
 ، برچسبهای غيرواقعی مارس بسياری از ادعاها عليه دولت آلمان را رد کرده  و آنها را  ٢٦  طی تلگرافی درنازيهامواضع 

شکنجه و آزار يهوديان آلمان در اين مقطع زمانی البته جدای از شباهت اين موضعگيری در رد .  می نامددروغتبليغاتی و 
ماهوی ميان نازيسم و صهيونيزم ، ريشه درهمکاری تنگاتنگ ميان جنبش صهيونيستی و همجنسان ناسيونال سوسياليستشان در 

 . دعاهای  مافيای يهود در آن سالهاستدارد که اين نيزبه نوبه خود دليلی بر دروغ بودن ا" توافقنامه هاوارا"آلمان پس ازامضای 
 

متعاقب اعلاميه بايکوت يک نشست ديگر در آمستردام در رابطه با هماهنگ کردن بايکوت جهانی عليه آلمان زير چتر رهبری 
  Samuel Untermeyer" ساموئل اونترماير"تشکيلاتی بنام فدراسيون جهانی اقتصاد يهود برياست يک وکيل يهودی آمريکايی بنام 

 آگوست ٧او پس ازبازگشت به نيويورک در يک مصاحبه راديويی که متن کتبی آن در نيويورک تايمز مورخ . برگزار می شود
تمامی ريشه کنی  عليه آلمان فراخوان داده و مدعی می شود که نازيها درصدد نابودی  و !جهاد  نيز منتشر می گردد ، به ١٩٣٣

 .م و کتل آشنايی که امروز دولت حرامزاده  زير آن عليه تماميت ايران سينه می زندهمان عَل. يهوديان جهان می باشند
 

 توافقنامه هاوارا
 
حاصل يک چانه زنی " قرارداد ترانسفر"توافقنامه هاوارا  يا .  می باشد" انتقال"يک واژه عبری است که معنای آن " هاوارا"

از يکسو و وزارت ) لويمی بانک بعدی ( نس يهود و بانک آنگلو فلسطين ، آژا" اتحاد صهيونيستی برای آلمان" سه ماهه ميان
اين .  يعنی در گرماگرم بايکوت عليه آلمان امضاء می گردد١٩٣٣ اوت ٢٥اقتصاد رايش از سوی ديگر می باشد که در 

 .  به سرزمين فلسطين استتوافقنامه در واقع  پروژه انتقال مسالمت آميز يهوديان آلمان  و سرمايه های کوچک و متوسط يهود
 

، يعنی همان آدولف هيتلری  که به ادعای ساموئل اونترماير درهمين ماه اوت بدنبال ريشه کنی و نابودی يهوديان کل جهان است 
 بر اساس توافقنامه مذکور به يهوديان آلمان اجازه می دهد که نه تنها جان بلکه مالشان را نيز برداشته و به سلامت به فلسطين

 .درمقابل صهيونيستها هم متعهد می شود که بايکوت را شکسته و صادرات آلمان را در فلسطين بفروش رساند.  کنند !هجرت
 

براساس اين توافق سرمايه متوسط يهود در حيطه حاکميت نازيها اجازه می يابد که پولهای خود را بصورت کالای صادراتی 
  از يکسو حاکميت انگليسی فلسطين از کليه متقاضيان مهاجرت به اين سرزمين مطالبه در اين مقطع. آلمان به فلسطين منتقل کند

 يعنی پيش ١٩٣١تضمينات مکفی مالی کرده  و از سوی ديگر در خود آلمان هم براساس مجموعه تصميمات ارزی که در سال 
ر را می داشتند مالياتهای کلان بسته ميشده از بقدرت رسيدن هيتلر اتخاذ شده بود، بر کليه سرمايه هايی که قصد خروج از کشو

 و خرده سرمايه داران و همينطور آدمهای معمولی به فلسطين کوچکبا توافق هاوارا که تنها شامل انتقال سرمايه های . است
 از رمزدبدون پرداخت ماليات و کامی گرديد ، هم مسئله تضمين مالی مورد مطالبه انگليسيها حل می گرديد و هم خود سرمايه 

جريان از اين قرار بود که هر متقاضی مهاجرت يهودی مبلغی بالای هزار ليره استرينگ به يک حساب . آلمان خارج می شد
همزمان يک واردکننده يهودی در . بانکی در آلمان واريز می کرد که معادل آن جنس صادراتی آلمانی خريداری می گرديد

پس از ورود بی دردسر .  آلمان در فلسطين واريز کرده و جنس را دريافت می کردفلسطين هم همان مبلغ را به حساب دولت
 .يهودی مهاجر آلمانی به مقصد هم عين مبلغ به او بازگردانده می شد

 

 !  ميليون مارک آنزمان همراه با دعاهای خير پيشوا ١٤٠هزار نفرازاين امکان استفاده کرده و مبلغ تخمينی ٦٠يکقلم نزديک به 
هرچند با شروع جنگ ديگرعملأ امکان انتقال پول ازطريق بانک آنگلو فلسطين منتفی  .امعه يهودی فلسطين تزريق ميگرددبه ج

يعنی .  بقوت خود باقی می ماندرسمأ نيز ١٩٤١می باشد با اينحال خود اين قرارداد تا دو سال پس از شروع جنگ يعنی تا سال 
 رهبری آلمان عليرغم نفرت اعلام شده اش از يهوديت تا اين تاريخه و مديای يهود برخلاف تبليغات گوشخراش و مداوم سرماي

الغای رسمی  حتی يکبار پيش ازتاريخ. هيچ تصميمی برای نابودی يهوديان آلمان و به تبع آن اروپا نداشته استبين المللی 
ن آلمان به فلسطين با ورود مستقيم خود هيتلر و  ادامه روند انتقال مسالمت آميز مال و جان يهوديا١٩٣٨قرارداد هم  در سال 

آخر مقامات نازی که متوجه سود کم قرارداد مذکور برای آلمان و منفعت بيشتر . صدور فرمان شخصييش ميسر گرديده بود
آلمان هم يهوديان .  شرايط قرارداد را سختتر کرده  و علاقه چندانی به ادامه آن نداشتند١٩٣٧طرف مقابل شده بودند از سال 

از سوی ديگر بايکوت سرمايه يهود بر عليه . چندانی به ترک کشور و مهاجرت به فلسطين از خود نشان نمی دادند هنوز تمايل
. اينجاست که آدولف هيتلر خود رأسأ وارد شده و ادامه قرارداد را تضمين می کند. آلمان نيز تأثيرات خود را از دست داده بود

 مفصلأ به اين مقوله همينطور علاقه سردمداران صهيونيسم بويژه  Tom Segev" تام زيگِو"ائيلی بنام يک تاريخدان مشهوراسر
 .اولين رئيس جمهور اسرائيل به رابطه با نازيها  پرداخته است" داويد بن گوريون"شخص 

 

از  Leopold von Mildenstein" لئوپولد فون ميلدن اشتاين"ور ديداريکی از تئوريسينهای نازی بنام جالبترين بخش اين مغازله سودآ
 ٩ سپتامبر تا ٢٦در فاصله "   سوسياليستی به فلسطينيک سفر ناسيونال"اورشليم و چاپ منظم شرح کامل سفرش تحت عنوان 

می دانيد در کجا ؟ در روزنامه ای که از اتفاق متعلق به همان وزيرمعروف تبليغات رايش يعنی .  می باشد١٩٣٤ اکتبر
  جالب است نه ؟  !بشدت ضد يهود می باشد" جوزف گوبلز"عاليجنات 

 

 به معنای  تهاجم که مستقيمأ توسط  گوبلز اداره و منتشر می گردد  طی مقالات متعددی  به قلم Der Angriff" آنگريف"روزنامه 
دراينرابطه . و ارض اسرائيل می پردازد" سرزمين موعود"به شرح سفرش به فلسطين و تبليغ فوايد مهاجرت به" ميلدن اشتاين"
حجت را تمام کرده و سکه ای را نيز ضرب می کند که در دوسوی آن سمبلهای دوقلوی نازيسم و صهيونيسم " نميلدن اشتاي"

چيزی که . اينها البته در عالم سياست و تجارت چيزهای غريبی نيستند ، خاص نازيها و صهيونيستها هم نيست. حک شده است
يان نازيها و نشستن بر جايگاه قضاوت بر تاريخ  از سوی همدستان غريب و درعين حال نفرت انگيز است ادعای نمايندگی قربان

نمی توان تنها جنايتکار را محکوم و مجازات کرد، همدستی با جنايتکاران در هر . جلادان ديروز و جنايتکاران امروز می باشد
با جنايتکار حتی سکوت در هيچ آرمان مقدسی همدستی . لباس و با هر توجيهی و در هر زمان و مکانی توجيه بردار نيست

 .برابر جنايت را توجيه نمی کند، نمی کند، نمی کند
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اگر جنايات نازيها بی اما و اگر محکوم کردنی است که . اين همان حقيقتی است که بايد بی هيچ اما و اگری برآن نور افشاند

همدستان ديروز نازيها  هرگز صلاحيت .  کردنی استهست ،  پس همدستی و همراهی با جنايتکاران نيز به همان اندازه محکوم
به همين خاطر هم هست که هنوز نسل اول قربانيان نازی چهره در . نشستن بر صندلی وکالت قربانيان يهود را نداشته و ندارند

صهيونيستشان  با اين تفاوت که نازيها بر خلاف خلف . خاک نکشيده تبديل به جلادانی با همان سبعيت و بی رحمی می گردند
آری تبديل قربانی به جلاد در کمتر از يک ربع قرن  و درعين . نيازی به پوشانيدن دستهای خونينشان با دستکشهای سفيد نداشتند

 .حال دوشيدن جامعه جهانی تا همين امروز از موضع نمايندگی قربانی کم دستاوردی نيست
 

امروز هم مبارزه با جنايتکاران حاکم بر ايران هم  که برهمه . نمی شناسد زمان و مکان . اين يک قانونمندی  خدشه ناپذير است
برای هر نيرويی هم که . يعنی همان نازيهای مجسم امروز در خاورميانه نيست" شر مطلق"چيز الويت دارد توجيه همدستی با 

همشکل ممکن است .  جنس جلاد می کندهمدستی با جلاد آدم  را خواهی نخواهی از. توجيه داشته باشد برای انقلابيون ندارد
امروز رژيم  پليد صهيونيستی البته همشکل نازيها نيست اما در همجنسی اين دوقلوهای . نکند اما همجنس حتمأ خواهد کرد

 .ايدئولوژيک مگر می توان ترديدی  روا  داشت
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 بخش بيست و يکم ، صهيونيزم
 

دوم منجرگرديد همينگونه دوران پسا جنگ دوم بدون شناخت فاکتورايدئولوژی        ه نهايتآ به جنگ جهانی   فهم معادلاتی ک  
در بخشهای گذشته به تفاوتهای بنيادين ميان فاشيسم و نازيسم اشاره کرده بودم و تأکيد       . نژادپرستانه صهيونيسم امکانپذير نيست   

ت اشتباهات فاحشی را در تحليل سبب گرديده است تا آنجا که بسياری اين دو   ميان اين دو ايدئولوژی متفاو    " اين همانی "داشتم که   
  يعنی ديکتاتوری را    عمال حاکميت  شيوه اِ ی در شکل بعبارتی مشابهت   . را اصلأ يکی قلمداد کرده و تفاوتی ميان آنها نمی بينند        

اول و در مقوله عروج  فاشيزم درايتاليا  بحث      در اينباره  قبلأ در بخش دهم از کتاب      . يی تلقی می کنند   محتوايک اين همانی  
اين مشابهت شکلی در مورد فاشيزم  با مارکسيسم ـ لنينيسم و ديکتاتوری پرولتاريا هم  صدق می کند، يعنی اينجا هم           . کرده ام

 . برو هستيمی کاملآ متضاد رومحتوا اِعمال حاکميت يکی است اما بر خلاف تبليغات سرمايه داری  با دو شکلعليرغم آنکه 
 

فاشيسم بيشتر يک     گفتم که مشابهت نازيسم با     . اينجا بيشتر می خواهم به مشابهت های ميان نازيسم و صهيونيسم نظر بياندازم        
برعکس مشابهت ميان نازيسم با صهيونيسم  يک  .  برمی گرددعمال حاکميت اِشکل است يعنی آنجايی است که به    شکلیمشابهت  
يعنی  . فاشيزم اما ربطی به نژاد ندارد ، به سرمايه  ربط  دارد  .  اينجا محورهردو، مقوله نژادی است    در. ی است محتوايمشابهت  

سرمايه می تواند يهودی باشد، می تواند مسيحی باشد ، می تواند اسلامی باشد و         اين کلان .  سرمايه کلان است   ديکتاتوری عريان 
 تنهاآريايی و يا     تنها  سرمايه فقط می تواند    کلان ستی و صهيونيستی  برعکس در دو نظام نازي  . يا اينکه اصلا سکولار باشد     

فاشيزم يهودی و مسيحی داريم ، نوع      !    به همين دليل هم ما فاشيزم اسلامی داريم ، نازيسم اسلامی نه      !يهودی باشد و لاغير   
حاظ ايدئولوژيک تنها  اختصاص به        نازيسم فقط خاص نژاد آريايی است ، همانگونه که صهيونيزم به ل            !نازيستيشان را نه    

 به همين اعتبار استفاده از لفظ مسيحيان صهيونيست در آمريکا يک کلاهبرداری سياسی است که هيچ         ! يهوديت دارد و لاغير  
که خود حاصل  تجاوز يهوديت بين المللی به کليسای          " مسيحيان صهيونيست  " به اين مبحث يعنی    . مبنای ايدئولوژيک ندارد  

 .  در قرون گذشته است در کتاب سوم خواهم پرداختپروتستان
 

جمله  " اين همانی ايدئولوژيک   "عريانترين شکل اين    . نازيسم با صهيونيسم ازهمان آغازهيچ تضادی ندارد، جنگی هم ندارد               
 :   از رهبران بلند پايه اس ـ اس می باشد که گفته بود  Reinhard Heydrich"راينهارد هيدريش"معروف 

 
: عين جمله اش به زبان اصلی  يعنی زبان آلمانی چنين می باشد       ! " نوان يک ناسيونال سوسياليست من صهيونيست هستم      به ع " 

( Als Nationalsozialist bin ich Zionist )  .       را که بدان اشاره کردم     "  اين همانی ايدئولوژيک   "از اين واضح تر نمی شود آن
صهيونيستها هم خودشان را بدرجاتی  . ن در بيانات طرف مقابل هم بوضوح مشاهده کرد   عين همين منطق را می توا     . توضيح داد 

" صهيونيسم در عصر ديکتاتورها   "نويسنده  يهودی الاصل  مترقی آمريکايی در کتاب خود   " لِنی برنر  "! آنتی سميت می ديدند     
يا به عبری     " دنيا " صهيونيستها موسوم به      سردبير ارگان کنگره   Chaim Greenberg" حييم گرين برگ   "با آوردن عين جمله   

Ha,Olam  به اين منطق ماکياوليستی چنين اشاره می کند  : 
 
 !" دی سِميت باشد ضرورت دارد که بدرجاتی آنتآدم يک صهيونيست خوب باشبرای اينکه "
 

“Um ein guter Zionist zu sein muss man bis zu einem gewissen Grad Antisemit sein.” 
 

Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators: A Reappraisal, Chicago, ١٩٨٣, p. ٢٥.  
 

  هر دوی اين ايدئولوژيها مخالف سرسخت      !واقعيت هم  البته  به جز اين نبوده و نيست ، نقاط مشترک که يکی دوتا نبوده اند           
اهان پاکسازی اروپا و به تبع آن آلمان از يهوديان و تجمع آنان در           يهودی و آلمانی بودند ، هر دوی آنها اکيدأ خو        خونآميزش  

و ).  اشاره کرده ام   " قرارداد هاوارا  "در بخش گذشته به همکاری ايندو در اين زمينه در چارچوب         . ( سرزمين فلسطين بودند  
در اينرابطه جمله معروفی  . تندخلاصه هر دو طرف برای دستيابی به اين هدف حاضر به ارتکاب هر جرم  و جنايتی بوده و هس 

اولين رئيس جمهور دولت اسرائيل نقل می شود که به اندازه کافی گويا و بی نياز از هرگونه تفسير و                " داويد بن گوريون  "از
 :  توجيهی است 

 
نان را می توان به     اگر من ميدانستم که امکان انتقال تمام کودکان يهودی از آلمان به انگلستان وجود دارد ولی فقط نيمی از آ           "

  علنی   طی يک سخنرانی   ! با کمی تغيير    عين همين مطلب را او البته   ". فلسطين منتقل کرد من حتمأ راه دومی را برمی گزيدم      
 : چنين بيان می کند  ١٩٣٨  سالدر جريان گردهمايی کارگران سوسياليست انگلستان در

 
 ." گزيدم انگلستان و يا به فلسطين می داشتم بی ترديد راه دومی را برمیبه يا  را   امکان آوردن تمامی کودکان يهودیاگرمن" 

 
 : درمونيخ منتشر شد صراحتأ می نويسد ١٩١٩که در "  رد پای  يهود درگذر زمان"آلفرد روزنبرگ  تئوريسين نازی در کتاب 

 

 ". وده  و همگی  به فلسطين فرستاده شوندبايد به گونه ای فعال از صهيونيسم حمايت کرد تا يهوديان موجود از خاک آلمان زد"
 

در يادداشتی که  در   . همکاری ميان صهيونيستها و نازيها در آلمان از همان ابتدای بر سر کار آمدن آدولف هيتلر آغاز می گردد          
 در برای رهبری حزب نازی فرستاده می شود و برای اولين بار          " اتحاد صهيونيستی برای آلمان " از سوی ١٩٣٣ ژوئن  ٢١

 : افشا می گردد اين پيشنهاد همکاری بوضوح  تمام مطرح گرديده است ١٩٦٢سال 
 
ما بر اين باور     .... ما هم مثل شما مخالف تداخل نژادی می باشيم چرا که ما نيز طرفدار خلوص خون ملت يهود می باشيم                 "

ما اميدواريم که جنبش     .... امکانپذير است  هستيم که ميان يهوديان معتقد و حکومت آلمان يک همکاری تنگاتنگ و صادقانه                     
 ".صهيونيستی درجهت رسيدن به اهداف عملی خود از حمايت حاکميتی برخوردار گردد که در انديشه دشمنی با يهوديان است

 
١٠٠ 



ما هرگز بر    ". نام می برد که يک پيام بيشتر ندارد    " يک خيانت آشکار به يهوديان آلمان    "از اين ياداداشت به مثابه      " لنی برنر "
 ".   مبارزه ما تنها عليه کسانی خواهد بود که عليه شما باشند. عليه شما مبارزه نخواهيم کرد

 
 به ١٩٣٤ اوت ١٩ درصفحه دوم خود اقدام به انتشار اطلاعيه ای درحمايت از رفراندوم        ١٩٣٤ اوت   ١٨نيويورک تايمز مورخ    

" اتحاديه يهوديان ناسيوناليست آلمان "در رهبری  آدولف هيتلر توسط منظور ادغام  دو نهاد رياست جمهوری و صدارت عظمی     
Verband nationaldeutscher Judenمی کند   .(VnJ)  انجمن مرکزی يهوديان"که پس از "Central verein  دومين تشکل مهم يهوديان 

جدای ازخود تشکل رسمی    (VnJ) تازه اين . آلمان است در اين سال کمپينی را  در حمايت از رهبری هيتلرکليد زده است    
 .می باشدzionistischen Vereinigung für Deutschland    ( ZVfD )" اتحاد صهيونيستی برای آلمان"صهيونيستها يعنی 

 
 ضمن اشاره به اين ائتلاف ضمنی که به قول نويسنده           ١٩٧٥  طی مطلبی در پنج سپتامبر    Die Welt" دی ولت"نشريه آلمانی 

مينويسد که هدف مشترک، ترک آلمان  توسط  يهوديان  و استقرارشان    " به يک محدوده  زمانی مشخص بوده است     البته متعلق   "
 .درسرزمين فلسطين بوده  و دشمن مشترک نيز مقامات دولت انگلستان در فلسطين که درمقابل اين طرح ايستاده بودند بوده است

 
.   در نورنبرگ می باشد   ١٩٣٥از قانون آپارتايد نژادی مصوب  سپتامبر      رسوا ترين نمونه از اين دست ، حمايت صهيونيستها         

" آنگريف "ه  با روزنام   مان در مصاحبه  لآرهبر سازمان صهيونيزم دولتی  در       بانکدار و Georg Kareski" گئورگ کارسکی"
که هر گونه تداخل نژادی  را       " قانون نژادپرستانه نورنبرگ   "متعلق  به يوزف گوبلز وزير مشهور تبليغات هيتلر در رابطه با          

ممنوع  اعلام  کرده بود ضمن حمايت قاطع از اين قانون رسوا  می گويد که تصويب  قانون  مذکور برآورده شدن يکی از                      
  !قديميترين خواستهای جنبش صهيونيستی بوده است 

 
 کتابی نوشته است  ١٩٨٥روی در سال   تاريخدان مشهور اتحاد شوGrigori Bondarewski"  گريگور بونداروسکی"پرفسور 

که در آن به تفصيل به جزئيات همکاری ميان اين دو جنبش همجنس     " اتحاد جنايتکارانه ميان نازيسم و صهيونيسم     "تحت عنوان   
از جمله  روابط ميان بارون  فون ميلدن اشتاين مسئول بخش يهوديان در نيروی اس ـ اس  و پذيرايی گرم از او توسط  جنبش          

.  و وقايع مربوط به قرارداد هاوارا که در فصل قبلی بدان اشاره کردم پرداخته شده است                  ١٩٣٤هيونيستی در فلسطين در     ص
 . در خانه اش به قتل می رسد٢٠٠٣بونداروسکی که عضو کميته ضد صهيونيستی اتحاد شوروی بوده است درهفت اوت 

 
ده ها . ر زياد است که پرداختن بدان همچون مثنوی هفتاد من کاغذ می شوداسناد روابط اين دو جنبش هم خانواده  و همجنس آنقد

نوشته "  پرونده صهيونيستی"از کتاب . کتاب و صدها مقاله در اينباره موجود است که من تنها به معدودی از آنان اشاره کرده ام
 نوشته The Third Reich and the Palestine Question " رايش سوم و مسئله فلسطين"فيلسوف فرانسوی تا کتاب " روژه گارودی"

 نوشته Transfer Agreement" توافقنامه انتقال"  تا کتاب Francis R. Nicosia" فرانسيس نيکوزيا"تاريخدان مشهورآمريکايی 
راسرائيلی   يک نويسنده مشهوMoshe Shonfeld" موشه شونفلد" تا اثر يک تاريخدان ديگرآمريکايی Edwin Black" ادوين بلاک"
تا همين   The Holocaust Victim  Accuse  - Documents and Testimony on Jewish Criminals"قربانيان هولوکاست متهم می کنند"بنام

که در بالا بدان اشاره کرده ام  و خلاصه ده ها و ده ها اثر و سند " صهيونيزم در عصر ديکتاتورها"، "لِنی برنر"اثر ارزشمند 
بسياری از اين نويسندگان و تاريخدانان اگر نه تمامی آنها خود يهودی می باشند و .  مقاله که از شمار خارج استو کتاب و

هم  که درسطور آينده   علاوه بر اينها سمت و سوی تروريسم صهيونيستی.انتخاب آنان از سوی من اصلأ تصادفی نبوده است
در اين رابطه .  سوم نبوده  و اساسأ عليه بريتانيای کبيرعمل می کرده استبدان خواهم پرداخت هرگز متوجه  نازيها  و رايش

اسناد پيشنهادهای مکررمحافل تروريستی صهيونيستی به دولت آلمان نازی در رابطه با تقاضای همکاری  و مبارزه مشترک 
 . مونه هايی از آن اشاره خواهم کردبه ن" تروريسم يهود"عليه بريتانيا در فلسطين موجود است که در بخش آينده  و در مبحث 

 
ی دارند و نه سوسياليستگرايشات  برمی گردد هردو تئوريکنازيسم و صهيونيسم تا آنجا که به خود ايدئولوژی به لحاظ    

 .تازه اين گرايش سوسياليستی هم مطلقأ انترناسيوناليستی نيست، ناسيوناليستی است            . روی گرايشات تأکيد می کنم    . کاپيتاليستی
سوسياليزم درهردو  . در يکی نژاد ژرمن و درديگری نژاد يهود     . شامل کل بشريت نمی شود، تنها خاص نژاد خودی است        

يعنی بيشتر جنبه    . ايدئولوژیِ هم جنسِ نازيسم و صهيونيسم به خودی خود اعتبار ندارد و تابعی از ناسيوناليزم نژادی است                      
هست که هردو ايدئولوژی براحتی قابليت جذب و انطباق با سرمايه داری  را هم            به همين دليل هم   . یآرمان  دارد  تا    ابزاری

 .دارند و جذب و منطبق هم شده اند
 

برخلاف صهيونيسم که به سرمايه داری بيشترنزديک است ، نازيسم در آغازعليرغم دشمنی آشتی ناپذيرش با مارکسيزم در                          
مه ، تا آنجا که به ضديت با کلان سرمايه مالی برمی گشت با مارکسيسم            و در برناتئوريکصحنه عمل سياسی ، اما به لحاظ      

ی آلمان هم در اصل تأکيد برهمين ماهيت       کارگر اصلأ  نام حزب نازی يعنی حزب ناسيونال سوسياليست         .اشتراکاتی هم  دارد   
سوسياليسم و جهتگيری  داخلی     اختلاف اساسی با مارکسيستها برسرماهيت     . کارگری و گرايش سوسياليستی نازيها داشته است      

درگيری نازيسم با مارکسيزم بويژه  درابتدای شکلگيری آن اساسأ در درون طبقه کارگر و بر   . و بين المللی آن است
ضديت نازيسم با مارکسيزم  چه در کف خيابان و چه دردرون کارخانه ها        . محورناسيوناليسم يا انترناسيوناليسم شکل می گيرد  

نيست ، بر سر وصل بودن بند ناف مارکسيستهای آلمان به خارج  يا به قول خود نازيها  بلشويزم يهودی است                  برسر سرمايه   
 .وگرنه در تقابل  با  سرمايه کلان بويژه پليدترين شکل آن يعنی کلان سرمايه مالی اختلاف چندانی ندارند

 
ی را که دراختيار و تحت حاکميت مافيای يهود می بيند از         تلاش  می کند که پرچم نبرد با اين کلان سرمايه مال       آدولف هيتلر 

معروفترين  . بخشی از بدنه کارگری نازيها اصلأ پيشينه مارکسيستی دارند  . دست چپ مارکسيستی بدرآورد  و  بدر هم می آورد     
 هيتلر جناح چپ حزب   اشتراسر می باشند  که در کنار يوزف گوبلز وزير بعدی تبليغات برادرش گريگور اينان اوتو اشتراسر و  

و  اينها با مارکسيستها چه در رابطه با اعتصابات کارگری  و چه در رابطه با دولتی کردن بانکها             . را دربرلين تشکيل می دادند    
 . صنايع حتی در مورد نزديکی به اتحاد شوروی نيزاختلاف چندانی نداشتند

 

١٠١ 



 تاريخچه مختصرصهيونيسم
 

ت در فلسطين که ظاهرأ  قرنها پيش بر فراز آن معابد مقدس اول و دوم  يهود ساخته شده  است  و        صهيون نام کوه يا تپه ای اس      
بترتيب توسط حکومتهای بابِل  و امپراتوری روم  ويران  و يهوديان يا به اسارت به بابل برده می شوند و يا توسط  رومی ها                     

همانجايی است که هم اکنون      " کوه معبد  "به معنی " تمپل برگ"مانی صهيون يا به زبان آل. از اقامت دراورشليم منع  می گردند    
در تاريخ  يهود نقشی که اين کوه و معبد  ويران  آن          . مسجد الاقصی يعنی دومين قبله مسلمانان جهان در آنجا واقع می باشد               

يهود اساسآ حول اين شکل می گيرد       و يا به عبارتی عرفان " کابالا. "بازی می کند چيزی در حد کعبه برای  مسلمانان می باشد    
که اصلأ اينجا محل زندگی يهوه  يعنی خدای يهود  بوده  و  راه  رستگاری نه فقط  قوم يهود که تمامی اقوام ديگر نيز از                             

دادند   که اولين موج مهاجران از اروپا به قاره جديد را تشکيل می    پوريتانها  اعتقاد مذهبی ! بازگشت يهوديان به اينجا می گذرد     
پوريتانها اعتقاد   . نيز ازهمين اعتقاد  سرچشمه  می گيرد     " کليسای انجيلی "و دنباله های آنان در کليسای صهيونيستی موسوم به          

. ا موقعی باز می گردد که يهوديان ابتدا به اورشليم بازگشته باشند  و در مرحله بعد به مسيحيت گرويده باشند    تنهداشتند که مسيح      
 می شود يک  فريضه مذهبی برای مسيحيت و به تبع      !   يهوديان بی وطن به وطنشان  نقد دئولوژيک بازگرداندنبا اين کلک اي   

  يهوديان نيز البته می ماند      نسيه  بخش دوم اين اعتقاد اما يعنی مسيحی شدن  ! آن مسئوليت عاجل کليسای انجيلی و پيروان آنها      
ين موضوع هم خالی از اهميت نباشد که درهمين زمان خود ما  يعنی در قرن             شايد دانستن ا. جل الخالق  !برای  روز محشر     

بيست ويکم  نيز جدای از يهوديان پر شمار درون کانونهای قدرت و ثروت ، اکثريت قريب به اتفاق نئوکانهای مثلأ مسيحی                
 .درون جناح بازها به شمول خاندان بوش به همين کليسای صهيونيستی تعلق دارند

 

 م سياسی صهيونيز
 

تا قرن نوزدهم ميلادی مقوله بازگشت به صهيون تنها يک فريضه مذهبی است که اصلأ معادل مادی ندارد و کارکرد آن تنها در       
دراين دعاها يهودی متدين برای بازگشت به اورشليم منتظر آمدن مسيحای نجات دهنده ای است که قوم            . دعاهای يهوديان است  

درتمامی اين دوهزارسال مدعايی رانده شدن از وطن درهيچ کجا ما شاهد يک تلاش جمعی         . ازگرداندرا دوباره  به کعبه اش ب      
 حتی در مناسبترين شرايط  که امپراتوری عثمانی برای يهوديان پرشمار اسپانيا آغوش     !  يهوديان برای رفتن به فلسطين نيستيم   

 و سالهای  پس از آن  و روانه  شدن سيل      ١٤٩٢  اسپانيا در  گشوده است يعنی در مقطع اخراج گسترده مسلمانان و يهوديان                
يهوديان به سرزمينهای عثمانی بازهم  اين نقاط  خوش آب و هوا و مراکزعمده تجاری  و گردش پول همچون استامبول  و          

امپراتوری عثمانی    تحت حاکميت     در فلسطين ! ازمير و بورسا و ادرنه است  که  بر زمينهای وعده  داده شده  ازسوی  يهوه            
بازهم همه به انتظارمسيح نجات      . ترجيح  داده می شود  و کمتر کسی راهی  وطن مدعايی و قبله گاه  دوهزارساله می گردد                  

 .  دهنده می نشينند و هر روز در دعاهايشان آرزوی  بازگشت را يادآوری می کنند
 
شيلدها در سراسر اروپا برای کسب حاکميت بانکی و سياسی         های قرن نوزدهم و درشرايطی که امپراتوری مالی روت      نيمه  در

خيز برداشته  است ، تز انتظار برای بازگشت مسيح  نجات دهنده  در ميان يهوديان  توسط  دو تن از خاخامهای  متنفذ  يهود  به          
آنان اعلام  .  لامت سوآل می رود  بزيرعZevi Hirsch Kalisher" زِوی هيرش کاليشر"  و  Judah Alkalay" يهودا آلکالای"نامهای 

می دارند که بازگشت به اورشليم ديگردر گرو آمدن مسيح نيست چرا که  يهوديت بين المللی به آن درجه از قدرت سياسی و             
اقتصادی رسيده است که بتواند با حمايت دولتهای بزرگ بازگشت به سرزمين فلسطين را محقق کند  و اصلأ  مرحله اول       

  !مسيح نجات دهنده  هم  در گرو تحقق همين داستان است بازگشت خود 
 

اين دو تن در کنار شماری اندک  در واقع  پيشقراولان چيزی هستند بنام  صهيونيسم سياسی که  چند سال بعد  با انتشار کتاب            
 چتر حمايت مالی ،    هرتصل با اتکاء به اين تئوری  و در زير             . تئوريزه  می گردد      "  تئودور هرتصل  "توسط    " دولت يهود "

ارتباطی  و سياسی  امپراتوری مالی روتشيلدها اقدام  به پايه گذاری يک جنبش  اساسأ راسيستی  و ماکياوليستی می کند  که                       
  برای  يهوه  و دين    WZOنه هرتصل آدم مذهبی است و نه اکثريت اعضای             .   نام می گيرد     WZO"  کنگره جهانی صهيونيسم  "

 هم  تا آنجا که به خود روتشيلدها  برمی گردد تمامأ  آغشته به نفتی   !  استراتژی  بازگشت  به وطن     ! کنند   موسی تره  خورد می    
   ! است که بخش عمده آن از قضا در زيرهمان سرزمينهايی قراردارد که يهوه شخصأ به قوم برگزيده کذايی هديه کرده است

 

 مسئله نفت خاورميانه
 

يکی از  " خاورميانه بزرگ  "اورميانه ، قفقاز و شمال آفريقا يعنی همان حوضه طرح موسوم به                 مسئله کشف منابع نفتی در خ     
. در جهان کنونی را در نيمه دوم قرن نوزدهم تشکيل می داده است    بزرگترين عوامل شکل دهنده رقابتهای سياسی تاريخ معاصر       

ان آغاز در کف با کفايت دولت فخيمه و کلان سرمايه يهود  روند کشف منابع ، استقرار در منطقه و استخراج  نفت به اروپا ازهم   
" رويال داچ شل  "مهمترين شرکت نفتی فعال در منطقه شرکت   . که البته دراين مقطع در رکاب بريتانيا اسب می راند قرار دارد        

توجه  . وتشيلدها می باشد به بعد  در کنار دولتهای انگليس و هلند ، همين امپراتوری ر١٩٠٢است که سهامدار اصلی آن از سال       
"  شل "کنيد که در اين مقطع اساسأ خبری از کنسرن غول پيکر بريتيش پتروليوم که بعدها در کنار استاندارد اويل  و همين                      

 .ستون فقرات شرکتهای عظيم فرامليتی موسوم به هفت خواهران نفتی را تشکيل می دادند نيست
 

آينده   به اهميت استراتژيک اين ذخيره بی همتا و نقش تعيين کننده آن در ساختارهم دولت فخيمه و هم  روتشيلدها به خوبی 
قدرت جهانی و تأمين هژمونی درازمدت ابرقدرت موجود بر رقبای بالقوه ای  چون روسيه، فرانسه، آلمان و نهايتأ آمريکا واقف 

 طريق حاکميت بر سيستم مالی بين المللی  و برای روتشيلدها رويای مشارکت در ساختار رهبری جهانی تنها از. می باشند
تحقق اين مهم  ديگر بسا فراتر . مشارکت  خشک و خالی در تصاحب منابع انرژی خاورميانه و شمال آفريقا امکانپذير نمی باشد

ه اهدافش از قدرت مالی نياز به يک جای پای محکم سياسی و نظامی خودی در منطقه دارد که کلان سرمايه مالی برای رسيدن ب
 . ديگر نيازمند توجهات عاليه دولت فخيمه نباشد
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يعنی حاکميت بر سرزمينهای ميانه نيل و فرات  برای  روتشيلدها            " اسرائيل بزرگ "پروژه صهيونيسم سياسی و رويای تحقق       
تمامی قوا پشت اين پروژه       و چنين است که امپراتوری مالی روتشيلدها با      !در اين مقطع  بيشتر به يک موهبت الهی می ماند            

سرمايه گذاری و به ميدان آوردن پول را البته که بايد با          . بديهی است که تحقق اين پروژه عظيم کار ساده ای نيست     . می رود 
. اما اين تمام ماجرا نيست  . حمايت قاطع  بريتانيا يعنی تنها ابرقدرت موجود را نيز بايد بدست آورد       . انگيزه های مذهبی پيوند زد    

اين مهم اما با هرچه    . بايد ميليونها يهودی  که بخش اعظم آنان در روسيه تزاری و اروپای شرقی هستند را به مهاجرت واداشت  
 ! در اينجاست که پوگرومها و قتل عام يهوديان روسيه به ناگاه به ياری می شتابند         !ممکن  نيست    " کلام"امکان پذير باشد با      که

 .ين در کتاب اول و در مبحث پروتکل اشاره کرده امبه اين موضوع  پيش از ا
 

در امپراتوری  " هابسبورگها "در روسيه تزاری  نفوذ چندانی دارد  و  نه  بر      " رومانوفها " امپراتوری  روتشيلدها البته نه بر         
هديد آلمان و قدرتگيری    نه با ت  . تقريبأ کل شرق اروپا را همراه  با ترکهای عثمانی تحت حاکميت خود دارند اتريش ـ هنگری که 

درآلمان می توان کار خود را به پيش برد و نه با سلطان عبدالحميد و امپرانوری عثمانی می شود           " هوهن سولرنها "روزافزون  
  !بر سر فلسطين معامله کرد و سرزمين موعود را به کيسه يهوه باز گرداند

 
ی  و شکستن ستون فقرات سلطنتهای موروثی چند صد ساله اروپا    بدينگونه است که از ميان برداشتن چهار امپراتوری غيرخود 

درآستانه قرن بيستم بيش از آنکه دغدغه بريتانيای کبير و آمريکای تازه قدم به ميدان گذاشته در صحنه سياست جهانی باشد                    
تمام قدرت مالی و اقتصادی    با " کلان سرمايه جنايتکار يهود"دغدغه اول امپراتوری مالی روتشيلدها می گردد و چنين است که      

 .خود به پيشواز اولين جنگ خونين جهانی می رود
 

 آسيميلاسيون در تقابل با صهيونيزم
 

صهيونيستی دراين مقطع زمانی مخالفت بخش بزرگی از خود جوامع يهودی در اروپا  و آمريکا    يکی از بزرگترين موانع جنبش    
آسيميلاسيون در مقابل ايده کذايی قوم برگزيده  و       .  ملتهای جهان می باشند     می باشد که طرفدار ذوب جامعه يهوديان در ميان          

تحولات متعاقب پروسه استقلال ايالات متحده و انقلاب فرانسه که با انقلاب کتبر به بلوغ  رسيده        . صهيونيسم سياسی و مذهبی  
مغان می آورد سبب يک شکاف کيفی  در ميان   است و با خود حقوق برابر برای يهوديان و مسيحيان و ديگر شهروندان را به ار         

با از بين رفتن گتوهای يهوديان در حاشيه شهرها و امکان جذب آنان در ميان ملتهای خودشان             . جوامع بسته يهوديان می گردد    
ند و نه به    آنان نه علاقه ای به بازگشت به اورشليم دار     . جنبش مهمی شکل می گيرد که بر خود نام يهوديان اَسيميله می گذارند      

آنان خود را  نه يهودی  بلکه  فرانسوی و آلمانی و انگليسی  و        . سبک  و سياق يهوديان می خواهند لباس بپوشند و زندگی کنند    
 .        غيره  و غيره  می دانند و خلاصه هم ايناند که هدف مشترک جنبش صهيونيستی  و ناسيونال سوسياليستها می باشند

  
ميان ايندو جنبش درهمان ابتدا يعنی همزمان با آغاز جنبش صهيونيستی و از قضا در خود ايالات متحده                     اولين تقابل بزرگ    

با انتشاراعلاميه ای تحت عنوان " پيتزبورک"جنبش يهوديان رفرميست آمريکا طی اجتماعی در .  آمريکا  کليد می خورد
را نه يک ملت بلکه يک جامعه مذهبی آمريکايی ميدانند و به    اعلام  می دارند که آنان خود    " هشت پرنسيب يهوديان رفرميست   "

 . اين دليل نه خواهان بازگشت به اورشليم می باشند و نه تمايلی به برپايی دولت يهود درفلسطين دارند
 

ر برای فهم عينی تر اين معضل  يعنی معضل توده های يهود يک نگاه آماری کوتاه به روند مهاجرت يهوديان به فلسطين د                   
تعداد يهوديان فلسطين در    .  و در زير چتر حمايتهای بی دريغ امپراتوری مالی روتشيلدها ضرورت دارد        WZOدوران فعاليت   
پس از پايان جنگ اول  ما  با يک افزايش        . نفر می باشد    ٥٠٠٠٠ و در اواخر قرن نوزدهم جيزی حدود          WZOمقطع تأسيس   

نفری  روبرو هستيم که  اوضاع  فاجعه بار پسا جنگ اولی در اروپا هم            طبيعی سه برابری  و يک آمار صد و شصت هزار     
 .مسلمأ يکی از دلايل عمده  آن  می باشد

 

از يکصد هزارمهاجر به فلسطين  نزديک به هفتاد و پنج  درصد بدليل بدتر بودن شرايط زندگی در مقايسه با  کشورهای    
 معدل مهاجرت به فلسطين در دهه       ! ود نشان نمی دهند و برمی گردند     متبوعشان علاقه ای  نسبت به ماندن در سرزمين موع      
 تنزل می يابد که بسا بدتر از    تن٢٧١٠ نه تنها به ١٩٢٧سال اين رقم در . بيست ميلادی حدود هشت هزار نفر در سال می باشد  

ن موعود را به  لقای  يهوه  ترجيح  آن يک قلم نزديک به پنج هزار نفر بدليل بهتر بودن شرايط زندگی گذشته شان عطای سرزمي    
  !شامل يهوديان روسيه نيز می باشد که اين رقم داده  و به کشورهايشان برمی گردند

 
يهوديان مشهوری همچون فيزيکدان معروف      . جدای اين تصوير آماری مخالفت با صهيونيسم ابعاد روشنفکری هم پيدا ميکند           

 اولين Juda  Magnes" يهودا ماگنس"  فيلسوف نام آور و پرفسورMartin Buber" ين بوبرمارت" ، Albert Einstein"آلبرت اينشتاين"
با اين مخالفتهای آشکار و     . جنبش صهيونيستی ملحق می شوند   رئيس دانشگاه يهودی اورشليم و شماری ديگر به صف مخالفان     

يان اروپا و آمريکا برای مهاجرت به قاطع ديگر برای جنبش صهيونيستی  مثل روز روشن می گردد که قانع کردن يهود 
 هيچ چيز   ! اما هرگزميسرنخواهد شد    کلام   سرزمين فلسطين و حمايت از ايده تأسيس دولت يهود با هرچه که امکانپذيرباشد با           

 .  جز يک فاجعه انسانی توان به حرکت واداشتن توده های ميليونی اروپا برای مهاجرت به سرزمين موعود را نخواهد داشت
 

 آغاز همکاری با نازيها
 

در اروپا اندک اندک پرستش خاک  .  سالهای نيمه اول قرن بيستم ميلادی سالهای عروج  وحشت آفرين ناسيوناليزم است    
همواره  و در درازنای تاريخ بشريت منشأ          ناسيوناليسم و مذهب     منحوس يعنی    اين دو عامل   . جايگزين پرستش خدا می گردد    

اما درهيچ کجای تاريخ، هيچ مردمی همچون مردم   . ، کشورگشاييها و قتل و غارتهای سبعانه بوده اند        اکثرجنگ وجدالهای سياسی  
اروپای سالهای آغازين قرن بيستم و در آستانه ورود قدرتهای اروپايی به جهنم يک جنگ خانمانسوز جهانی اينچنين واله و شيدا     

 . دندو دست افشان و پايکوبان به استقبال هيچ جنگی نرفته بو
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.  لبريز توده های جاهلی است که ورود کشورهايشان را به جنگ جشن گرفته اند          .....   خيابانهای فرانسه و آلمان و بريتانيا  و         
 هلهله  !آنروزهمه برای  شرکت در جنگ و تقديم جان ناقابلشان . براستی که برای بلاهت اين  موجود دوپا  مرزی متصورنيست   

برای  تقديم داوطلبانه اطلاعات خصوصی ناقابلشان به فيس بوک و امثالهم دواطلبانه و مشتاقانه به صف         می کشيدند و امروز  
  چه شباهت غم انگيزی ؟!ايستاده اند 

 
ناسيوناليسم و شوينيزم پيش از جنگ اول در مدت  کوتاهی       . از ناسيوناليسم تا شوينيزم  و راسيسم  راه ، چندان طولانی نيست             

زمين آماده  اروپای  به خاک و خون نشسته پسا جنگ اولی پذيرای  بذزی  بهتر از          .  يسم پس از جنگ می گرددتبديل به راس  
از " چارلز داروين  "  تئوری علمی تنازع  بقاء       !راسيسم اصلأ تبديل به يک شاخه علمی می گردد           . نژاد پرستی  نمی باشد      

نژاد آنگلوساکسونها همان    . ژادهای انسانی تعميم  داده  می شود     عرصه بيولوژيک به عرصه اجتماعی وارد می شود و به ن                
و چنين  .  نژادی است که بايد بماند و نژادهای سامی و اسلاو همانند که در نبرد انواع  بزير کشيده می شوند و نابود می گردند           

اينجا آنتی سِميتيزم سنتی      . زم علمی است که دراينجا پديده نوينی وارد عرصه سياسی جوامع اروپايی می شود بنام آنتی سِميتي           
 .لباس دين عيسی را از تن  بدر کرده  و بزير ردای علم خزيده است

   
بدون پديده آنتی سميتيزم هر دو پای       . آنتی سِميتيزم برای صهيونيستها اگر يک موهبت الهی نباشد حتمأ يک مائده  زمينی است        

که در سالهای ميانی دو جنگ جهانی ، امپراتوری  مالی  روتشيلدها همراه          چنين است   .  نژادپرست  بر روی هواست     صهيونيسم
زمينه سازی  برای موفقيت آنتی سميتيزم در دو       . با  کنگره جهانی صهيونيستی تمام عيار پشت اين پديده نژادپرستانه می روند         

رژيم نازی در رابطه با انتقال يهوديان  به       به لحاظ عملی صهيونيستها درهمه جا با . پهنه تئوريک و عملی سامان داده می شود   
اين همکاری عملی شامل حمايت  . نقطه اوج آن است" هاوارا"فلسطين وارد يک همکاری نزديک می گردند که  قرارداد  

 و همچنين "قانون نژادپرستانه نورنبرگ"از مواضع راسيستی رژيم نازی از جمله  "اتحاد يهوديان برای صهيونيسم"علنی
ايکوت صادرات و محاصره اقتصادی دولت آلمان در سالهای آغازين قدرتگيری ناسيونال سوسياليستها توسط  سرمايه               شکستن ب 

 . نيز می گردد که در بخش گذشته مفصلأ بدان اشاره کرده امکنگره يهوديان آمريکاداران آمريکايی به سردمداری 
 

در .  تنها سياسی و تبليغاتی نيست ، پهنه های مالی را نيز در بر دارد   کمکهای کلان سرمايه يهود به پاگيری ناسيونال سوسياليسم 
يکی از مهمترين حاميان مالی يهودی  نازيها در سالهای ميانه دو جنگ ،  کلان         . اينجا من تنها به چند نمونه آن اشاره  می کنم       

نگ جهانی اول به عنوان دست راست کلان    که  کارش را در طول جClarence Dillon" کلارنس ديلون"سرمايه داری است بنام 
مهمترين فونکسيون باروخ  در موضع مشاور      .   شروع  کرده است   Bernard Baruch" برنارد باروخ  "سرمايه دارديگر يهود    

. هدايت مالی و اقتصادی ايالات متحده در طول دو جنگ اول و دوم است               " فرانکلين روزولت "و  " وودرو ويلسون "اقتصادی  
که  باروخ  بار اول  تنها در جنگ جهانی اول  و در ارتباط  با  ويلسون و بار دوم هم  فقط  در جنگ جهانی دوم  و     جالب است  

 . در ارتباط  با روزولت  است که در پهنه سياست علنی  ظاهر می شود
 
.  ن مالی ناسيونال سوسياليستها دارد   که در بالا بدان اشاره داشتم نيز البته جای  ويژه خود را  در ميان حاميا             "  رويال داچ شل  "

 يعنی در شرايطی که اندکی بيشتر از چهار ماه از تصاحب قدرت سياسی و صدارت هيتلر نگذشته است ،             ١٩٣٣در ماه  مِه     
   مدير وقت شل  و آلفرد روزنبرگ تئوريسين حزب نازی در محل          Sir Henry Deterding" سِرهنری دِتردينگ  "ملاقاتی ميان  

تردينگ در يک مايلی قصر ويندسور در انگلستان  صورت می گيرد که در نتيجه آن مبلغ سی ميليون پوند از کيسه                   املاک د 
 .با ميانداری دِتردينگ به روزنبرگ اهدا می گردد" بنيانگذار شل"خاندان ساموئل 

 
  در آلمان  و  zum Tempel der Eintracht" بسوی معبد تفاهم "  عضو لژ فراماسونری Hermann Rauschning" هرمان راوشنينگ"

کتابی  دارد تحت عنوان    )  که پس از جنگ اول از آلمان جدا  و به  لهستان داده  شده بود             ( رئيس سنای  دانسيگ خود مختار       
 که يک ژورناليست     Emery Rosenbaum Reves" اِمری ريوز  "اين کتاب که توسط     . Hitler M'a Dit " آنچه هيتلربه من گفت    "

ی کارگزار چرچيل بوده است ، طراحی  و منتشر شده  و بشدت برعليه هيتلر و نازيهاست نقل قولی دارد از پيشوای آلمان       يهود
 :هيتلر ظاهرأ  به او گفته بود . که راوشنينگ ادعا می کند خودش از او شنيده است

 

 ".از لحاظ مالی حمايت می کنندبسياری از آنان  درجنبش ما ، مرا . يهوديان نقش بزرگی در مبارزه من دارند"
 

او اساسأ درموقعيتی نبوده که     . هم خود کتاب و هم شخص راوشنينگ البته تا آنجا که من بررسی کرده ام سنديت چندانی ندارند              
 عضو حزب نازی  بوده  و در اينسال از     ١٩٣٤ و   ١٩٣٣گفته می شود او که در فاصله        . پيشوا را بطورخصوصی ملاقات کند    

ج  و از رياست سنای دانسيک هم با رآی عدم اعتماد خلع شده است ،  بيشتر از چهار بار هيتلر را از نزديک نديده              حزب اخرا 
 با اينحال از کتاب او سالها به عنوان مرجع استفاده  می شده  و به زبانهای مختلف     !است ، آنهم نه به تنهايی و بطورخصوصی    

  !ته از سوی مديای يهود چندان مورد تهاجم قرار نگرفته است نقل قول بالا هم الب. هم ترجمه شده است
 

 درنشريه ارگان   Oswald Mosley" اسوالد موسلی  "اشاره به يک مقاله رهبرفاشيستهای بريتانيا، " لنی برنر"اما درخاتمه به نقل از
س در حمايت از بايکوت صادرات    موسلی در اعتراض به تصميم دولت انگلي   .   شايد بسنده باشد    Blackshirt" پيراهن سياه "حزب  
 : و در آستانه بر سر کار آمدن نازيها می نويسد ١٩٣٣آلمان در

 

اما يهوديان خود به تجارت پر سود با  ... حالا ما از روابط تجاريمان با آلمان  دست می کشيم تا از يهوديان بينوا حمايت کنيم ؟               " 
 ". ی باشد که در آرزوی  قطع مناسبات  دوستانه ما با آلمان هستندشايد پاسخ بهتری برای کسان. آلمانها اشتغال دارند

 

گفتم که امپراتوری مالی روتشيلدها همراه  با  کنگره جهانی صهيونيستی تمام عيار پشت مسئله  دامن زدن به  آنتی سِميتيزم  در             
ر دستور کار قرار می گيرد که در سالهای       در اين رابطه به لحاظ  تئوريک حمايت پنهان  و آشکار از متنی د         .  اروپا می روند  

 . ميانه دو جنگ جهانی  بطور گسترده ای توسط نازيها و تمامی جريانات ضد يهودی در اروپا منتشر و پخش می گردد
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مللی  رحها و توطئه های پنهانی يهوديت بين ال     ط !متنی که در آن بگونه ای مبسوط  و مفصل و با زبانی عوام پسند و توده  فهم   
که با نام    " پروتکل خردمندان و يا حکمای صهيون     "متنی بنام    . برای حاکميت بر جهان افشا و به تصوير کشيده شده است              

 . معروف می گردد "تئوری توطئه"اختصاری پروتکل بعدها ستون فقرات فرضيه ای را شکل می دهد که به 
 

خش کامل توضيح داده ام ، به همين دليل از توضيح دوباره آن         در رابطه با پروتکل در کتاب اول بطور مفصل  و  در يک ب        
تنها به اين بسنده می کنم که اين متن نقش بسزايی در بسيج عوام الناس عليه يهوديان اروپا بازی کرد که منافع مادی              . درميگذرم

 .ژادپرستی در اروپا گرديدآن عملأ به جيب صهيونيستها ريخته شد و مضار آن تمامأ متوجه يهوديان آسيميله و مخالف ن
 

بدو لندن که از " تايمز"مقاله ای در روزنامه   با انتشار١٩٢٠ماه مه سال در "  پروتکل"ورود صهيونيستی به مقوله تبليغ 
رسانيده  و متن کامل پروتکل را به چاپ اين روزنامه  . کليد می خورد با خاندان روتچيلد داشته استيش پيوندهای محکمیپيدا
د که موضوع پروتکل  بايد  بسيار جدی گرفته شود و اينکه ظاهرا  کن با تاکيد بسياراشاره براين می مقاله مبسوط  يکطی

  ." نوشته اند يهوديان   و مثبتی است که يهوديان برای   جدی سند کاملااين پروتکل  يک " رسد که اينطور به نظر مي
 

ل در تايمزعين همين مطلب در يک روزنامه بشدت راستگرای آلمان که بعدأ جالب است که حدود سه ماه پيش از انتشار پروتک
اين روزنامه  يعنی  روزنامه . توسط آدولف هيتلر برای  حزب ناسيونال سوسياليست کارگری خريداری می شود منتشر شده بود

روتکل ريش سفيدان پ"تحت عنوان  مطلب مفصلی را ١٩٢٠در آستانه همين سال  به معنی ديده بان مردمی" فولکيشر بئوباختر"
 نشست پنهانی انديشمندان يهود در شهر بازل در مرز آلمان و سوئيس اشاره  ٢٤ می کند و در آن به منتشر" و شيوخ صهيون

  .بوده است" طرح ريزی  و توطئه چينی در راستای چيرگی بر جهان"دارد  که مضمون آنها  
 

ی شود اساسأ توده های ناآگاه  و اقشار آسيب پذير اجتماعی  است  و نه  طيف مخاطب آنچه که تحت عنوان پرونکل پخش م
توطئه را کلان سرمايه .  هدف، سازماندهی خيابان برعليه يهودی آسيميله است که خواهان جذب به جامعه می باشد!روشتفکری 

زبان پروتکل يک زبان تند  . ار بديواراست وهمسايه ديودر دسترسيهود کرده  و می کند اما هدف ، آن يهودی بينوايی است که 
 . بيشتربه بحثهای ماکياولی شبيه است. و صريح و تحريک کننده است

 
"  موريس ژولی" ، يک طنز پزداز فرانسوی بنام ١٨٦٤ گفتنی است که اندکی بيش از نيم قرن پيش از اين تاريخ  و درساال

که "  مکالمه ماکياولی  و منتسکيو در دوزخ"تشرکرده بود تحت عنوان طنزی برعليه سياستهای توطئه گرانه ناپلئون سوم من
اين شباهت فاحش دستمايه ای می شود برای  يکی از خبرنگاران خودهمين تايمز لندن بنام . بسيار شباهت به متن پروتکل دارد

. عی جعلی بودن کل پروتکل گردد از اساس مد١٩٢١ اوت ١٦  که يکسال بعد  طی مقاله ای  در Philip Graves" فليپ گِريوز"
مخاطب اعلام جعلی بودن پروتکل اينجا ديگرتوده های اروپا نيستند که اصلأ  به تايمز دسترسی هم ندارند، مخاطب تايمز و 

هدف از جديت انداختن چيزی است که بعدها به . فليپ گِريوز حالا  قشر روشنفکر و روزنامه خوان در بريتانيای کبير است
 .معروف می گردد" توطئهتئوری "
 

درهرحال ترديدی در اين نيست که امپراتوری مالی روتشيلد  و کنگره صهيونيستی  در انتشار و پخش پروتکل هم شرکت دارند  
انتشار گسترده پروتکل خردمندان صهيون در اروپای ميانه دو جنگ نقش بسيار تأثيرگذارنده ای در . و هم بسا ذينفع هستند

نفرتی که تنها کارکرد آن تنگتر کردن هرچه بيشتر فضای تنفسی يهوديان . روپايی از يهوديت بين المللی داردنفرت جوامع ا
 .  می باشدWZOآسميله  و خورده بورژوازی  يهود در اروپا  و به تبع آن  گرايش  روز افزون آنان  به سمت اهداف 

 
رسيدن به اهدافشان اکيدأ  خواهان کليد زدن يک فاجعه انسانی در  برای  WZOترديدی نيست که امپراتوری مالی روتشيلدها و 

فاجعه ای  که در قدم اول گريبان يهوديانی را بايد بگيرد که برای فراخوان صهيونيستها تره هم  خورد نکرده  و به . اروپا هستند
 در اين مقطع بيش از هر کشور عروج ايالات متحده آمريکا به مثابه يگانه کشوری که. سرزمين موعود پشت کرده بودند

ديگری درجهان تحت نفوذ کلان سرمايه يهود است به جايگاه يک ابرقدرت نوين و تشکيل دولت يهود به دوعامل اساسی بستگی 
. های يهودی اروپا به ايالات متحده آمريکا" سرمايه"های يهودی اروپا به سرزمين فلسطين و مهاجرت " توده"مهاجرت . دارد

 .  تأمين مالی دو جنگ خونين جهانی را برعهده گرفته است" کلان سرمايه جنايتکاريهود"که عجالتأ تا اين لحظه  يستترديدی ن
 

 وجود دارد و آن عدم همکاری بريتانيا در رابطه با استقرارگسترده  WZOاما يک مشکل اساسی هنوز بر سر راه  تحقق اهداف 
بريتانيا که از خيانت کلان سرمايه يهود در رابطه با تغيير مرکزمالی . ن موعود استيهوديان فراری از تهديد نازيها در سرزمي

جهان از لندن به نيويورک  و کمک به عروج  ابرقدرت جديد  و تضعيف ابرقدرت موجود زخم خورده است نه تنها کمکی به 
اينجاست که به . ان سنگ هم می اندازدبازگشت قوم برگزيده کذايی به سرزمين موعودش نمی کند که همه جا بر سر راه آن

علاوه  بر توده های عرب فلسطينی به يکباره شامل " تروريسم  يهود"بريتانيا هدف راديکاليسم صهيونيستی قرارگرفته و  ناگهان
 . نيروهای نظامی  و دستگاه  مديريت انگليسی  در فلسطين نيز می گردد
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 دبخش بيست و دوم ـ تروريسم يهو
 

بخش اعظم مسئولين رژيم صهيونيستی بويژه در . نطفه دولت جعلی اسرائيل با يک تروريسم افسارگسيخته بسته شده است
حداقل . سالهای آغازين بنيانگذاری آن تروريستهای شناخته شده ای هستند که دستشان تا مرفق به خون مردم فلسطين آغشته است

 يعنی اسحاق بن سِوی، اسحاق شامير، اسحاق رابين و مناهيم بگين و تعداد بسيار يک رئيس جمهور و سه نخست وزير اسرائيل
ديگری از بالاترين مسئولين رژيم صهيونيستی همگی اعضا و رهبران شناخته شده  جريانات تروريستی پيش از تشکيل دولت 

ی گروههای مسلح صهيونيستی تا مقطع پيش از ورود به اين مبحث لازم به ذکر است که ارزياب.  بوده اند١٩٤٨يهود درسال 
تشکيل دولت اسرائيل به مثابه جريانات تروريستی اساسأ برمبنای درک و استنباط شخصی خود من نيست چرا که من نفس 
مبارزه قهرآميز در يک نظام تحت سلطه را مستقل از ماهيت مبارزين تا آنجايی که مردم عادی و غيرنظامی را هدف قرار نداده 

 . ه تنها تروريستی نمی دانم که بسيار مشروع  و قابل دفاع  نيز تلقی می کنمباشد ن
 

اطلاق صفت تروريست به اين جريانات تمامأ براساس معيارخود همين جنايتکارانی است که فی المثل جنبش حزب االله لبنان و 
. روريستی قلمداد کرده و می کنندجريان حماس را در کنارسازمان آزاديبخش فلسطين به صرف پذيرش مبارزه مسلحانه ت

آنان که رگ و . همانهايی که ليست تروريستی بيرون می دهند وهر جنبش مقاومتی را که دشمن تلقی می کنند در آن می نشانند
ريشه و تار و پودشان بر اساس همان معيارهای مورد قبول خودشان با ترور و ايجاد وحشت بافته شده است اما مبارزه مشروع 

آری با معيارهای خود آنان است که می گويم نطفه دولت . حانه فلسطينيان عليه اشغال سرزمينشان را تروريستی می نامندمسل
 . اينها را که دستگاه رسانه ای غرب منتشر نمی کند. اسرائيل با تروريسم ، پاکسازی قومی و جنايت عليه بشريت بسته شده است

 
عليه اسرائيل ، هر روز وهر شام  " تروريسم عربی"فلسطينيها را تحت عنوان رذيلانه آن دستگاهی که سالهای سال مقاومت 

بروی آنتن برده و می برد که نمی گويد در ميان کل مسئولين و بنيانگزاران همين دولت اسرائيل بسختی می توان کسی را پيدا 
برای گرفتن زمين " تروريسم. "دانهم افتخار نکرده باشدکرد که عملآ و يا نظرأ  دست اندر کار تروريسم نبوده باشد و همواره  ب

اين همان استاندارد . است" تروريسم نامشروع"ديگران برای اين جنايتکاران مشروع است اما مبارزه برای بازپس گرفتن آن 
 .   دوگانه ای است که در جای جای اين جهان و نه فقط در رابطه با مقاومت فلسطين بکار گرفته شده و می شود

 
اينرا هم البته بايد اضافه کنم که در گذشته واژه هايی همچون تروريسم يا آنارشيزم يا حتی فاشيزم همچون امروز از بار ارزشی 
تمامأ منفی برخوردار نبوده و به مثابه يک سبک برخورد سياسی و يک شيوه مبارزه با حاکميت و ايجاد تغيير و يا اِعمال 

باری ، پيشينه تشکيل هسته های مسلح صهيونيستی . و غلطی آنها مورد ارزيابی قرار می گرفته اندحاکميت ، مستقل از درست 
قتلعامهای موسوم به . به سالهای آغازين قرن بيستم ميلادی يعنی سالهای پس از تشکيل کنگره جهانی صهيونيستی بر می گردد

قب آن توسط  کلان سرمايه و مديای يهود در اروپا و آمريکا  و تبليغات متعا١٩٠٥پوگرومهای روسيه تزاری در دوران انقلاب 
با هدف آماده کردن فضای اجتماعی برای مهاجرت گسترده يهوديان روسيه به اروپا و آمريکا بهانه خوبی است تا بر مبنای آن 

 .جنبش منزوی صهيونيستی در جايگاه تنها مدافع جان ومال يهوديان روسيه تثبت گردد
 
 "تی سوسياليستی کارگران روسيهحزب صهيونيس"
 

 در اودِسا ١٩٠٥در " حزب صهيونيستی سوسياليستی کارگران روسيه"در شماراولين گروه های تروريستی صهيونيستی، 
يا اتحاديه عمومی کارگری يهود ، تبديل به دومين تشکل يهوديان " بوند"تشکيل می شود و بزودی پس از تشکيلات موسوم به 

هدف حزب مذکور درآغاز، تشکيل دولت يهود درجای ديگری به غير ازفلسطين يعنی در اوگاندا واقع در قاره . روسيه می گردد
 .   خود کرده بودبرنامه  تروريسم را به مثابه يک راهکار مشروع در تقابل با دولت تزاری وارد  رسمأاين تشکل. آفريقا می باشد

 
 Ha Schomer  ها شومر

                                                                                                              
 

 با تعداد اندکی عضو در ١٩٠٩ آپريل ١٧ها شومر به معنی محافظ  يا نگهبان اولين جريان متشکل و با چفت و بستی است که 
ها شومر که در آغاز با هدف حفاظت از شهرکهای يهودی نشين در مقابل تهاجمات  . ود سرزمين فلسطين تأسيس می شودخ

دومين رئيس . عربها  بوجود آمده است با آغاز جنگ جهانی اول به فعاليت زيرزمينی عليه امپراتوری عثمانی روی می آورد
ها شومر از اساس يک گروه  .  از اعضای اوليه همين جريان بوده استJizchak Ben Zwi" اسحاق بن سِوی"جمهور اسرئيل 

 : را گمانمه زد !  از شعاراصلی آنان می توان بخوبی ماهيت  اين گروه محافظ . راديکال منظبط  با يک تشکيلات هرمی است
 ". يهوديه در آتش و خون بخاک افتاد، درآتش و خون نيز به پا خواهد خاست"
 

برای مثال پنج سال پس از تشکيل و . مر بسادگی امکانپذير نيست به همين دليل نيز شمار اعضا محدود استعضويت درها شو
در آغاز جنگ جهانی اول کل تعداد اعضای ها شومر بيشتر از حول و حوش چهل نفرعضو و پنجاه شصت نفر کانديد عضويت 

 يکساله را پشت سرگذاشته و بعد هم آرای دو سوم اعضای نشست اين کانديداها هم می بايست ابتدا يک دوره آزمايشی. نمی باشد
 . عمومی سالانه گروه  را برای عضويت بدست می آوردند
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 ١٩٠٩اعضای ها شومر در 
 

که "  لژيون يهود"برخی ازاعضای ها شومر درسالهای جنگ اول  و در کنار فعاليتهای  زيرزمينی عليه امپراتوری عثمانی به  
قطع  در رکاب دولت فخيمه شمشير می زند می پيوندند و برخی نيز پس از اشغال بيت المقدس توسط بريتانيا وارد در اين م

  و dimir JabotinskyWla" ولاديمير جابوتينسکی"لژيون يهود که درآغاز جنگ اول توسط . خدمت تشکيلات پليس محلی ميگردند
  تأسيس گرديده است متشکل از پنج گردان از يهوديان داوطب تحت امر امپراتوری Joseph Trumpeldor" جوزف ترامپلدور"

ها شومر نيز خود را  . وسط دولت بريتانيا منحل می گرددبريتانيا عليه امپراتوری عثمانی می باشد که البته پس از پايان جنگ ت
 منحل کرده و اعضای آن همگی به تشکيلات بزرگتری می پيوندند که قرار است به سهم خود نقش مهم ١٩٢٠ ژوئن ١٥در 

 . تری  در روند تروريسم افسارگسيخته منتهی به شکل گيری  يک رژيم نژادپرست در خاک فلسطين ايفا نمايد
 

 "     Hagana  "اناها گ

                                                                                                                                 
 

 شومر ها گانا معروفترين سازمان شبه نظامی تروريستی صهيونيستها در سرزمينهای فلسطينی است که به مثابه ادامه منطقی ها
 در اورشليم که منجر به قتل شش يهودی و زخمی شدن  حدود ١٩٢٠ناآراميهای آپريل .   پايه گذاری می گردد١٩٢٠در تابستان 

 در يافا ، آژانس يهود را به اين نتيجه می رساند که يهوديان مهاجر در ١٩٢١ نفر از آنان می گردد همينگونه وقايع  ماه مه ٢٠٠
ن نمی توانند تنها به حفاظت از جانب دولت فخيمه اکتفا کرده و خودشان می بايست دراساس وظيفه دفاع مقابل تهاجم اعراب ساک

هاگانا که در زبان عبری نيزهمان معنای  دفاع را دارد از آغازهم تحت همين پوش يعنی دفاع  از . از خود را برعهده  بگيرند
راب بومی بوجود می آيد اما در طول زمان و متناسب با تعادل قوای يهوديان ساکن و يا مهاجر به فلسطين درمقابل تعرض اع

اين تعرض در کنار اعراب  صاحبخانه . موجود در اروپا استراتژی تدافعی را به کناری نهاده و حالت تعرضی به خود می گيرد
 تا سال ١٩٢٠در فاصله سالهای ها گانا . متوجه نمايندگان سياسی و نظامی دولت فخيمه و شهروندان بريتانيايی نيز می گردد

. ، اقدام به عمليات تروريستی متعددی عليه اعراب ساکن  و مديريت انگليسی فلسطين می کند١٩٤٨بنيانگذاری دولت يهود در 
" اس اس پاتريا"يکی از بزرگترين و خونين ترين عمليات تروريستی ها گانا منفجرکردن کشتی مسافربری فرانسوی موسوم به 

 . نفر ازسرنشينان اس اس پاتريا  قتلعام  می شوند٢٥٠که در جريان آن يکقلم می باشد 
 

جرياناتی مثل ايرگون و اشترن  و . ها گانا در واقع مادر تمامی جريانات تروريستی يهودی تا مقطع تشکيل دولت يهود می باشد
 .دنباله آن لِحی همگی حاصل انشعابات از ها گانا می باشند

 
نُه سال ميانه .   تعداد اعضای ها گانا نيز مانند ها شومر اگرچه بسيار بيشتر از آن اما  تعداد محدودی است١٩٢٩تا مقطع سال 

 سالهای نسبتآ آرامی هستند و همانگونه که در بخش گذشته اشاره کردم مهاجرت به ١٩٢٩ تا ١٩٢٠بنيانگذاری ها گانا در 
در اين سالها ها گانا بيشتر يک تشکيلات محلی است که کارش دفاع . يی نيستفلسطين از سوی يهوديان جهان نيز رقم قابل اعتنا

ازاينسال به بعد و به بهانه درگيريهای بيت المقدس و . مسلحانه از شهرکهای يهودی است و بر نيروهای داوطلب متکی است
می جوانان و ميانسالان يهودی موظف به تما. اقدام به قتلعام يهوديان هبرون ،  کل تشکيلات با يک تغيير کيفی متحول می شود

 . عضويت در آن می شوند و تعداد اعضا و وابستگان ها گانا بيکباره  با يک رشد صعودی سر از هزاران نفر برمی آورد
 

از اين سال به بعد هيچ .  سال تعيين تکليف کلان سرمايه يهود با ديگر بخشهای سرمايه داری در ايالات متحده هست١٩٢٩سال 
تفاقی در چهارچوب سياست جهانی در ارتباط با يهوديت بين المللی را نمی توان مستقل از زلزله وال استريت ارزيابی و تحليل ا

از اين نقطه به بعد کلان سرمايه متمرکز يهود با دستی باز به اجرای  طرح های خود  در ارتباط  با تشکيل  دولت يهود  . کرد
ت آليانس يهود وبه تبع آن تشکيلات ها گانا در فلسطين  بر روی  تحريک مستمر و علنی اعراب در اين مقطع سياس. می پردازد

مسلمان از يکسو و افزايش فشار تروريستی بر مديريت اجرايی بريتانيا  در راستای عقب نشينی از فلسطين و واگذاری آن به 
 .صهيونيسم بين المللی می باشد
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يا " تمپل برگ" ايجاد درگيری با تظاهرات ادامه دار در کنار ديوار ندبه و با ادعای مالکيت بر در بيت المقدس پروژه تحريک و
عين همين داستان در طرف مقابل . در اين تظاهرات اعضای مسلح ها گانا همه جا حضور دارند. همان کوه معبد آغاز می گردد

مر در اطراف مسجد القصی ادامه می يابد  و از دست پليس تظاهرات فلسطينيها نيز در مقابل بطور مست. نيز کليد می خورد
مفتی اعظم بيت " محمد امين الحسينی"به تحريک ١٩٢٩ اوت ٢٣روز. انگليسی شهرنيزظاهرأ کارچندانی ساخته نمی باشد

ابل در مق. المقدس هزاران نفر فلسطينی مسلح از روستاهای اطراف به شهر می ريزند  و به يهوديان حمله ور می شوند
ناسيوناليستهای مسلح يهودی نيز به مقابله برمی خيزند و بدينترتيب جنگ مغلوبه می شود تا آنجا که کنترل اوضاع تمامأ از 

 .  دست تشکيلات پليس بريتانيا خارج می گردد
  

 ) الخليل ( قتلعام در حبرون 
 

ر ندبه در بيت المقدس که ازهر دو سو سلاح گرم بکار بدنبال درگيری ميان ناسيوناليستهای عرب و يهودی بر سراستفاده از ديوا
گرفته می شود شايعاتی در ميان روستاهای  فلسطينی مبنی بر حمله صهيونيستها به نمازگزاران در بيت المقدس و تحت کنترل 

ليل تعداد زيادی در الخ. گرفتن شهر و اماکن مقدس مسلمانان توسط آنان  پخش می شود که به راديکاليسم موجود دامن می زند
آماده رفتن به بيت المقس می شوند و دراين فضاست که اولين تهاجم مسلمان به يهودی پس ازقرنها زندگی مسالمت آميز در 

نکته جالب اينجاست .  قربانی برجای می گذارد٦٧ اوت تهاجم به يهوديان الخليل نزديک به ٢٤روز . الخليل صورت می پذيرد
 شهر نه توسط  پليس انگليس که اساسأ  قادر به مداخله نبود بلکه توسط همسايگان عرب خود نجات که اکثريت جمعيت يهودی

بدنبال اين ماجرا .  نفر از يهوديان الخليل را همسايه های عربشان به خانه های خود برده و پناه می دهند٤٣٥تعداد . می يابند
 . وديان ساکن آنجا می نمايدپليس مستعمراتی بريتانيا اقدام به تخليه الخليل از يه

 
جدای از عضوگيری اجباری از ميان کليه . از اينجا به بعد تشکيلات ها گانا وارد يک فاز کاملأ جديد از حيات خود می گردد

ساکنين يهودی فلسطين ها گانا اقدام به قاچاق گسترده سلاح از طريق سوريه که دراين مقطع  تحت حاکميت دولت فرانسه هست 
از اينجا به بعد ميليشيای . همينطور توليد تسليحات  ساده  بويژه  بمبهای دستی در خود  فلسطين را  نيز آغاز می کند. ايدمی نم

زيرزمينی ها گانا تبديل به يک تشکيلات منسجم شبه نظامی می گردد که هدف آن تحميل تشکيل  دولت يهود هم به صاحبخانه 
 . حاکم می باشدفلسطينی و هم به اشغالگران انگليسی

 

 "Palyam" و پاليام "Palmach"  پالماخ
 

 اقدام به تأسيس ١٩٤١ ماه مه ١٩ها گانا که درجريان جنگ دوم وارد همکاری با دشمن ديروز يعنی دولت بريتانيا شده است در 
 پالماخ می کند که می بايست ضمن خدمت در رکاب دولت فخيمه در چارچوب يک هنگ از شبه نظاميان يهودی تحت عنوان

پالماخ در کنارخدمت درارتش بريتانيا  . تمرکز خود را بر تعليم و تربيت نظامی جوانان يهود درفلسطين بگذارد" بريگاد يهودی"
 تا ١٩٤٥ه سالهای پايان جنگ دردر زمان جنگ در واقع  نقش نيروی ضربتی ها گانا در عمليات پاکسازی قومی در ميان

 . هدف اصلی در تشکيل پالماخ هم البته همين بود.  را  نيز بر عهده دارد١٩٤٨تشکيل دولت يهود در 
 

 تأسيس می شود و پنج سال ١٩٤٣هم هست که رسمأ  در  "پاليام"پالماخ در ضمن برخوردار از يک واحد نيروی دريايی به نام 
مسئوليت پاليام اساسأ هدايت مخفيانه يهوديان اروپا در زمان . يی ارتش اسرائيل را تشکيل می دهدبعد هسته مرکزی نيروی دريا

جنگ به فلسطين و بعد ها هم پيشبرد عمليات نجات مهاجران غيرقانونی که توسط دولت بريتانيا دستگير و از ورودشان به 
يام عمليات نجات حدود دويست نفر از مهاجران غيرقانونی يکی از مهمترين فعاليتهای پال. خشکی جلوگيری می شده بوده است

 نفر ٢٥٠. تحت فرماندهی اسحاق رابين می باشد که پليس بريتانيا آنها را دستگير کرده و قصد اخراجشان را داشته است
يات و اتفاقات اين عمل.  آنها را فراری داده  و در يک کيبوتص مخفی می کنند١٩٤٥ اکتبر ١٠اعضای پاليام طی عملياتی در 

متعاقب آن که همزمان با بسيج يهوديان در درون فلسطين از يکسو و آليانس يهود و مطبوعات وابسته به آن در اروپا و آمريکا 
از سوی ديگر صورت می گيرد فشار را بر روی دولت فخيمه کيفيأ افزايش داده  و زمينه های خروج نيروهای نظامی بريتانيا 

 .  ر کردن ميدان به صهيونيسم جهانی را فراهم می کنداز فلسطين و  واگذا
 

همانگونه که گفتم  نيروهای شبه نظامی تعليم يافته پالماخ نقش مهمی در جنايات و پاکسازيهای قومی در فاصله سه ساله پايان 
يتون در اول ماه مه يک نمونه از اين جنايات ضد بشری عمليات عين الز. جنگ دوم و تأسيس دولت اسرائيل بر عهده داشتند

قتلعام عين الزيتون دنباله جنايت دير ياسين و در يک فاصله .  يعنی دو هفته پيش از اعلام تأسيس دولت يهودی است١٩٤٨
برخلاف ديرياسين که ها گانا مسئوليت آنرا تنها متوجه دو جريان لحی و . زمانی کمتر از يکماه پس از آن بوقوع می پيوندد

در اينجا تمامأ اين نيروهای تعليم يافته پالماخ به مثابه نيروی ضربتی ها گانا هستند که عمليات پاکسازی ايرگون می دانست 
 .ها گانا البته نيازی به محکوم کردن اين يکی ندارد. قومی را هدايت می کنند

 
 اسرائيل است و يکی دوهفته  کمونيست اسرائيلی که خود در اين مقطع سرباز ارتش تازه تأسيسHans Lebrecht" هانس لبرشت"

پس ازاين قتلعام طی مأموريتی به عين الزيتون رفته است چنين نقل می کند که نيروهای ضربتی پالماخ يکصد و هشتاد نفر 
هرکس . اهالی روستا از زن و مرد و پير و جوان و کودک را  در مسجد جمع آوری کرده  و آنگاه  مسجد را به آتش کشيده اند

هانس لبرشت سخن از ده ها جسد با دستهای . لاش کرده از ميان آتش گريخته و خود را نجات دهد به گلوله بسته اندرا هم که ت
اينها البته تنها .  بسته برجای جای عين الزيتون می کند که  گواه  يک اسيرکشی نفرت انگيز در ميان مردم غيرنظامی بوده است

که صهيونيستها  پيشتر وعده ! سرزمين بدون خلقی "آن .  در سرزمين فلسطين استنمونه های اندکی از جريان پاکسازی قومی
نيروهای پالماخ با تأسيس ارتش اسرائيل همگی در  .اينچنين خالی از خلق می گردد" آنرا  به يک خلق بی سرزمين داده بودند

ساده ، موشه دايان ، اسحاق رابين  و از مشهورترين آنها می توان از اسحاق . مواضع فرماندهی اين ارتش جای ميگيرند
 .همسرش  لئا رابين  نام برد
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 "umi’i Le’Irgun Tzwa"   ايرگون

                                                                   
 

موضعگيری در مقابل ! اطی تر ناسيوناليسم يهود به اندازه کافی از راديکاليسم برخوردار نيست ها گانا برای بخشهای  افر
. حاکميت بريتانيا در فلسطين موضوع يک انشعاب سياسی می گرد که بعدها انگيزه های ايدئولوژيک نيز بدان افزوده می گردد

 انشعاب کرده  و ايرگون  را  بوجود Avraham Tehomi" آوراهام تِهومی" بخشی از اعضای ها گانا به رهبری ١٩٣١در سال 
البته پنج سال بعد . می باشد" سازمان نظامی ملی"نيز ناميده می شده  که مخفف حروف اول " اِتسل"اين جريان. می آورند

 .  گانا بازمی گردند و به منظور حفظ اتحاد دوباره  به ها١٩٣٦آوراهام تهومی و تعدادی ديگر در جريان قيام گسترده اعراب در 
 

اين حرکت بازماندگان در ايرگون را به سمت راديکاليزاسيون بيشتر برده و يکسال بعد اين جريان تحت فرماندهی بی چون و 
ايرگون به لحاظ ايدئولوژيک کاملأ  در خط  جريان  تجديد نظرطلب صهيونيستی . قرار می گيرد" ولاديمير جابوتينسکی"چرای 

 .  رهبری مستقيم ايرگون را در دست داشته است١٩٤٠ تا زمان مرگش در١٩٣٧کی قرارمی گيرد که در فاصله متعلق جابوتينس
 

در اين سالها ايرگون عمليات متعددی عليه اعراب صاحبخانه و دستگاه اجرايی استعمار انگليس شامل مين گذاری در جاده ها ، 
اين جريان به لحاظ .  تهاجم به مراکز پليس بريتانيا صورت می دهدبمبگذاری در کافه ها و مراکز خريد عمومی و همينطور

 توسط  جابوتينسکی در ريگا پايتخت لتونی تشکيل شده  و ١٩٢٣که در " جوانان بتار"سازماندهی بشدت متأثر از تشکيلات 
  اس ـ آيزهمان اونيفورم اعضای اونيفورم اعضای بتار ن. متشکل از يهوديان فاشيست با الگوی موسولينی در ايتاليا بود می باشد

 . در آلمان با همان رنگ قهوه ای بوده است
 

ها گانا بازوی نظامی . اختلاف ميان ايرگون و ها گانا البته بايد در کادر يک اختلاف بزرگتر بررسی شود تا بهتر قابل فهم باشد
رويزيونيست به رهبری ولاديمير جابوتينسکی برعکس ايرگون متمايل به جريان صهيونيستهای . کنگره جهانی صهيونيستهاست

کنگره جهانی صهيونيستها . است که درتقابل با بريتانيا معتقد به نزديکی به فاشيستها در ايتاليا و نازيها در آلمان بوده است
ره مذکور  کنگ١٩٣٥جابوتينسکی و طرفدارانش نهايتأ  در سال . برعکس در خط همکاری با بريتانيا و سازش قدم برمی دارد

 سپتامبر همين سال تشکيلات جديدی را در وين  تحت عنوان ١٢او در . را ترک  کرده  و استراتژی متفاوتی را دنبال می کند
درهردو سوی ايجاد می کند که در برنامه اش برخلاف اعلاميه بالفور خواهان تشکيل دولت يهود " سازمان صهيونيستی نوين"

خش برنامه رويزيونيستها انحلال شبکه های موجوديت يهوديان در اروپا  و انتقال آنان به مهمترين ب.  می باشدرود اردن
اين بخش البته جهتگيری سياسی مشخصی را در جهت نزديکی هرچه بيشتر به رژيم نازی در آلمان . سرزمين فلسطين می باشد

ياسی هم هست که همکاری  با  نازيها در دستور کار طبيعتأ از درون اين جهتگيری س. و تقابل با دولت بريتانيا دنبال می کند
 .   در اين رابطه در بخش پيشين به تفصيل سخن گفته ام. قرار می گيرد

 
در اورشليم بود که در آن مقطع  واقع King David Hotel در هتل شاه داوود ١٩٤٦بزرگترين عمليات ايرگون بمبگذاری سال 

بيش از نود نفر انگليسی، عرب و يهودی  . بخشی از دستگاه مديريت اجرايی و فرماندهی ارتش بريتانيا در آنجا مستقر بودند
تأثيرات منفی اين عمليات تا آنجا می رود که بخش اعظم . همکار دستگاه استعماری بريتانيا در اين بمبگذاری به قتل می رسند 

اِليت سياسی حامی صهيونيسم در بريتانيا و در رأس همه شخص وينستون چرچيل حداقل در ظاهر دست از حمايت از جنبش 
همينطور تشکيلات ها گانا اقدام به انجام چند عمليات عليه ايرگون می کند که البته . صهيونيستی کشيده و با آن فاصله می گيرند

انشعاباتی همچون ايرگون و يا لِحی مستقل از اختلافات واقعی ميان آنها عامل مهمی نفس وجودی . بيشتر جنبه نمايشی دارد
درهرکجا هم که صلاح بود هر  . برای ها گانا در پوشانيدن چهره جنايتکارش زير ماسک اعتدال  و مخالفت با افراطيگری است

 ١٩٤٨ آپريل ٩در " دير ياسين" گونه در قريه سه اين جريانات عمليات مشترک انجام می دادند که نقطه اوج آن جنايت داعش
 . يعنی مدت کوتاهی پيش از اعلام استقلال دولت يهود می باشد

 

 جنايت ديرياسين
 

در قتلعام دير ياسين هر سه گروه شرکت دارند ولی اينجا هم باز دستهای ها گانا بزير دستکشهای سفيد پوشيده است و تنها 
بيش از يکصد زن و کودک و پير و . املان جنايت ضد انسانی در دير ياسين قلمداد می شوندايرگون و لِحی هستند که تنها ع

جنايت . جوان با نارنجکهايی که از پنجره خانه هايشان توسط اعضای ايرگون و لِحی انداخته می شود به خاک و خون می غلطند
پوزشی که .  رسمأ از پادشاه وقت اردن پوزش می طلبندآنان. آنقدر شنيع است که اشک تمساح آژانس يهود را نيز جاری می کند

 . ها گانا نيز البته جنايت دير ياسين را که در پيش چشمانش انجام شده محکوم می کند. البته از آنسو پذيرفته نمی شود
 
ان زنان و کودکان   استاد دانشگاه بن گوريون می نويسد که بازماندگان قتلعام را که در ميان آنBenny Morris" بنی موريس"

بسياری بودند در پايان سوار کاميونهايی چند کرده و در خيابانهای غرب بيت المقدس به حرکت دراوردند که ازآنان نيز با فحش 
مجله آلمانی اشپيگل در ماه های سپتامبر و اکتبر ! ها گانا اينجا هم البته حضور ندارد . و تف و پرتاب سنگ پذيرايی به عمل آمد

 در مجموعه گزارشاتی درمورد وضعيت فلسطينيان و آنچه که تا آنروز بر فلسطين  و فلسطينی گذشته بود تحت عنوان  ١٩٨٢
منتشر می کند که در کنار بسياری  وقايع  ديگر به جنايت ديرياسين  نيز " ضربه خورده ، رانده شده ، مورد خيانت واقع شده"

 .ابل فهم با زبانی بسيار نرم هم نوشته شده استگزارشاتی که البته بدلايل ق. پرداخته است
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 که شاهد عينی Jacques de Reynier" ژاک راينر" اشپيگل نه از زبان اعراب که از زبان نماينده سوئيسی صليب سرخ بين المللی
 تاريخدان Arnold j.Toynbee" آرنولد تاينبی"دست و پا بريدنها، شکم زن حامله دريدنها و مثله کردن کودکان بوده است، اززبان

  و Larry Collins" لاری کالينز"شهيرانگليسی که اين جنايت را همطراز و در کنارجنايات نيروی اس ـ اس گذاشته ، از زبان 
جانيان ديرياسين را . است که از ديرياسين  نقل می کند" آه ، اورشليم"  نويسندگان کتاب Dominique Lapierre" دومينيک لاپير"
سالها بعد رهبری هر دو گروه !  کنار جانيان داعش گذاشتن و مقايسه کردن بی ترديد روسپيدی داعشيان را نتيجه خواهد داد در

يعنی فرماندهان " مناهيم بگين"و " اسحاق شامير"ايرگون و لِحی يعنی) از ديد ملل متحد و ابرقدرت وقت( تروريست افراطی 
يک .  آينده اسرائيل می شوند و نصيب يکی از آندو نيز جايزه کذايی صلح نوبل می گرددمستقيم جنايت ديرياسين نخست وزيران

اين محتوای واقعی آن سيستمی است که برجهان ! لحظه تصور کنيد سالها بعد به ابوبکر بغدادی جايزه صلح نوبل را اعطا کنند 
بدون "آشکاراز جنايت ديرياسين تأکيد کرده بود که مناهيم بگين صاحب جايزه کذايی صلح نوبل ضمن دفاع  . ما حاکميت دارد

بدون پاکسازی قومی در . آری  بی ترديد حق با اين جنايتکار پيشانی سفيد است". ديرياسين اسرائيلی وجود نمی داشت! پيروزی 
 . سرزمين فلسطين و دررأس آن قتعام ديرياسين شايد اوضاع امروز شکل و شمايل ديگری می داشت

 
 فرمانده مستقيم جريان تروريستی ١٩٤٨ تا مقطع انحلال آن در ١٩٤٣ين از ابتدای تأسيس ايرگون عضو و از سال مناهيم بگ

 و بدنبال تشکيل دولت اسرائيل ايرگون هم مثل ديگر جريانات تروريستی و شبه نظامی منحل ١٩٤٨در سال . ايرگون بوده است
بدنبال يک رشته . انحلال ايرگون البته چندان اختياری نيست. دندو در درون ارتش نوبنياد اسرائيل سازماندهی می گر

 کشته از ارتش بجا می مانند، نهايتأ نيروهای تحت امر مناهيم ٣ کشته از ايرگون و ١٦درگيريهای پراکنده که در يک قلم آن 
 .بگين جذب ساختار نظامی ارتش شده و ظاهرأ منحل می گردند

 
مهمترين عمليات پس از انحلال ظاهری ايرگون عمليات . گون با انحلال آن به پايان نمی رسدگفتم ظاهرأ چرا که عمليات اير

سوء قصد با بمبهای پاکتی به اولين صدراعظم پسا جنگ آلمان و دو نفر از مقامات دولت اين کشور در جريان مذاکرات ميان 
 ١٩٥٢آلمان  و عادی سازی روابط  دو کشور در سال بر سر پرداخت  خسارت از سوی "  کنراد آدنائر"و " داويد بن گوريون"

در فرانسه که پاکتها از آنجا به مقصد آلمان پست شده اند، تعدادی از اعضای سابق ايرگون در اينرابطه دستگير ولی . می باشد
تنها . نها نمی يابدپليس فرانسه ظاهرأ دليلی برای محکوميت آ. بدليل عدم امکان اثبات جرم تنها ازاين کشوراخراج می گردند

. محکوم می کنند!   که در اتاقش سلاح يافته بودند را  به چهار ماه حبس Elieser Sudit"  اِلازار سوديت"يکی از آنها  به نام 
ا نوشتن کتابی به زبان عبری انجام اين عمليات تروريستی  که سر نخ آن به ادعای  وی  در دستان  سوديت ب١٩٩٤سالها بعد در 

سوديت در اين کتاب مدعی شده  که از سن پانزده سالگی دست اندرکار . مناهيم بگين بوده است را با جزئيات شرح می دهد
 . طراحی بمب در چارچوب تشکيلات ايرگون بوده است

  

     ""Lechi خیلِ يا  لِحی 

                                                                
 

 و برسرتوافق ميان جريان ايرگون و تشکيلات پليس بريتانيا درفلسطين و اعلام آتش بس ١٩٤٠بدنبال مرگ جابوتينسکی درسال
.   در ايرگون صورت می گيرد که به انشعاب اِشترن معروف می شودAvraham Stern" آوراهام اِشترن"انشعابی به سرکردگی 

جريان ازاين قرار بود که پس ازمرگ رهبر . می ناميد" باند اشترن"دولت بريتانيا نيز در آنزمان اين گروه  را بنام سرکرده آن 
 يعنی پس از گذشت يکسال از آغاز رسمی ١٩٤٠  درDavid Raziel" داويد راتسيل"نی و جانشي" ولاديميرجابوتينسکی"ايرگون 

جنگ جهانی دوم ، ميان ايرگون با تشکيلات پليس بريتانيا درفلسطين که تا اين تاريخ البته دشمن قلمداد می شده يک توافقنامه 
قرار نمی گيرد " آوراهام اشترن" وهمکاری  امضا می گردد که مورد پذيرش اعضای افراطيتر ايرگون به سردمداری آتش بس 

 . و نهايتأ منجر به جدايی طرفداران اشترن از ايرگون می گردد
 

ان پس از ضربه می باشد در واقع ادامه يا تأسيس دوباره همين جري" مبارزان آزادی اسرائيل"جريان لِحی يا لخی که مخفف 
بدنبال اين ضربه که با دستگيريهای گسترده .  و کشته شدن خود اشترن می باشد١٩٤٢نظامی خردکننده پليس بريتانيا در فوريه 

گروه مذکور پس از مدتها و در يک شرايط  مناسبتر توسط . همراه بود گروه اشترن مخفی شده و به زيرِ زمين می رود
نکته جالب توجه . دوباره تأسيس می گردد" ايسرائيل اِلداد"و " ناتان مور"نخست وزير آتی ، " اسحاق شامير"عناصری چون 

بدين اعتبار انشعاب لِحی يا . در رابطه با اشترن  و ادامه آن لِحی تمايل  شديد به همکاری با نازيها عليه دولت بريتانيا می باشد
" اين همانی"ی محتوای ايدئولوژی صهيونيستی است که به بهترين وجهی آينه تمام نما" باند اشترن"به تعبير دولت بريتانيا 

  .ايدئولوژيکی ميان صهيونيسم  و ناسيونال سوسياليسم را در عريانترين شکل خود به نمايش می گذارد
 

دنبال اشغال  ب١٩٤٤در ماه  مِه . و دستگاه اطلاعاتی نازيها تنها سياسی نيست عملياتی هم هست ارتباط وهمکاری ميان لِحی
فرمانده نيروی اس ـ اس از طريق يکی از وابستگان لِحی در " هاينريش هيملر"مجارستان توسط آلمان پيشتهادی از سوی 

 عمدتأ مجاری يک ميليون يهودیمعامله هيملر پيشنهاد .   برای متفقين فرستاده می شودJoel Brand"  يول براند"مجارستان بنام 
"  لرد ماين"اين پيشنهاد توسط متفقين با اعمال نظر . با ده هزار کاميون کالای مورد نياز آلمان را برای متفقين فرستاده است
 . وزير مستعمراتی خاورميانه بريتانيا که در قاهره مستقر است رد می گردد
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يعنی کمتر از ششماه به پايان جنگ مانده  هم  يک گروه عملياتی  ١٩٤٤می پيوندد و در نوامبر پس از اين جريان براند به لِحی 
  را ord Walter MoyneL" لرد والترماين"لِحی با مسئوليت اسحاق شامير نخست وزير اسبق اسرائيل متشکل از دو نفر در قاهره  

 باقيمانده جسد ١٩٧٥بعدها در سال .  در قاهره اعدام می گردند١٩٤٥هر دو نفر دستگير و در آغاز سال . به قتل  می رسانند
هر دو در يک مبادله جنازه ها ميان دولتهای مصر و اسرائيل به اورشليم برده شده و در شمار قهرمانان تاريخ اسرائيل در 

 . يا  تپه هرتسل  بخاک سپرده می شوند"هرتسل برگ"
 

                           
                  

                 شترن اِ        آوراهام                            هومی  تِ آوراهام                                      ماين  والتر لرد                                
 

شبه نظامی يهودی پس از تشکيل دولت اسرائيل منحل و جذب ارتش می گردد اما لحِی نيزمثل بقيه جريانات تروريستی و 
عمليات مهم . عليرغم اين انحلال ظاهری آنها فعاليتهای خود را  بويژه  در اورشليم با چند هزارعضو و هوادار ادامه می دهد

 و همراهش  Folke Bernadotte" ه برنادوتهفولک" يعنی کشتن نماينده سازمان ملل در فلسطين ١٩٤٨ سپتامبر ١٧ديگر لِحی در 
ايانی است بر فعاليت اين عمليات نقطه پ.   فرمانده نيروهای حافظ صلح  در اين شرايط  انجام می گيردSeroté Andr" آندره سِرو"

عضو مؤسس لحِی همگی توسط دولت تازه " ناتان يلين مور"عناصر شرکت کننده در اين عمليات به شمول . رسمی اين جريان
 . بنياد اسرائيل دستگير می شوند اما پس از مدت بسيار کوتاهی همگی آنان طبق روال معمول آزاد می گردند

 

 سند آنکارا
 

نی در سومين سال آغاز جنگ جهانی دوم متنی توسط  گروه اشترن تقديم سفارت آلمان در پايتخت  يع١٩٤١ ژانويه ١١در 
در اين سند جريان تروريستی اشترن صراحتأ خواستار همکاری . ترکيه می شود که بعدها به سند آنکارا معروف می گردد

رفته است که بعدها نقش مهمی در حاکميت اسرائيل پشت اين سند عنصری قرارگ. نظامی با دولت آلمان عليه بريتانيا شده است
 !او کسی نيست جز اسحاق شامير وزير خارجه و نخست وزير بعدی دولت يهود . بازی خواهد کرد

 
 عضو دستگاه اطلاعاتی Rudolf Roser" رودلف رُزا" با Naftali Lubentschik" نفتالی لوبنچيک"اندکی پيش از اينهم ملاقاتی ميان 

  دربيروت که دراين مقطع تحت حاکميت دولت ويشی Werner Otto von Hentig" ورنر اُتو فون هِنتيگ"ک ديپلمات بنام آلمان و ي
حويل طرف آلمانی داده می شود فرانسه متحد آلمان می باشد صورت گرفته است که در اين ملاقات ياداشتی از سوی لوبنچيک ت

تنها در صورتی محقق می گردد که دولت نازی با  اخراج يهوديان " اروپای نوين و عاری از يهودی"مبنی براينکه هدفِ يک 
اروپا به سرزمين فلسطين و تشکيل دولت يهود که البته متحد و همبسته با دولت ناسيونال سوسياليست آلمان خواهد بود موافقت 

اين پيشنهاد از سوی طرف آلمانی پذيرفته نمی گردد و درعوض واسطه های آلمانی تمايل خود را به استقلال اعراب و . نمايد
 . مفتی اعظم بيت المقدس اعلام می دارند" محمد امين الحسينی"حمايت از 

 

                                                                     
 

آن رالف فون مارويتس وابسته نيروی دريايی آلمان در آنکارا خطاب به فرانس فون پاپن سفير وقت آن کشور در ترکيه پيشنهاد جريان سندی که در 
 .لحِی برای همکاری عملی با رژيم  نازی را گزارش کرده است
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  را Nathan Yalin-Mor" ناتان مور"بنام يکی ازاعضای رده بالای خود " باند اشترن"علاوه براينها يکبارديگرهم درماه دسامبر
دولت نازی . به منظور تماس با نازيها راهی ترکيه می کند که در ميانه راه دستگير و ملاقات طرح ريزی شده انجام نمی گيرد

کی از آن مدر" لِنی برنر"البته بدليل بی اهميت تلقی کردن اشترن پاسخی به اين تقاضا نمی دهد اگر هم داده باشد به نوشته 
اسناد وزارت امور که هم اکنون درميان " سند آنکارا"درست برعکس خود تقاضا يعنی . درميان آرشيوها بدست نيامده است

 .  موجود استخارجه آلمان
 

  يکسال بعد از تقديم سند آنکارا  وناتان مورخود به جمله ای از " آيشمن در اورشليم" فيلسوف شهير يهودی در کتاب هانا آرنت
ناتان مور منطق همکاری .  اشاره می کند که بی نياز از هرگونه توضيحی می باشد١٩٤٢در اوج جنگ جهانی يعنی در سال 
 :را چنين  تئوريزه  می کند "  استراتژی موازی"ميان صهيونيسم و نازيسم يا بعبارتی 

 
بعاد توده ای با اهداف آلمانها در راستای پاکسازی در ا) به فلسطين(پروژه ما مبنی بر وادار کردن يهوديان اروپا به مهاجرت "

 ".اروپا از يهوديان برهم منطبق می باشد
 

                                   
 

 ناتان مور                                       نورمن فينکل اشتاين                              تجارت هولوکاست                             

 
از پايان جنگ جهانی دوم تا کنون ، همجنسان و همکاران ديروز نازيها پس از گذشت بيش ازهفتاد سال همچنان بدوشيدن دولت 
. آلمان و نسل جديدی مشغولند که برخلاف خود آنان نه شراکتی با رژيم نازی داشته و نه اطلاع چندانی از آن دوران دارند

يک روشنفکر يهودی ـ آمريکايی که والدينش از بازماندگان اردوگاه های مرگ   Norman Finkelstein "نورمن فينکل اشتاين"
او که بيش ". تجارت هولوکاست"  يا بترجمه دقيقتر Holocaust Industrie" صنعت هولوکاست"نازيها بوده اند ، کتابی دارد بنام 

که البته ازابتدا  نيز در ميان مديای تحت حاکميت (  دراين کتاب از شش کتاب در رابطه با خاورميانه و صهيونيزم نوشته است
به تفصيل پرده از اين تجارت پر آب و نان دولت يهود ) بشدت با تحريم و کارشکنی مواجه بوده و هست " کلان سرمايه يهود"

 .حکايتی که همچنان باقی است. با درد و رنج بازماندگان دوران نازيها برمی دارد
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 بخش بيست وسوم ، نظم آتلاتتيک
 

.  آلمان در اوج قدرت سياسی و نظامی خود قرار داشته و بر تمامی اروپا به استثننای جزيره بريتانيا تسلط دارد١٩٤١بهار 
ايالات متحده  درآغاز . اسبترين فرصت تاريخی برای آلمان اقدام  به خاتمه دادن به جنگ و آغاز مذاکرات صلح با بريتانياستمن

وارد جنگ غيررسمی اينسال با تصويب لايحه موسوم به وام و اجاره که شامل کمکهای بلاعوض نظامی به بريتانيا ميشود بطور
و کلان سرمايه يهود ترديدی در وارد کردن تمام عيارآمريکا به جنگ نداشته و اکيدأ بدنبال هيتلر ميداند که روزولت . شده است

 .  يالات متحده به جنگ تنها به يک بهانه نياز داردرسمیورود .  آماده کردن فضای سياسی ـ اجتماعی دراين کشور می باشند
 

" کلان سرمايه مالی"که از سوی مادر به " وينستون چرچيل". صلح با بريتانيا اما با وجود چرچيل درحاکميت امکانپذير نيست
در ايالات متحده  متصل  و درهمين ارتباط همخط  و متمايل به امپراتوری مالی روتشيلدها  و به تبع آن صهيونيسم بين المللی 

 قبلأ به اين موضوع اشاره .است اساسأ برای تعيين تکليف با قدرت مرکزی در اروپا يعنی حاکميت نازيسم بر سر کار آمده است
کرده بودم که مشکل کلان سرمايه مالی جهان وطن با هيتلر بسا فراتر از زياده خواهی های او در شرق اساسأ ايستادن  در 

 . بود" نظم  ورسای"پسا جنگ اول  و  به عبارتی  ديگر  رد " نظم نوين جهانی"مقابل 
 
 در نيويورک متولد شده است  دختر يک  مولتی ميلونر ١٨٥٤يل که  ژانويه  مادر وينستون چرچJennie Jerome"  جنی جروم"

نام خانوادگی واقعی او .   می باشد که به سلطان وال استريت معروف بوده استLeonard Jerome" لئونارد جروم"آمريکايی بنام 
 برای ارتباط  و ١٨٦٠دخترانش را  درسال لئونارد جروم همسر و . بوده  که او آنرا به جروم تغييرداده است" جاکوبسن"گويا 

. جانت يا همان جنی دراين مقطع يک کودک شش هفت ساله می باشد! جذب در آريستوکراسی اروپا به فرانسه فرستاده است 
در سفارت انگليس در "  راندولف چرچيل" و ازدواج عجيب  و شتابزده  او با ١٨٧١بعدها با اشغال فرانسه توسط آلمانها در 

 است و تولد وينستون شش ماه  و نيم بعد يعنی در ١٨٧٤ آپريل ١٥ازدواج  در . اريس همگی به انگلستان نقل مکان می کنددپ
يکسال پيش از اين جنی نوزده ساله وارد يک رابطه نامشروع با پرنس ادوارد  وليعهد وقت بريتانيا شده . ١٨٧٤ نوامبر ٣٠

آنروزها شايعات بسياری حول و حوش . از ازدواجش با راندولف چرچيل ادامه می يابداست که تا سالها بعد از آنهم  حتی پس 
گفته می شد که وينستون فرزند نامشروع  . ازدواج شتابزده او با راندولف و تولد زودهنگام وينستون بر سر زبانها می افتد
ه اش يک مبلغ ناقابل  دو و نيم ميليون دلاری به ادوارد بوده  و پدر جنی برای راضی کردن راندولف به ازدواج  با دختر حامل

 قدرتمندی هستند که تا همين امروز در اينجا  و شايعاتاينها البته همانگونه که گفتم . پول امروز را هم به او پرداخت کرده است
باطات  گسترده او با  روتشيلدها اما باهمه اينها نه جايگاه  لئونارد جروم دروال استريت ونه ارت. آنجا طرفداران فراوانی هم دارد

 .حرکت  آگاهانه او برای  جذب همسر و دخترانش  در آريستو کراسی اروپا  نيز امری بديهی بوده  است. محل ترديد است
 

                                                                    
                                               

      لئونارد جروم                                                         جنی جروم                                                     
 

!  با نام ادوارد هفتم بر جای ملکه ويکتوريا می نشيند البته تنها رابطه نامشروع  جنی نيست ١٩٠١پرنس ادوارد که بعدها در 
پادشاه صربستان ، بيسمارک صدراعظم آلمان و ديپلماتهای مشهوری چون  " ميلان اول" بلند بالايی که در بالای آن نام ليست

. اينها البته ديگرشايعه نيستند.  نيز به چشم می خوردKarl Graf Kinsky" کارل گراف کينسکی" و Edgar Vincent" اِدگار وينسنت"
 !  اين شجره خوشنام از اين دست رابطه ها کم  در آستين ندارد 

 
. يا تنها راه ممکن برای هيتلر به ميدان آوردن متحدين سابق آلمان درانگلستان است امکان صلح  با بريتان توهمو اما در ارتباط با

اگر آنان با يک پيشنهاد صلح  قابل اتکاء  در مقابل مجلسين بريتانيا حاضر شوند شايد موفق به ساقط کردن دولت  چرچيل  و 
معاون هيتلربه اسکاتلند در " رودلف هِس"پروازحيرت انگيز و درعين حال بسيار خطرناک . شروع  مذاکرات صلح گردند

تشکيلات امنيت داخلی "  ام آی پنج"مأمورين .  صورت می گيرد١٩٤١بحبوحه جنگ درست درهمين شرايط  يعنی دهم ماه مه 
در اسکاتلند را که محل فرود هواپيمای هِس بود " دوک هميلتون"موفق می شوند چراغهای فرودگاه خصوصی ملک شخصی 

هِس که موفق به پيدا کردن محل فرود در تاريکی نمی شود  پس ازتمام شدن سوخت هواپيمايش خود را با . خاموش کنند
او که تا پايان عمرش . چترنجات بيرون می اندازد و بدينترتيب بدست عوامل چرچيل افتاده و بلافاصله به لندن برده می شود

انه دولتهای غربی درمقابل اعتراض اعضای خانواده هِس و سازمانهای به.  درزندان به قتل می رسد١٩٨٧اسير بود در تابستان 
حقوق بشری ، مخالفت اتحاد شوروی با آزادی او بود اما با روی کارآمدن گورباچف و اعلام موافقت او با آزادی هِس که در 

آخرين فردی که می توانست شهادت با مرگ او !  اين تاريخ نود و سه سال دارد به يکباره نامبرده تصميم به خودکشی می گيرد 
بهرتقدير با به .   پايان دادن به جنگ جهانی دوم ميسر بوده است برای هميشه خاموش می شودامکان ١٩٤١بدهد که در سال 

 .اسارت رفتن معاون هيتلر دراسکاتلند و انتقال او به لندن ديگرهرگونه اميدی برای پايان دادن به جنگ دوم برباد می رود
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اينجاست که آدولف هيتلر با ارتکاب بزرگترين اشتباه سياسی و فاحشترين خطای زندگی خود يعنی تهاجم نظامی به روسيه 
هيتلر به اين قناعت رسيده است که بريتانيا را تنها از .  تعادل موجود به نفع خود را تمامأ بهم می ريزد١٩٤١شوروی درتابستان 

نيزهمانی است که سالها پيش ازاين وعده اش را به " آلمان درموضع قدرت"کره آورد و موضع قدرت می توان بر سر ميز مذا
را برای هميشه از سر جهان سرمايه داری دور " بلشويزم روسی ـ يهودی"همان آلمانی که توانسته است تهديد . همه داده است

معلوم است که .  پاسخ پيشاپيش مشخص استدر اين چهارچوب.  کند و درمقابل به فضای حياتی خود در شرق نيز دست يابد
. تا پيش ازاين استراتژی جنگ صاعقه وار او درهمه جا جواب داده است. تنها راه ممکن تسخيربرق آسای اتحاد شوروی است

ن  نيروی هوايی استالين بر خلاف بريتانيا  از اساس توا. هيچ دليلی وجود ندارد که اين استراتژی در روسيه نيز پاسخ نگيرد
 .پيشاپيش معلوم است که نبرد بر سر آسمان روسيه را کدام طرف خواهد برد. رودررويی با نيروی هوايی ارتش رايش را ندارد

 
 برای  و ارتش سرخ استالينميان برف و بوران  و عزم و ارادهرسيدن زمستانی زودرس در روسيه و درفرا اما پاييز اينسال با 
. يک شوربختی تاريخی برای رژيم نازی. ژی در پشت دروازه های مسکو به گِل می نشيند، اين استرات مقاومت بهر قيمت

 لباس مناسب برای  زمستان را نيز با خود به همراه  نيروهای آلمانی حتی. هيچکس فکر کشيده شدن کار به اينجا را نکرده بود
 .ست که يکبارديگر تاريخ در سرزمين روسيه تکرار گردددمعلوم است که پس از تهاجم فاجعه بار ناپلئون ، قرار ا! نياورده اند 

 
تانکهای ژنرال گودريان در گل و لای اطراف مسکو گيرکرده اند و هواپيماهای مارشال گورينگ عليرغم تضمينهای قاطع او به 

.  آلمان ميباشندپيشوا، درعمل عاجزازتأمين مستمر لجستيک مورد نياز نيروهای ارتش ششم درعمق هزاران کيلومتری مرزهای
و درست درهمين نقطه است که ورود آلمان به باتلاق روسيه روزولت و چرچيل را چنان به چشم انداز يک پيروزی محتوم 
متقاعد می کند که در گرماگرم جنگ و در اوج  قدرت آلمان و قدرتهای محور بر روی عرشه يک کشتی به طرح ريزی نظم 

افکارعمومی در . ن همان آمريکايی است که ظاهرأ دراين تاريخ اصلأ طرف جنگ نيستالبته اي. پسا جنگ دوم می نشينند
اما آن کلان سرمايه ای که هم راه به قدرت رسيده  . ايالات متحده در اين مقطع زمانی بسا مخالف ورود آمريکا به جنگ است

کرده است البته که ترديدی در مخالفت قاطع  چرچيل در بريتانيا و هم بر سرکار آمدن روزولت در آمريکا را تسهيل و هموار
 . بريتانيا با هرگونه صلح محتمل از يکسو  و ورود محتوم  ايالات متحده  به جنگ ازسوی ديگر ندارد

 

 منشور آتلانتيک
 
ه  حول يک توافق هشت ماده ای شکل  می گيرد بيش از آنکه مستقيمآ  ب        ١٩٤١ اوت   ١٢ تا   ٩که در فاصله    " منشور آتلانتيک "

خود جنگ برگردد به بيانيه ای پيرامون نظم پسا جنگ و ازهمه مهمتر شکلگيری يک معادله قدرت نوين در سطح جهانی                      
 ١٤از اين منشور که دو روز بعد  در   .   می باشدنظم  ورسایدر واقع منشور آتلانتيک  منشور نظم نوين جهانی پس از       . ميماند

به عبارتی اين .  ايه ای شکلگيری سازمان ملل متحد در دوران پسا جنگ دوم نيزياد کرد   اوت منتشر ميشود ميتوان به مثابه سند پ       
رئيس جمهور آمريکا در دوران جنگ اول  به کنفرانس       " وودرو ويلسون "  پيشنهادی     اصل ١٤منشور درواقع عصاره همان     

جديد اما هيچ چيز بدون ايالات متحده پيش         در تعادل  . ورسای بود که  البته در تعادل قوای آنروز جواب چندانی نگرفته بود                 
در اين نقطه  البته به مخيله هيچکدام از دو رهبر خطور نمی کرد که در آينده ای نه چندان دور با  سر برکشيدن             . نخواهد رفت 

 .يک قدرت  بلا منازع  جديد در شرق مجبور به تقسيم دوباره  جهان و طرح ريزی نظمی دگر خواهند شد
 

 دولت در تبعيد ديگر يعنی  ٩ سپتامبرهمانسال توسط اتحاد شوروی و فرانسه آزاد به اضافه   ٢٤اندکی بعد در منشورمذکور
. دولتهای درتبعيد يونان ، رومانی ، يوگوسلاوی، چکسلواکی، لهستان ، بلژيک ، هلند، لوکزامبورگ و نروژ نيز امضا می گردد       

، پايه اصلی استقلال زنجيره ای دولت ـ ملتهای موجود درکادر نظام           مهمترين اصل اين منشوريعنی حق تعيين سرنوشت ملل  
از اين پس ديگر لازمه تصاحب بازارهای جديد ، اِشغال نظامی      . استعماری قديم  و گذارشان  به مرحله استعمار نوين می باشد           

  .صدور ساده  و بی دردسر سرمايه است. سرزمينها و لشکرکشيهای پرهزينه و بحران زا  نيست
 

ايالات متحده برای  .  با اتکاء به دلار می دهداشغال نرم سرزمينهای  ديگران با اتکاء به قو ه قهريه جای خود را به       اشغال سخت 
اينجا ديگر مسئله دست اندازی  به مال و ملک         . می گذارد  ! خود را  در طبق اخلاص    " دلار"جهان گرسنه  و فقير   !  نجات  

بيشتر به يک بيانيه   . به اصول هشتگانه منشورآتلانتيک  نگاه  کنيد  !  جوامع بشری اصل است     ديگران مطرح  نيست ، کمک به        
 .شبيه است! حقوق بشری 

 

   ورای مرزهای تعيين شده  بين المللی خودداری از بسط جغرافيايی ـ  ١
 دسترسی به مواد خام و تجارت جهانی حق متساوی  ـ ٢
  معادلات بين المللی   درخودداری از استفاده از خشونت ـ ٣
  به معنی پايان دوران استعمار کهنه متکی به کشورگشايی برای تصاحب بازار مصرفحق تعيين سرنوشت ملل ـ ٤
 )است  !  منظور البته استبداد غير خودی (   در مقابل استبداد تضمين امنيت خلقها ـ ٥
 )وگانی که قرار است آقای جهان آتی باشندالبته برای آن قدرتهای صاحب نا(  ـ آزادی  تردد در درياها ٦
  سيستم دائمی تأمين امنيت ـ خلع سلاح خلقها به منظور ٧
 حفاظت از نيروی کار ، تعادل اقتصادی  و شرايط بهتر کاری به منظور تحقق تمامی ملتها ميان همکاری تنگاتنگ ـ ٨
 

و جديد  نمی پردازد بلکه تلاش می کند علاوه  بر تنظيم رابطه      منشورآتلانتيک تنها به توازن قدرت نوين ميان دو ابرقدرت قديم           
با قدرتهای ديگر موجود ، با امضای دولتهای مزدورمحلی پای اين منشور، با وقاحتی کم نظير به استثمار خلقهای دنيای آنروز                   

ت قرار داشته باشد مگر     ق دسترسی متساوی به  آن دراختيار قدرتهای و       ! آن مواد خامی که قرار است حق        .  ببخشد مشروعيت
 دويست  ا و آفريقا و آمريکای لاتين قرارداشته است ؟  محض خنده  نبوده که استعمارقديم نزديک به       غير از آسي  عمدتأ درجايی ب  

 . سال زحمت لشکرکشی به آنجاها را متقبل شده بود
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ی  را که سر کار آورده ايد  وادار کرد که  خود         بخشيد و دولتهای مزدور   ! حالا در نظم جديد بايد به همه مستعمرات استقلال   
جالب  نيست ؟  اگر    .  از سوی ملتهايشان حق دسترسی متساوی استعمار نوين به مواد خامشان را  به رسميت بشناسند           داوطلبانه

کليه اطلاعات   !  ه  و بعضأ  با افتخار   داوطلباننيست که کاربرهايش  ! در مثل مناقشه نباشد کمی شبيه همين فيس بوک خودمان     
سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی و حتی تمايلات جنسيشان  را  نيز ابلهانه و بيدريغ  در طبق اخلاص گذاشته و مجانأ                     

 . تقديم بزرگترين سازمان اطلاعاتی موجود جهان می کنند
 

اعلام   پايان    . از نظمی به نظمی دگر است     اما ورای اين جملات فريبکارانه و زيبا، منشور آتلانتيک در اصل  منشور گذار                 
يعنی دست بدست    !  يعنی گذار از مرحله صدور کالا  به مرحله  صدور سرمايه          . و آغاز دوران ديگری است  " دوران"يک  

. شدن رهبری نظم نوين از امپراتوری بريتانيا به امپراتوری کلان سرمايه مالی نشسته در رأس حاکميت ايالات متحده آمريکا             
از انحاد شوروی  و فرانسه و ژاپن  گرفته  تا  قدرتهای بزرگ  و کوچک اروپايی                   . منشور آتلانتيک مخاطبهای بسياری دارد    

.  که  صاحب  مستعمره  هم هستند اما مخاطب اصلی در اين منشور بيش از هر قدرت  ديگری  بی ترديد امپراتوری  بريتانياست       
 و تأثيرات بلافصل اجرای  بند های منشور بر معادلات دنيای  پسا جنگ دوم  راه  به             ذره ای احاطه به شرايط سياسی آنروز      

 . جايی  به غير از اين  نمی برد
 

آخر اين کدام کشوری  بيشتر ازانگلستان بوده است که در طول دويست سال حاکميت جنايتکارانه اش بر بخش بزرگی از جهان           
اش اشتغال داشته است ؟  کدام کشور تا آن مقطع زمانی بيش "  تعيين شده  بين المللی    بسط جغرافيايی  ورای  مرزهای     "آنروز به   

را  به ضرب زور و استفاده از توپ و تفنگ  در اقصی نقاط جهان در         " دسترسی به مواد خام و تجارت جهانی      "از انگلستان   
معادلات بين المللی متوسل "ز دولت فخيمه درانحصارخود داشته است ؟  کدام دولت در تمامی طول آن دويست سال کذايی بيش ا          

منافع کدام کشورها را  بيش از انگلستان و فرانسه در آسيا و آفريقا تهديد     " حق تعيين سرنوشت ملل   "می شده است ؟     " به خشونت 
 واهند انداخت ؟   طی ساليان آغازين ، خود را  به آغوش  کدام کشور به جز آمريکا خ"  ملل آزاد شده"کرده است ؟  در مقابل آن 

 
به ايالات   " جهان سرمايه  "امضای چرچيل پای اين منشور هيچ معنايی جز تسليم بريتانيا به کلان سرمايه مالی و تقديم رهبری        

امضای چرچيل   . معنايی جز کوچک شدن مستمر مستعمرات انگلستان  و پذيرش رهبری ابر قدرت جديد ندارد         . متحده  ندارد  
ارد که بيشتر برای راضی نگه داشتن مجلسين و افکار عمومی بريتانيا می باشد تا يک مخالفت جدی از          البته يک تبصره هم د 
برمبنای اين تبصره بندهايی از منشور آتلاتيک نبايد شامل کشورهای  حوضه کامنولث يا به عبارتی       .  موضع ابرقدرتی

التيک  يعنی ليتوانی ، استونی و لتونی ، همينطور         بعدها شوروی نيز کشورهای حوضه ب         . گردد" مشترک المنافع "کشورهای  
 .لهستان را بطور ويژه  خارج از شموليت منشور فوق اعلام می کند

 

                                   
 

  ولز�رشه کشتی جنگی شاهزاد  چرچيل و روزولت همراه با افسرانشان بر روی ع                      منشور آتلانتيک                              
 

  ملتهای   استقلال با حمايت از  . ابرقدرت جديد بر خلاف اسلاف خود با کشورگشايی آغاز نمی کند             " نظم نوين جهانی  "در اين   
" حق تعيين سرنوشت ملل    "با شعار  ! او بدنبال خاک نيست ، بدنبال بازار است . تحت حاکميت ابر قدرت پيشين به ميدان می آيد    

لل تحت سيطره  قدرتهای موجود به شمول بريتانيا را از چنگشان بدر آورده  و بعد با حاکم کردن عروسکهای دست ساز               ابتدا م 
در اين بازی جديد بجای آنکه      !  به اين می گويند پيچيدگی امپرياليستی طراز نوين   . محلی خود  بازارشان را  تصاحب می کند    

را برای کنترل اوضاع و حفظ بازار مصرف البته با هزينه های هنگفت در محل          ابرقدرت تازه سربرآورده ، ارتش و پليسش  
نگه دارد و همواره با تهديد قيام و اعتراض مردم محلی  نيز روبرو باشد ، می رود بدنبال وابسته کردن سه نهاد اصلی که کل             

اداری ، سوم  دستگاه  نظامی ـ امنيتی     اول اليگارشی مالی ، دوم بوروکراسی . ساختار حاکميت وابسته بر آن استوار است
 . اينجوری  هم هزينه اش اندک و هم  سودش بسيار است! کشورهای مثلأ تازه استقلال يافته 

 
جالب است که اين ابر قدرت تازه  نه فقط  می خواهد ملتهای آسيايی و آفريقايی تحت سلطه را در جهت استقلالشان ياری  دهد ،      

آلمان و ايتاليا  در جنگ  دوم  اشغال    .  ملتهای  سلطه گر در اروپا از چنگال  نازيسم  و فاشيزم هم هست  خودرهايیبلکه مدعی   
مگر دار و دسته جرج  دبليو بوش برای  اشغال عراق آمده بودند ؟         .  تاريخ را اينگونه نوشته اند   !  نمی شوند، آزاد می گردند      

دام حسين نشده بودند  ؟  مگر ادعا  نمی کردند می خواهند برای مردم  تحت         سازی مردم عراق ازاستبداد صآزادمگر مدعی   
  بود و امروز   استقلالسلطه  ديکتاتورها در کل  منطقه خاورميانه بزرگ  دمکراسی به ارمغان بياورند ؟  آنروزهديه نظم نوين             

درعوض، اين جای جای خاورميانه  . اسی اهدايیعجبا که نه از آن استقلال کذايی اثری بجای ماند و نه از اين دمکر! ی  دمکراس
 .  بزرگ است که در خون و آتش  دست و پا می زند و هر روز در حسرت  روزگار صدام حسين  و  قذافی  آه  می کشد

 
 ١١٥ 



برمی گرديم به روند جنگ درسرزمين شوراها ، تنها ظرف مدت چند ماه پس از تهاجم نظامی به اتحاد شوروی يعنی در 
هيتلر بهای .  است که ناقوس مرگ رايش سوم بر فراز ويرانه های استالينگراد به صدا در می آيد١٩٤١ان همان سال زمست

در اين شرايط است که ايالات متحده  آمريکا هم  سوار بر شعبده بازی . دشمنی احمقانه خود  با  استالين را سنگين می پردازد
روزولت و کلان سرمايه مالی حامی او بالاخره  موفق می شوند . رد جنگ می شود  وا رسمأ١٩٤١پرل هاربر در هفتم  دسامبر

 .تا آمريکا را به جنگی بکشانند که  اساسأ  هيچ ربطی به مردم  آن  کشور نداشت
 

بدنبال لنينگراد يک محاصره ضد انسانی ديگر .  سال تغييرتعادل قوا درتمامی جبهه های جنگ است١٩٤٢بدين ترتيب سال 
اينجا دراستالينگراد خلقی با چنگ و ناخن و دندان بر روی  ويرانه های شهر و . لينگراد را نيز در آتش و خون فرو می کشداستا

بر فراز جنازه های فرزندان و برادران و خواهرانش سرود پرشکوه مقاومتی تمام عيار را می سرايد و اينچنين است که 
 . پيد در ميان ظلمات جنگ جهانی دوم  وارد تاريخ می شوداستالينگراد بمثابه يگانه نقطه سرخ  و س

 
ارتش ششم آلمان در . براستی اگر بگويم که مقاومت شکوهمند استالينگراد مسير جنگ را تغيير می دهد سخن به گزاف نگفته ام

د  و در مخالفت با هرگونه آدولف هيتلر که بکلی بدور از واقعيت جريان جنگ در استالينگرا. اينجاست که خود را تسليم می کند
 ژانويه فرمانده ارتش ششم را بدرجه فِلد مارشالی ٣٠عقب نشينی ضروری، فرمان ادامه نبرد تا به آخررا صادر کرده است، در

خود و کل   Friedrich Wilhelm Ernst Paulus "فريدريش ويلهلم پاولوس"طرفه آنکه تنها يکروز بعد ، فِلد مارشال . ارتقاء می دهد
تهاجم گسترده نيروهای تحت فرماندهی ژنرال ژوکوف از اينجاست که کليد .  ارتش ششم را تسليم نيروهای ارتش سرخ می کند

 . می خورد و تا فتح برلين و سقوط  نازيسم هم بلاانقطاع  ادامه می يابد
 

بطه اتفاق جالبی که در جريان کنفرانس در اينرا. ارزش پيروزی خونبار در استالينگراد  برای رهبران متفقين البته روشن است
وينستون چرچيل به نمايندگی از )  به کنفرانس تهران بعدأ اشاره خواهم کرد. ( تهران رخ می دهد به اندازه کافی روشنگر است

ايی سوی جرج ششم  پادشاه انگلستان يک  شمشير دولبه مرصع  به استالين هديه می دهد که بر روی  لبه پولادين آن واژه ه
آری هيچکس ترديدی در . نقش بسته شده است" مردمِ پولادعزم استالينگراد"به " احترامات  فائقه مردم بريتانيا"مبنی بر مراتب 

 .اهميت استراتژيک نبرد حماسی استالينگراد درتغييرسرنوشت جنگ جهانی دوم ندارد
 

                                     
 

     شورای جنگ در جبهه استالينگراد با نيکيتا خروشچف در سمت چپ              ١٩٤٣ ژانويه ٣١لد مارشال پاولوس در فِتسليم                

 
،  ) اندونزی کنونی(دراقيانوس آرام ژاپن موفق به فتح سرزمينهای جديدی چون هندِ هلند .  البته بالا و پايين زياد دارد١٩٤٢سال 

 هم ١٩٤٢قبلأ در ژانويه . گاپور، فيليپين ، جزاير جاوه و سليمان و بسياری جاهای ديگر می گرددگينه جديد ، سوماترا ، سن
مهمترين " سواستوپول"تهاجم تابستانی گسترده ارتش آلمان دراوکرائين منجر به فتح . تايلند به متفقين اعلان جنگ کرده  است

 .  شبه جزيره کريمه می گرددپايگاه دريايی اتحاد شوروی در کرانه دريای سياه واقع در
 

در ليبی ) طبرق(موفق به بازگرفتن منطقه استراتژيک توبروک " نبرد توبروک"در شمال آفريقا نيز نيروهای مارشال رومل در 
 بالاترين درجه ارتش آلمان يعنی درجه فِلد مارشالی Erwin Eugen Rommel" اِروين رومل"متعاقب اين نبرد است که . می گردند

هم در روسيه و هم در اقيانوس آرام و هم در . اما اين پيروزيهای مقطعی مسير جنگ را عوض نمی کند. دريافت می کندرا 
در " نبرد العلمين"پس ازشکست نهايی نيروهای مارشال رومل در. آفريقا شکستهای پی در پی در انتظار نيروهای محور است

ر سواحل مراکش و الجزاير در نيمه اول همين ماه سرنوشت جنگ ديگر برای  و پياده شدن نيروهای متفقين د١٩٤٢سوم نوامبر
 . همگان قابل گمانه زدن است

 
 است که کل آفريقا بدست متفقين می افتد  و هزاران نفر ازنيروهای آلمانی و ١٩٤٣تنها يکسال پس از شکست العلمين در مِه 

.  ديگرنبردی برای پيروزی نيست، جنگی ناگزير برای  حفظ  خود می باشدنبرد آلمانها  ازاين پس. ايتاليايی به اسارت می روند
از اينجا به بعد است که فشار واقعی بر يهوديان اروپا .  از اين نقطه به بعد است که روند جنگ سير ديگری را در پيش می گيرد

که آنرا بدرستی در " کلان سرمايه يهود"ه  با را  ابزار وجه المصالح" توده های يهودی"آدولف هيتلر . نيز اوج تازه ای می يابد
 . پشت پرده  دشمنی با آلمان و از مهمترين تأمين کنندگان هزينه جنگ می بيند قرار می دهد

 
١١٦ 



 نبردهای آخر، ترسيم چهره جهان پسا جنگبخش بيست وچهارم ـ 
 

نبرد استالينگراد تعادل قوا را در . گ استنيمه دوم جنگ جهانی صحنه سقوط مستمر نيروهای محور در تمامی جبهه های جن
سران متفقين پس از هر تغيير و تحول . خاک اتحاد شوروی به نفع استالين  و به تبع آن البته کل نيروهای متفقين برهم زده است

يدارها در غياب تا پيش از واقعه  استالينگراد اين د. کيفی در صحنه جنگ برای ترسيم مراحل بعدی به ديدار يکديگر می شتابند
رهبر اتحاد شوروی صورت می پذيرفت اما پس از پيروزی شگرف ارتش سرخ در استالينگراد ديگرهيچ  قرار و مداری بدون 

اينرا هم روزولت فهميده بود و هم  چرچيلی که همواره با قاطعيت مخالف هرگونه مشارکت . حضور استالين امکانپذير نيست
برای روباه پير تا پيش از اين هيچ تهديدی خطرناکتر از تهديد بلشويکهای سرخ نبوده . جنگ بوددر تعيين سرنوشت " بلشويکها"

اما اکنون واضح و مبرهن است که دراين شرايط انجام نشست بعدی بدون دعوت از رهبر اتحاد شوروی اساسأ اجتناب . است
ولت و چرچيل همراه با فرماندهان نظاميشان به ملاقات روز" جبهه شرق"باری ، بلافاصله پس از تعيين تکليف در . ناپذير است

 . هم در کازابلانکا می شتابند
 

  کنفرانس کازابلانکا
 

چرچيل  و روزولت همراه  با فرماندهان نظاميشان در فاصله . کنفرانس کازابلانکا  در چنين شرايطی است که برگزار می شود
دو رهبر اعلام .  ه پايان دادن به جنگ که نابودی کل آلمان تعيين می کنند درمراکش هدف متفقين را ن١٩٤٣ ژانويه ٢٤ تا ١٤

البته استالين هم به نشست دعوت شده .  قدرتهای محور و در رأس آنها آلمان  قانع  نمی شوندتسليم کاملمی کنند به هيچ چيز جز 
 سرخ در استالينگراد و ضرورت حضور است ولی او به بهانه شرايط حساس جنگی  و محاصره ارتش ششم آلمان توسط ارتش

اما حقيقت ماجرا آن بود که استالين می خواست تنها در . و نياز ويژه  به فرماندهی شخص خودش به کازابلانکا نمی رود
شرايطی به ديدار رقبا برود که ارتش سرخ موفق به شکستن قطعی تعادل نظامی در جبهه ها  و آزادسازی سرزمينهايش شده  و 

 . ضع تهاجم کامل قرار داشته باشددر مو
 

رهبران آمريکا . اينجاهم مثل همه جای ديگر تنها از موضع قدرت است که می شود امتياز گرفت و منافع ملی خود را تأمين کرد
. رندو بريتانيا درغياب استالين  تصميم به عمليات مشترک در صحنه نظامی و مقابله با تهديد جدی زيردريايی های آلمان می گي

. همينطور تصميم برای آغازعمليات هوايی سازمانيافته عليه شهرهای آلمانی ومردم غيرنظامی محصول همين کنفرانس است
 . قرار براين می شود که نيروی هوايی بريتانيا  شبها و نيروی هوايی آمريکا روزها مسئوليت حمله به شهرها  را برعهده بگيرند

 
مام عيار جنگ به شهرها و بمبارانهای وحشيانه مردم غيرنظامی در آلمان به منظور درهم تصميم متفقين برای کشانيدن ت

. شکستن روحيه آنان يکی از جنايتهای کم نظيری است که در ميان هياهوی پيروزی متفقين مجالی برای مطرح شدن نمی يابد
ير و جوان  کشته و ميليونها نفر بی خانمان صدها هزار زن و کودک و پ. شهرهای بسياری در آلمان با خاک يکسان می شوند

آنان که از . با اين وجود روحيه مردمی که با تعصبی حيرت انگيز در کنار هيتلر مانده اند خدشه ای بر نمی دارد. می گردند
 :  بمباران جان سالم بدر برده اند بر روی ويرانه های خانه هايشان می نويسند 

 
در . تاريخ  را البته همواره فاتحين نوشته و می نويسند!  نيد فرو بپاشانيد ، اراده هايمان را هرگز ديوار خانه هايمان را می توا

در اين نقطه !  اين جنگ هم  يک باطل بيشتر وجود ندارد  و آن نيز تنها طرف شکست خورده  اين جنگ جنايتکارانه است 
 ، گوبلز طی يک سخنرانی در برلين خطاب به روزولت که ١٩٤٣ فوريه ١٨. می کند" جنگ تمام عيار"است که آلمان اعلام 

 :  درکازابلانکا  خواستار تسليم کامل آلمان بهر قيمت شده بود می گويد
 

جنگی که بعد از اين تمامی پهنه های جامعه ". ؟ بسيار خوب می توانيد آنرا داشته باشيد" شما يک جنگ تمام عيار می خواهيد"
 .   برخواهد گرفتآلمان را  بلااستثنا در

 

او تنها اميد ممکن برای جلوگيری . بهر رو اين سرنوشتی بود که تهاجم نظامی به اتحاد شوروی برای پيشوای آلمان رقم زده بود
هيچکس به اندازه استالين به تهديد عاجل مافيای يهود و . از يک شکست نظامی فضاحتبار را با دست خود به باد می دهد

يکی ازدلايل مهم  تصفيه های دهه سی ميلادی در حزب کمونيست اتحاد .  درميان جنبش کارگری آگاه نيستسرانگشتان آن حتی
برخلاف . شوروی هم مستقل از درستی وغلطی و اهداف سياسی آن از قضا عمدتأ تصفيه همين سرانگشتان بوده است

 . راتحاد با استالين بوده است و نه عکس آنتصورهيتلر تنها طريقه بر سرميزمذاکره آوردن دولت بريتانيا پافشاری د
 

در بخشهای گذشته به اين اشاره کرده بودم که استالين اگرچه هيچ تمايلی برای پيوستن به نيروها ی محور از خود نشان نمی داد 
خت درست ماهيت اين بی اعتمادی که البته مبتنی بر شنا. اما به نيروهای متفق بويژه انگلستان هم کوچکترين اعتمادی نداشت

از اينها گذشته او تا آخرين لحظات پيش از آغاز . دولت فخيمه بود در تمامی دوران اتحاد عليه  نيروهای محور نيز ادامه داشت
 ژوئن ٢٢قطارهای حامل مواد خام ارسالی او برای آلمان تا نيمه شب . عمليات بارباروزا به پيمان خود با آلمان وفادار مانده بود

آخرين قطاربه مقصد برلين تنها اندک زمانی پيش ازبسته شدن مرزها ازسوی آلمان و شروع  . ينقطع در فعاليت بودند لا١٩٤١
تا ساعتها پس از تهاجم ارتش آلمان استالين هنوزهم منشأ اين . تهاجم از مرز گذشته و محموله ها را بدست نازيها رسانده  بود

 .  لت بريتانيا  برای کشانيدن اتحاد شوروی  به جنگ عليه  آلمان تصور می کردخبر را دستگاه  تبليغاتی دروغپرداز دو
 

واقعيت آن بود که هيتلر و استالين عليرغم تفاوتهای بنيادين ايدئولوژِيک و پايگاه طبقاطيشان اما چه به لحاظ شيوه اعمال 
 اقتصادی کشورهای اروپا و بويژه ايالات حاکميت و چه به لحاظ تشخيص دشمن و شناخت مافيای يهود در ساختار سياسی و

تابو کردن هر دوی اينان در ادبيات سياسی کنونی جهان نيز نه . متحده آمريکا بسيار به هم نزديک و به يکديگر شبيه بوده اند
و عملکرد بدليل بدتر بودن آنان نسبت به ديگر حکمرانان تاريخ بلکه تنها بدليل همين شناخت و ضديت آشکار آنان با نفوذ  

 . مافيای يهود در جهان کار و سرمايه آنروز بوده است
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آری اين اصلی ترين دليل تابو شدن ايندو در سيستم رسانه ای و مديای متقلب تحت حاکميت همين مافيا درتاريخ معاصرغرب و 
تفاوتتر از استالين می توانستند بی ترديد نه مارکس و انگلس و لنين در آن مقطع  بهتر و م. در چپ و راست جوامع بشری است

اروپايی که يکقلم طی . عمل کنند و نه ديگر جنايتکاران تاريخ  بويژه  در همين اروپای تازه متمدن شده  بهتر از هيتلر بوده اند
سا بدتر جنگهای هفت ساله  و سی ساله اش بر سر مذهب ، ساليان سال به دريدن يکديگر اشتغال داشته و ده ها جنايتکار سفاک ب

 .  و دهشت انگيز تر از آدولف هيتلر توليد کرده بود
 

ارتش سرخ    . ، سير سريع سقوط  نازيسم درهمه جا کليد می خورد١٩٤٣ ژانويه ٣١باری ، از فردای تسليم ارتش ششم آلمان در   
ن پس درهمه جبهه ها     تحت فرماندهی عالی شخص استالين آرايش تهاجمی به خود ميگيرد و نيروهای تحت فرماندهی او از اي              

دراين اوضاع و احوال سپاه آفريقا نيز پس از نبردهايی طاقت فرسا که از            . تنها تهاجم می کنند و ظفرمندانه به پيش می تازند 
 ماه مه در تونس تسليم نيروهای  ژنرال مونتگومری کرده  و آفريقا تمامأ تحت تسلط             ١٣آپريل شروع شده است خود را در         

آخرين تلاش گسترده ارتش رايش برای       .  گيرد و هزاران هزار از نيروهای آلمانی و ايتاليايی اسير می گردند     متفقين قرار می  
 .محاصره  و نابودی ارتش سرخ  و برگرداندن ورق در جبهه شرق نيز موفقيتی به همراه  ندارد

 
انک  که بواقع بزرگترين نبرد تانکها در کل        تهاجم گسترده زرهی  نيروهای آلمانی در فاصله پنج  تا سيزده ژوئيه با  صدها ت                

طول جنگ جهانی دوم می باشد قادر به جلوگيری از پيشرويهای ارتش سرشار ازانگيزه  اتحاد جماهير شوروی  به سمت برلين          
همزمان نيروهای انگليسی و . ارتش سرخ تهاجم تابستانی خود را يک هفته بعد در هفدهم ژوئيه آغاز می کند  . نمی گردد

 .آمريکايی در دهم ژوئيه در جزيره سيسيل فرود می آيند و حرکت به سمت خلع يد از موسولينی کليد می خورد
 
موسولينی  . می کند "پيترو بادوليو"، شورای عالی فاشيستها اقدام به خلع موسولينی و سپردن قدرت به مارشال ١٩٤٣ ژوييه ٢٥

قبلأ در کتاب اول و در مبحث فاشيزم در ايتاليا به اين واقعه همينطور          . دستگير و در محلی نامعلوم تحت نظر قرار می گيرد        
بدنبال اعلام آتش بس     .  اشاره کرده ام  " اُتو اسکورسينی  "آزاد کردن او توسط نيروهای ويژه اس ـ اس تحت فرماندهی سروان  

درهمه جا از جمله آلبانی ، يونان و يوگوسلاوی    ميان دولت جديد ايتاليا و ايالات متحده  نيروهای آلمانی وارد خاک ايتاليا شده و          
 . اقدام به خلع سلاح نيروهای ايتاليايی کرده و آنان را تحت نظر قرار می دهند

 
در ششم نوامبر ارتش سرخ با موفقيت وارد کيف پايتخت اوکرائين می شود  و بدينترتيب شرايط برای اولين ديدار ميان استالين              

. ديداری که در آن می بايست بيش از خود جنگ به ساختار دنيای پسا جنگ پرداخته شود   . می گرددو چرچيل و روزولت  مهيا     
دليل اصلی آنهم جدای از دلايل      . استالين تا پيش از اين در هيچ کنفرانس مشترکی با چرچيل و روزولت شرکت نداشنه است          

تا  .  عالی ارتش سرخ يک چيز بيشتر نيست      واقعی ولی حاشيه ای ديگر مثل ضرورت حضور شخص او در موضع فرماندهی            
اين تاريخ ارتش سرخ عليرغم دستاوردهای بسيار در دوسال گذشته اما هرگز تا اين حد دست بالا را چه در رابطه با دشمن                

 استالين می خواهد که از موضع قدرت به کنفرانسی برود که قرار          . نازی و چه در ارتباط با رقبای همپيمان خود نداشته است  
او اصلأ هيچ  قصدی برای  پذيرش نظم نوين کلان سرمايه مالی بدون            . است تصوير دنيای پسا جنگ دوم را  طراحی کند       

شراکت  قدرتمند و تعيين کننده اتحاد شوروی ندارد و حالا پس از فتح کيف ديگر کسی قادر به ناديده گرفتن قدرت جديد در                  
 .  نيز در جريان کنفرانس تهران تجربه خواهند کرداينرا رقبای او. معادلات آينده نخواهد يود

 
با شرکت وزرای خارجه سه قدرت بزرگ تشکيل می گردد که      کنفرانس مسکو    ١٩٤٣ اکتبر تا اول نوامبر    ١٩در فاصله ميان    

ه پس  بلافاصل. در اساس هدفش هماهنگی و آماده سازی اولين کنفرانس مشترک استالين ، چرچيل و روزولت در تهران می باشد       
  نوامبر  يعنی تنها دو روز قبل از کنفرانس تهران ،  رهبران آمريکا  و بريتانيا  طی  ٢٦  تا ٢٢از کنفرانس مسکو  و در فاصله  

 که چيانکايچک  ديکتانور وقت   کنفرانس قاهره. نشستی در قاهره  هم به يکسان کردن مواضعشان در مقابل استالين می پردازند           
 . ارد  با صدور يک بيانيه به کار خود خانمه می دهد و چرچيل و روزولت روانه تهران می شوندچين  نيز در آن حضور د

 
مستقل از مباحثات خصوصی  چرچيل  ـ  روزولت       (  نوامبر صادر ولی در اول دسامبر انتشار می يابد ٢٧  که دربيانيه قاهره

حضورچيانکايچک هم در همين    .  حوضه اقيانوس آرام است   تمامأ مربوط به جنگ عليه ژاپن در           )  در رابطه با ديدار تهران    
کليه  . در اين بيانيه هدف جنگ در خاور دور نيز همچون در اروپا  تسليم  کامل  ژاپن اعلام می گردد            . رابطه معنی می يابد   

وری چين  سرزمينهای چينی اشغال شده توسط ژاپن همچون منچوری و تايوان همينطورمجموعه جزاير پنگوه  بايد به جمه                          
اين بند تأکيد دارد که   . بندی دراين بيانيه آمده است که در اساس متوجه چين چيانکايچک می باشد     !  بيشتر از آن اما نه      . برگردند

يعنی اينکه حق ادعاهای ارضی محتمل چين در آسيا در آينده  نيز پيشاپيش   .   و کشورگشايی نيستند   بسط کشورهای متفق  بدنبال     
بعدها البته چنانکه ديده شد حق حاکميت جمهوری خلق چين بر هنگ کنگ و تايوان نيز بزير پا  گذاشته                . ردداز او سلب می گ    

 .آخرين بند بيانيه قاهره  به مسئله استقلال کره  اختصاص می يابد. می شود
  

 کنفرانس تهران  
 
مهماندار البته    . پايتخت ايران گرد هم می آيند    برای اولين بار در  رهبران سه قدرت بزرگ ١٩٤٣ نوامبر تا اول دسامبر    ٢٨ از

دولت ايران اصلأ   . سفارت شوروی در تهران محل برگزاری اين کنفرانس و استالين مهماندار واقعی است         !  دولت ايران نيست    
س مطلع   شاه جوان نيزهمچون ديگران تنها ازطريق مطبوعات است که ازچند وچون اين کنفران       ! درجريان امرقرارنگرفته است    

تحقير محمد رضا شاه  تنها شامل بی اطلاع  نگه داشتن او از جريان امور سياسی و تصميم گيريهای  مهم  نيست،                . می شود 
از " شمشير استالينگراد  "برای مثال نه در مراسم اهداء      . تشريفات معمول و احترامات بديهی ديپلماتيک را هم شامل می شود            

مين روز کنفرانس  دعوتی از شاه  به عمل می آيد و نه حتی در مراسمی که در سی نوامبر به             سوی چرچيل به استالين  در دو      
 .مناسبت روز تولد وينستون چرچيل  برگزار می شود مترسک دربار پهلوی که انگليسيها جای پدر گذاشته اند حضور دارد
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.  پنجه های آغشته به  نفت و خون  ضرورت  نيافته است آخرهنوز دوران استعمار نوين تثبيت نشده  و دستکشهای سپيد بر روی           
 . مشتهای آهنين را نيازی به دستکشهای ابريشمی نيست. قدرتهای آنروز در اين مقطع زمانی اصلأ نيازی به حفظ ظاهرهم ندارند

 
.  خود را  پيدا می کندتکميل  و شکل نهايی"  يالتا"کنفرانس تهران در واقع  کنفرانس تقسيم دنياست که  چند ماه بعد  در   

استالين اکيدأ خواهان بازگشايی جبهه جديدی در غرب عليه آلمان است           . مهمترين توافق اين ديدار مسئله تقسيم خود آلمان هست        
. چرچيل اما مخالف پياده شدن متفقين در اين مقطع  در خاک اروپاست            . تا فشارحداکثری  از روی جبهه شرق برداشته شود           

است که با برداشته شدن فشار در جبهه شرق و باز شدن دست ارتش سرخ ، کل شرق اروپا  در تيررس  اتحاد                    مشکل او اين    
 . شوروی قرار می گيرد و بريتانيا بايد که قدرت را نه فقط در آلمان که در کل اروپا با استالين تقسيم کند

 
در رابطه با دسترسی به اولين بمب اتمی  دست بالا  را  دارد   او که در مسابقه تسليحاتی با آلمان . دغدغه روزولت اما اين نيست  

مطمئن است که با  تصاحب  بمب اتمی و ذخاير لبريز از پول و طلايی که در ايالات متحده  به برکت دو جنگ جهانی انباشته               
تای تشکيل حکومت واحد   شده است هيچ  قدرتی در جهان  موی دماغ او برای اشغال جايگاه  تک ابرقدرت دنيای آنروز در راس       

حمايت روزولت از طرح بازکردن يک جبهه مشترک درغرب  در نهايت منجر به تصميم گيری  برای                    .  جهانی نخواهد بود  
 . پياده کردن نيرو در سواحل فرانسه اشغالی می گردد

 
حاصل همين تصميم گيری در تهران    پياده شدن متفقين در نرماندی در سال بعد که نقشی تعيين کننده  در سقوط آلمان بازی کرد             

در دومين روز کنفرانس در جريان يک شام سه جانبه در سفارت شوروی ، چرجيل شمشيرمرصعی که هديه جرج ششم                . است
مهمترين توافق   . پادشاه بريتانيا به مردم شوروی به خاطر مقاومت تاريخساز در استالينگراد است را به استالين هديه می دهد            

ان اما  تا انجايی که به ايران برمی گردد تضمين استقلال ظاهری ايران توسط متفقين و قول خروج کليه نيروهای                 کنفرانس تهر 
 .  دو طرف يعنی بريتانيا و شوروی از خاک ايران  حداکثر  ظرف مدت شش ماه پس از پايان جنگ می باشد

 

 فتح  نرماندی
 

. نس تهران در رابطه با گشودن جبهه دوم درغرب عليه آلمان فرا می رسد      زمان برای اجرای تصميم کنفرا     ١٩٤٤نيمه اول سال    
،  بزرگترين عمليات آبی ـ خاکی  تمامی دوران جنگهای        "کاله "سحرگاه ششم ژوئن بدنبال يک نمايش موفقيت آميز فريب در     

آن بود جبهه دومی در غرب در     جهانی در نرماندی صورت می گيرد  و بالاخره همانگونه که استالين از مدتهای مديد بدنبال         
از ماه ها پيش از اين      . مقابل نيروهای محور باز می گردد  و بدينترتيب فشار تمام عيار بر روی ارتش سرخ  برداشته می شود           

طی يک عمليات محيرالعقول فريب ستاد ارتش آلمان و شخص پيشوا به اين قتاعت می رسند که عملياتی که همواره انتظار آنرا           
کاله درشمال فرانسه که نزديکترين فاصله را  با جزيره  بريتانيا  دارد            . ب داشتند ازطريق کاله صورت خواهد گرفت           ازغر

 . درعين حال  ممکنترين و سهلترين منطقه  برای  تهاجم  ارتشهای غرب به اروپای تحت حاکميت رايش  نيزهست
 

قايق و کشتی ساختگی در قالب ماکتهايی با ابعاد واقعی  در         برای اين عمليات فريب يک ارتش مجازی با هزاران تانک و                
ارتش بريتانيا  . آنسوی کاله توسط  آمريکاييها بوجود می آيد و در معرض ديد هواپيماهای شناسايی آلمانی قرار می گيرد    

انها يک شبکه جاسوسی در  آلم.  همزمان يک عمليات فريب ديگر در رابطه با برنامه پياده کردن نيرو در نروژ را دنبال می کند    
تشکيلات امنيت داخلی در بريتانيا موفق شده بود که در اين شبکه نفوذ کرده  و تعدادی از      "  ام آی پنج. "انگلستان دارند

خبرهای متعددی مبنی بر سربازگيريهای      . جاسوسان آنرا  در خدمت بگيرد که به صورت جاسوس دوجانبه عمل می کردند                  
بر روی فرستنده های  . ت در آمريکا برای اين عمليات از اين طريق به اطلاع ستاد ارتش در آلمان می رسد  گسترده  درکليه ايالا   

. شخصی که آلمانها شنود گذاشته اند پيامهای ساختگی و نامه های خصوصی سربازان موهوم به خانواده هايشان پخش می شود              
همه چيز حکايت از يک تهاجم  تمام عيار     ! نامه گذاشته می شود حتی پخش کل مسابقات ساختگی بيس بال و بسکتبال هم در بر        

 . و فرود  قريب الوقوع  نيروها  در کاله می کند
 

در اولين مرحله نبرد نرماندی     .   تهاجم گسترده به نرماندی  آلمانها  را بشدت غافلگير می کند             ١٩٤٤اما سحرگاه  ششم ژوئن      
ا حمايت هوايی نزديک به يازده هزار هواپيما اعم از شکاری  و بمب افکن  موفق  بيش از شش هزارکشتی  ب " عمليات نپتون "در

تا آخر ماه ژوئن که      . به پياده  کردن صدها هزار نيرو و هزاران تن مهمات  و ادوات جنگی  در سواحل  نرماندی می گردند         
" ديوار آتلانتيک "ديواردفاعی موسوم به .  اند هزار نفر به خاک اروپا منتقل شده٨٥٠عمليات نپتون به پايان می رسد نزديک به     

متفقين در جنوب   " عمليات دراگون  " اوت طی  ١٥در . شکافته شده  و شمارش معکوس برای نيروهای محور آغاز می گردد         
چهار سپتامبر با .  اوت نيروهای فرانسوی  و آمريکايی وارد پاريس می گردند  ٢٥فرانسه پياده می شوند و ده  روز بعد در   

 . سخير بندر استراتژيک آنتورپ در بلژيک امکان تأمين نيازهای لجستيکی تهاجم به خاک اصلی آلمان فراهم می گرددن
 

 نبرد آردِن
 

 يکی از دو تهاجم بزرگی است  که خصلت       ١٩٤٤ضد حمله گسترده ارتش آلمان در بلژيک و لوکزامبورک  در اواخر سال                  
ماندن  آنتورپ در دست    . گيری دوباره  بندراستراتژيک آنتورپ  در بلژيک می باشد    هدف از نبرد آردِن بازپس    . دفاعی دارند 

با بازپس   . متفقين به معنی تضمين تأمين مستمر نيازهای لجستيک جبهه غرب  درادامه تهاجماتش بسمت خاک اصلی آلمان بود        
خواهد جلوی اشغال خاک اصلی آلمان       گيری اين بندر و قطع لجستيک نيروهای آيزنهاورـ مونتگومری ،هيتلر درواقع  می                  

دو هفته پس از سقوط پاريس  و افتادن آنتورپ  بدست متفقين  هيتلر تصميم  به يک تغيير سازماندهی               . ازسمت غرب را بگيرد   
ست  او که  فِلد مارشال مودل را  بجای  فِلد مارشال فون کلوگه به فرماندهی سپاه  ب گمارده ا . گسترده در جبهه غرب  می گيرد      

برخلاف مخالفت ستاد ارتش و مشاوران نظاميش يک تنه و به تنهايی تصميم به يک حمله گسترده  عليه  نيروهای آمريکايی  در   
 .  شاهراه پيروزی برای آلمان بوده است١٩٤٠يک منطقه تپه ماهوری که هم در جنگ اول و هم در. منطقه آردِن می گيرد
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روزی  با اهميت در آردِن می تواند جدای قطع راه های ضروری تأمين لجستيک دشمن به           هيتلر تصور می کند که با يک  پي        
اختلافات موجود در ميان آمريکاييها از يکسو و بريتانيا و متحدانش يعنی کانادا ، استراليا و نيوزيلند از سوی ديگر دامن زده  و                 

 موهوم بيش از آنکه واقعی باشد حاصل تصورات و يا به          اما واقعيت آن بود که اين اختلاف          . در جبهه غرب شکاف بياندازد    
اختلافی اگر وجود داشت از قضا ميان شرق و غرب بود که نقطه مرکزی آن          . عبارت ديگر آرزوهای قلبی شخص پيشواست   

سرخ  تعلل آگاهانه روزولت و چرچيل در بازکردن جبهه دومی درغرب عليه آلمان به منظور برداشته شدن فشار از روی ارتش     
 .  بود که قول آنرا از مقطع کنفرانس کازابلانکا به استالين داده بودند ولی تا بيش از يکسال و اندی از انجام آن سرباز می زدند

  
در جبهه شرق بدليل عدم توازن نيرويی ارتش رايش با ارتش سرخ  و دوری جبهه های جنگ از خاک اصلی آلمان اساسأ امکان      

همانگونه که اشاره کردم تعلل طولانی چرچيل . ديگر وجود نداشت١٩٤١ت، ازهمان زمستان لعنتی سال   گشايش کيفی وجود نداش   
و روزولت در پذيرش خواست اکيد استالين در بازکردن جبهه دوم درغرب عليه هيتلر باعث بروز کدورت ميان  دو جبهه ای              

 می توانست از اين شکاف استفاده کرده و بدنبال يک توافق       آلمان. می شود که تنها نقطه مشترکشان تهديد آلمان نازی بوده است          
به اين . جداگانه درشرق برود اما هيتلرهمچنان ابلهانه بدنبال سازش با غرب برای يکسره کردن کاربلشويزم مهاجم درشرق است   

بر خواست تسليم مطلق     دليل می گويم ابلهانه که در صحنه سياسی مشخص بود که بدنبال تصميمات کنفرانس کازابلانکا مبنی           
مسئله کلان سرمايه مالی و نظم آينده اش مطلقأ ختم        . آلمان امکان رسيدن به يک صلح محتمل با غرب ازاساس غيرعاقلانه بود           

 رسيدن به صلح با استالين اما اگر چه بسا دور از. اينرا قاعدتأ هم هيتلر و هم استالين بايد ميدانستند    . جنگ با يک آلمانِ سرپا نبود     
در فاصله ميان عمليات بارباروزا  و فتح نرماندی ، دو بار امکان اعلام آتش بس  و ختم جنگ با اتحاد     . ذهن اما غيرممکن نبود   

 به  بحث و تبادل نظر گذاشته ميشود که     ١٩٤٤ طی ملاقاتی در سوئد و بار ديگر با وساطت ژاپن در     ١٩٤٣شوروی يکبار در    
اينکه طرف روسی چقدر در اين رابطه جدی   . تلر رد  و به  بايگانی تاريخ  سپرده ميگرددهردو بار با مخالفت شخص آدولف هي 

 .  بوده  قابل بحث است اما طرف آلمانی اصلأ نيازی به ورود به مسئله و سنجش صميميت و يا عدم صميميت طرف مقابل نميبيند
 

در اين فرمان او   . می آردِن در بلژيک را امضا می کند   هيتلر فرمان ويژه تهيه مقدمات عمليات تهاج١٩٤٤ نوامبر   ١٠در روز   
تنها افراد معدودی در    . تصريح می کند که اين آخرين قماراوست و به عبارتی ديگر برای آلمان عمليات مرگ و زندگی است           

يات فريب در   او می خواهد که عمليات فريب درنرماندی را با يک عمل   . فرماندهی ارتش در جريان اين عمليات قرار می گيرند 
قبلأ در مبحث مربوط به ايتاليا به       . را فرا می خواند      " اُتو اسکورسينی   "برای اينکار فرمانده محبوب خود           . آردِِن پاسخ گويد  

اسکورسينی شش روز پيش از   . عمليات حيرت انگيز نجات موسولينی توسط کماندوهای او و آوردنش به آلمان اشاره کرده بودم              
کماندوهای او پسر دريا سالار . يز از قضا عمليات موفقی را در مجارستان پشت سر گذاشته استاحضارش توسط هيتلر ن

بعد هم  ارک فرمانروايی خود   .  هورتی را که قصد دور زدن هيتلر و صلح با استالين داشت را در فرشی پيچيده  و ربوده بودند       
موفقيت کماندوهای اسکورسينی در پشت    . ته تصرف کرده بودنداو را نيز با  يک گردان سرباز چترباز و به بهای تنها هفت کش            

 .جبهه دشمن نقش بسيار مؤثری در پيروزی عمليات آردِن خواهد داشت
 

آنها بايد   . هيتلر از اسکورسينی می خواهد که تعداد زيادی از افرادش را برای بازی کردن نقش سربازان آمريکايی آموزش دهد      
رف می زدند تا بتوانند با اونيفورم سربازان آمريکايی  و سوار بر کاميونهای آمريکايی  در پشت      زبان انگليسی را بدون لهجه ح     
آنها می بايست پلهای روی رودخانه موز را تصرف کرده  و با پخش شايعات و دستورات  . خطوط آنان وارد عمل  گردند

 . آمريکايی را درهمان پشت جبهه از پای درآورنددروغين در جبهه دشمن به اغتشاش و هرج و مرج  دامن زنند  و نيروهای 
 

" پاسداری در راين "آلمانها عمليات .  آخرين تهاجم نظامی گسترده  آلمانها در تاريخ جنگ جهانی دوم است          ١٩٤٤شانزده دسامبر 
دو هفته  . ست هدف البته بازگيری آنتورپ ا    .  لشکر پياده آغازمی کنند ١٨ لشگر تانک و ١٢را  با شرکت سه ارتش متشکل از       

در بلنديهای  برفگير آيفل نزديک به هشت نه هزار سرباز آمريکايی به اسارت              . نخست عمليات مطابق برنامه پيش می رود       
اين بزرگترين تسليم گروهی سربازان آمريکايی پس از تسليم  گروهی به نيروهای ژاپنی در شبه جزيره باتان در                . درمی آيند 

ترس  . ی با نفوذ دادن تنها هفت عدد جيپ مملو از کماندوهايش درپشت جبهه غوغا به پا می کند اسکورسين.  می باشد١٩٤٢سال  
اين وحشت با    . و بی اعتمادی درميان نيروهای آمريکايی به اوج می رسد تا آنجا که ديگرهيچکس به هيچکس اعتمادی ندارد            

آنها اعتراف می کنند     . آمريکايی به اوج خود می رسددستگيری يک گروه چهارنفره از اين کماندوها توسط نيروهای اطلاعاتی    
 . آلمانی  با پوشيدن لباس ارتش آمريکا در پشت جبهه به خرابکاری مشغولندهزارانکه 

 
حتی دانستن   . تا روز بيستم دسامبر حدود نيم ميليون آمريکايی در سراسر منطقه آردِن يکديگر را مورد بازپرسی قرار می دهند       

کار به آنجا رسيده بود که بعضأ سربازان برای اثبات آمريکايی بودنشان هدف             .  نيز رفع سوء ظن نمی کند     رمزهای شناسايی   
" بابی روت "از آنها پرسيده می شد که فی المثل مرکز ايالت پنسيلوانيا کجاست و يا              . پرسشهای خنده داری قرار می گرفتند       

.  مورد کماندوهای اسکورسينی مرزهای عقل و منطق را درمی نوردد  شايعات در! بازيکن بيسبال مجموعأ چند تا گل زده است        
گفته ميشود که گروهی از آنان در هيئت زنان تارک دنيا و کشيشان درجهان پراکنده اند و مقصد آنان به گفته يکی از کماندوهای     

 . نحو احسن به انجام می رسانند کماندوی اسکورسينی کارشان را بهبيست و هشت. دستگيرشده ربودن ژنرال آيزنهاور می باشد
 

با اين همه و عليرغم ضربه بزرگی که متفقين  با از دست دادن نزديک به نود هزار کشته و زخمی  و مفقود و اسير در آردِن           
پس از دو هفته نيروهای تحت فرماندهی آيزنهاور    . می خورند اين عمليات در روند کلی جنگ تأثير چندانی بر جای  نمی گذارد 

 ژنرال عمر برادلی موفق می شوند که جريان تأمين لجستيک جبهه آردِن را دوباره  براه انداخته و تمامی آنچه را که از دست         و
بيش از يک ميليون سرباز     . شش هفته بعد دوباره همه چيز به نقطه آغاز عمليات آردِن بازمی گردد            . داده اند جايگزين نمايند   

ايالات متحده  با  نزديک به بيست هزار کشته خونينترين نبرد در خشکی را  در تمامی طول         درگير عمليات آردِن می شوند و    
 ديگر تسخير و نابودی رايش آلمان با هيچ         ١٩٤٥با شکست قطعی عمليات آردِن درآغازسال  . جنگ جهانی دوم تجربه می کند     

بيش ازهر زمان ديگری در چشم اندار      " وين جهانینظم ن"طلايه های برقراری دوباره . مانع و رادع  جدی  مواجه نخواهد شد      
 .قرارمی گيرد" کلان سرمايه مالی"
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  نظم برتون وودز م ـبخش بيست و پنج
 

اين روند البته از    . جنگ آلمان از اينجا به بعد ديگر جنگی بر سر بود و نبود است         . پس از نبرد آردن ديگرهمه چيزتمام است      
شکست آردن تحميل   . ماندی کليد خورده بود اما هيتلر هنوز حاضر به پذيرش واقعيت نبود              سرفصل پياده شدن متفقين در نر      

 معلوم بود که ديگر     ١٩٤٣از کنفرانس کازابلانکا به بعد يعنی ازهمان ژانويه    . واقعيت موجود درصحنه به پيشوای آلمان است     
توسط آلمان  " جنگ تمام عيار"اعلام . لمان استموضوع جنگ شکست نيروهای محور نيست، تسليم کامل  تا مرز نابودی  کل آ              

توسط  " تسليم تمام عيارآلمان   "حاصل و نتيجه طبيعی کنفرانس کازابلانکا و پاسخی به اعلام علنی هدف جنگ يعنی ضرورت             
، جوزف گوبلز طی سخنانی در ورزشگاه بزرگ برلين      ١٩٤٣  فوريه ١٨تنها شش روز بعد  در     .  فوريه است  ١٢روزولت در 

 . آيا شما خواهان جنگی تمام عيار هستيد ؟  بسيار خوب بدان خواهيد رسيد:  به روزولت و کلان سرمايه يهود می گويد خطاب
 

و همه جانبه از سوی گوبلز بيان تصميم آلمان برای به خدمت گرفتن تمامی عرصه های غيرنظامی و                       " جنگ مطلق "اعلام  
ی بر يهوديان و تصميم به از     فشارواقعاز اين تاريخ به بعد است که        .ستشخصی درآلمان و کشورهای تحت تسلط آن در اروپا        

هيتلر با گروگان گرفتن توده های يهودی رويای معامله با آن کلان سرمايه ای را در      . ميان برداشتن توده يهود هم کليد می خورد       
اما او بسيار دير می فهمد که برای        . ايت می کندسر می پروراند که قويأ باور دارد جنگ عليه او را تأمين مالی و به تبع آن هد    

توده يهود دراينجا برای کلان سرمايه يهود فقط تا          . آن کلان سرمايه تنها چيزی که اهميت ندارد همين توده های يهودی است        
 . و نه بيشترآنجايی اهميت دارد که در خدمت پيشبرد پروژه دست سازی يک دولت حرامزاده  بر خاک فلسطين قرار داشته باشد 

 
سمت و  .  هدفِ سرمايه سود است    . هدف اما دارد    . کلان سرمايه ايدئولوژی ندارد، دين ندارد، وطن ندارد ، آرمان نمی شناسد             

اين . اينکه اين سود از کجا و چگونه حاصل شود مشغله او نيست . سوی حرکت سرمايه به سمت سود هرچه بيشتر است 
هرکجا که عنصرانسانی وارد    ! می تواند که نباشد  .   اما الزامأ چنين نيست   سرمايه دار . ست ا سرمايهقانونمندی حاکم بر حرکت     

سرمايه به محض آنکه سودآور نباشد ديگر سرمايه نيست ، اسمش می شود پول خشک      . شود قانونمندی کلی را به هم می ريزد       
ت داشته باشد و اسم سرمايه اش را هم بگذارد        که ديندارهم باشد، وطنش را نيز دوس        ی تواند  صاحب سرمايه اما م       . و خالی 

اين اما استثناست، قاعده نيست و      . سرمايه ملی، در مقطعی حتی آرمانگرا هم بشود و سرمايه اش را در خدمت آرمانش بگذارد   
 وطن دارد، نه   کلان سرمايه يهود دراين مقطع نه  . سرمايه يهودی  نيز خارج از اين قاعده نيست       . استثناء قاعده  را نفی نمی کند      

دولتی که برای    . را به روی ميز آورده است   " دولت يهود  "هدف، حاکميت بر نفت خاورميانه است که مقوله          . آرمان و نه دين   
 !         حاضر به ترک اروپا نيست داوطلبانهی دارد که البته خلق فلسطين کفايت نمی کند، بسا بيشتراز آن نياز به خاکتشکيل آن تنها 

 
هردو . ی يهوديان نيست ، پاکسازی قومی است نابوداصلأ  " تفسير رسمی"  قصد نازيسم هيتلری بر خلاف  تاريختا اين 

در چارچوب شق اول نه سرمايه يهودی امکان خروج از آلمان را داشت  و نه قراردادی همچون  . جنايتکارانه اند اما يکی نيستند 
رای فرستادن توده يهود توسط دولت نازی  به سرزمين فلسطين امکان تحقق       با صهيونيستهای رويزيونيست ب   "  قرارداد هاوارا "

 به بعد اما،  نبرد آدولف هيتلر  ١٩٤٣از مقطع . در رابطه با اين قرارداد مشعشع  در بخش نوردهم مفصل توضيح داده ام   . داشت
. ت آلمان در آن برسميت شناخته شودنه برای پيروزی در جنگ که تنها برای دستيابی به توافق صلحی است که موجوديت و عز            

ديگرانی که در رأس . ازاينجا به بعد نبرد او ديگرنبردی برای حفظ خود می باشد، حتی اگر بهای آن نابودی خود و ديگران باشد           
نازيسم  توده هايی که بی آنکه خود بخواهند از اين به بعد وجه المصالحه             . آن البته توده های يهودی در کل اروپا قرار دارند          

 .    جنايتکارهيتلری  و کلان سرمايه تبهکار يهود و دولتهای حامی آنان در ايالات متحده  و بريتانيای کبير می باشند
 

 )١٩٤٤ ژوئيه ٢٢ ژوئيه ـ ١" (برتون  وودز"کنفرانس
 

  کنفرانسی به  ١٩٤٤بلافاصله بعد از پياده شدن نيروهای آمريکايی در نرماندی ، در فاصله اول تا بيست و دوم ژوئيه           
واقع  درايالت نيوهمشاير برگزار می گردد که وزرای دارايی و رؤسای        " برتون وودز "ميهمانداری ايالات متحده  درمحلی بنام       

پيمان حاصل اين  گردهمايی     .  در آن شرکت دارند   ! بانکهای مرکزی  چهل و چهار کشور به شمول اتحاد جماهير شوروی                    
يک هيئت ايرانی به رياست ابوالحسن ابتهاج رئيس وقت بانک ملی نيز در اين  .  کنفرانس گرفته استنامش را از محل برگزاری  

ساختاری که لنگر آن تنها دلارآمريکا بايد  . ساختارمالی پسا جنگ دوم دراينجاست که پی ريزی می گردد. کنفرانس حضور دارد 
وقت آنست که ميوه های       .  توان رتق و فتق بازار را  داراست   معلوم است که ليره استرلينگ ديگرنه صلاحيت و نه حتی        . باشد

 . مافيای يهود نمايندگان  خود را دراينجا هم به ميدان فرستاده است. دو جنگ جنايتکارانه جهانی چيده  شوند و چيده هم می شوند
 
  به نمايندگی از سوی    John Maynard Keynes "جان مينارد کينز   "  از سوی ايالات متحده  و   Harry Dexter White" هری وايت"

ا در ظرف سه هفته کل ساختار نظام مالی پسا جنگ دوم  با پذيرش بی چون  و      تنه. دولت بريتانيا در اين کنفرانس شرکت دارند      
که معادله قدرت سياسی ـ      "  نظم آتلانتيک  "پس از  . چرای طرح از پيش آماده شده کلان سرمايه مالی  پايه ريزی می گردد         

ی نظام مال  يت کلان سرمايه مالی بر    آمده است تا  حاکم" نظم  برتون وودز"اقتصادی پسا جنگ  را به تصوير کشيده بود اينک           
پنج .  اين پيمان بر آن بود تا دسترسی ايالات متحده بر تمامی بازارهای جهانی را ممکن سازد   . جهانی را نيز تثبيت کند و می کند       

ه در ، جمهوری فدرال آلمان نيز ک١٩٤٩درسال " جنگ سرد"سال پس از اين تاريخ  و بدنبال آغاز جنگ جهانی سوم موسوم به    
بعد ها اتحاد شوروی      . همين تاريخ  بر ويرانه های آلمان نازی بنا گرديده است بلافاصله پس از تأسيس به اين  پيمان می پيوندد            

 . و کشورهای موسوم به بلوک شرق البته با رد نظم برتون وودز در خارج اين پيمان قرار می گيرند
 
ابرقدرت قديم که کمرش در     .  دراساس تعيين تکليف با بريتانيای کبيرهم هست"نظم آتلانتيک"همانگونه که  " نظم برتون وودز  "

زير بار تأمين هزينه های دو جنگ جهانی خم گرديده است اينجا هم می بايست که تن به حاکميت دلار به مثابه لنگر نظام مالی            
 . آينده  دهد و صحنه  را تمامأ به ابرقدرت جديد و کلان سرمايه مالی واگذار کند
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در اين مقطع هفتاد درصد کل ذخيره طلای  جهان به برکت دو جنگ جنايتکارانه به قاره جديد منتقل شده  و در اختيار ابرقدرت        
درمقابل کل قدرتهای اروپايی به انضمام دولت فخيمه درهم شکسته و تا گردن مقروض به کلان      . تازه از راه  رسيده  قرار دارد       

معلوم است که در تقابل ميان طرح نماينده بريتانيا  و نماينده          . حاکميت ايالات متحده آمريکا می باشند     سرمايه مالی نشسته در  
يک  ! طرح کينزعليرغم منطقی تربودنش درمقابل منطق      . است که به کرسی می نشيند     " هری وايت "آمريکا درنهايت اين طرح     

 .دلار مقتدرالبته چاره ای جزپذيرش شکست ندارد
 

نهادهايی که پس از خاتمه جنگ جهانی       . ی و صندوق بين المللی پول حاصل و دستاورد بزرگ اين کنفرانس هستند        بانک جهان 
از . دوم می بايست که بسا مهمتر از نهادهای نظامی و امنيتی برای پيشبرد سياستهای امپرياليسم طراز نوين بکار گرفته شوند               

  تغيير و تحولات در جهان آتی گردد و اين دلار آمريکاست که       تعيين کننده ابزار اين نقطه به بعد اين پول است که بايد تبديل به 
حاکميت را در چارچوب   "  پول "از اينجاست که   . بايد سمت و سوی سياست و سرنوشت ملتها را درجهان پسا جنگ رقم زند           

 .بر عهده می گيرد و صاحبان پول ، صاحبان حکومت می گردند" نظم نوين جهانی"
 

                                         
  محل برگزاری کنفرانس برتون وودز                           هری وايت و جان کينز                                             

 
املأ  وابسته به   طرح وايت برخلاف طرح کينز که بدنبال تثبيت يک ارز مشترک  و شناور بود،  يک نظام جهانی ثابت ارزی ک             

دلار را  می خواست که هيچ دولتی به غيرازدولت ايالات متحده  اجازه  تعيين مظنه ارزی خود و بالا و پايين بردن ارزش پول        
 .  پشتوانه اين دلار هم بايد طلايی باشد که در اين مقطع البته بوفور در دست ايالات متحده  قرار دارد. ملی را نداشته باشد

 
او که متعلق به يک خانواده  يهودی اهل ليتوانی می باشد بدنبال کودتای مالی کلان           ! هم موجود جالبی است     "  وايت هری"اين  

 سال  ٣٨ در وال استريت بلافاصله به وزارت دارايی منتقل و با           ١٩٢٩سرمايه يهود در جريان رکود اقتصادی دهشتناک سال         
تيمی که در رأس آن يهودی    . د در بالای  وزارتخانه مذکور جاسازی کرده است سن در ميانه تيمی قرار می گيرد که مافيای يهو  

او همان کسی است که طرح  نابودی کل       . وزير دارايی وقت قرار دارد   " هنری مورگنتاو "جنايتکار ديگری همچون   
را " مورگنتاوطرح "زيرساختهای مدنی و اقتصادی آلمان و تبديل آن به يک جامعه کشاورزی قرون وسطايی موسوم به     

طرح او دستمايه تبليغاتی خوبی در اختيار نازيها  برای اثبات نظريه شان مبنی بر        .  به دولت روزولت ارائه داده بود  ١٩٤٤در
 . به اين موضوع هم  پيش ازاين دربخش هجدهم اشاره کرده ام. برای نابودی ملت آلمان قرار داده بود" يهوديت بين المللی"قصد 

 
يش از يکسال پس از کنفرانس برتون وودز، هری وايت که در اين مقطع  معاون وزير دارايی و اولين نامزد رياست         تنها اندکی ب  

 يک عضو حزب  ١٩٤٥هفت نوامبر  !  صندوق بين المللی پول می باشد متهم به جاسوسی برای اتحاد شوروی می گردد          
که طرف عوض کرده  و وارد همکاری با اف ـ بی ـ آی شده است              Elizabeth Bentley "اليزابت بنتلی  "کمونيست آمريکا بنام  

پيش از اين تا مقطع مرگ روزولت ،  . هری وايت را  همراه  با بسياری ديگر به عنوان جاسوس اتحاد شوروی شناسايی می کند      
از آن به بعد هم اگرچه اتهام جاسوسی او و حلقه موسوم . از مصونيت قضايی برخوردار بوده اندهری وايت  و کليه مرتبطين او       

مجازات اعدام به    ( که هری وايت عضو آن بود به اثبات می رسد اما نه او و نه ديگرمتهمين به جاسوسی               " سيلورماستر"به  
 .  بر اثر حمله قلبی می ميرد١٩٤٨هری وايت بالاخره در . با هيچ مجازاتی مواجه نمی شوند)  جای خود

 
 )  Silvermaster Rings (حلقه سيلور ماستر

 
حلقه سيلورماستر نام يک شبکه جاسوسی اتحاد شوروی در سطوح بالای دولت آمريکا در دوران جنگ دوم می باشد که اکثريت           

بخشی از آنها   .  حلقه ، يهودی می باشند     رهبرNathan Gregory Silvermaster" گئورگی سيلورماستر"اعضای آن به شمول خود 
  درکنار  Frank Coe" فرانک کوی  "  و Lauchlin Bernard Currie" لوکلين کاری   "،William "Lud" Ullman" ويليام اولمان "مثل 

اين شبکه همانگونه که در بالا اشاره       .  هم می باشند انس برتون وودزکنفرهری وايت اعضای هيئت نمايندگی ايالات متحده در      
  و اعترافات مبسوط او درنزد مقامات اف بی آی افشا و      CPUSA" حزب کمونيست آمريکا  "کردم با گسستن اليزابت بنتلی از     

ز جاسوسان اتحاد شوروی     اليزابت بنتلی ضمنأ هری وايت را نيز به عنوان عضو حلقه و يکی ا       . فعاليتهايش متوقف می گردد 
  نيزهمخوانی VENONA-Projekts" پروژه ونونا"اطلاعات بنتلی در ضمن با نتايج  برگرفته از . در آمريکا شناسايی می کند 

 تا پايان جنگ دوم  ١٩٣٨ در فاصله سالهای  ايالات متحده  پروژه  مشترک سرويسهای اطلاعاتی بريتانيا و      "  پروژه ونونا ". دارد
 می باشد که هدفش شنود و ضبط  کليه مراودات و مکاتبات مراکز وابسته به اتحاد شوروی  بشمول  سفارتخانه ها و           ١٩٤٥در  

 . کنسولگريهای  آن کشور بوده است
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ها عليرغم سرمايه گذاريهای بسيار و تشکيل مؤسسه های آناليز و  کشف اين پيامها بدليل کد گذاری های پيچيده و دو مرحله ای آن            
 بنتلی در آمريکا و   اليزابتاطلاعات بدست آمده از. کشف کد ،  ظاهرأ  تا سالها بعد از آغاز پروژه  به کندی پيش می رفته است         

ف کدها  و فهم مکاتبات و  در کانادا  کمک شايان توجهی به پروسه کش  " ايگور گوشنکو"و " ويسکر چامبرز"پيش از او 
اين اطلاعات در انطباق با  . تماسهای مراکز وابسته به شوروی با بيرون از جمله با جاسوسان و خبرچينان خود می کند    

 .اعترافات بنتلی اتهام جاسوسی هری وايت و حلقه سيلورماستر را ثابت و مستند می کند
 

           
 

   اليزابت بنتلی                              فرانک کوی                       گئورگی سيلورماستر                        لوکلين کاری                
 

جاسوسی آدمی مثل هری وايت که هم به لحاظ شغلی و هم به لحاظ مالی درسلسله مراتب قدرت از جايگاه ويژه ای برخوردار            
برای انجام اين کار يا بايد از يک انگيزه ايدئولوژيک مبتنی بر يک آرمان              . ل تعريف نيستبوده است البته با هيچ منطقی قاب    

و يا بايد   ) که  اين در رابطه با موجودی چون هری وايت بيشتر به يک شوخی بی مزه می ماند                 ( انسانگرايانه برخوردار بود    
.  ايالات متحده نيز يکی نمی باشد      ولينعمتش يعنی دولت   وصل به مافيای قدرتی بود که منافعش با منافع هيچ دولتی حتی دولت          

دولتی که بدون موافقت استالين امکان       . مافيايی که در اين مقطع هيچ اولويتی بجز تشکيل دولت يهود بر خاک فلسطين ندارد                
لوژی اتمی به اتحاد   بعدآ در مقوله انتقال تکنو. شکلگيری و گذشتن از مرز شورای امنيت سازمان ملل تازه تأسيس آنروز نداشت    

 . شوروی که معادله قدرت را بر عليه ايالات متحده برای يک دوران برهم زد به اين مطلب البته بيشتر خواهم پرداخت
 

ماجرای هری وايت بدليل ناهمگونی فيلم گونه وقايع  زندگيش همچون قرارداشتن همزمان او در بالاترين نقطه نظام سرمايه در 
 کمونيستی نوع استالينی برای من بدرجاتی يادآور زندگی يکی ديگراز خرمهره های مافيای يهود درهمان عين همکاری با نظم

او هم درعين نمايندگی مجلس عوام . می باشد" تربيچ  لينکلنايگناس "مقطع  تاريخی اما در اروپای  ميانه دو جنگ جهانی يعنی 
ز اشتغال داشته بود ، هرچند که لينکلن برخلاف هری وايت يک دوره  به شغل شريف جاسوسی برای دولت آلمان درانگلستان ني

لينکلن يهودی يکی از اعضای  جامعه ضد يهود توله بود که هيتلررا به صحنه سياسی . زندان سه ساله را هم تجربه کرده بود
 . کرده امدر رابطه با تربيچ  لينکلن قبلأ در بخش نهم کتاب اول مفصلتر بحث . آلمان وارد کرده بود

 
پسا جنگ دوم تعيين    " نظم نوين جهانی   "بهرتقدير با پايان کنفرانس برتون وودز ساختارمالی بين المللی به مثابه يکی از مبانی         

در اينسال ريچارد نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا با برهم زدن          .  ا دامه می يابد    ١٩٧١اين نظم تا سال       . تکليف می شود  
تا اين تاريخ ايالات متحده موظف بود در صورت درخواست هر  . م برتون وودز را  برهم می زندرابطه دلار با طلا  نظ

در طول دهه شصت ميلادی با برهم خوردن توازن ميان ذخاير طلای . کشوری کل طلاهای متعلق به کشور مربوطه را پس دهد    
 . درون ايالات متحده با بيرون  بر اعتماد به  دلار خدشه وارد می گردد

 
ذخاير طلای آمريکا  که درمقطع کنفرانس برتون وودز هفتاد و پنج درصد کل ذخيره جهانی را به خود اختصاص داده بود                           

 ١٩٦٦در .  به چهل وچهار درصد کاهش می يابد    ١٩٦١ به هفتاد و يک درصد و در  سال   ١٩٤٨اندکی پس از جنگ يعنی در       
نسبت به آمريکا چه در رابطه با ساختار مالی بين المللی و چه در رابطه با        فرانسه زمان ژنرال دوگل  که سياست مستقلتری را          

. دنبال می کرد خواهان پس گرفتن کل طلاهای ذخيره خود در نزد فدرال رزرو می گردد    ) ناتو( سازمان پيمان آتلانتيک شمالی     
ين خود تبديل به يک بحران سياسی ميان         حکومت جانسون تنها موفق  به تأمين نيمی از طلای متعلق به فرانسه می گردد که ا      

 . آمريکا و فرانسه می گردد
 

در آسيا  نيز ژاپن در پهنه     . دهه شصت دهه شکوفايی اقتصادی کشورهای غرب اروپا  و در رأس آنها آلمان غربی می باشد               
ی حکومتهای اين دو کشور    ارزش مارک آلمان و ين ژاپن درمقابل دلار مرتبأ بالا می رود ول          . اقتصادی حرف اول را می زند     

با اين . بر اساس پيمان برتون وودز موظف به حفظ  قيمت ثابت ارزشان در مقابل دلار بوده  و مرتبأ از ارزش پولشان می کاهند          
 تصميم به شناور  ١٩٧١کابينه ويلی برانت در ماه مه . حال روند کاهش ارزش دلار در مقابل مارک آلمان همچنان ادامه می يابد      

در اين مقطع  کل ذخيره  طلای آمريکا فقط       .  مارک می گيرد و بدنبال آن دلار با يک افت  ده  درصدی مواجه می گردد       کردن
 .  ميليارد دلار است٥٠ ميليارد دلار است در صورتيکه تنها ذخيره طلای کشورهای عضو پيمان برتون وودز چيزی حدود ١٢

 
 ١٩٧١اه است، سه ماه پس از اين اقدام دولت آلمان غربی به ناگهان در اوت            نيکسون که به عاقبت فراگير شدن اين روند آگ        

تصميمی که مانند شوکی به ساختار مالی جهانی وارد می گردد و به همين دليل هم      . تصميم به قطع رابطه دلار با طلا می گيرد    
 اين تاريخ ديگر تنها اين دلار پس از. وارد فرهنگ سياسی دوران جنگ سرد می گردد" شوک نيکسون"از آن پس با نام 

  با تصميم برخی از کشورهای اروپايی به       ١٩٧٣در مارس    . کاغذين بدون پشتوانه است که لنگر نظام مالی جهانی می گردد             
 .خروج از پيمان و شناور کردن ارزشان  پايان رسمی نظام مالی موسوم به برتون وودز کليد می خورد

 
١٢٣ 



اين عامل چيزی نيست جز نفت     . ين پشتوانه دلار ديگر بايد بدنبال عامل ديگری غيراز طلا رفت      ازاينجا به بعد برای  تأم    
بدنبال نشست اوپک قيمت نفت با يک رشد صعودی  از بشکه ای  سه دلار به حدود دوازده    دو سال بعد از اين تاريخ. خاورميانه

 دو کشور ايران و عربستان به بازگرداندن بخش اعظم پولهای         با بالا رفتن ناگهانی قيمت نفت و تعهد        .دلار افزايش می يابد
از اينجا . وارد فرهنگ سياسی ميگردد" پترو دلار"بادآورده حاصل فروش نفتشان به چرخه اقتصادی آمريکا پديده جديدی به نام         

 به نياز کلان سرمايه مالی      به بعد اين طلای سياه است که بجای طلای زرد پشتوانه کاغذ پاره هايی ميگردد که قراراست بسته       
 . به اين مطلب درجای خود در کتاب سوم مفصلترخواهم پرداخت. در جای جای سيستم بانکی جهان به جولان دادن ادامه دهد

 
 )١٩٤٥ فوريه ١١ فوريه ـ ٤(التا کنفرانس ي

 
 سرخ درتمامی جبهه ها بسرعت  ارتش. دو ماه  پس ازکنفرانس تهران ، شرايط  صحنه درجبهه های جنگ بسيارتغييرکرده است       

.  کيلومتربا برلين و فتح  پايتخت آلمان فاصله دارند ٦٥به پيش می تازد و نيروهای تحت فرماندهی مارشال ژوکوف تنها  
کشورهای شرق   . وضعيت جنگ ديگر در تمامی جبهه ها به غيراز جنگ عليه ژاپن  در اقيانوس آرام تعيين تکليف شده است               

ديگری به اشغال ارتش سرخ درمی آيند و نيروهای عمدتأ کمونيست طرفدار شوروی در زير برق سلاح                      اروپا يکی پس از     
استالين می خواهد  که در دوران پسا جنگ رقبای آمريکايی ـ انگليسی      . روسها به سمت تصاحب قدرت سياسی خيز برداشته اند

.  قدرتهای غربی دراين کشورها را از دستشان خارج سازد       خود را در مقابل يک عمل انجام شده قرار داده  و امکان مداخله                 
 .    برای او تکرار يک اسپانيای  ديگر درهيچ کدام از اين کشورها ديگر محلی از اعراب ندارد

 
 سران سه قدرت فاتح در شهر ساحلی يالتا  واقع در شبه جزيره کريمه  يعنی در خاک اتحاد شوروی گرد             ١٩٤٥چهارم فوريه   

بحث تکه تکه کردن آلمان و تقسيم قدرت در اروپای پسا جنگ در کنار پرداختن به جنگ عليه ژاپن مهمترين مواد            . دهم می آين  
استالين می داند که در موضع قدرت قرار دارد و می تواند ماکزيمم خواستهايش را مطرح کند . در دستور کار اين کنفرانس است    

کشورهای حوضه بالتيک  و منطقه بالکان و در يک کلام شرق اروپا در دست      در اين مقطع  بخش اعظم . و مطرح هم می کند    
استالين موفق می شود که علاوه بر کشورهای شرق اروپا، بخش اشغالی شرق        . نيروهای ارتش سرخ  و متحدان محلی آن است        

 مقابل قرار می شود که بخشی       در.  با هيتلر ضميمه خاک خود کرده بود را نيز از آن خود کند ١٩٣٨لهستان که در توافق سال      
در اين مقطع   !  يعنی در يالتا خاک لهستان  در جهت غرب  جابجا می شود          !  ازغرب و شمال آلمان ضميمه لهستان گردد         

تصور بر اين است که جنگ در اقيانوس آرام ممکن است بدرازا  کشد ، بهمين دليل روزولت تلاش می کند که اتحاد شوروی                  
يکی از دلايل دست بالا     . استالين تا کنون به توافق عدم تعرض با ژاپن وفادار مانده است          . پن وارد جنگ کند   را  نيز عليه ژا    

و نياز آمريکا  )  اقيانوس آرام ( داشتن استالين در يالتا علاوه بر پيروزی در اروپا همين معضل ادامه جنگ در حوضه پاسيفيک  
 . به مشارکت شوروی در اين جبهه می باشد

 
نيروهای متفقين که عليرغم اعلام بيطرفی    .  نيز يکی ازآنها می باشد ايرانوتکل يالتا به چهارده مسئله پرداخته است که مورد          پر

  اين کشور را  از شمال و جنوب به اشغال خود  درآورده بودند  تا         ١٩٤١  يعنی سپتامبر     ١٣٢٠دولت وقت ايران در شهريور      
بحث تخليه ايران از نيروهای خارجی يعنی از قوای اشغالگر روس  و    .  ايران نگه داشته انداين مقطع هنوز نيروهايشان را  در      

موضوعی که البته بدليل عدم رسيدن به يک توافق جامع در کنار بسياری مسائل ديگر به        . انگليس يکی از مباحث اصلی يالتاست     
حث تقسيم آلمان، خسارات جنگی و ساختار آنچه که بعدأ           مهمترين موضوع  کنفرانس اما ب         .  بعد از يالتا ارجاع داده می شود      

تعيين مرزهای لهستان با آلمان و ايتاليا با يوگوسلاوی و اتريش هم از            . سازمان ملل متحد و شورای امنيت نام گرفت می باشد         
 . موضوعات اين کنفرانس است

 
 شرايط ورود اتحاد شوروی به جنگ عليه ژاپن        اينها بخشهای علنی هستند ، پروتکل اما يک بخش غيرعلنی هم دارد که به            

يالتا چه در رابطه با تقسيم آلمان و چه در موضوع  تشکيل سازمان ملل و تعادل قوا در شورای امنيت به يک                . پرداخته است 
ی  واگذار می شود که می بايست  تحت رهبر        EAC" کميسيون مشورتی اروپا"تصميم  واحد دست پيدا نمی کند و موضوع  به          

.  وزير خارجه وقت بريتانيا  و سفرای  تام الختيار آمريکا  و شوروی  در لندن  به موضوعات  فوق  بپردازد             "  آنتونی ايدن "
.  در نشست وزرای خارجه سه قدرت جهانی در مسکو تشکيل شده بود      ١٩٤٣ پيش از اين  در        EAC" کميسيون مشورتی اروپا  "

 .  البته بدست نمی آورد با اينحال بی هيچ  ترديدی  پيروز کنفرانس يالتا کسی جز او نيستاستالين ايتاليا را هم می خواهد ولی 
 
پيشوای آلمان پنجاه  و شش سالگی خود را در زير باران گلوله و بمب و خمپاره          .  روز تولد آدولف هيتلر است     ١٩٤٥ آپريل   ٢٠

او که سرسختانه با رفتن از     .  با مقر فرماندهی او ندارند    نيروهای ارتش سرخ ديگر فاصله چندانی     . در پناهگاه جشن می گيرد    
نيز حاضر به ترک معشوق و      " اِوا براون"معشوقه ساليان سالش . برلين مخالفت کرده بود اينک خود را آماده مرگ کرده است       

روز پيش از مرگشان هيتلر    دو . همينطورهم می شود . اِوا  می خواهد که با هيتلر و در کنار او بميرد        . فرار از برلين نمی گردد    
. که در تمام عمر حاضر به ازدواج با احدی نبوده  و مدعی بود که  با آلمان ازدواج کرده است با اِوا بر سر سفره عقد می نشيند    

 آپريل در حالی که روسها به چند ده متری        ٣٠. در نگاه او وفا و فدای دخترک نهايتأ او را  شايسته همسری  پيشوا کرده است     
 .ناهگاه رسيده اند آدولف هيتلر به زندگی خود وهمسرش پايان داده و بدينترتيب راه  برای تسليم بی قيد و شرط آلمان بازميگرددپ
 

  تسليم نيروهای نظامی آلمان در هوا و دريا و زمين را اعلام         Karl Dönitz" کارل دونيتس  "هشتم ماه مِه جانشين او درياسالار 
آنسوتر ها  ژاپن اما سرسختانه به نبرد ادامه می دهد و         . کرده و بدين ترتيب جنگ عجالتأ در اروپای  ويران به پايان می رسد      

 آپريل  ١٢ مغزی کار او را در   سه هفته پيش از آن  يک سکته   .  روزولت البته شاهد سقوط برلين نيست   . حاضر به تسليم نيست   
می سازد و بدين ترتيب به مثابه تنها رئيس جمهور تاريخ آمريکا که برای چهار دوره متوالی کشورش و البته کلان سرمايه مالی          

  Truman. Harry S" هری ترومن  "جای او را معاونش   . را به بهترين وجه  نمايندگی کرده  بود وارد تاريخ  معاصر می گردد       
 . ژاپن هنوز سرسختانه می جنگد. نزديک به سه ماه  بعد ترومن برای اولين بار به ديدار استالين می رود.  گيردمی

 
١٢٤ 



 )١٩٤٥ اوت ٢ ژوئيه ـ ١٧(  کنفرانس پُتسدامـ م بخش بيست و شش
 
ين و آخرين نشست   فردای آنروز قرار است که سوم      .  ايالات متحده  صاحب اولين بمب اتمی تاريخ می شود    ١٩٤٥ ژوئيه   ١٦

قبلآ قرار   . مشترک سران سه قدرت بزرگ  در پُتسدام واقع در خاک تحت اشغال شوروی در آلمان ويران شده برگزار گردد          
در منابع انگليسی زبان اکثرأ از اين ديدار   . بوده است که کنفرانس در برلين باشد اما به خواست استالين به پُتسدام منتقل می شود              

هرسه کنفرانس سران سه قدرت ، مستقل از محل برگزاری         ). پُتسدام ( نس برلين ياد می شود و يا کنفرانس برلين يا بنام کنفرا  
از کنفرانس تهران  در محل سفارت شوروی  و با       . آنها با ميهمانداری استالين و در خاک تحت حاکميت او برگزار می شوند           

ا کنفرانس يالتا  در خاک خود شوروی  تا همين کنفرانس آخری که باز       حضور پرشمار سربازان روسی در ايران اشغال شده  ت         
 .هم در خاک تحت حاکميت روسها در آلمان اشغال شده جريان می يابد

 
اتحاد  . چرچيل پيش از اين خواستار برگزاری کنفرانس در ماه ژوئن بود اما استالين زمان برگزاری کنفرانس را کش می دهد              

ند تصاحب قدرت سياسی درمناطق اشغاليش واقع در شرق اروپا توسط نيروهای وابسته به خودش             شوروی بدنبال تکميل رو 
يک دليل ديگرش هم انتخابات پيش رو   . هست تا بريتانيا و ايالات متحده را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و قرارهم می دهد  

ست در انتخابات برانگيزه چرچيل در چانه زنی درمقابل او       دربريتانيا درهمين ماه ژوئيه می باشد که می تواند در صورت شک       
 ساعت ترومن و چرچيل را منتظر می گذارد  و روز       ٢٤استالين درشروع  کنفرانس نيزآگاهانه   . از موضع  قدرت سايه افکند     

اظت از مسير او را    ده ها هزار سرباز مسئوليت حف . بعد ازآغاز کنفرانس با يک قطار ضد گلوله از مسکو وارد پُتسدام می شود         
برعهده  دارند  و  صدها کيلومتر ريل قطار در اروپا که با پهنای ريلهای درون اتحاد شوروی نمی خوانند تعويض و به اندازه                

برای چانه   . استالين ديدارخود با مائوتسه تونگ را دليل تأخير و چينی ها را مقصر قلمداد می کند و عذر می خواهد           . می گردند 
 . ر دنيای پسا جنگ اما هنوزبيش از دوهفته زمان باقی استزدن بر س

 
هری ترومن نتيجه موفق آزمايش اتمی  در آمريکا  را  به اطلاع  کنفرانس می رساند اما استالين توجه چندانی به اين پارامتر                   

عاتی او مدتهاست که از    دستگاه اطلا . قدرت جديد که می توانست کل روند چانه زنی را تحت تأثير قرار دهد نشان نمی دهد                    
" پروژه مانهاتان " در جريان برنامه اتمی آمريکا موسوم به      Klaus Fuchs "کلاوس فوکس "طريق يکی از جاسوسانشان بنام     

.  نيز با جديت بدنبال ساخت بمب اتمی است        اتحاد شوروی خود     . به اين پروژه  در بخش بعدی اشاره خواهم کرد              . قراردارد
. فرمان جنايتکارانه حمله اتمی به ژاپن را صادر می کند         " هری ترومن "درهمين پُتسدام  و درجريان همين کنفرانس است که  

اده عملی از برای ايالات متحده  ترديدی بجا نمانده  است که بدون وارد کردن بمب اتم  به معادله قدرت جهانی  و به غير از استف              
"  شبح کمونيسم  "با  وجود استالين  و     "  نظم برتون وودز  "و  "  نظم آتلانتيک "يعنی همان   " نظم نوين جهانی  "قدرت اتمی، تحقق    

 . در جهان آنروز از اساس خواب و خيالی بيش نخواهد بود
 

 شروع   Dصميم هم تصادفأ با حرف دی      هر پنج ت  . پُتسدام در رابطه با سرنوشت آلمان اشغال شده  پنج تصميم اساسی می گيرد   
  ، Dezentralisierung" عدم تمرکز "، Demilitarisierung" غيرنظامی سازی "، Denazifizierung" نازی زدايی. "می شوند

برچيدن تأسيسات صنعتی آلمان بويژه صنايع  "  به معنیDemontageو نهايتأ Demokratisierung " دمکراتيزه سازی جامعه آلمانی"
در اين کنفرانس   . در پوش تأديه خسارات مالی وارده بر متفقين      " نظامی و انتقال آنها به کشورهای فاتح مانند اتحاد شوروی            

آمريکا رژيمهای جديد در مجارستان ، رومانی ، بلغارستان و فنلاند  را  برسميت می شناسد و شوروی هم  بالاخره  می پذيرد             
 .آلمان درهم شکسته نيز به چهاربخش اشغالی تقسيم می گردد. ژاپن اعلان جنگ دهدکه سه ماه پس از تسليم آلمان به 

 
جالبترين موردی که برای اولين بار در تاريخ اتفاق می افتد تغييريکی از سه رهبر شرکت کننده در جريان کنفرانسی در چنين               

چرچيل که همراه  با حزب      . گ جهانی است  سطحی  و با دستورکاری همچون  تقسيم قدرت و مناطق نفوذ در دنيای  پسا جن                
 رهبر حزب  Clement Attlee" کلِمنت اتللی"محافظه کار در انتخابات ماه ژوئيه شکست خورده است جای خود را در کنفرانس به 

  و هيئت همراهشان به لندن      Anthony Eden" آنتونی ايدن  "ير خارجه اش کارگر می سپارد و مأيوس و سرخورده همراه  با  وز
دستگاه رهبری ابرقدرت از کار افتاده  توان مديريت کنفرانسی با اين درجه از اهميت  با حضور يک  رهبری          . باز می گردد 

چيزی که البته در وهله نخست به جيب استالين رفته و در مرحله بعدی کار    .  از دست داده استمقتدر و مورد اعتماد را
پنج روز مانده به پايان کنفرانس اتللی با وزيرخارجه      . ابرقدرت تازه سربرکشيده  بر ويرانه های جهان آنروز را ساده تر ميکند            

 !  ژوئيه تا پايان کنفرانس در دوم آگوست طرف مذاکره ميگردد ٢٨  به پُتسدام آمده  و از Ernest Bevin" ارنست بوين"جديدش 
 

استالين درهمان اولين نشست مشترک با پيشنهاد رياست جلسه به ترومن عملأ او را در جايگاه  داور قرار داده  بود تا راحتتر               
او در اين شرايط  نه زير بار سهيم کردن فرانسه و واگذاری بخشی از آلمان بدان کشور می رود و نه      . به مصاف چرچيل برود   

عليرغم پذيرش شفاهی حاضربدادن تضمينی مبنی بر کمک به روند استقرار رژيمهای دمکراتيک در شرق اروپا و انتخابات            
 و بريتانيا از بخشهای تحت اشغال خودشان در غرب آلمان        نهايتأ هم  قرار بر اين می شود که آمريکا         . آزاد در آنها می دهد 

ترومن که در ماه  مِه حاکميت      . در رابطه با تصميم گيری  در موضوع هندو چين هم همينطور است           . سهمی به فرانسه بدهند   
 . ی می دهدفرانسه بر ويتنام را برسميت شناخته بود دو ماه بعد در پُتسدام تن به تقسيم ويتنام بر مبنای ايدئولوژ

 
و اما موضوع  ايران  و ضرورت عقب نشينی نيروهای متفقين ابتدا از پايتخت و در مرحله بعدی از کل ايران يکبار ديگر پس          

اصرار آمريکا البته نه از سر دلسوزی برای ايران بلکه حاصل ترس از      . از يالتا اينبار در پُتسدام  نيز دوباره روی ميز می آيد     
نقطه ای که در يکی از  .  ژئوپليتيک بدست کمونيسم روسی و تبديل شدنش به يکی ديگرازاقمار شوروی می باشد  افتادن اين نقطه  

استالين با ترک تهران موافق است اما ترک شمال ايران  . استراتژيک ترين نقاط دنيا  و بر روی دريايی از نفت و گاز قرار دارد          
در اين مقطع در دو استان کردستان و آذربايجان عجالتأ با دو     . م ژاپن می کندرا منوط به يک بازه زمانی شش ماهه پس از تسلي   

جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد و حکومت پيشه وری           . حکومت خودمختار متمايل به اتحاد شوروی هم روبرو هستيم        
 . در آذربايجان ايران
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برای دولت فخيمه که خود      . اکميت بر نفت شمال ايران هست استالين در مقابل نفت جنوب که در تصرف بريتانياست خواهان ح 
مسئله عقب نشينی از ايران دوباره به نشست       . چهارچنگولی روی نفت جنوب ايران افتاده البته دليلی برای مخالفت وجود ندارد      

 . وزرای خارجه سه قدرت بزرگ که درسپتامبرهمانسال در لندن تشکيل می شد ارجاع  داده می شود
 

ی که  پاکسازی قوم  جنايت مشروعيت بخشيدن به يک      . نه ترين تصميم پُتسدام اما مربوط به يک جنايت ضد بشری است          رذيلا
آلمانيهای مقيم سه کشور مجارستان ، چکسلواکی و لهستان در بيانيه مشترک به              " !  یانسانبيرون راندن منظم و     "تحت عنوان   
.  پير و جوان از خانه و خانمانشان رانده شده  وهمه چيزشان مصادره ميشود       زن و مرد و کودک ودوازده ميليون . ثبت ميرسد 

بسياری از اينان در راه می ميرند و آنانی که به آلمان می رسند با درد   . رانده شده  بسوی سرزمينی که با خاک يکسان شده است     
انده شدگان تا سالها پس ازجنگ جهانی دوم        تراژدی اين ر  . غربت در سرزمين مادری بايد که تا سالها دست و پنجه نرم کنند      

تنها پس از پايان جنگ سرد و درسالهای اخيراست        . اساسأ به سيستم رسانه ای جهان حتی مطبوعات خود آلمان راه  نمی يافت        
 .  بردتراژدی رانده شدگان در ابعاد وسيع  راه  به رسانه های آلمان مي" گونتر گِراس"که با همت روشنفکران مشهوری همچون 

 
! هرچه که سيستم رسانه ای  تبهکار و دروغپرداز تحت سلطه کلان سرمايه يهود شب و روز در آتش عدد کذايی شش ميليون               

يهودی قربانی نازيسم هيتلری دميده  و می دمد به همان اندازه  در لاپوشانی پاکسازی قومی دوازده ميليون آلمانی موفق عمل                  
هم  در لاپوشانی رنج و درد ميليونها فلسطينی و ظلم بی بديلی که بر تماميت يک خلق روا داشته        همانگونه که امروز  . کرده است 

. آری  در رابطه با تراژدی رانده شدگان جنگ دوم يک جنايت مرکب تحقق می يابد       . اند بسا  با موفقيت عمل کرده  و می کنند      
فرانس پُتسدام با اين بدسگالی نفرت انگيز عجين شده  و      بدين ترتيب نام کن  .  يکی پاکسازی قومی و ديگری  توطئه سکوت    
 .بدينگونه وارد تاريخ معاصر جهان می گردد

 

                    
   کلِمنت اتللی که بجای چرچيل آمده با ترومن و استالين در پتسدام       چرچيل پيش از ترک کنفرانس همراه با استالين و ترومن                   

 
حاليکه جنگ هنوز با شدت در اقيانوس آرام جريان دارد نشانه های بارز يک رويارويی جهانی ديگر در آينده ای نه چندان               در

يعنی نظم نوين جهانی را نپذيرفته بود و بايد که از سر راه " نظم ورسای "همانگونه که هيتلر    . دور در همه جا به چشم می خورد       
يعنی همان نظم نوين جهانی    " نظم برتون وودز" و "  نظم آتلانتيک"الين هم حاضر به پذيرش برداشته می شد حالا در اينجا است  

يک  . يالتا و پُتسدام حاصل  يک توافق اصولی و مطلوب نيست . نمی شود و نظم موازی  خود را در يالتا و پُتسدام تحميل می کند   
يا موقعيت فعليت يافته     " وضعيت دوفاکتو  " يعنی پذيرش    تحميلی بر اساس چينش نيروهای نظامی در جبهه های اروپا         " سازش"

همانطور که نطفه جنگ جهانی دوم در . عدم پذيرش نظم نوين جهانی يعنی بردن جهان بسوی جنگی ديگر . موجود است
 ازاينجاست که  . بسته می شود   " يالتا "در" جنگ سرد  "بسته شده بود همانگونه هم نطفه جنگ جهانی سوم موسوم به   " ورسای"

اندک اندک درهمه جا ، نه فقط  در اروپا که در     " شبح کمونيسم"بطورکامل فضای اروپا را ترک نکرده ،        " شبح نازيسم "هنوز  
کلان سرمايه مالی که سرمست از پيروزی بسمت تشکيل دولت   . ايالات متحده آمريکا و البته که در آسيا نيز به پرواز در می آيد           

طليعه  . اگاه  خود را  با سد سديد جنبشهای کمونيستی در تمامی نقاط جهان روبرو می بيند                     واحد جهانی خيز برداشته است بن     
 .انقلاب درافق جهان پسا جنگ دوم چشمها را خيره می کند

 
 )١٩٤٥ اوت ٩ و ٦(پايان جنگ ـ جنايت هيروشيما و ناکازاکی 

 
. رده ای  را  در ميان  مردم غيرنظامی  سبب می شود    بمبارانهای گسترده هواپيماهای آمريکايی عليه شهرهای ژاپن تلفات  گست     

اندکی  . يکقلم در بمباران روزهای  نهم  و دهم مارس در توکيو بيش از صد هزارغيرنظامی بيگناه  به خاک و خون می غلطند         
در نهم ژوئيه خواستار ورود به   Satō Naotake"  ساتو نائوتاکی"پيش از برگزاری کنفرانس پُتسدام  سفير ژاپن در مسکو 

قرار می شود اين  درخواست رسمی دولت ژاپن توسط  مولوتوف  وزير خارجه وقت اتحاد       . مذاکرات صلح با متفقين می شود    
 . شودشوروی به اطلاع  کنفرانس پُتسدام که کمی بيش از يک هفته ديگر تشکيل می شد رسانده  

 
  ژوئيه ، آمريکا و انگليس بدون اطلاع اتحاد شوروی همراه  با جمهوری چين به رهبری               ٢٦بی اعتنا به اين درخواست در       

منتشر کرده  و دولت ژاپن را دعوت به تسليم کامل و     " بيانيه پُتسدام"اولتيماتومی خطاب به ژاپن  تحت عنوان " چيانکای چک "
اين بيانيه حکومت ژاپن در صورت عدم پذيرش فوری  و بی قيد و شرط ، تهديد به نابودی کامل         در . بلا قيد و شرط  می کنند    

در هيچ کجای اين اولتيماتوم البته کوچکترين اشاره  و هشداری در رابطه با         . نيروهای مسلح  و ويرانی سرزمينشان می گردد       
 .تهديد استفاده از سلاح اتمی عليه ژاپن نشده است
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  ژوئيه ترومن فرمان استفاده از بمب اتمی عليه شهرهای مسکونی ژاپن را خطاب به ژنرال اسپاتز         ٢٥ش از اين دريکروز پي 
يعنی همين  اولتيماتوم هم  تا آنجا که به     . فرمانده کل نيروی استراتژيک هوايی ارتش آمريکا در اقيانوس آرام صادر کرده است           

ژنرال آيزنهاور فرمانده کل ارتش آمريکا در اين مقطع  بعدها          . ليته داشته است  طرف آمريکايی  برمی گردد بيشتر جنبه فرما       
. چنين می نويسد که تصميم قطعی برای استفاده از بمب اتم  درهمان شانزدهم ژوئيه با وجود عدم موافقت او گرفته شده بود                   

بنی بر قصد پذيرش تسليم شرافتمندانه        آيزنهاور مدعی است به ترومن خاطرنشان کرده است که  ژاپنی ها علائم  واضحی م         
مخاطب ترومن اما  بيش از آنکه ژاپن باشد اتحاد جماهير      . نشان داده اند و آمريکا نبايد اولين استفاده  کننده از قدرت اتمی باشد            

اين را اگر   بهای  . او می خواهد که به هر قيمت پذيرش نظم نوين جهانی را بر استالين تحميل کند                 . شوروی سوسياليستی است  
 .لازم باشد صد ها هزار زن و مرد و پير و جوان و کودک بی گناه غيرنظامی  بايد که بپردازند و البته می پردازند

 
مولوتف از آمريکا تقاضا می کند که اولتيماتوم  چند روزی  به عقب انداخته شود تا شوروی پيمان عدم تعرضی را که با ژاپن                 

چرا که با دستيابی ايالات متحده به بمب اتمی ديگر شرکت دادن اتحاد شوروی در             ! اضايی بيهوده   تق. امضا کرده بود ملغی کند    
استالين دريالتا پذيرفته بود که درست . اشغال ژاپن برخلاف اصرار روزولت در يالتا ، از اساس مطلوب ترومن در پُتسدام نيست     

تقاضای مولوتف البته که پذيرفته نمی شود و بيانيه         . علام جنگ کندسه ماه پس از تسليم آلمان که هشتم اوت می شود به ژاپن ا      
همه صادر کنندگان بيانيه ميدانند که پذيرش تسليم حقارت انگيز و شرايط  خفت بار تحميلی متفقين از جانب     . پُتسدام منتشرميشود 

م  صادره  بلافاصله ازسوی ژنرال     همينطورهم  می شود و کل اولتيماتو     . ژاپنی های مغرور اساسأ امری ممکن نخواهد بود          
 .نخست وزير وقت رد می شودSuzuki   Kantarō" سوزوکی"
 

ترومن می خواهد که برگه اتمی را پيش از پايان کنفرانس در دوم اوت روی . فرمان حمله اتمی  برای اول اوت صادر شده است        
روزی . ز بگذارد اما از بخت بد او عمليات بدليل وجود طوفانهای شديد بر روی  جزاير ژاپن به ششم اوت  موکول  می گردد       مي

موريت سری خود باخبر       ازمأPaul Tibbets" پاول تيبتز  "چهار اوت خلبان   . که  استالين مدتهاست به کشورش برگشته است       
 هزار نفر  که ده درصدشان را کارگران اجباری چينی و    ٣٠٠شهری با جمعيتی نزديک به   . اولين هدف هيروشيماست  . ميگردد

معلوم است که يک     . به جز چند ساختمان بتونی در مرکز شهر بيشتر خانه ها اساسأ  چوبی هستند                    . کره ای تشکيل می دهند    
اينجا قرارگاه ارتش    . باران ماه مارس در توکيو هم کل شهر را اسير شعله های سرکش آتش خواهد کرد بمباران غيراتمی مثل بم   

 . دوم ژاپن با نزديک به چهل هزار نيروست که مسئوليت دفاع از جنوب اين کشور را  برعهده  دارد
 

 متری زمين   ٦٠٠بمب در فاصله   . ند صبح روز ششم اوت خلبان تيبتز اولين بمب اتمی دنيا را بر روی هيروشيما رها  می ک                
در چشم بهم زدنی نزديک به هشتاد هزارانسان می سوزند  . منفجر می شود و آنگاه  درظرف چند ثانيه زمان از حرکت می ايستد    

 هزار خانه شهر، هفتادهزار خانه با ساکنانشان نابود  ٧٦از کل . هشتاد درصد شهر با خاک يکسان می شود . و خاکستر می شوند   
شهر در چشم بهم زدنی  به تلی از خاکستر بدل       .  کيلومتر بر آسمان هيروشيما  فرا می رود١٣قارچ اتمی تا ارتفاع    . ی شوند م

 . دو روزبعد درهشتم اوت يعنی درست سه ماه پس از پايان جنگ در اروپا، اتحاد شوروی به ژاپن اعلام جنگ می کند. می شود
 

اينجا هم  دوباره  اين تنها    . نبار بر روی شهری  که هيچ ارزش نظامی ندارد انداخته می شود      نهم اوت دومين بمب اتمی تاريخ اي      
 تن  ٢٢ بمبی را با قدرت انفجاری معادل      Charles W. Sweeney "چارلز سوينی "دراينروز خلبان . غيرنظاميانند که هدف ميباشند

شهری  . ست بوده ا   Kokura" کوکورا "هدف اوليه ظاهرأ در ابتدا شهر . تی ان تی بر روی ساکنان بی دفاع  ناکازاکی می اندازد           
اما وجود ابرهای غليظ بر روی کوکورا خلبان را به سمت   . که محل استقرار کارخانجات تسليحاتی بمراتب بيشتراز ناکازاکيست     

 !  به همين سادگی . نی تصميم می گيرد که بمب را روی ناکازاکی بياندازد وهمينکار را هم ميکندچارلزسوي. ناکازاکی می کشاند
 

در ناکازاکی با جمعيتی حول و حوش دويست و پنجاه هزار نفر، کارخانجات بزرگ تسليحانی ميتسوبيشی قرار دارند  که در                
تعداد نيروهای مسلح مستقر در    .  ای در آنها  کار می کرده اندمقطع بمباران فقط يکقلم بيست هزار نفر از کارگران اجباری کره    

يعنی اکثريت قريب به اتفاق قربانيان افراد غيرنظامی هستند که کشتارشان با منطق خود           . اين شهرهم رقم  قابل توجهی نيست 
 هزار نفر بلافاصله    ٢٢! دولت وقت ايالات متحده  جنايت جنگی و فراتر از آن  جنايت عليه بشريت به حساب می آمده است               

تعداد بسيار بيشتری    . نابود می شوند و چهل هزار نفر ديگر هم در روزها و هفته های بعد  با درد وشکنج بسيار جان می بازند                
 . در هر دو شهر معلول  و يا تا آخرعمر می بايست که با تبعات تشعشات اتمی از جمله انواع  بيماريهای سرطانی زندگی کنند

 
 قرارداد کاپيتولاسيون يعنی تسليم مطلق ، تمام عيار و بلاقيد وشرط  را امضا می کند و  ١٩٤٥ژاپن نهايتأ در دوم سپتامبر    دولت  

چنين است که يک جنگ جهانی ديگرهم  پس از شش سال با صدها ميليون کشته و زخمی و معلول و آواره  و رانده شده  به                      
 .ا تا سالها بر فراز جهان در پرواز خواهد ماندشبح يک جنگ اتمی ديگر ام. پايان می رسد
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 انتقال تکنولوژِی اتمی به اتحاد شورویهفتم ، بخش بيست و 
 

. استالينيزم مهاجم در مقابل کاپيتاليسم مقتدر     . دنيای پسا جنگ دوم عملأ يک دنيای تقسيم شده ميان دو ايدئولوژی متخاصم هست    
ايالات متحده ابتدا به دنبال تثبيت قدرت خود در جهان  . فترت پس از جنگ چندان بدرازا نخواهد کشيد    استالين می داند که دوران      

مستعمرات قديمی دولت فخيمه يکی پس از ديگری با حمايت آمريکا اعلام استقلال         . و خلع يد کامل از بريتانيای کبير می باشد      
 .و بدون نياز به تصرف نظامی اندک اندک بجای ابرقدرت سابق می نشيندميکنند و ابرقدرت جديد با اتکا به شيوه نوين استعمار 

 
استعمارنوين ايالت متحده  گزينه ای  پيچيده تر، کم هزينه تر و بی دردسرتر يعنی گزينه وابسته سازی  اقتصادی  و مالی را               

مناطق نفت خيز خاورميانه به دولتها . پر دردسر اشغال نظامی که محصول استعمار کهنه بود می کند         جايگزين گزينه پرهزينه و   
مينشيند و  " صدورکالا "بجای  " صدورسرمايه . "و دولتچه های متعدد تقسيم و خاندانهای مزدور در رأس آنها گذاشته می شوند                 

ديگر اين سرباز دشمن نيست که رو در روی مردم کشورهای مستعمره  قرار        . صنايع مونتاژ آرام آرام  راه اندازی می گردند      
دارد و مردم را به شورش و مبارزه ضداستعماری تحريک می کند، اينجا بايد سرباز ايرانی عليه ايرانی ، سربازعرب عليه ملل          

 .رژيمهای مزدور ولی بظاهرمستقل همه جا برسرکارمی آيند. عربی وسربازآفريقايی عليه خلقهای آفريقايی مسلح  و تجهيزگردد
 

برای آنها  در اختيار داشتن سلاح اتمی تضمين قدرتمند حاکميت بی چون و            .  ای ندارد آمريکا برای غلبه بر شوروی عجله     
بر اين واقعيت تلخ البته بيش . چرای ايالات متحده آمريکا  بر کل جهان است ، در اين رابطه برای هيچکس جای اما و اگر نيست          

تاوردهای اتحاد شوروی و اِکسير بقای کمونيسم تنها و تنها  برای او ترديدی وجود ندارد که حفظ  دس    . از همه استالين آگاهی دارد    
درغيراينصورت سرنوشت ژاپن در انتظارهر قدرتی خواهد بود که حاکميت   . در دستيابی به سلاح اتمی امکانپذير است و لاغير  

ب اتمی درهيروشيما  و   هدف واقعی استفاده از بم   . بلاشرط  ايالات متحده  برجهان پسا جنگ دوم را به زير علامت سوآل ببرد         
 . ناکازاکی هم اساسأ همين بوده است

 
مخاطب اصلی استفاده جنايتکارانه از سلاح اتمی در اين دو شهر هم  بيش از آنکه خود حاکميت ژاپن باشد ، رژيم اتحاد جماهير       

آغاز جنگ سرد دوران    دوران فترت  در فاصله ميان پايان جنگ دوم و     . شوروی  سوسياليستی  و شخص جوزف استالين بود        
تلاش تماميت رژيم استالين و جاسوسان و هواداران صادق نظام شوراها  در ايالت متحده  به منظور انتقال تکنولوژی اتمی از               

بر خاک فلسطين پنهان    " دولت يهود"تلاشی که از چشم هرکس که پنهان باشد ار چشم طراحان تشکيل . آمريکا به شوروی است 
ايتکارانه تشکيل يک دولت حرامزاده  در سرزمين فلسطين البته بدون موافقت استالين و عدم استفاده دولت          طرح جن. نمی ماند 

 .شوراها از حق وتوی خود در اين مقطع زمانی اساسأ امکان پذير نيست
 

 پروژه مانهاتان
 

ر چارچوب يک پروژه مخفی      ايالات متحده کليه فعاليتهای اتمی خود را با سمت و سوی مشخص ساخت بمب د        ١٩٤٢از سال   
 اُپنهايمر  .قرار داده بود   Robert Oppenheimer " رُبرت اُپنهايمر  "يک کاسه کرده  و آنرا  تحت رهبری يک دانشمند يهودی  بنام 

بمب اتمی حاصل دستاوردهای او و همکارانش در کادر پروژه  دستيابی آمريکا به . معروف به پدر بمب اتمی آمريکاست 
آن دسته از دانشمندان انگليسی و کانادايی که پيش از اين تاريخ  " توافق کِبک" هم بر اساس ١٩٤٣از سال . مانهاتان است

مهمترين اينان در کنار    . ند هرکدام فعاليتهای جداگانه ای  در رابطه با دستيابی به بمب اتمی داشتند نيز به اين پروژه می پيوند                    
  که  Edward Teller" ادوارد تِللر "  که از دانمارک آمده است، يک دانشمند يهودی مجارستانی است بنام       Niels Bohr" نيلز بور"

 . بسياری او را پدر بمب هيدروژنی آمريکا می دانند
 

                        
    ادوارد تِللر در ملاقات با رونالد ريگان                                         رُبرت اُپنهايمر همراه با آلبرت اينشتاين                    

 
ژيک بوده است تأمين     بخش اعظم اورانيوم مورد نياز پروژه مانهاتان از طريق تاراج  منابع کنگو که  در اين مقطع مستعمره بل   

 هزار نفر بطور مستقيم و يا غيرمستقيم  تحت شديدترين اقدامات امنيتی در چهارچوب اين پروژه کار                ١٥٠بيش از   . می گردد 
از درون اين پروژه است که اولين بمب . کرده  و نزديک به دو ميليارد دلار به پول آنروز هم  برای پروژه مذکورهزينه شده بود     

پا به عرصه وجود می گذارد و باز هم از درون همين پروژه است که اطلاعات ذيغيمت اتمی به اتحاد جماهير                      اتمی تاريخ   
 . شوروی منتقل می گردد
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 پروژه بمب اتمی در اتحاد جماهير شوروی
 

های پيشرفته در   فاصله علمی ميان اين کشور نوبنياد با ديگر کشور  ١٩٢٢ دسامبر ٣٠بدنبال تأسيس اتحاد جماهير شوروی  در   
طی يک برنامه پنج ساله      . غرب اروپا و آمريکا  بسيار است ، اين فاصله در رابطه با تکنولوژی اتمی البته بمراتب بيشتر است  

بيش ازسی نفر از پژوهشگران اتحاد شوروی به خارج اعزام می شوند و دانشمندان کشورهای خارجی نيز به شوروی دعوت          
آلمان نازی و تحت مسئوليت يک      " پروژه اورانيوم  "وروی در اواسط  دهه سی ميلادی در تقابل با       پروژه اتمی ش  .  می گردند 

"  ژه مانهاتان پرو "  آغاز بکار می کند و بعدها در طول جنگ دوم  در رقابت با        Abram Joffe" آبرام جوفی"يهودی روس بنام 
 . در آمريکا به کارش شتاب می بخشد

 
آبرام جوفی از ارتباطات گسترده ای با دانشمندان يهودی فعال در پروژه های اتمی در اروپای غربی برخوردار است که    

باطات جوفی با   يکی ديگر از ارت.  ميباشد" پروژه مانهاتان"دانشمند تبعه دانمارک و عضو بعدی  " نيلز بور "مهمترين آنها همان    
 مسئوليت اين   ١٩٤١ازمقطع  . از برندگان جايزه نوبل در دانشگاه  کمبريج  بوده است     Ernest Rutherford" ارنست روترفورد"

با آماده   .   که بعدها به پدر بمب اتمی شوروی معروف می شود واگذارمی گرددIgor Kurtschatow "ايگور کورچاتوف"پروژه به 
ميزان اورانيومی که در اختيار     .  آغاز می کند   ١٩٤٣مارس ١٠، کورچاتوف کارش را رسمأ در٢شدن آزمايشگاه اتمی شماره  

ياز پروژه اتمی است ، اين نياز دو سال بعد با اشغال بلغارستان، شرق آلمان و چکسلواکی تمامأ           اوست بسيار کمتر از حداقل ن     
 جهان آنروز را   ١٩٤٩ اوت ٢٩پايان موفقيت آميز اين پروژه سنگين با انفجاراولين بمب اتمی  شوروی در              . برطرف می گردد  

 اينبار به منظور دستيابی    ١٩٥٠ن پروژه  يکسال بعد در اي. در مقابل يک رويارويی جهانی بسيار خطرناک ديگر قرار می دهد          
 .به بمب هيدروژنی دوباره فعال می گردد

 

                                                                     
 

        ارنست روترفورد                      ايگور کورچاتوف                                     آبرام جوفی                             
 

اما بدون دستيابی به تکنولوژی اتمی آمريکا تصاحب بمب اتمی در کوتاه مدت يعنی در يک فاصله چهارساله توسط شوروی               
 با شرکت دويست نفر فيزيکدان از سراسر جهان دراتحاد شوروی  تشکيل شده بود      ١٩٤٠درکنفرانسی که در نوامبر   . ممکن نبود 

 تا  ١٩٤٧در فاصله  . خوشبينانه ترين تحليل امکان دستيابی به بمب اتمی را در يک بازه  زمانی پنجاه ساله پيش بينی می کرد                  
 سالی است که بحث تأسيس دولت جعلی        ١٩٤٧.   ما با يک جهش کيفی درارتباط با برنامه اتمی شوروی روبرو هستيم         ١٩٤٩

بدون موافقت اتحاد شوروی امکان بوجود آمدن دولت يهود از اساس             . می آيد   اسرائيل روی ميز شورای امنيت سازمان ملل          
در اين مقطع  برای تمامی اعضای شورای امنيت بويژه برای  دولت شوروی  واضح و مبرهن است که نفس   . منتفی بود

ه و به تبع آن عليه منافع    وجودی دولت يهود در اين منطقه سوق الجيشی به معنی حضور تضمين شده ايالات متحده  درخاورميان 
با اينحال دولت شوراها  نه تنها از حق وتوی خود استفاده نمی کند که به تأسيس اسرائيل رأی مثبت               . اتحاد شوروی خواهد بود   

درابعاد جهانی آشناست به باورمن بحث موافقت  " مافيای يهود"استالين که همچون هيتلر به خوبی با توان و کارکرد          . هم می دهد  
 .   تشکيل يک رژيم راسيستی بر خاک فلسطين را با مقوله انتقال تکنولوژی اتمی از ايالات متحده توسط اين مافيا گره زده  بودبا
 

در آمريکا به يک شبکه گسترده از جاسوسان اتمی در رابطه با پروژه           " اف بی آی   "تنها درآغاز دهه پنجاه ميلادی است که          
 نتايج  برگرفته از     که با استفاده از  Harry Gold" هاری گلد" يک يهودی آمريکايی بنام ١٩٥٠يه بيستم ژوئ. مانهاتان پی می برد

اين  . را لو می دهد   " پروژه مانهاتان  " دستگير شده بود ضمن اعترافات مبسوطش  يکی از جاسوسان مرتبط  با        "پروژه ونونا "
 ". پروژه مانهاتان"ندان هسته ای  فعال در چارچوب   يکی از دانشمKlaus Fuchs" کلاوس فوکس"جاسوس  کسی نيست جز 

 

گلد دراعترافاتش اشاره  به يک حلقه تمامأ  يهودی از جاسوسان اتمی می کند که اطلاعاتی را که او از کلاوس فوکس می گرفته      
  را هم لو   David Greenglass" ديويد گرين گلاس   "در اين رابطه او  يکی ديگر از جاسوسان حلقه  بنام  . به آنها می رسانده است

اين يکی برای نجات خود خواهر و شوهر خواهرش  که هر دو مثل خودش از اعضای حزب کمونيست  آمريکا بودند        . می دهد 
  Rosenberg  Julius "يوليوس روزنبرگ  "  و شوهر خواهرش   Ethel Rosenberg" اِتل روزنبرگ  "خواهر او  . را هم  لو می دهد   

ديويد گرين گلاس چنان اعترافات خائنانه ای  راجع به خواهر و شوهر     . ه زندان انداخته می شوند بلافاصله دستگير و ب 
 . خواهرش می کند که پرونده آنان بسيار سنگينتر از ديگران می گردد

 
همراه با آنها  Morton Sobell  "مورتون زوبل"يک نفر ديگر هم بنام  .  آغاز می شود١٩٥١دادگاه روزنبرگها در مارس 

در ميان اينها تنها روزنبرگها به     . محاکمه می شود اما نه او و نه ديگر متهمان پرونده جاسوسی اتمی به اعدام محکوم نمی شوند  
اِتل روزنبرگ در زندان    . ی شوند  بر روی صندلی الکتريکی نشانده م      ١٩٥٣اعدام محکوم می شوند و دو سال بعد در ژوئن             

شايد اينکار می توانست او را     . حاضر نمی شود که عليه رهبر وقت حزب کمونيست آمريکا که او هم  زندانی بود اعتراف کند              
 .همچون برادر خائنش از اعدام نجات دهد اما او خيانت نمی کند
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     اِتل و يوليوس روزنبرگ      ديويد گرين گلاس در دادگاه خواهرش                                                                    
 

اينها اما ماهيان کوچک پرونده جاسوسی اتمی هستند که جرمشان بيشترعضويت درحزب کمونيست آمريکا بوده است تا     
بسياری از دست   ! يک جاسوس معمولی با يک  کمونيست جاسوس     در آمريکای دوران مک کارتی فرق بود ميان         !  جاسوسی  

  و Oscar Seborer" اُسکار زبورر   "برخی از آنان مثل    . اندرکاران انتقال تکنولوژی هسته ای به اتحاد شوروی اصلأ لو نرفتند  
 ابتدا  ١٩٥١ برادرانش در اسکار و. برادرانش ماکس و استوارت آنگاه  نقششان آشکار می شود که ديگر مرغ از قفس پريده بود       

برخی ديگر نيزسالها بعد که ديگر کار از کار گذشته بود خود به نقششان   .  به اروپا و از آنجا نيز  به شوروی  فرار کرده  بودند       
 همکار نزديک ديويد گرين     Theodore Alvin Hall" تئودورآلوين هال  "يکی از مشهورترين اينان    . در اين ماجرا اشاره می کنند 

با اينحال او .  در مصاحبه ای به شرکت خود در اين ماجرا اعتراف می کند١٩٩٥لاس و کلاوس فوکس است  که سالها بعد در      گ
 . نيزهرگز به پای ميز محاکمه کشيده نمی شود

 

                                  
 

         کلاوس فوکس            هاری گلد در بازداشت                              تئودورآلوين هال                                          

 
   رابطه ميان انتقال تکنولوژی اتمی و بنيانگذاری يک دولت جعلی

 
اما به باورمن انتقال تکنولوژی اتمی حاصل يک معامله برد ـ برد ميان استالين با مافيای يهود نشسته در حاکميت آمريکا بوده          

اتحاد شوروی عليرغم علم به اين موضوع که تولد دولت يهود در خاورميانه هيچ           . ب اتمی در مقابل تأييد دولت يهود   بم. است
در نزديکی مرزهای اتحاد شوروی ندارد با اينحال نه تنها تأسيس دولت    )  يعنی دشمن ( معنايی جز تثبيت حضور ايالات متحده       

 مبنی بر تقسيم    ١٩٤٧حمايت شوروی از قطعنامه ملل متحد در نوامبر   .  هم می دهداسرائيل را وتو نمی کند که بدان رأی مثبت  
. فلسطين و تشکيل دولت يهود نه فقط اعراب  که احزاب کمونيست وابسته به شوروی  در کشورهای غربی را نيز شوکه می کند    

 . ظاری را از کشور شوراها  نداشتهيچ کس درميان نيروهای مترقی متمايل به اتحاد شوروی درهيچ کجای دنيا چنين انت
 

جالب اينجاست که هيچ کشوری هم بيش از اتحاد شوروی  پس از پايان جنگ  به پروسه انتقال يهوديان به سرزمين فلسطين                 
انتقال به کنار تأمين سلاح گروه های تروريستی يهود همچون هاگانا ، اِرگون  و ديگران هم اساسأ توسط دولت       . کمک نکرده بود  

وروی و از طريق کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی نظير بلغارستان ، رومانی ، چکسلواکی  و يوگوسلاوی  انجام                    ش
 بايد به تعادل قوا  و ميزان تسليحات گروه     ١٩٤٧برای فهم وضعيت يهوديان فلسطين پس از صدور قطعنامه نوامبر . می گرفت 

نيروهای  . ايالات متحده صدور سلاح به دو طرف را ممنوع کرده است. تش ندارنديهوديان هنوز ار. های مسلح يهود توجه گردد 
بريتانيا که  در ضمن يکی از اهداف نيروهای تروريستی يهود هم هستند ، با مشت آهنين  و يک نيروی  يکصد هزار نفره  در              

شان است و يا سلاح های مصادره شده    سلاحی که در اختيار يهوديان است  يا سلاح های دست ساز خود         . فلسطين حضور دارند  
 .يهوديان در مقابل هجوم اعراب مجبور به عقب نشينی به سمت تل آويو می شوند. از انگليسی ها

 
 بدست  ١٩٤٧با فرمان شخصی او اولين محموله سلاح  در اواخر سال         ! در اين مقطع  اين استالين است که به کمک می آيد             

 نمايندگی يهوديان فلسطين در سازمان ملل در ديداری  با نماينده  وقت         ١٩٤٨ در پنجم  فوريه      کمی بعد . يهوديان فلسطين ميرسد  
. تقاضای عاجل افزايش ميزان تسليحات  را دارد " آندره  گروميکو"شوروی در شورای امنيت  و وزير خارجه بعدی اين کشور       

رفتن سلاح  در يکی از بنادر فلسطين عليرغم حضور       تنها پرسش گروميکو اين است که آيا يهوديان فلسطين امکان تحويل گ            
بقيه کارها از تهيه سلاح  تا ارسال  آنرا اتحاد    . اين تنها کاری بود که آنان بايد انجام می دادند  ! نيروهای بريتانيا  را  دارند يا نه         
 !  شوروی تمامأ بر عهده می گيرد 
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ی شکست خورده آلمان و ايتاليا تأمين می شود اما بخش ديگرش توليدات      بخشی از سلاح های ارسالی از محل تسليحات ارتشها    
يوگوسلاوی نه تنها آسمان خود که       . کارخانه اسلحه سازی اِسکودا در چکسلواکی است که بدست يهوديان در فلسطين می رسد          

 است که    Borea" بورآ "وم به  آخرين و مهمترين محموله، کشتی موس   . کليه بنادرش را نيز در اختيار صدور تسليحات می گذارد         
کمکهای  .  يعنی  يکروز پيش از عقب نشينی ارتش بريتانيا و تشکيل دولت يهود  به تل آويو می رسد               ١٩٤٨ ماه مه    ١٣در  

تعليم خلبانان آينده ارتش اسرائيل حتی رانندگان تانک  و چتربازان  که شامل  چيزی  نزديک به                   . شوروی تنها اينها نيستند      
همه اينها در يک تيپ نظامی سازماندهی می شوند که بر آن نام   . ر می شود بر روی خاک چکسلواکی انجام می گردد     دوهزار نف 

 .   رهبر کمونيستهای چکسلواکی و ديکتاتور بعدی اين کشور نهاده می شودKlement Gotwalt" کلمنت گتوالت"
 

او حتی دولتی را   . گاه سوسياليسم را هم اکيدأ در سر می پروراند     بديهی است که استالين نقشه کشانيدن دولت آينده يهود به اردو     
 در David A.Dragunski"  داويد دراگونسکی"  و Solomon Abramowitsch Losowskiسالامون  لووُسکی  "هم تحت مسئوليت 

 دست سازی کرده     در موضع وزير درياداری  و ديگران را نيز     Gregori Gulman" گئورگی گولمان " موضع وزارت دفاع  و 
" داويد بن گوريون   "با اعلام دولت    .  ماه مه آماده پرواز به فلسطين و بر عهده گرفتن مسئوليت دولت يهود بودند       ١٤بود که در    

 . با اينهمه سه روز بعد شوروی  دولت جعلی را به رسميت می شناسد. در اينروز دولت استالينی البته که منحل می گردد
 
 

                           
 

            کلمنت گتوالت                              داويد دراگونسکی                 سالامون  لووُسکی                                       

 
فته نشدن در   برای آدمی مثل استالين به بازی گر    !  اتحاد شوروی اولين کشوری هم هست که اسرائيل را به رسميت می شناسد   

دولت يهود پس از آنهمه کمکهای حياتی و غيرقابل جبران در پايان جنگ دوم  تا تأسيس دولت يهود امری قابل بخشش نمی                
استالين تا چيز بسيار با ارزشتری  را  نگرفته        . هرکس که چنين بينديشد معلوم است که استالين را نشناخته است    . توانست باشد 

" هری گلد  "در بررسی هايم درباره    . وجود پايگاه  دشمن در نزديکی مرزهايش را بسادگی بپذيرد       باشد محال ممکن بود که       
عليرغم آنکه عضو حزب کمونيست آمريکا هم       " گلد. "جاسوس شوروی که دستگير شده بود به موضوع جالبی برخورده  بودم        

نتقال تکنولوژی اتمی به اتحاد شوروی انگيزه های    بود اما اصلأ برخلاف تيپهايی مثل اِتل روزنبرگ ، عامل ورودش به حيطه ا   
 !جل الخالق !   بوده است ايجاد تعادل ميان قدرتهای جهانايدئولوژيک نبوده و خود مدعی بود که انگيزه اش بيشتر 
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 )١٩٤٩ ـ ١٩٤٥(هشتم ـ دوران فترت بخش بيست و 
 

دراين .  ما با يک دوران عدم تعين درسياست بين المللی روبروهستيم    ١٩٤٩د در ازمقطع پايان جنگ جهانی دوم تا آغازجنگ سر       
پيش از اين   . نظمی درهم ريخته شده اما هنوزنظم جانشين برقرارنشده است   . فاصله مهره های شطرنج جديد هنوزچيده  نشده اند        

را که در آنجا قدرتهای فاتح اگرچه      در ورسای چندان بدرازا نکشيده بود چ          " نظم نوين جهانی     "در پايان جنگ اول طراحی        
در اينجا اما در پايان جنگ دوم ديگر بحث رقابت مطرح نيست ،          . درگير رقابتی نفس گير بودند اما رقيب بودند، دشمن نبودند         

همه جا   رواقعيت وجودی  يک دشمن قدر قدرت جديد که از ميان ويرانه های جنگ سر برکشيده بود در افق سياست بين الملل  د       
ايالات متحده البته با دراختيار داشتن دو ابزار      . از آسيا تا اروپا  و از آفريقای سياه  تا خود قاره آمريکا خود را تحميل کرده بود 

قدرتمند نظامی و اقتصادی  يعنی تملک قدرت يگانه اتمی و سرمايه های نجومی حاصل دو جنگ جهانی ترديدی در تصاحب               
 . نداشتکل حاکميت در جهان آنروز را 

 
 درسطح جهانی   بزرگ هدف غايی طراحان نظم نوين که اينک قاره جديد را در تصاحب خود گرفته اند ايجاد يک ايالات متحده          

با همان ارگانها و نهادهای  ضروری در يک کشور فدرال  و     .  يعنی کشورآمريکای شمالی است    کوچکبا الگوی ايالات متحده     
از قوای مقننه و مجريه و قضاييه بين المللی تا ساختارهای مالی و بانکها  تا دستگاه های                   !  با  يک ساختار ليبرال دمکرات       

 ....امنيتی و نظامی واحد و همينطور سيستم رسانه ای  و ارگانهای خبررسانی و اتاقهای فکری  و الی آخر
 

نگ جهانی اينقدر برتشکيل  جامعه ملل و     زار پليد نظم نوين در دو ج  کارگتصادفی نبود که هم ويلسون و هم  روزولت يعنی دو            
 و سازمان ملل متحد  ١٩١٩جامعه ملل با اصرار ويلسون پس از جنگ اول در       . بعدأ همين سازمان ملل متحد کنونی تأکيد داشتند       

بازهم تصادفی نيست که عليرغم آنکه هنوز که هنوز است   .  تشکيل می گردند   ١٩٤٥با پی گيری روزولت پس از جنگ دوم در          
 .   مانده استمللا بوده اند که در آنجا حضور بهم می رسانند نام آن اما همواره  سازمان دولتهيوسته اين نمايندگان پ
 

کذايی ، اين سازمان می بايستی که       " نظم واحد جهانی   "آری اين نامگذاری به هيچ وجه تصادفی نيست ، چرا که در کادر آن              
 ايالات متحده بزرگ دراقصی    مردمپارلمانی که نمايندگان آن منتخبين . ی پارلمان جهانيعن.  جهانی را بازی کندقوه مقننه نقش    

 همان شهری که هم      .بازهم تصادفی نيست که محل آن يعنی نيويورک نام پايتخت جهان را بر خود دارد            . نقاط جهان بايد باشند   
رت بين المللی ، يعنی همان راهبران واقعی جهان        يعنی هاديان نظام مالی و تجا     " سازمان تجارت جهانی  "وهم  " وال استريت "

 . سرمايه داری را ميزبانی می کند
 

بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ، نقش نهادهای مالی ، اينترپل و ناتو  نقش قدرت امنيتی و نظامی و خلاصه دادگاه لاهه           
 ، مراکز  بزرگبنا بر خصلت فدرالی ايالات متحده . ی گرفتند جهانی را بايد برعهده  م     قوه قضاييه نقش  " تريبونال بين المللی  "و  

تنها حکم   " نظم نوين جهانی   "چرا که کشورها  در چهارچوب اين          . هريک از اين نهادها هم بايد درايالات مختلف پخش باشند          
هانی چهارم يعنی همين     توضيح  بيشتر در اين رابطه البته در ظرفيت کتاب چهارم  و در کادر تشريح جنگ ج   . ايالتها را دارند  

خواهد بود که هم اکنون با شدت و حدت تمام چه در رابطه با بعد نظامی آن يعنی               " جنگ عليه ترور  "جنگ لعنتی موسوم به     
" جن�گ بيولوژي�ک  "و مهمتر ازهمه اينها  پهنه     " جنگ سايبری "و چه در ابعاد ديگر آن يعنی درپهنه         " طرح خاورميانه بزرگ  "

 .تنها يکی از رويه های اين نبرد عظيم بيولوژيک می باشد" پاندمی کُرونا. "  جنگ چهارم در جريان استغالبيعنی ابزارهای 
 

 در سان فرانسيسکو به امضا می رسد و       ١٩٤٥ ژوئن  ٢٦باری دو ماه و اندی پس از مرگ روزولت، منشور ملل متحد  در         
سازمانی که برخلاف نامش نه متحد       .  همانسال هموار می گردد  اکتبر٢٤بدينترتيب راه  تشکيل  سازمان ملل متحد  در تاريخ       

که ساز و کار    " ش�ورای امني�ت  "تنها ارگان واقعی اما نهادی است در رأس اين سازمان بنام  . است و نه ربطی به ملل عالم دارد   
 .            ده اندآنرا  عجالتأ سه قدرت فاتح  جنگ دوم پيشاپيش ابتدا در يالتا  و بعد هم در پُتسدام  تعيين کر

 
 )١٩٤٦ اکتبر ١ ـ ١٩٤٥ نوامبر ٢٠(دادگاه نورنبرگ ، دادگاه فاتحان 

 
در اينجا نيز بنا بر روال معمول تاريخ  تنها      .  دادگاه فاتحان موسوم به دادگاه نورنبرگ آغاز به کار می کند        ١٩٤٥بيستم نوامبر   

در اين روزها هنوز مرگ      .  البته که محلی از اعراب ندارد        جنايات فاتحان   . اين طرف مغلوب است که بايد حساب پس دهد              
هنوز صف بی انتهای رانده شدگان آلمانی از        . تدريجی  و  پر درد  و شکنج  زخميان کشتار هيروشيما و ناکازاکی  ادامه دارد     

ن جنگ و کشتار بی دليل     هنوز داغ کشتار مردم غيرنظامی در بمباران لايپزيک  در روزهای  پايا        . خانه و خانمان  روان است     
مردم غيرنظامی در شهرهای هامبورگ و بويژه  کشتار ده ها هزار نفر در شهر درسدن که هيچ هدف نظامی را در بر نداشته                   

 . و مستقيمأ مردم غيرنظامی شامل رانده شدگان و کارگران اجباری را هدف قرار داده  بود تازه است
 

.  حيرت انگيزی دارد که با مسامحه شايد بتوان آنرا با هيروشيما و ناکازاکی مقايسه کرد    کشتارمردم غيرنظامی در درسدن ابعاد 
چهار هزار تن  بمبهای  فسفری  و آتشزا ، ده ها هزار تن از مردم غيرنظامی اين شهر را  در روزهای  پايانی جنگ به آتش              

خود مقامات آلمانی تحت حاکميت      . غی بيش نيست   اين البته درو  .  نفر کشته حرف می زنند     ٢٥٠٠٠خود متفقين از . می کشد 
مقاماتی که با تأييد دولتهای فاتح  به رتق و فتق امور مشغول  بودند ، روی عدد   قدرتهای پيروز پس از جنگ يعنی همان 

است که قابل  هزارکشته تأکيد داشته و معتقد بودند که آن بيست و پنج هزار کشته ادعايی متفقين تنها شامل آنهايی      ٢٥٠وحشتناک  
اينان نه در دادگاه    . اکثريت مردم درسدن چنان سوخته بودند که اصلأ امکان شناسايی آنان وجود نداشته است             . شناسايی بوده اند  

هيچ دادستانی در هيچ کجای جهان برعليه  آن       . فاتحان و نه درهيچ محکمه ديگری تا همين امروزهم  نماينده ای نداشته اند                 
 .مه دعوا نکرده است اقا“قاتلان فاتح"
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چند نفر از مردم جهان از اين کشتار دهشت انگيز خبر دارند ؟  مردم عادی به کنار چند نفر از روشنفکران و عناصر آگاه در                 
مجموعه کشته های    ! جهان با بمباران درسدن آشنايی دارند و يا اگر دارند راجع به آن روشنگری کرده اند ؟  فکرش را بکنيد          

اينها و صدها و هزاران جنايت جنگی متفين       . ما و ناکازاکی کمتر از قربانيان غيرنظامی اين کشتار باورنکردنی است         هيروشي
 !البته که هيچکدام جرم و جنايتی قابل حسابرسی در دادگاه فاتحان نيستند 

 
زرگ در مسکو که برای مهيا   تصميم گيری برای محاکمه سران رژيم نازی بر می گردد به کنفرانس وزرای خارجه سه قدرت ب  

 درمسکو اعلام شده بود که طرف آلمانی          ١٩٤٣ اکتبر  ٣٠در بيانيه  . کردن اولين نشست سران در تهران برگزار گرديده بود         
تشکيل  " کميسيون جنايات جنگی ملل متحد     "درهمين ماه اکتبر نهادی  بنام     . در پايان جنگ بايد به پای ميز محاکمه کشيده شود   

را ) البته تنها درطرف مغلوب ( ه وظيفه تنظيم قوانين لازم و الزامات حقوقی تحت تعقيب قراردادن جنايتکاران جنگی           می شود ک  
. اينجا کسی حتی با فاشيستهای ايتاليا و فالانژهای اسپانيا کاری ندارد، دشمن تنها ناسيونال سوسياليسم آلمانی است    . برعهده  دارد  

 .ست که بايد حساب پس دهددر نورنبرگ تنها طرف آلمانی ا
 
وزير رايش و رهبر جبهه کار آلمان    " از ميان اينها رُبرت لای.  نفر از سران نازی در نورنبرگ به محاکمه کشيده می شوند  ٢٤

جانشين هيتلر در حزب نازی با " مارتين بورمان. "پيش از شروع محاکمات موفق می شود که خود را  در سلولش حلق آويز کند          
در سطح  وزيررايش که در ميان بازداشت شدگان نيست غيابأ محاکمه می شود و خلاصه نفر سوم يعنی سلطان صنايع       موقعيتی  

جالب اينست بعدها هم نه عليه کنسرن      . بدليل کهولت سن و بيماری از محاکمه معاف می گردد         " گوستاو کروپ "تسليحاتی آلمان 
 به بعد در رأس کنسرن قرار     ١٩٤٣که در طول جنگ يعنی از      " د کروپ آلفري"تسليحاتی کروپ و نه حتی برعليه جانشين او         

که قرار نيست به محاکمه      !  دادگاه عدل جهانی    . داشته هم هيچگاه  نه در نورنبرگ و نه در سالهای بعد اقامه دعوا نمی شود       
 .چاقو که دسته خود را نمی برد. کلان سرمايه داری قيام کند

 
مارشال گورينگ به مثابه بالاترين مقام حاضر با رد تمامی اتهامات وارده هدايت   .  قامه دعوا می شود نفر باقيمانده  ا٢١برعليه  

او هر روز به هنگام خوردن غذا که به شکل جمعی صورت می گرفت تلاش می کرد تا روحيه     . گروه متهمين را برعهده  دارد     
جود او را مانعی در مقابل شکستن زندانيان نازی می بينند وی  را       پس از مدتی مسئولين زندان که و. زندانيان را بالا نگه دارد    

وزير " آلبراِشپر"با اينحال به غير از . به هنگام صرف غذا از بقيه زندانيان جدا کرده  و وادار می کنند که به تنهايی غذا  بخورد        
 .اتحان در دادگاه نمی شودتسليحات هيتلر که از آغاز هم خط خود را جدا کرده بود هيچکس وارد همکاری با ف

 

 کشتار کاتين
 

بود که توسط نيروهای شوروی صورت گرفته اما به گردن آلمانها     " کشتارکاتين"درجريان دادگاه طرح ! يکی ازنکات  پندآموز 
 توسط نيروهای پليس مخفی ١٩٤٠بيش ازچهارهزاراسير لهستانی در فاصله سوم آپريل تا يازده ماه مه  . انداخته شده بود

 هزار تن از افسران ، کارمندان دولتی  و ٢٥اينان تنها بخشی از نزديک به  . شوروی در جنگلهای کاتين قتلعام می شوند 
رئيس کميساريای خلق    " لاورنتی بريا . "روشنفکران لهستانی هستند که به تناوب در نقاط مختلف توسط روسها به قتل می رسند         

، طرح  اين تصفيه خونين را  به دفتر سياسی حزب  " ترويکا"روه سه نفره موسوم به در رأس يک گ" ان کا و د"در امور داخلی  
،  " مولوتوف"استالين شخصأ همراه  با پنج نفر ديگر از اعضای دفتر سياسی حزب کمونيست شوروی يعنی         . می برد 

 با اتحاد جماهير شوروی فرمان مرگ اينان را به جرم دشمنی" کالينين"و "  وروشيلو" ، " ميکويان"، " کاگانوويچ"
 . سوسياليستی در پنج مارس همانسال امضا می کند

 
 جالب اينجاست که اين     .عليرغم وضوح کامل درعامليت و مسئوليت شوروی اما دادگاه جهانی صلاح نمی بيند که بدان بپردازد

ادگاه شده بود وجود داشت اما با وجود         قتلعام در بالای ليستی که در رابطه با جنايات نازيها از سوی دولت شوروی تسليم د               
و نه دراحکام نهايی دادگاه   )  حتی درسخنان دادستانهای خود شوروی  (ذکرشدن درکيفرخواست، نه درسخنرانيهای پايانی  

در يک توافق نانوشته موضوع  را از صفحات تاريخ    ! قضات دادگاه عدل جهانی. نورنبرگ اشاره ای به جنايت کاتين شده است   
نيز به قرارداد عدم تعرض ميان آلمان و شوروی و تقسيم لهستان   " جنگ تهاجمی"متهمين آلمانی دررابطه با اتهام     . ميکنندحذف  

آخرارتش سرخ هم در لهستان و هم در رابطه با فنلاند  بوضوح متهم به اِعمال همين جرم مطروحه در نورنبرگ            . اشاره  ميکنند  
آخر آن بخشی از دنيا که متفقين در آنجا همان اقدامات  و      . ح نمی بيند که وارد موضوع گردد  بود با اينحال دادگاه اينجا هم صلا      

 . جنايات طرف مغلوب را انجام داده اند حتمأ بخشی ازجهان نبوده است که حالا بايد موضوع  بررسی دادگاه جهانی قرارگيرد
 

 هفت حکم زندان  و سه  حکم آزادی حاصل دور اول اين دادگاه   ده  حکم اعدام ،.  احکام دادگاه اعلام می گردد١٩٤٥اول اکتبر  
او موفق شده است که درست در روز اعدام  در سلولش   . نفر بيست و يکم ، مارشال  گورينگ  جزو اين ده اعدامی نيست           . است

 مورد ديگر   ١٢جموعأ   به م ١٩٤٩پس از اين دور اول و اصلی دادگاه نورنبرگ آمريکايی ها به تنهايی  تا سال     . خودکشی کند 
 نفر ديگر حسابرسی می کنند که در بخشهای گوناگون رژيم نازی   ١٨٤در چهارچوب همين دادگاه می پردازند و در مجموع از          

از پزشکان گرفته تا قضات و دادستانها و از مسئولين صنعت و اقتصاد گرفته  تا  نظاميان  و عوامل امنيتی    . مسئوليت داشته اند  
 حکم حبس ابد و نزديک به يکصد مورد        ٢٠ حکم اعدام که تنها سيزده مورد آن اجرا می شوند ،                  ٢٤. پلماسی  و مسئولين دي  

در .  حکم برائت محصول اين دوره از فعاليت دادگاه نورنبرگ تحت مسئوليت آمريکايی ها می باشد       ٢٥محکوميتهای زندان و   
 .    دان آزاد می گردند  بسياری از زندانيان نازی  مشمول عفو شده  و از زن١٩٥٠

 
در اين دادگاه برای اولين بار  . دادگاه نورنبرگ عليرغم يکجانبه گرايی مشهود آن اما از يک ويژگی بسيار مثبت برخوردار است  

از اين نقطه به بعد ديگرهيچ جنايتکار       . در اِعمال جنايات سازمانيافته به ميان می آيد     " مسئوليت فردی "در تاريخ جنگها مقوله     
اين حسابرسی اگرچه تا همين امروز هم تنها شامل    . جنگی نبايد خود را به بهانه مأمور و معذور بودن از حسابرسی معاف بداند     

 .جبهه مخالفان نظم نوين جهانی گرديده است با اينحال ازمنظر حقوق بين الملل يک گام اساسی به پيش محسوب می گردد
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 تقسيم آلمان ، آغاز جنگ سرد
 
. م که آلمان پس ازپايان جنگ به چهاربخش اشغالی تحت حاکميت دولتهای آمريکا، شوروی ، بريتانيا و فرانسه تقسيم می شود              گفت

 صورت می گيرد کليه ١٩٤٥ ژوئن  ٥در  "  توافق برلين "توسط دولتهای فوق که بر مبنای       " قدرت اشغالگر "با پذيرش موقعيت    
که   " قدرتهای اشغالگر  "متفقين نه   " تفسير رسمی " بگذريم که در. لگر منتقل می گردد  مسئوليتهای دولت رايش به قدرتهای اشغا     

 هم می خواستند اشغال غيرقانونی و تبهکارانه اين        ٢٠٠٣درعراق . نيروهای آزاد کننده آلمان از چنگال نازيسم تبليغ می شوند 
 .     دکشور را تحت عنوان آزاد کردن مردم عراق به افکارعمومی جهان قالب کنن

 
درحاليکه فرانسه در اين مقطع تمام هم و غمش        . دولتهای پيروز در رابطه با آلمان هر کدام اهداف خاصی را تعقيب می کنند               

جلوگيری از هر آنچه که می تواند به قدرتگيری دوباره آلمان کمک کند می باشد ، دولت بريتانيا اکيدأ بدنبال جلوگيری از                      
در اين ميان  . شوروی در مقابل تنها بدنبال محدود کردن قدرت اروپای مرکزی است . در اروپا هست  افزايش نفوذ اتحاد شوروی     

فکر و ذکر ابرقدرت جديد اساسأ معطوف به تعبيه يک بازار جهانی ليبرال      . ايالات متحده هدفی کاملأ متفاوت را تعقيب می کند    
 . می باشد  Open-Door-Policy "درهای باز"در همه جا يا به عبارتی سياست موسوم به ايجاد 

 
در هراس از افتادن خلقهای گرسنه و بيکار و همه چيز  . تضاد منافع ميان قدرتهای فاتح برای آلمان به مثابه يک مائده الهی است            

يک  از دست داده اروپا و بويژه  جامعه زخمی آلمان در آغوش استالينيزم مهاجم ، آمريکا يکسال پس از پايان جنگ تصميم به                  
 بخشهای تحت کنترل آمريکا و بريتانيا عليرغم مخالفت        ١٩٤٧درست در آغاز سال      . چرخش اساسی در سياستهايش می گيرد     

" شورای اقتصادی  "به مثابه قدرت اجرايی و يک      " شورای مديريتی  "فرانسه و شوروی يکی می شوند و اموراتشان به يک       
متعاقب آن درسال بعد پروسه وارد کردن اين    . گان کنترل کننده واگذارميگرددپنجاه ودونفره بعنوان نهاد قانونگذاری موقت و ار      

موافقت نامه عمومی     "١٩٤٧ اکتبر  ٣٠به اين منظور ابتدا در    . بخش به نهادهای بين المللی تحت کنترل آمريکا کليد می خورد   
 کشوردر ژنو می رسد  ٢٣ضای نمايندگان بود به ام" کنفرانس برتون وودز"که بخشی از تصميمات   ) GATT  ("تعرفه و تجارت
 ١٩٤٩ آپريل  ٤نهايتأ هم  در   . تشکيل می گردد      (OEEC) سازمان همکاريهای اقتصادی اروپا   ١٩٤٨ آپريل   ١٦و بدنبال آن در     

د بدينترتيب کشورهايی که بعدأ در بلوک موسوم به غرب جا می گيرن . تأسيس ميگرد  ) NATO  ("سازمان پيمان آتلانتيک شمالی"
 .سازماندهی ميگردند ) NATO  (نظامیو    (OEEC) اقتصادی،  ) GATT  (تجاری، ) برتون وودز ( مالیدريک شبکه بهم پيوسته 

 
می باشد که در تغيير چهره آلمان و به تبع آن اروپا          " طرح مارشال "مهمترين اقدام ايالات متحده در اين راستا پياده کردن  اما

جلوگيری از بسط نفوذ اتحاد شوروی  و مقابله با شبح کمونيسم     :   اين طرح يک هدف بيشتر نداشت       .نقش تعيين کننده ای داشت    
ميزان کمکهای مالی به بخش تحت       . در اروپای پسا جنگ دوم بويژه در مهمترين ميدان نبرد جنگ سرد يعنی سرزمين آلمان                 

ميت اقتصاد جنگی در زمان جنگ و شرايط اسف بار پس از   حاک. تسلط آمريکا درآلمان يکقلم به يک و نيم ميليارد دلارمی رسيد   
جنگ و کمبود کالا همگی سبب انباشت يک نقدينگی پرحجم شده بود که می بايست هرچه سريعتر برطرف گشته و رابطه ميان            

ارزی  بدين منظور و برای استفاده مؤثر از کمکهای موضوع  طرح مارشال نياز به يک رفرم           . عرضه و تقاضا متعادل شود   
بهبود وضع اقتصادی در    . برای اين منظور می بايستی مارک رايش جای خود را به مارک آلمان دهد و می دهد         . جامع می بود  

 . غرب آلمان از جذابيت سوسياليسم می کاست و به کاپيتاليسم قدرت تهاجمی بيشتری می بخشيد
 

 محاصره برلين
 

در واکنش به اين تهاجم     . ی غربی واحد جديد پول آلمان به جريان می افتد  در سه منطقه تحت تسلط قدرتها      ١٩٤٨ ژوئن   ٢١در  
 ژوئن اقدام به محاصره برلين کرده و ارتباط اين شهر را با غرب آلمان            ٢٤سياسی نيروهای شوروی سه روز بعد در تاريخ   

ا راه ارتباط با آن از طريق هوا      برلين در منطقه تحت تسلط شوروی قرار دارد و در شرايط محاصره  زمينی تنه          . قطع می کنند  
ايالات متحده  به بهترين وجهی از اين امکان استفاده  کرده  و فضا را  برعليه  دولت شوروی  و البته  به نفع  خود           . می باشد 

محاصره  آمريکا با همکاری بريتانيا با ايجاد يک پل هوايی مؤثر کليه نيازهای برلين غربی را در طول يازده ماه                  . می چرخاند 
  يک هواپيما که عمدتأ بر روی باند فرودگاه تمپل هوف در برلين غربی بر زمين می نشيند  وضعيت         هر دو دقيقه  . تأمين می کند  

اقتصادی برلين غربی و به تبع  آن  نگاه مردم زخمی و متنفر از غرب را متحول می کند و بدينترتيب ورق را  چه به لحاظ                  
عليه  " شبه دولت  "اتحاد شوروی می خواست تا جلوی تشکيل يک     . مللی برعليه استالين برميگرداند داخلی و چه به لحاظ بين ال      

محاصره   .خود در غرب آلمان را بگيرد اما با دست خود ايالات متحده  را  در جايگاه  قدرت ناجی مردم آلمان تثبيت می کند         
 پس از يازده ماه  شوروی     ١٩٤٩ ماه مه ١٢در . لينی نمی گشايدابلهانه برلين هيچ گره ای از کار فروبسته سوسياليسم نوع استا    

برلين ديگر به قدرتهای فاتح غربی نه به مثابه اشغالگران که همچون     . تصميم به پايان بخشيدن به اين محاصره بيهوده می گيرد         
ل را در پهنه نظامی اما    حرف او . مدار تضاد آنتاگونيک شرق و غرب در اينجاست که بسته می شود                  . آزادکنندگان می نگرد  

 . هنوزاين ايالات متحده آمريکای مسلح  به قدرت اتمی است که می زند
 
اما با انفجار اولين بمب اتمی شوروی بر حاکميت بی چون وچرای آمريکا بر جهان آنروز نقطه پايان گذاشته   ١٩٤٩ اوت ٢٩در

کتو وجود داشت می بايست که رسميت يافته و مناسبات ميان          از اينجا به بعد تقسيم دنيای پسا جنگ که بصورت دوفا      . می شود 
تقسيم جهان و آغاز جنگی ديگر بايد دقيقأ درهمانجايی کليد می خورد که صحنه اصلی نبرد شرق و        . قدرتها به نظم کشيده شود 

آن در هفت اکتبر    جمهوری فدرال آلمان در غرب  و متعاقب        ١٩٤٩ مای    ٢٣ابتدا در    . يعنی خاک چند پاره آلمان       . غرب بود 
با تقسيم آلمان تقسيم دنيای پسا جنگ دوم رسميت           . همانسال جمهوری دمکراتيک آلمان در شرق پا به عرصه وجود می گذارد           

تعادلی که قرار بود با سوء استفاده از دو جنگ جنايتکارانه به سود يک ابرقدرت جديد برقرار شود يکبار ديگر محقق       . می يابد 
 .نيز پروژه دولت واحد جهانی به ديوارسخت استالين می خورداينبار . نمی گردد
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   گورينگ بعد از خودکشی در سلولش                                              متهمان رديف يک در دادگاه نورنبرگ                        

 
که می بايست به هر      " تعادلی نامطلوب . "برقرار می شود  " تعادل ميان قدرتها  "مب روسی    با انفجار موفقيت آميز ب     ١٩٤٩سال  

ورود پديده ای بنام بمب اتم در معادلات پسا جنگ دوم  .  نمی شد بهم زد    جنگ گرم اين تعادل را ديگر با      . قيمت برهم خورده شود   
استفاده از قدرت   . نقش بازدارنده قوی برخوردار استقدرت اتمی در اينجا از يک       . می کند " صلح مسلح "جهان را وارد دوران     

برای  . اتمی در جنگی که هر دو طرف بدان مسلح هستند پيروزی بدنبال نخواهد داشت ، نابودی هردو طرف را سبب خواهد شد           
 . پيروزی دريک جنگ جهانی ديگربايد که بدنبال راه هايی ديگر رفت

 
  سيستم هژمون  در جهان آنروز در پی دو  پيروزی پياپی برعليه    .رم نخواهد بوداز اين پس ديگر هيچ  جنگ جهانی ، جنگی گ     

در جنگی  " سوسياليسم "در جنگ دوم ، اينک می بايست که به مصاف         " ناسيونال سوسياليسم "در جنگ اول  و      " ناسيوناليسم"
ر البته که مشغله کاپيتاليسم سوداگر نبوده و       اين ديگ  ! که البته به همه چيز شبيه بود الا سوسياليسم    " سوسياليسمی. "ديگر برود 

در فضای پسا جنگ دوم اين تنها نام سوسياليسم است که نظم سرمايه داری را به رعشه  می اندازد، محتوای آن در اين           . نيست
 .مقطع نقش حاشيه ای دارد

 
يکبار ديگر   " هدف"ک بود که رسيدن به در اين ميان آنچه که برای طراحان نظم نوين محلی از اعراب داشت اين واقعيت دردنا        

ايستاده بود ، اين استالين است که در       " نظم ورسای   "اينجا همانگونه که آدولف هيتلر در مقابل          . از چشم انداز خارج شده بود     
. ند نيازمند جنگ جهانی ديگری می ک     " نظم نوين جهانی   "می ايستد  و سيستم هژمون را  برای  ايجاد         " نظم آتلانتيک "مقابل  

 . گذاشته می شود" جنگ سرد"جنگی که بر آن اينبار نام 
 
 

 پايان کتاب دوم  
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